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هسل   #  

 به نام خدا ... 

شهلا خودی زاده ...  ویسنده:ن  

و کپی حرام است..پخش   

را خود آرام و بی صدا و  مپلک باز کرد ا صدای ویبره گوشی امب

با یک  ... ملافه رامبیرون کشید از میان بازوهای مرد کنار دستم

م تا را دراز کرد م و دست دیگرمبالا کشید ما تا روی  سینه دست

اما به محض دیدن نام روی گوشی رنگ از  گوشی را بردارم

با نفسی تنگ شده و  بی معطلی از تخت بیرون  پرید و رخم

:مو آرام جواب داد م... دستپاچه از در اتاق بیرون زد خزیدم  

جانم ؟-  

روی ماه خوشگل خودم... هبه به سلام ب-  

وای که صدای خش دار و مردانه اش ته دلم را آشوب کرد... 

اگر می فهمید... دلم هری فرو ریخت... خدایا کمکم کن... 
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نفسم را به زحمت بیرون دادم و با وجود سختی سعی کردم 

  لحنم را آرام کنم ... 

سلام عزیزم ... خوبی ؟-  

مامان کجایی؟ چرا خونه نیستی؟ -  

م و با را محکم به دندان گرفت لبم کجا بودم؟ نفسم بند رفت ..

:دم دست ترین بهانه را بر زبان آوردمجان کندن اولین و   

اومدم بیرون واسه خرید؟ -  

 صدایش رنگ تعجب گرفت:

صبح به این زودی؟ -  

؟ تو کجایی مادر-  

من تهرانم ... دیشب یه دفعه دلم هواتو کرد ... دیگه نتونستم -

الان رسیدم... فکر کردم رفتی  .صبر کنم... پا شدم راه افتادم

 ورزش..
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لرز به جانم نشست... چه خاکی بر سرم می ریختم ... !تهران بود

و روی کف پارکت  رها شد ... خدایا کمک کن... گوشی از دستم

به گوش  ویا از آن  سوی تلفن مامان مامان گفتن هایش... پ افتاد

خدا لعنتت می لرزید ...  ما من با تمام وجود بدنممی رسید ا

لا با این بدبختی چه کند سهیلا... این هم تز بود که دادی ... حا

 کنم؟

گس با دهانی که  و مو گوشی را برداشت مبدبختی خم شدهزار با 

:دادم جواب خشک شده بود،و  

... نمی  مادر؟ جانم مامان ... آخه تو چرا این طوری می کنی-

 گی من جای دوری باشم ... 

آخه تو انقدر سحر خیز نبودی عشق من الهی قربونت برم ... -

 ... 

:مو نالید مگذاشت سینه ام دست روی  

برو یه کم بخواب منم خریدامو بکنم بیام... ناهار چی دوست -

 داری؟ 
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نمی خواد خودتو اذیت کنی .. ناهار می ریم بیرون .. فقط -

 زود بیا که دلم برای بغلت تنگ شده ... 

و  منگاهی کرد ... به در بسته مقابلمدوید اشک تا پشت پلک هایم

:مگفت  

باشه عزیزم تا تو یه چرت بزنی برگشتم... -  

مامان زود بیا...-  

م پویا که خداحافظی کرد و تماس را قطع کرد تازه احساس کرد

... همان جا روی مبل پاهایم بی حس شده و نای ایستادن ندارم

م... افکار پریشانی پوشاند را با کف دستانم م و صورتمنشست

پویا بو می برد دیگر روی نگاه  را در برگرفته بود ... اگر وجودم

؟  باید زودتر خود را به خانه می مکردن به چشمانش را داشت

شد و اندام ورزیده مرد  اتاق باز اما همان لحظه در مرساند

چه ... مشد... لب به دندان گرفت در آستانه در پدیدار  محبوبم

  غلطی کرده بودم خدا؟

این جایی؟-  
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:پچ زدمم ورا تند تند تکان داد سرم  

باید برم خونه کیان... -  

را به سمت خود کشید... جایی میان  جلو آمد و نگاه بی قرارم 

... همان جا که دیشب زیر موهای خاکستری کنار شقیقه هایش 

نوازش شده بود و بارها در دل قربان صدقه اش رفته  انگشتانم

... مبود  

چی شده؟ مگه قرار نبود خودم ببرمت؟ -  

نه پویا برگشته خونه ... وای اگه بفهمه... -  

کیان دست  را روی صورتم گذاشتم و زار زدم...  کف دستانمو

را گرفت: کرد و بازویمدراز   

دیوونه شدی پروا؟ چرا باید بفهمه؟ -  

ن را حتی کیان هم می لرزید ایرعشه گرفته بود و بی اختیار  تنم

زوان و میان باآرام به سمت خود کشید  احساس کرد... مرا

مه کرد:حمایتگرش جا داد و کنار گوشم زمز  
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اصلا بفهمه... خلاف شرع که نکردیم... -  

:مپر درد نفسش را بیرون داد  

وای کیان من چه وای نه ... آبروم پیش بچه م می ره ...-

  غلطی کردم؟

کرد: ب کیان کمی بالا رفت و خیره نگاهمگوشه ی ل  

مگه دل ما آدم نیستیم...  یعنی رسما چرت می گی ... مگه-

 نداریم؟

کیان باید تمومش کنیم ... نمی گه سر پیری و معرکه گیری؟ -

 من تحمل ناراحتی پویا رو ندارم... 

را بالا  ام  نشست و سرم انگشت شست و اشاره کیان زیر چانه

 کشید:

ساله کجاش پیره؟  38یه خانم خوشگل تو دل بروی -  
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ت شده بودم و این را کیان نمی وقت شوخی نبود.... رسما بدبخ

ازیر شد فهمید... سهیلا خدا لعنتت کند... اشکم که دوباره سر

باند و گفت:کیان مرا محکم به سینه چس  

تو داری ازش می ترسی؟  ...اون بچه ته-  

 هق زدم:

باید تمومش کنیم... این دفعه دیگه تمدیدش نمی کنیم... پویا -

 بفهمه دیگه نگام نمی کنه... 

 کیان عصبی مرا از خود جدا کرد و توپید:

عقدت می کنم ... کاری که از اول باید می کردم و تو قبول -

 نکردی... 

چه می گفت؟ من می گفتم نر است و او می گفت بدوش ؟ نمی 

توانستم... پویا می فهمید کار تمام بود ... بدبخت می شدم .. 

 رسوای عالم می شدم ... 

  نمی تونم ... نه ...-
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 عصبانی تر گفت:

پروا دیوونه ام نکن ... خودتم می دونی که چه قدر دوستت  -

 دارم... از دست نمی دمت پروا... 

 و من این بار با شدت بیشتری در آغوشش هق زدم...

 *** 

نفسم به خس خس افتاده بود و با بی رحمی توجهی به حال  

خرابم نمی کردم... دست خودم نبود وقتی آن طور از خانه 

تمام کیان بیرون زده بودم تاثیرش اول از همه روی خودم بود...

هیچ کس مدت ناسزا گفته بودم و خودم را سرزنش کرده بودم...

با پشت   ... ام ومقصر نبود جز خودم و تمام احساسات زنانه 

دم و پرتقال ها را خزیده از چشمم را کنار زبیرون دست اشک 

گوشی همراهم که زنگ خورد دست  ختم...داخل نایلون ری

آزادم را داخل کیفم فرو بردم و آن را بیرون کشیدم... دیدن 

مغازه بیرون  نام سهیلا باعث شد کیسه را همان جا رها کنم و از

بود... آن قدر گفته بود و به اصطلاح راهکار  بزنم... او هم مقصر
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ه به شکستن تمام وگرنه مرا چ .داده بود که خر شده بودم

این مدت تنها زمانی که کنار کیان بودم حالم خوش  تابوهایم... 

بود و بعد از آن تمام تنهایی هایم پر بود از فکر و خیال های 

د و دیوانه ام آشفته...خیال هایی که مرا به مرز جنون می رسان

می کرد ... داشتن پسری به سن و سال پویا و انجام چنین کاری 

اما من شکسته م مخفیانه هیچ وقت در تصوراتم نمی گنجید ه آن

بودم آن ترس را ... ترسی که از بی آبرویی نشات می گرفت... 

 صدای سهیلا که در گوشی پیچید دلم فریاد می خواست .. 

ی گه؟ پروا کجایی؟ کیان چی م-  

نفسم را با دردی که تمام جانم را فراگرفته بود بیرون دادم و 

 نالیدم:

اشتباه کردم... اصلا غلط کردم ... سهیلا راضیش کن دیگه -

دنبالم نیاد ... تموم شد ... به خدا من تحملشو ندارم ... پویا 

... من می میرمبفهمه   

 صدایش با آرامش همیشگی در گوش جانم نشست:

شهلا خودي زتده هسل
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کیان  ،را این طوری می کنی ... اولا گناه نکردیعزیزم چ-

شوهرته ... می خواد باهات رسما و شرعا ازدواج کنه ... تو می 

ترسی و به نظر من این ترس اشتباهه ... عزیزم تو جوونی ... 

این همه سال به پای پسرت نشستی  بزرگش کردی کار کردی تا 

زادشو می دی انشگاه آاون درس بخونه ... الان داری هزینه د

... چرا  ؟که برای خودش مهندس بشه ... چی کم گذاشتی براش

  ی ... تو حق داری.می ترس

 میان حرفش پریدم:

نه من حق ندارم با آبروی بچه م بازی کنم .. اونو سر افکنده -

 کنم که دلم شوهر می خواد ؟ 

م ... تو چند بار اومدی مطب با هم دل وای پروا جان ... عزیز-

دیم ... از نیازات گفتی از حال پریشونت .. حرف ز  

من بمیرم ... خاک بر سر من  احمق ... -  

شهلا خودي زتده هسل
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پروا عزیزم .. الان تو تحت تاثیر اومدن پویا ترسیدی داری -

این جوری خودت رو آزار می دی ... الان برو خونه ببینش ... 

 بذار دلت آروم بشه بعد با هم مفصل حرف می زنی ... 

هایم نشست ... اشک شور روی لب   

پویا خیلی حساسه ... تو رو خدا با کیان حرف بزن ... من یه -

باهاش  وهی خوردم خودمم موندم توش ... سهیلا باشه؟ *گ

 حرف بزن... 

من با کیان نکن این طوری با خودت ... باشه  باشه جونم...-

ی که اون جونشم می ده برات پس حرف می زنم ... می دون

  ترست بی خوده ...

دلم برای آن خاکستری های کنار شقیقه اش با بردن نامش 

 فراتر از خوب ضعف رفت ... کیان خوب بود ... شاید هم چیزی 

... اما من به اشتباه وارد این بازی شده بودم ... کاش از اول 

همان گوشه ی من آدم این حرف ها نبودم... دل نبسته بودم ... 

هر روزه ... با بدبختی  بهتر بود از این همه شکنجه عزلت 

شهلا خودي زتده هسل
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... خریدهایم را خداحافظی کردم و به سمت مغازه برگشتم 

...ر خانه را در پیش گرفتمانجام دادم و با هزار فکر و خیال مسی  

 *** 

بی سر و صدا کلید را در قفل چرخاندم و آرام به سمت 

آشپزخانه رفتم... کیسه های خرید را روی کانتر گذاشتم و دلم 

پسرکم به پرواز در آمد... پویا عمرم بود ... ثمره جوانی برای 

رام باز کردم و پاورچین وارد از دست رفته ام... در اتاقش  را آ

شدم... تی شرتش را در آورده  و با بالاتنه ی عریان روی شکم 

به خواب رفته بود ... هر دو دستش را زیر بالش فرو برده بود و  

ده بود. لبخند بر لبانم نشست و به عادت همیشه کمی مچاله ش

کنار تخت نشستم ... خوابش سبک بود و باعث می شد جرات 

دست زدن به او را نداشته باشم ... به محض لمس موهایش چشم 

باز می کرد و من دلم نمی خواست او را به خاطر مادرانه هایم 

دقایقی نگاهم روی زوایای   از خواب آرامش محروم کنم... 

رخش بود... شباهت بیش از حدش به من لبخند صورتش در چ

را به وسعت بیشتری بر لبهایم نشاند و بی طاقتم کرد ... آن 

شهلا خودي زتده هسل
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چشمهای درشت و خمار آبی رنگ با آن همه مژه های بلند و در 

هم پیچیده تنها ارثی بود که سخاوتمندانه به  پسرم بخشیده 

ای زیبا بودم... بینی خوش فرم و لب های متناسب از او مردانه 

. همزمان با نفسی که آرام از سینه بیرون دادم پلک آفریده بود 

 هایش لرزید و زمزمه وار گفت:

مامان اومدی؟ -  

بی تاب دست دور شانه های مردانه اش انداختم و قربان صدقه 

 گویان بوسه بارانش کردم... 

بله پسر یکی یه دونه من ... قربونت برم .. چرا دیشب زنگ -

 نزدی ؟ 

ند... ر خود نشات و مرا هم کنار جایش نشسد  

اگه بگم یه دفعه دلم برات تنگ شد باورت میشه ... بچه ها تو -

خوابگاه کلی دستم انداختن و گفتن بچه ننه ام ...دست خودم 

 نبود مامان ... اشکم در اومد ... 

 با مهربانی زل چشمانش شدم و گفتم:

شهلا خودي زتده هسل
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کت کنم ... می وقتی منم همین حس رو دارم  می تونم در-

هر چی می گن از حسودیشونه...چی می گی ... م که متونم بفه  

 دست دور شانه ام انداخت و سر بر آن گذاشت:

مال خودمی... اونا که نمی مامان خودمی ... عشقمی ...-

  دونن تو چه مامانی هستی ... 

دست بر پسر بیست و یک ساله ام ... مرد همیشه همراه من... 

گفتم: اصلاح شده اش گذاشتم و نوازشگرانهگونه ی   

تو هم عشق اول و اخر منی ... -  

و همزمان قلبم فرو ریخت و نگاه خاص و نافذ کبان مقابل 

 چشمانم جان گرفت... 

 *** 

زر می  اه بس کن دیگه ... از وقتی اومدی یه سری داری زر-

نی ... ک  
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بینی ام را محکم فشار دادم و همان طور  ،با دستمال توی دستم  

 که پر غصه نگاهش می کردم، نالیدم:

دارم دیوونه می شم... -  

 مثل همیشه با همان لحن طلبکار غرید:

ه پای لرزش هم می شینه زه می خورخب حقته... هر کی خرب-

حالا بشین این طور زار بزن... ...   

قرار داد و گفت: این بار صبا حرصی او را مخاطب   

عوض نمک پاشیدن به زخمش یه راه کار بده ... -  

کرد و همان طور که چنگالش را در  نغمه پشت چشمی نازک

 بروکلی داخل بشقابش فرو می برد جواب داد:

می گه ..  خودشم راهشو ،الان عقل کل مون میاد-  

همزمان صدای باز شدن در و ورود سهیلا و یلدا با هم باعث شد 

نغمه باز شود: نیش  

پیداش شد... سر و کله اش بیا تا اسمش رو بردم خودشم -  

شهلا خودي زتده هسل
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پلک هایم را بی اختیار محکم تر فشردم و اشک هایم سیل وار 

ان بود و تا آدم را یش زبروی گونه هایم لغزید ... نغمه خدای ن

دست های  باشت بی خیال نمی شد..با تک تک کلماتش نمی ک

آغوش کشید هق زنان در میان  سهیلا که شانه هایم را در

 بازوهایش فرو رفتم ... 

هیشش... زن گنده ... خجالت بکش ... -  

 صدای نغمه  کنایه زنان به گوشم رسید:

آشیه که شما پختی خانم دکتر ... تحویل بگیر ... -  

می کنارم بی توجه به او همان طور که روی صندلی لا سهی

مرا از خود جدا کرد: نشست،  

عزیزم ... چرا این طوری می کنی آخه؟ پروا ...-  

با اضطرابی که از صبح به جانم افتاده داشتم دیوانه می شدم ... 

گوشی همراهم را بیرون کشیدم و گفتم:بود   

ببین چی فرستاده برام .. -  

شهلا خودي زتده هسل
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 نگاهی به پیام کیان انداخت و لبش آرام آرام کش آمد:

نزده ... خره این که حرف بدی پروا واقعا دیوونه ای ... -  

زد... دست روی گونه های خیسم  ینغمه پوزخند صدا دار

 کشیدم و نالیدم:  

من دیوونه ام یا اون ... -  

 دستم را نوازشگرانه گرفت و گفت:

سالشه ...  دوستت داره و فکر می  45پروا کیان بچه نیست ... -

اگه میشه این مشکل رو حل کرد ...  کنه با حرف  خیلی راحت

  خوب بود؟ ولت می کرد

 یلدا هم که سمت دیگرم نشسته بود آرام زمزمه کرد:

اگه بدونی کیان چه حالی داره  داری سخت می گیری پروا ...-

 ...  حامد می گه دو روزه شرکت نرفته ... 

می دانستم ... آخر چه می کردم ... شاید هم حال و روز او بود 

مده بود و پویا یک روزه آکه این جور بی تابم کرده بود ...

شهلا خودي زتده هسل

niceroman.ir



18 
 

نغمه خود را جلو  انگارفقط به قصد ویران کردن من آمده بود.

 کشید و گفت:

من که می گم این گیس بریده عذاب وجدان داره وگرنه کیان -

 که حرفی بدی نزده ... 

 صبا چشم غره ای رفت و گفت:

بچه ها بذارید ببینیم سهیلا چی می گه ... باز اون دکتره ... -  

دلی داد و گفت:سهیلا تکیه به صن  

یعنی من هنگم از این کارای پروا... اون کیان بدبختم که داره -

 دیوونه میشه ... 

 یلدا با اشاره به گارسون گفت:

بذار غذا سفارش بدیم ... یه چیزی بخوریم بعد درست و -

 حسابی راجع بهش حرف بزنیم ... 

 همه تایید وار سر تکان دادند و سهیلا رو به من گفت:

برو یه آب بزن دست و روت ... پویا رفت؟  پاشو-  
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او ادامه داد:اوهومی کردم و   

فقط اومده بود تو رو به هم بریزه و بره ... -  

از جا بلند شدم و با حالی پریشان به سمت دستشویی رفتم ... 

سنگینی نگاه دوستانم را حس می کردم ... دوستانی که سال ها 

ه بودیم ... درست از زمان حفظ کردبا هم بود رابطه ی مان را 

دبیرستان و با وجود ازدواج و تشکیل خانواده و ادامه تحصیل 

باز هم رشته این دوستی قطع نشده بود . یلدا، سهیلا، نغمه و صبا 

... وارد دستشویی شدم و آبی به صورتم زدم .. نگاه به آینه 

من  دوختم و به چشمان سرخم خیره شدم نغمه راست می گفت

... بیچاره کیان حرف بدی نزده  اب وجدان شده بودمدچار عذ

بود ... خواسته بود یک بار دیگر با هم حرف بزنیم تا شاید بتواند 

مرا راضی کند اما مگر می شد ... ترسیده بودم ... امدن 

غافلگیرانه پویا طوری مرا به هم ریخته بود که در این دو روز تا 

گونه هایم به خاطر گریه زیاد لب ها و مرز جنون رفته بودم ..  

متورم و سرخ شده بود ... دیگر از آن پروای سر حال خبری 

نبود ... چرا وقتی زنش می شدم به این لحظه ها فکر نکرده 
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بودم؟ آه از نهادم بلند شد ... از دستشویی بیرون زدم و سر میز 

برگشتم... غذاها آماده روی میز بود و نغمه که سالادش را تمام 

ده بود با اشتها مشغول خوردن عذایش بود... بی اختیار کر

 لبخند زدم و با اشاره به بقیه گفتم:

ببخشید ... -  

 سهیلا  با نگاهی به نغمه جواب داد:

اینو نگاه نکن از آدمیزادی به دوره .. نمی میریم منتظر -

 بمونیم...

 نغمه نیشخندی زد و گفت:

شعورا نمی دونید من تا همین الانشم زیاد صبر کردم ... بی-

 عادت ندارم بی وقت غذا بخورم... معده ام به هم می ریزه ... 

 صبا که کنار دستش بود دست دور شانه اش انداخت و گفت:

الهی قربونت برم  می دونی سهیلا شوخی می کنه ... -  
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جنبه شوخی مان بالا بود و همه خوب هم دیگر را می شناختیم 

در هر صورت هم را درک می  پس دلخوری معنایی نداشت و

 کردیم این بود که این همه سال کنار هم مانده بودیم .. 

 با نشستن روی صندلی یلدا بشقابم را به سمتم سر داد و گفت:

یه خواهشی ازت بکنم؟ -  

 با صدایی که از گریه کمی خش دار شده بود جواب دادم:

یلدا... -  

بدون گریه و اشک غذاتو بخور ... -  

مهربانترین عضو گروهمان .... لبخندی بر لب نشاندم و همراه 

 بابغض گفتم:

ببخشید ... نمی خوام ناراحتتون کنم... باشه ... -  

و این شد که تا پایان غذا دیگر کسی حرفی نزد...    

  ***  

 سهیلا رو به صبا کرد و گفت:
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تو چرا اون طوری بغ کردی؟ -  

بشقابش کشید و بی آن که صبا انگشتش را نرم و آرام دور 

 سرش را بالا بیاورد زمزمه کرد:

همون همیشگی... -  

:او را مخاطب قرار دادسهیلا با صدایی خفه   

؟ که می فهمی ...دیگه داره عاصی می شه -  

 صبا لب به دندان گزید و لب زد:

.. تو چه می فهمی حال من به درک... منم دارم عاصی میشم .-

 چیه !

انداخت که  گذرا گرد کرد و به بقیه ما نگاهی سهیلا چشمانش را

 در سکوت نگاهشان می کردیم و ادامه داد:

تو که تحمل یه لحظه دوریش رو نداری به درک؟ آره صبا؟ -

چطوری می تونی یه عمر ازش دور بشی ....اگه خسته بشه ؟ 

 اگه بخواد  طلاقت بده چی؟ می تونی تحمل کنی ؟ 
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د:فک صبا سفت و سخت شد و نالی  

چی کار کنم نمی تونم ببینم و تحمل کنم ... نمی تونم ببینم تو -

اون دانشگاه کوفتی اون همه دختر رنگ و وارنگ دورش باشن 

 و اون جوری بهش نخ بدن... 

دلم برایش  شد و نفسش را با پوفی بیرون داد .... سهیلا حرصی

سوخت که این طور داشت حرص و جوش تک تک ما را می 

:بار یلدا مهربان رو به او گفت خورد... این  

 نیست ش ما شدی ... دردمون یکی دوتاکِ بمیرم ... تو هم بلا-

...  که  

 نغمه بلند خندید و گفت:

خانم دکتر بهتره زودتر از شغلت استعفا بدی وگرنه حتمی از -

 دست ماها دیوونه میشی ..

غرید:از لای دندان هایش سهیلا   

 گذشته اما درست مثل بچه ها یهزتون والا همه تون یه سنی ا-

 سره باید بهتون مشاوره داد ... بابا بچه نیستین که ... 
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 نغمه استکان چایش را جلو کشید و گفت:

عینهو من... زدم به طبل بی عاری ... شوهره جلو چشمام هر -

اون وقت اون خلافی بکنه مثل یابو از بغلش رد می شم .... 

ندازه صبا خانم  ه به کسی نمیروزبه بی نوا جز این خانم نگا

گیر ...  ،گیره  

اشک در چشمان صبا جمع شد و رو به سهیلا گفت:   

ول کن منو... ببین درد پروا چیه ... -  

هر کس نگران دیگری بود... این وسط اما انگار همه امروز به 

خاطر من و بدبختی ام دور هم جمع شده بودند... سهیلا بی 

یت شده اش را زیر روسری حوصله موهای خوشرنگ هایلا

و گفت: ساتنش فرو برد  

تو اون مطب روزانه صدها زن مثل شماها میان و می رن ...  -

من که دیگه عادت کردم... پُرن از مشکلات ..   

 یلدا با صدای ظریف و ملایمش گفت:

زن جماعت بدبختن... -  
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توپید: سهیلا  

ت کم دلیل بدبختی تون همینه ... همین که خودتون رو دس-

می گیرید ... مردا رو ببینید همه شون خدای اعتماد به نفسن... 

اما ما چی تا تقی یه توقی می  تا حالا دیدی بگن ما بدبختیم؟

 خوره می گیم بدبختیم ... 

 نغمه پوزخند زد:

بابا این همه تلاش واسه چی می کنی ؟ اول و آخرش همه کار -

لو چند؟ خودشون رو می کنن ... روانشناس و دکتر کی  

 صبا نالید:

من که هر کاری می کنم نمی شه ... می خوام تک تک توصیه -

ها تو عمل کنم سهیلا اما  به خدا دست خودم نیست ... ببین 

همین دیشب ... روزبه توی حموم بود گوشیش زنگ خورد دیدم 

پیامک اومده ... به خدا نمی خواستم چکش کنم اما این دل 

دم دیوونه شدم وقتی بازش کردم و خونلامصب دووم نیاورد ... 

 ... دستام داشت می لرزید ... می دونی چی نوشته بود...
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نگاهش یک دور روی همه چرخید و همان طور که دستمال 

 کاغذی میان انگشتانش را ریز می کرد ادامه داد:

استاد خوابید؟ -  

وای که نفسم رفت ... روزبه همون موقع از تو حموم بیرون اومد 

وشی به دست دید که چطور رنگ از روم رفته ... و گ  

 سهبلا پوفی کرد و صبا با گریه گفت:

اصلا دعوامون شد ... سرم داد زد داری منو چک می کنی ... -

 نذاشت توضیح بدم... 

از جا بلند شدم و کنارش رفتم و محکم بغلش کردم ... میان 

 آغوشم هق زد:

روزمو  و ... ببین حالپروا تا بیشتر وابسته نشدی تمومش کن -

 ... دیگه دارم از آدمیت درمیام... شب و روزم شده گریه ... 

نگاهم به رستوران دار بود که میز ما را می پایید .. مشتری 

چندین و چند ساله اش بودیم و همیشه برای غم و شادی هایمان 

د سرش را پایین یدر این مکان  جمع می شدیم.. نگاهم را که د

شهلا خودي زتده هسل

niceroman.ir



27 
 

د با خود فکر می کرد ود را مشغول نشان داد... لابت و خانداخ

امروز از آن روزهاست که همه با هم زار می زنیم ... اول من 

 حالا هم صبا ... سهیلا رو به او گفت:

رو اون امی دونی مشکل از کجاست؟ از اون جایی که این ک-

... من روزبه رو قدر انجام دادی که دیگه حرفات باورش نمیشه 

می دونی دردش چیه؟  می شناسم  

نغمه روی صندلی من نشست و من روی صندلی او کنار صبا ... 

 سهیلا رو به همه ما گفت:

روزبه می گه دلم از این می سوزه که صبا اصلا به من نگاه -

نمی کنه ... نمی خواد ببینه من چی می خوام ... بابا کارش اینه 

که دیوونه ی ... نمی تونه از روابطش بگذره ... مهم خودشه 

صباست اما صبا چی کار می کنه با بی اعتمادی دیوونه اش می 

حدی داره اگه لبریز بشه ...  کنه ... عزیزم کاسه ی صبر هم  یه  

 صبا نالید:

آره می دونم دارم دیوونه میشم ... آخرشم ولم می کنه ... -  
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 همه با هم از حرف تکراری اش پوفی کردیم و این بار یلدا گفت:

یه کم ما زنا دست از احساسات غلیظمون دست برمی  کاش-

   داشتیم ... این حرفیه که حامی همیشه می زنه ..   

   *** 

 نگاهم را به در بسته اتاقش دوخته بودم که با صدای آقای نعیمی

 لب به دندان گرفتم و خجالت زده سرم را آبدار چی شرکت، 

چای را روی میز گذاشت و  پایین انداختم ... نعیمی استکان

 گفت:

 خیلی حالش بد بود تو این چند روز. -

همانطور که به طرفم سرُ می  در قندان روی میزم را برداشت و

 پرسید: داد،

 شما خبر نداری چی شده ؟ -

می دانستم اما رویش را نداشتم بگویم ... چه می گفتم که من 

از اتافش حالش را خراب کرده ام ؟ از صبح که آمده بودم 

بیرون نیامده بود... اعلام حضور نکرده بودم و خبر نداشت به 
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سر کارم برگشته ام ... انگشتانم را در هم فرو بردم و با صدایی 

 خفه جواب دادم:

 نمی دونم ... -

 لبش کمی کج شد و گفت:

آقا ...  ...این چند روز که نه شما اومدی نهدخترم ببخشید-

شاید شما خبر داشته بود که پرسیدم ن .. همی الانم که حالت بده

 باشی ... 

صدای کیان از اتاق بلند همین که لب باز کردم تا حرفی بزنم 

شد... داشت بر سر کسی فریاد می زد... بی اختیار از جا بلند 

 شدم .  نگاه آقا نعیمی به سمت در رفت و برگشت... 

. خدا به از دیروز که اومده دفتر یه سره داره داد می زنه .. -

 خیر بگذرونه ... 

 دستی به شالم کشیدم و گفتم:

 بذار چایی رو من می برم براش ... -
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 از خدا خواسته گفت:

 ممنون باباجان ... من برم به کارم برسم ...-

بعد از رفتن او روی صندلی نشستم و کشوی میزم را بیرون  

ده کشیدم و آینه کوچکم را برداشتم ... نگاه به صورت رنگ پری

سال بود که با کمک  م و کلافه از جا بلند شدم ... سهام انداخت

یلدا و شوهرش حامد به این شرکت و کیان معرفی شده بودم ... 

 ایل رییس بد اخلاق و بدعنقم با یک من عسل هم قابلآن او

.. معروف بود به  بی اخلاقی ... اما خب کاری به  ن نبودخورد

خوب و فعالی بودم که به شدت م  و من کارمند کار هم نداشتی

تا قبل از قبولی پویا در دانشگاه در شرکتی ... وارد به کارش بود

مشغول بودم که درآمدش کفاف زندگی معمولی مان را می داد 

 به دنبال کاررفت و من به ناچار  با قبولی او هزینه ها بالا تراما 

پیشنهاد ا رکت خودشان ردوم رفتم .. حامد شوهر یلدا کار در ش

 رد و تمام وقتیان جا که کیان احتیاج به منشی وا زداد و ا

و به استخدام در آمدم... سخت گیری و شرکت ا رداشت من د

اخلاق تندش تمام منشی ها را که در ارتباط مستقیم با او قرار 
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داشتند هر چند ماه یک بار فراری می داد ... هر چند که حامد 

دچارخواهم آن ها  و روز د به حالمعتقد بود من هم چند ماه بع

د اما حرف شنوی و کار خوب و منظمم همیشه باعث می شد تا ش

کیان هرگز آتویی از من برای بد اخمی و بد اخلاقی نداشته 

باشد ... با گذشت ماه ها قلقش دستم آمده بود و می دانستم 

 چطور رفتار کنم  تا همیشه در آرامش باشیم ... 

م و با تقه ای به در وارد اتاق شدم ...  پشت دستی به شالم کشید

به در و رو به بیرون ایستاده بود و خیره  به ویوی مقابلش بود 

همان جور بی آن که برگردد غر  سینی را روی میز گذاشتم....

 زد:

آقای نعیمی زنگ بزن به خانم زمانی ... ببین تا کی می خواد -

 بخوابه تو خونه ؟ 

بود که دست به دامن نعیمی می شد؟  دیگر خودش ناامید شده

سکوتم باعث شد تا پلک بستم و لبم را محکم زیر دندان فشردم...
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ل کامجا خورد ... به طرفم برگردد اما به وضوح با دیدنم 

 چرخید و دلتنگ خیره ام شد.

ن قدر سوزاننده بود که حس کردم تنم گر گرفت ... نگاهش آ

به جانم ریخت... آب  حرارتی که زیر پوستم دویده بود آتش

دهانم را که با آتش درونم خشک  برهوت شده بود به زحمت 

 فرو دادم و لب زدم:

 سلام... -

نفس گرمش را به صورت گر گرفته ام جلو آمد و نزدیکم شد .... 

 پاشید و به جای جواب سلامم پرسید:

 چرا جواب تلفنامو نمی دی پروا؟-

لی بود.... لب خی ،آوردموام می م و قاطع دزیر این نگاه گر

 زدم:

 ه به هم محرم نیستیم....وم شده دیگه تمموعد صیغ-

یاد ردم که فتش به خرمن جانش زده بوو عقب رفتم...  انگار آ

 زد:
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 همین پروا؟ همین؟ بین من و تو همین اندازه .... -

ده به دیوار پشت ادامه دهد که با مشت های گره کر انستنتو

 رم کوبید:س

 ... تا بیشتر از این عصبانیم نکردی ابیرون پروبرو -

ود  و داشت مقابل پاهایم روی جایش کنده شده ب انگار قلبم از

 د. ززمین پر پر می 

خواستم  طر خودش بود...به خا ده بودم ..رر ناامیدش کبدجو

ه بازویم را محکم ک و زودتر از اتاق خارج شوم رش بگذرمز کناا

س نگاهش کردم که ترسیده  و بی نف گرفت و به دیوار چسباند.

 رید:از میان دندان های کلید شده اش غ

می بازمت .... هیچی نمی  ها من تو رو به این حرف خیال نکن-

 اون محرمیت کوفتی ... نبود من بگیره . حتی  تونه تو رو از

 صدایم لرزید:

 کیان؟-
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 چشمان سرخش خیره نگاه تبدارم شد:

پروا نخواه که منو تنها بذاری ... تو که انقدر خود خواه نبودی -

 ... 

نه نبودم ... برای او نمی توانستم خودخواه باشم ... این مرد از 

وقتی که کامل شناخته بودمش آن قدر برایم محترم شده بود که 

حاضر شده بودم دست از تمام تابوهایم بردارم و زنش شوم ... 

 ه بیرون آمد و چشمانم پر شد... نفسم با آه از سین

پروا دیوونه شدم ... شرکت می ره رو هوا اگه تو نباشی ... -

اگه بری منم بی خیال همه چیز می شم و برای همیشه  از این 

مملکت می زنم بیرون ... من اگه موندم ... اگه تموم دردامو 

 فراموش کردم تو شدی انگیزه ام ... تو شدی عشقم ... 

و دانه های درشت روی آن بود شده ش خیس عرق پیشانی ا

... انگشتانم را در هم مشت کردم تا دستم خود نمایی می کرد

چه قدر با خود جنگیدم بالا نرود و روی پیشانی اش ننشیند... 

تا همان مدت کم باقی مانده  از صبر کرده بودم  که لمسش نکنم.
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م ... می به شرکت بازگشته بودبعد و  مان تمام شود محرمیت

نگاهش دو دو زنان روی خواستم فقط کارمندش باشم و بس ... 

 صورتم نشست و لب زد:

 ولم نکن...  پروا-

 از اتاقش بیرون زدم ... پر درد و من بی تاب آن نگاه 

  *** 

کشیدم و بی اختیار دستم را  زبان روی لب های خشکیده ام

ی که به  طرز عجیب و وسواس گونه ای چروک به روی پیراهن

کشیدم و برای چندمین بار آن را مرتب  ی رسید،منظرم  

کردم.. آرنج نغمه روی پهلویم نشست و خود را به سمتم کشید و 

 زمزمه کرد:ای با صدایی خفه 

 پروا یه بار دیگه دستت بره سمت دامنت جیغ می زنم... -

گشتم ... چشمانش را ریز کرد با چشمان گشاد شده به طرفش بر

 و گفت:

 خیلی خری بابا همه فهمیدن یه مرگته... -
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خواستم از جایم بلند راست می گفت داشتم از استرس میمردم... 

 شوم که مچم را گرفت و گفت:

 وایسا با هم بریم کارت دارم... -

زیر نگاه های جمع از پذیرایی خانه سهیلا بیرون زدیم . همه 

ها ماهی یک بار در  شده بودیم ... این مهمانیدور هم جمع 

از  ...و امشب نوبت خانه ی سهیلا بود خانه یکی برگزار میشد

 مقابلم ایستاد و گفت: که گذشتیم، راهروپیچ 

چته آخه ؟ چرا از سر شب مثل مرغ پرکنده بال بال می زنی -

 تو ... 

 اشک در چشمانم جمع شد و چانه ام لرزید:

 ست اگه می گفت کیانم دعوته نمی اومدم... همش تقصیر سهیلا-

 ... میری که نمی.. اونم بیاد ؟خب حالا مگه چی شده -

 ... کم داغونم؟  ؟کم تو شرکت عصبی می شم-

 اندام فربه اش را تکانی داد و توپید:
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عزیز من دوستت داره ... می دونم که تو هم دوسش داری ... -

اصلا چرا نمی ذاری سهیلا با ال یه راه بهتر نیستی .. بپس چرا دن

 پویا مطرحش کنه ... 

با آن که در ظاهر با شوخی هایش سهیلا را اذیت می کرد اما به 

شدت قبولش داشت و حرف های او برایش سند بود....با بردن 

 حس خفگی به من دست داد و با جان کندن گفتم:نام پویا 

 سم .. .. اصلا حرفشم نزن ... من بچه م رو می شنانه نه -

دو روز  هه... این بچه ای که می گی بیست و یک سالشه ها ...-

  دیگه نوبت خودش می شه . 

که نغمه دلسورانه بغلم طوری در جایم پریدم  ،با صدای زنگ

 کرد و گفت:

 وا داری منو می ترسونی... چته دختر؟پر-

دستش را گرفتم و بی حرف او را به سمت یکی از اتاق خواب 

م.. با هم وارد اتاق که  مخصوص مهمان بود کشاندهای سهیلا 

 با بیچارگی ا پشت سرمان بستم ... لبه تخت نشستم وشدیم و در ر
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با ضرب کنارم نشست و تخت کمی بالا رفت.. زار زدم... نغمه 

 ش را دور شانه ام انداخت و گفت:دست

به سهیلا نمره بیست داد که این طوری تو رو به هم عنی باید ی-

    ... ریخته

من در آن  و با دیدن د اتاق شدهمزمان در باز شد و سهیلا وار

 ش بست :حال در را آرام پشت سر

 ا تو چته؟ چرا اومدید این جا ... وا پرو-

 نغمه به جای من جواب داد:

 از ترس کیان قایم شده ... -

 نگاه سهیلا متحیر بود...

 ..  جه نمیشه من اومدمسهیلا بذار برم .... اصلا متو-

 سهیلا لبخندی زد و گفت:

دیوونه اول از همه وقتی وارد شد سراغ تو رو گرفت... فکر -

  کردی واسه چی با این حال داغون پا شده تا این جا اومده... 
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 ه ی سینه ام نشست و به سختی گفتم:دستم روی قفس

  ؟حالا چی کار کنم-

  با خونسردی همیشگی جواب داد:

اومدید مهمونی ....  عاقل و بالغ دوتا ادمهیچی ... مثل -

د و گپتون رو می زنید ... پروا ، کیان یشامتون رو می خور

 نیم که بذاریمش کنار ... . نمی توماست ی دوست مشترک همه

 موهایم را پشت گوش زدم  پچ زدم:

                                        ن ... نیمن نمیام ... از این به بعد منو دعوت نکخب -

 نفسش را پر صدا بیرون داد :

 اوف پروا .... دیگه داری اون روی منوو بالا میاری ... -

 رید:نغمه غ

 این چه لقمه ای بود واسه این بی نوا گرفتی اخه....-

  سهیلا چشم غره ای به او رفت  گفت:
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رو پیش شوهرت ... نمی اه تو دیگه چی می گی ... اصلا پاشو ب-

 ر حساسه حواست بهش نباشه ... بینی چه قد

 غمه قری به گردنش داد و گفت:ن

 احت تره... اون که بدون من ر-

 سهیلا کلافه غرید:

 یلدا بیاد ...  پاشو نغمه ... برو بگو-

از اتاق بی حرف بلند شد و  یشز جاضایت داد و ارغمه بالاخره ن

ها همه ی شان  نگران من می دانستم این روزبیرون رفت ... 

 ستند. با آرامش گفت:ه

رایش کن و تجدید آ نو دست و صورتت رو یه آب بزهم پاشتو -

 ... کیانم بیشتر از این ناراحت نکن ..... 

 نم را در هم مچاله کردم و گفتم:اتانگش

دم بد می هر موقع اون چشمای غمگینش رو می بینم حال خو-

 منه.همش تقصیر شه ... کاش از اول قبول نکرده بودم .... 
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 مشتی نرم به بازویم زد و با خباثت گفت:

 نمی تونه ولت کنه ...  دیگه مزه ت رفته زیر زبونش،-

 ده نالیدم:زخجالت 

 زنه ... امابدبخت شدم سهیلا ... دل خودمم داره پر پر می -

 میشه ...  تر از این ونمی دونم پویا بفهمه همه چی داغ

.. اصلا پویا از مسئله راهش .تو بذار من با پویا حرف بزنم... از -

دهنش رو ی  ه شه .. بذار مزدار بی این چند وقت نباید خبر

 کر می کنی نباشه ... . شاید اصلا واکنشش اونی که تو فبفهمیم..

 درمانده نگاهش کردم و گفتم:

 نمی دونم چی بگم... -

 لبخندش وسعت گرفت و گفت:

.. حالا هم پاشو کلا دختر خوب... هر چیزی راهی داره .باری آ-

 ... و اومدهبخودت برس که کیان جونت اگه بدونی چه تیپی زده 
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بی اختیار لبخندی زدم و همزمان در باز شد و یلدا وارد اتاق 

 شد ... 

 ا چرا این جا نشستین .... -

 

 و روز گفت: ر آن حالو با دیدن من د

 ونه می خوای  با این چشم و چال اون بدبختوا .... دیووا پر-

 ...رو سکته بدی

 سهیلا به سمتش رفت و گفت: 

رایش کنه .... من برم میز شامو آماده کمکش کن دوباره آ-

 کنم . 

 یلدا با مهربانی گفت:

 . ما هم میاییم .. باشه پس به صبا بگو کمکت کنه-

 زود بیایید...-
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  .رفترون ق بیسهیلا نگاهی به من انداخت و با تکان سر از اتا

 وزی گفت:و با دلسفم آمد  رمهربان به ط همیشه یدایل

می ترسم یم ببینم چه میشه کرد .. چشمات سرخ شده پاشو بر-

 اونایی هم که خبر ندارن هم بفهمن.. 

 چیزی به حامد نگفتی؟ -

خودت که می دونی ما دوتا چیزی از هم قایم نمی کنیم ... -

 ضمنا یادت رفته آقامون پیش کیان خان کار می کنه ها ... 

 متاثر گفتم:

 پس بقیه؟ -

میلاد و روزبه ... نمی دونم سهیلا به شاهین چیزی گفته یا نه -

 ... 

 خانم دکتر راز داره ... -

 ریز خندید و گفت:

 آره مثل ما دهن لق نیست .. -
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*** 

خنده ای کرد هم لدا ر آینه انداختم و لبخند زدم... ید ینگاه  

 و گفت:

 بله بایدم بخندی... کیان کش شدی ... -

 بیچاره کیان .. -

 هر دو بلند خندیدیم:

اسش طاقچه و .ر خودتم می دونی چه قدر می خوادتبی شعو-

 بالا گذاشتی ..... 

 وهایم را مرتب کردم و شالم را بر سر کشیدم و گفتم:م

 .. ا هم هی برید و بیایید منو دست بندازیدحالا شم-

رفت گونی گرا نیش رف گونه هایمط ودره اشابا انگشت شست و  

 گفت:

 بذار یه ذره خون بیاد زیر پوستت ببین چه رنگت پریده....-

  ...یه شفاف شده رگ زچشمات ا

شهلا خودي زتده هسل

niceroman.ir



45 
 

جا بلند  که داخل اتاق سرک می کشید هر دو از با صدای صبا

 شدیم . 

 . وایید بیایید بیرون؟ بابا دارید تابلو می شیدا.نمی خ-

 و صدایش را پایین آورد با شیطنت ادامه ادا:

پر پری خانم زود بیا سفید شد ..  روبیچاه کیان چشمش به راه-

  ... 

عجیب بود همه پشت کیان بودند و به فکر دل بی قرار او ...  

 یلدا دستم را گرفت و با نیم نگاهی به من گفت:

 مدیم وداشتیم می ا-

 ***  

 ببین چه جوری یخ کردم... -

 انگشتان سردم را میان دستانش گرفت و گفت:

 ای بابا ... مثل دخترای چهارده ساله شدی... -

 دست روی قلبم گذاشتم و گفتم:
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 دلم بی جنبه شده ... -

حالا خوبه تو شرکت همو می بینید ... ضمنا تو که این طوری -

 براش هلاکی این کارات چیه دیگه ؟ 

 راهرو گذشتیم و لب زدم:از پیچ 

چون دوسش دارم نمی خوام بیشتر از این صدمه بخوره -

  درست مثل پویا برام عزیزه......

این فکر رو قبل این که پا توی این راه بذاری باید می کردی -

 سُریده ... واسه هم نه حالا که دل هر دوتون

 با رسیدن به ورودی پذیرایی دیگر حرفی بین مان رد بدل نشد

 و یلدا همان طور که دست پشت کمرم می گذاشت و به جلو

 :هدایتم می کرد با صدای بلندی گفت

 اینم پروا خانم ... -

چرخید و درست روی مردی  و شوهرانشان نگاهم بین دوستانم

نشست که پشت به ما کنار پنجره بزرگ پذیرایی ایستاده بود و 
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گترین چالش مردی که  این روزها بزربیرون را می نگریست ..

 زندگی ام شده بود.

به محض شنیدن نامم به طرفمان چرخید و نگاه و نافذ و گرمش  

 را به چشمانم دوخت ... لب زدم:

 سلام...-

و او هم بی این که نگاه پر از حس و دلتنگی اش را از من و قلب  

... یک بی قرارم بگیرد با تکان سر و لرزش لب هایش  جواب داد

ارش بود که به عادت همیشه آن را از جیب دستش در جیب شلو

... یلدا فشاری  بیرون کشید و نوازشگرانه روی چانه اش را مالید

 به کمرم آورد و گفت:

کر کنم باید بریم به سهیلا کمک کنیم تا میز شامو آماده کنه ف-

 ...  

نگاه از کیان گرفتم و همراه یلدا راهی آشپرخانه شدم ... سر و 

 صدا و قهقهه های بلند نغمه فضای خانه را پر کرده بود .. میلاد 

 از جا بلند شد و رو به کیان گفت:همسر نغمه 
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تا اینا میزو می چینن بریم تو حیاط یه سیگاری  داداش بیا-

 بکشیم ... 

 ز صدای میلاد بلند شد:کیان بی حرف به سمتش رفت و با

 می بینم  رنگ و روت باز شد ... -

با وجودی که از آن نقطه ای که ایستاده بودم جز صدایشان را 

 نداشتم، نقش خنده را در صدایش می خواندم:

چه خبر  زنت پیشته کبکت خروس می خونه ... از حالا ما-

 داری؟ 

ایین را کمی با ولوم پ میلادو بی تفاوت باز صدای سرخوش 

 دم که گفت:شنی

کاش جامون عوض بود .. یعنی حاضرم دنیامو بدم یه لحظه -

 جای تو بودم ... 

 ناشکری پسر ... ناشکر ... -
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حواسم  و هر دوی آن ها خارج شدند، در ورودی که باز شد

رفت به بچه ها ... به دوستانی که با سر و صدا هر کدام مشغول 

 ت:کاری بودند ... نغمه جلو آمد و گف

 دیدی... حاضره مثل کیان بدون سر خر باشه ... -

 صبا مشتی به بازویش زد و گفت:

کم  یهخب دیوونه ای دیگه ... داره میمره از بی محلیات ....-

 دوسش داشته باش ... 

 گفت: حرصی نغمه اندام درشتش را روی صندلی رها کرد و

می  فقط اینو من می شناسم ... از اون مارمولکاست که نغمه-

شناستش... همین دیروز رفتم نمایشگاه ... خودشم می دونه هر 

چی داره از قبِل منه ... برای همینه که نمی تونه جم بخوره ... 

 وگرنه الان ماهاست که دستش به من نخورده ... 

 نفسم را پوفی بیرون دادم و کنارش نشستم... 

 یعنی چی؟-
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اون جوری نگام نکن پروا ... من خرتر از این حرفام ... بهش -

گفته بودم بفهمم تنش به یه زن دیگه خورده دیگه رنگمم نمی 

اگرم موندم به خاطر بچه هامه .. نمی خوام انگ طلاق و بینه ... 

 بی بابایی بخوره تو زندگیشون... 

ت یعنی آن قدر اوضاع وخیم بود... برخلاف من، نغمه هیچ وق

ناراحتی هایش را نشان نمی داد ... خیلی دیر می فهمیدیم 

 چیزی باعث ناراحتی اش شده ست ... 

 تو چه توداری دختر. -

 تا چیزی بگوید صبا دست روی شانه ی او گذاشت و لب باز کرد

زد .. همه به  اما همزمان روزبه از آن سوی کانتر صدایش

 طرفش برگشتیم:

 م بیرون پیش بچه ها ... صبا جان منم یه دقیقه می ر-

 شاهین هم با هم لحن سهیلا را صدا زد:

  ، رو به راه کنم ؟سهی برم ذغالا رو-

 لا که مشغول تزیین دسرهایش بود سر بلند کرد و گفت:سهی
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 آره عزیزم ... -

 گاهی عاشقانه به او انداخت و گفت:شاهین ن

پس شما سیخ زدن رو شروع کنید که حامد و می فرستم  -

 الشون ... دنب

 حامد هم پشت سرش ایستاد و گفت:

 لدا خانم شما با ما امری ندارید ؟ ی-

 برو خودتو لوس نکن .... -

خب چرا می زنی عزیزم ... ما مردا قبل شام بد نیست یه کم -

 هوا به کله مون بخوره ... 

 و سپس رو به من گفت:

 نم ارادتمندیم ... اپروا خ-

 لبخندی زدم و جواب دادم:

 منون حامد جان ... م-

 تو رو خدا این آقا کیان ما رو دریاب بدجور گرفته ست ... -
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 سرم را پایین انداختم و این بار شاهین گفت:

ده تا سور دیگه بدم اما امشب  این قائله  ممن حاضر اره والا...-

 ختم به خیر شه ... 

 سهیلا از آن سوی آشپزخانه صدا کرد:

د ... ما خودمون می دونیم چه نکنیشما تو کار خانوما دخالت -

 کنیم ... 

سوتی زد  انگشت هر دو دستش را در دهان فرو برد و شاهین دو

 و گفت:

 دم .. خوشگل خوبه افتخار خانم دکتر -

 صبا زیر لب زمزمه کرد:

 ای زبون باز .. -

خره مردان با سر و صدا بیرون رفتند و همه ما مشغول شدیم بالا

می دانستم ایش می سوخت ...بود و دلم بر اما فکرم درگیر نغمه

 لدا به خودم آمدم ... با صدای ی دارد حفظ ظاهر می کند ... 
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کیان بی  ون ... شاید اونشه تو سینی جوجه ها رو ببری بیرمی-

 زنه ... تو حیاط باهات گپ بدقیقه  نوا هم بخواد دو

 بود که اصلا نفهمیدم کی جوجه ها راآن قدر ذهنم درگیر شده 

 خ زده بودند ... سینی را به طرفم گرفت و گفت:سی

  ..برو دیگه .. بذار امشب این جوجه ها بهمون بچسبه-

دست دراز کردم و سینی را گرفتم و بی حرف از آشپزخانه 

در  آبان ماه سوز داشت  یبیرون زدم . با وجود این که هوا

در  را که راهرو باز بود ... با سرفه کوتاهی مردان روی بالکن

حال بگو و بخند بودند متوجه خود ساختم .... حامد نزدیک 

ت جلو آمد و سینی را از من به سرع .ترین شخص به من بود

 گرفت:

 ؟وا خانم شما چرا ا پر-

 لبخندی نثارش کردم و گفتم:

 همش نقشه های خانمته ... -

 مهربان گفت:
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از اتاق فرمان دستور می ده اوون که خدای نقشه ست ... -

 ای ما هم قابل اجرا ... بر

راست می گفت... اگر حامد دلش با یلدا نبود ممکن بود هیچ 

وقت این زندگی ادامه پیدا نکند ... یلدا هم به عشق حامد تحمل 

می کرد وگرنه با داشتن آن مادر و خواهر که لحظه ای یلدای 

 بیچاره را آسوده نمی گذاشتند این زندگی دوامی نداشت...  

 و گفت:ین کیان جلو آمد در همین ح

 یه دقیقه با من میایی بریم تو باغ ... -

لا و شاهین همیشه از نظر ی سهیحیاط بزرگ و پر درخت  خانه  

روی سینه جمع کردم...  نگاه مظلوم را بود...دستانم  ل باغما مث

و خواستنی اش تا مغز استخوانم را در نوردید و آهسته کتش را 

از تن بیرون کشید و روی شانه هایم انداخت... و من در عرض 

از تنش و عطر چند ثانیه پر شدم از بوی کیان ... بویی آمیخته 

 تلخ و مردانه ای که به کار می برد ... 

   *** 
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 هسل.... _هشت_پست#

که باعث  فتممعذب از حرارت نگاهش بیشتر در میان کتش فرو ر

شد بخندد .... از آن خنده هایی که عجیب دلبری می کرد و 

دلنشین بود...دستش را جلو آورد و تار مویی که از زیر شالم 

بیرون زده بود با نرمشی خاص پشت گوشم زد و من نتوانستم 

منعش کنم که ما نامحرمیم.... نمی دانم نگاهم چه قدر برایش 

 خوانا بود که لب زد:

 .. می دونم محرم نیستیم اما بهم حق بده پروا ... ببخشید .-

 ش.. قلبم از این همه مظلومیتلبم را محکم زیر دندان گرفتم .

رفت ... من که می شناختمش .... من که می دانستم چه ضعف 

آدم حساسی است ... به خودم لعنت فرستادم که من هم همان 

بی اختیار ... رده بودند کاری را کرده بودم که دیگران با او ک

 بغض کردم و کاسه ی چشمانم پر شد ... 
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چرا پروا؟ ... چرا اومدی؟ ... چرا عاشقم کردی ؟ من بدبخت -

روح مرده مو که داشتم می ساختم با اون زندگی ... چرا اومده 

 کردی ... زنده

 داخل چشمانم:زد زل 

 که ولم کنی و بیچاره ترم کنی ؟  ؟ که این جوری عقب بکشی-

دهان خشک شده ام را به سختی فرو دادم و زمزمه وار آب 

 گفتم:

 ببخشید ... -

است و چند قدمی در نش مشت شد و با کلافگی از جا برخانگشتا

آلاچیق راه رفت ... بوی جوجه ی سرخ شده  فضای حیاط را پر 

کرده بود و صدای خنده و شوخی های مردان به گوش می 

ی که قلب کیان را پر کرده رسید ... حس تهوع از آن همه آشوب

بود وجودم را پر کرد و بی اختیار دست روی دهانم گذاشتم و از 

 لب باغچه نشستم ... جا پریدم... 
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کیان نگران به سمتم خیز برداشت و همزمان با عق زدن های پی 

شروع به مالیدن سر  ،در پی ام بی توجه به محرمیتی که نبود

 شانه هایم کرد:

.. نمی خواستم ناراحتت کنم ... می دونم تو ببخشید عزیزم .-

 هم توی فشاری ... 

 افزود: دست در جیب کتش کرد و با بیرون کشیدن دستمالی

  پروا بگیرش ...-

  

ه ی لباسش زدم ... ان شد و چنگ به یقاشک هایم بی اختیار رو

این چه حالی بود ... دل و روده ام در آشوبی غریب پیچیده و 

همراه با نفسی که  دست زیر بازویم انداخت و تاب می خورد ...

 گفت: پر صدا بیرون می داد ،

ی پاشو عزیزم ... خدا منو لعنت کنه که دایم دارم این چشما-

  و اشکی می کنم ...خوشگل

 هق زنان دوباره روی کنده درخت نشستم و نالیدم:
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 کیان .. من ... من ... -

 خیسم گفت:مقابل پاهایم زانو زد و خیره در نگاه 

هیشش... هیچی نگو ... یه فکری  براش می کنیم ...من می -

دنیا می خوامت... اگه تو هم نصف تموم خوامت ... به اندازه ی 

همینم منو بخوای تمومه .. پروا نترس از حرف و حدیث... می 

 و تو من کنن اما دونم اذیت میشی ... شاید اطرافیان بد نگاهت

 داریم ...    هم آدمیمم ... حق زندگی

با پشت دست اشکم را پاک کردم ... درست دوازده سال بود که 

از آن روز تلخ در زندگی ام می گذشت... پویا نه ساله بود و در 

مدرسه ... مثل همیشه آماده ی رفتن  به مدرسه بودم تا به خانه 

بیاورمش ... مانتو ام را به تن کردم و شالم را بر سر کشیدم... 

به پا کردم و  همان  هایم را در بلند شد ... صندلصدای زنگ 

 طور که گوشی آیفون را برمی داشتم جواب دادم:

 بله ... -

 صدای مردی در گوشم پیچید:
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 پروا زمانی؟ -

 بله خودم هستم ...-

 خانم بیا دم در نامه دارید . -

رفتم ... پستچی مرد جوانی بود که پاکتی را به دستم داد و 

 گفت:

 یه امضا کنی من رفع زحمت می کنم ... -

امضا کردم ... عجله داشتم ... مگر نه این که پویا منتظرم 

... پاکت را نگاه کردم عجیب بود آدرسی از فرستنده ؟بود

نداشت ... سوار ماشین شدم ... پاکت را روی صندلی گذاشتم و 

 به مسخ شده گاهی به پاکت نگاه می کردم و گاهیتمام مسیر را 

روبه رو خیره می شدم ... چرا بی آن که بدانم درونش چیست 

مدرسه رسیدم .. زنگ خورده  .. جلوی در ؟شده بوددلم آشوب 

چه ها  دسته دسته بیرون می زدند ... دستم بی بود و پسر ب

اختیار به سمت پاکت رفت ... درش را باز کردم و هر آن چه بود 

 امه کوتاه ... بیرون کشیدم ... چند قطعه عکس و یک ن
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 با صدای پویا به خود آمدم:

 مامان .. مامانی... -

نگاه خشک شده ام را از آنچه درون دست هایم بود  گرفتم و 

 خیره نگاهش کردم:

 تنها شدیم مامان ....آخرش رفت ... -

متنفر از ا را داشتم و و از آن روز شدم پروای تنها ... فقط پوی

از مردانی که جز آرزوهای خود  تمام مردان لاابالی ... متنفر

سعید رفته بود....همیشه آرزویش  چیز دیگری نمی دیدند ...

آخر هم با مردی بلند پرواز ....زندگی درخارج از کشور بود ... 

رفته بود ... و او را به آرزوهایش برساند زنی که می خواست 

... با صدای کیان به تنها چیزی که برایم گذاشته بود پویا بود

 خود آمدم:

 پروا خوبی؟ -

بوی جوجه کباب باز هم دلم را  دست روی شکمم گذاشتم... 

 آشوب کرده بود ... 
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 حالم به هم می خوره... -

  معده ت خالیه ... این چند روز درست غذا نخوردی...  آره؟ -

 مرا مثل کف دست می شناخت ... 

 اشتها نداشتم .... -

 تو ... پاشو دختر خوب .. نابود کردی خود-

شده بود همان کیان که همه جوره هوایم را داشت ... دست  باز

دورشانه هایم انداخت و کمکم کرد از جا برخیزم ... از آلاچیق 

بیرون زدیم و من مچاله میان بازوهایش کنارش قدم برمی 

داشتم ... و ذهنی که درگیر حال خرابم بود و تک تک روزهای 

 بودن با کیان را می شمرد... 

 حامد به محض دیدن ما بلند خندید و رو به کیان گفت:

 کردی؟  شااا ... پسر قرار بود فقط حرف بزنید ... چی کار-

 گفت: با ابروهای درهم کشیده و جدی کیان 

 الان وقت لودگی نیست .. یلدا رو صدا کن بیاد کمک پروا ... -
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نگاهم با صدای بلند و دستپاچه حامد که یلدا را فرا می خواند 

 روی صورت کیان لغزید و پچ زدم:

 خودم می تونم برم ... -

دلم می خواست هر چه زودتر از فضای پر شده از جوجه کباب 

داخل حیاط فرار کنم ...یاز دلم به شدت آشوب شده بود ... 

 اشک پشت پلک هایم دوید و یلدا هراسان از پله ها پایین آمد... 

 اوا چی شد به تو ؟-

 دست او سپرد گفت: کیان مرا به

 نمی دونم چرا یه دفعه حالش بد شد... -

می دانستم ... من احمق فهمیده بودم... کاش می مردم و این 

حال و روز را نمی دیدم ... خدایا این بدبختی تازه را کجای 

دلم می گذاشتم ... یلدا کمکم کرد و از پله ها بالا رفتم .. 

پشت پلک هایم ثبت کردم  آخرین نگاه نگران و دلواپس کیان را

 و زیر گوش یلدا پچ زدم:

 بدبخت شدم یلدا... -
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   *** 

اولین نفر سهیلا بود که ورودم را با آن حال بد متوجه شد ... 

روی میز گذاشت و به سمت من پا  دیدم ظرفی که در دستش بود

 کرد ...  تند

 پروا چی شده ؟ چرا انقدر رنگت پریده؟-

 اد:یلدا به جای من جواب د

  یه کم حالش به هم خورده ...-

بقیه هم با این حرکت ناگهانی اش متوجه من شدند و کارشان را 

رها کردند و دور من جمع شدند ... اشک در چشمانم جمع شد و 

 با ناتوانی لب زدم:

 تو رو خدا ببخشید سهیلا مهمونی تو رو هم خراب کردم ... -

 رانی پرسید:سهیلا  دست یخ کرده ام را گرفت و با نگ

 داری با خودت چی کار می کنی پروا ؟ -

 نغمه عصبی غرید:
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... این که داشت می ؟نکنه اون کیان نامرد تهدیدش کرده -

 چه طور حالش به هم خورد؟رفت بیرون خوب بود ... 

 صبا به عادت همیشه  با دو انگشت به شقیقه ی او زد و گفت:

ه بدبخت کیان برای تو یه ذره از این جا استفاده کن ... آخ-

 اونم تو جمع ما ... چی باید تهدیدش کنه ... 

 نغمه قری به گردنش داد و گفت:

چه می دونم از این مردا هر چی بگی برمیاد ... برای رسیدن -

 ... ته شون هر کاری می کنن... اونم چه خواسته ایبه خواس

 این بار یلدا خندید و گفت:

 خب خواسته شون چیه مثلا ؟-

اندام فربه اش را تکانی داد و همان طور که به سمت  نغمه

 آشپزخانه برمی گشت جواب داد:

حالا یعنی تو نمی دونی ؟ منم گوشام درازه یلدا خانم ... -

 خوبه یه شوهر گردن کلفت داری ...
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 سهیلا هم خندید و گفت:

 باز این نغمه وسط یه بحث جدی شوخیش گرفته... -

 نغمه بلند گفت: 

اینا شوخی نیست ... مردا فقط از زندگی یه درک  نه عزیزم-

بیشتر ندارن ... اونم مثل نون شب براشون واجبه ... عقل و 

منطق و هر چیزی که فکرش رو بکنید تحت تاثیر همون هست... 

قضا ما زنا با خباثت بخواییم این نونو که از  کن حالا شما فکر

ه نظراون چی ب ستشون دربیارم؟خیلی هم خوشمزه و لذیذه از د

 خب وحشی می شن دیگه... میشه ؟

بی اختیار لرزی بر تنم نشست و در خود مچاله شدم ... عجیب 

جیب تر آن که آن که هنوز کت کیان دور شانه هایم بود و ع

عطر  ،مند آب من نیز برای نفس کشیدندرست مثل ماهی نیاز

آب  حث ها صبا با یک لیوانتنش را می بلعیدم .. بالاخره میان ب

ضعفم کمی طره آخر را نوشیدم ..قند برگشت و به زور سهیلا تا ق
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ی هنوز هم صدای غر زدن های نغمه به گوش م فرو نشست...

 رسید ... 

اصلا نباید بهشون رو داد وگرنه این جماعت آسترشم دو برابر -

 می خوان... 

 سهیلا غرید:

 تو از کی تا حالا انقدر بدبین شدی؟ -

زمزمه کرد ... همه می دانستیم این روزها  نغمه چیزی زیر لب

شدیدا با میلاد درگیر است اما چرا با کسی حرفی نزده بود... 

لا مقابل پاهایم زانو زد ... صبا بالای یلدا کنارم نشست و سهی

سرم ایستاده بود و نغمه هم از همان آشپزخانه تیکه هایش را 

 . می کرد و بقیه را می خنداند اننثارم

 دوخت گفت: من نگاهش را بهسهیلا 

چرا مسئله ای رو  که خیلی راحت تر از این حرف ها میشه -

 در سختش می کنی... انق حلش کرد

 صورتم را پوشاندم و همزمان یلدا پرسید: ،با کف هر دو دست
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پروا چی شده؟ چرا گفتی بدبخت شدی ؟ نکنه واقعا کیان -

 چیزی بهت گفته که این طور به هم ریختی؟ 

می فهمیدن .. کافی بود لب باز کنم و بگویم آن ید هیچ کدام  نبا

وقت بود که اولین نفر کیان بود که می فهمید ... اول باید 

مطمئن می شدم  و بعد در اسرع وقت این موجود مزاحم بی 

وقت را از بین می بردم ... چرا من به هیچ چیزی فکر نکرده 

سر نترس می  بودم؟ چرا پا در راهی گذاشته بودم که یک

خواست که من نداشتم؟ همه دور گود نشسته بودند و گفته بودند 

لنگش کن ... تشویقم کرده بودند و من هم با حماقت تمام انجام 

داده بودم ... حالا  به قول نغمه خربزه ای بود که خورده بودم 

و باید تا مدت ها پای لرزش می نشستم ... دستی دور شانه هایم 

 دای سهیلایی که گفت:گره خورد و ص

شما پاشید کار میزو تموم کنید الان مردا پیداشون  ها بچه-

 میشه ... 

 سپس مرا از جا بلند کرد و گفت:
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 بیا بریم یه کم دراز بکش .. اعصابت به هم ریخته ....-

تمام مسیر تا اتاق خواب به بدبختی که گریبان گیرم شده بود 

  فکر کردم...

 یدم گفت:وقتی روی تخت دراز کش

یه جوری اون کتو پیچیدی به خودت نمی دونم بهت چی بگم -

 ... 

 شد و گفتم: آب چشمان خیسم دوبار پر

 کاش هیچ وقت نمی دیدمش ... -

 گفت:با اشاره به کت سهیلا خندید و 

 آره ... معلومه ... -

 دستم را نوازشگرانه گرفت و گفت:

در درجه اول یه  تو شاید یه مادر باشی اماپروا ... می دونی -

زنی ... یه احتیاجاتی داری .. نمی دونم چرا یادت رفته ... مگه 

احساسی  و ... مگه نگفتی از تنهایی ؟ما با هم حرف نزده بودیم

شهلا خودي زتده هسل

niceroman.ir



69 
 

بری ؟ پروا به این فکر کن  که داره درونت رو می خوره رنج می

ا هم نهایت دو سه سال دیگه پیشته ... خب اگه بخواد زن که پوی

بگیره و بره تو بازم تنها می شی ... بدتر از قبل ... چرا  انقدر 

می ترسی ... نهایت یه مدت قهر می کنه ... دلخور میشه اما تو 

مادرشی ... باهاش کنار میاد ... بذار من باهاش حرف بزنم ... 

خدا این چند روز یه نفس راحت بذار کمکت کنم ... والا به 

همش گفتم چه غلطی کردم که تو رو کشوندم تو این نکشیدم ... 

پویا حرف منو قبول داره می دونم که اگه باهاش راه... عزیزم 

حرف بزنم می تونه درکت کنه ... اصلا قرار نیست پویا بفهمه که 

 شما قبلش به هم محرم بودید ... 

بدبختی تازه که پیش فشرد... با این  سینهدر انگار کسی قلبم را 

باید به سهیلا می گفتم شاید حداقل ....  ؟چه می کردم آمده بود

سنگ که حالا او دوست خوب و مشاور ماهری بود...  ... 

باید کمک می گرفتم وگرنه بزرگتری مقابل پاهایم افتاده بود 

 ... در جایم نشستم و خیره بهعقل خودم که اصلا کار نمی کرد 

 چشمانش گفتم:
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نمی شه سهیلا ... بدتر شده ... نمیشه قایمش کرد ... اگه کیان -

 بفهمه بی خیال نمیشه ... 

 سردرگم نگاهم کرد و پرسید:

 ... چی می گیاز چی داری حرف می زنی ؟ درست بگو ببینم -

 دستش را محکم گرفتم و گفتم:

به جون شاهین قسم بخور به کسی چیزی نمی گی تا من یه -

 راهی پیدا کنم ...

 وای پروا سکته م دادی دختر ... چی شده؟ کیان کاری کرده؟-

 نگاه منتظر و درمانده ام را که دید گفت:

به جون شاهین قسم می خورم ... پروا داری منو می ترسونی -

... 

 اب دهانم را فرو دادم و با بیچارگی تمام گفتم:

 فکر کنم حامله ام ... -
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ار چند بار باز و بسته شد و دست آخر هم دهان سهیلا بی اختی

بی حرف بسته شد ... موهای به هم ریخته ام را پشت گوش زدم 

 و گفتم:

 خودمم باورم نمیشه ... -

 حواستون کجا بود ؟ بدجور دسته گل به آب دادید،  -

شرد م و او این بار مرا محکم به خود فسرم را بی حرف تکان داد

 و گفت:

حالی دیوونه میشه ... می فهمی که ... کیان بفهمه از خوش-

 مامان خوشگل... تبریک می گم...

داشت تبریک می گفت؟ خبر مرگم بیچاره شده بودم .. دیگر 

و  کردممی به حال زارم گریه  آبرویی برایم نمی ماند.. داشتم

راست می گفت ... کیان زن و دو هر چند که ...  خوشحال بود؟

سوزی خانه اش از دست داده بود فرزندش را در حادثه آتش 

دو فرزند خردسال ... سال ها بود که در این داغ می ...
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داشتن فرزند برای او مثل آب حیات بود و برای  سوخت...حالا 

 من زهر کشنده ... با عجزی که در صدایم بود نالیدم:

 من نمی تونم نگهش دارم سهیلا ... -

 وحشتزده نگاهم کرد:

 چی؟ -

نمی شه ... به خدا نمیشه ... اصلا به پویا بگم اینو از کجا -

 آوردمش ... مگه قرار نیست نفهمه قبلا بین ما رابطه ای بوده؟ 

 کر نگاهم کرد و پرسید:متف

 حالا تو مطمئنی ... اومم منظورم اینه که مطمئنی حامله ای؟ -

 سرم را به نشانه تایید تکان دادم :

عقب افتادن عادت ماهیانه ام بودم ... چند روز بود که نگران -

اما با خودم فکر کردم به خاطر استرس های این چند وقته ... 

اما حالتام داره شبیه دوران حاملگی پویا میشه از یه سری بوها 
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... به شدت حالم به هم می خوره و یه سری بوها مستم می کنه 

 این سرگیجه و تهوع و بی اشتهایی ... 

 پروا ... -

 انم... ج-

 عجله نکن ... بذار درست تصمیم بگیریم و این که ... -

 نگاه منتظرم باعث شد بگوید:

کیان هم یه طرفه ماجراست و فکر می کنم این حق رو داره که -

 خبر دار بشه ... 

   *** 

تو یه کم چشماتو ببند ... بذار آروم بشی بعد مفصل راجع -

 بهش حرف می زنیم ... 

باره وزنه ای سنگین روی شانه هایم گذاشته  حس این که به یک

شده بود مرا از پا در آورده و به شدت احساس  خستگی می 

 کردم... فرمان بردارانه پلک بر هم گذاشتم و لب زدم:
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 اشتها ندارم ... بذار یه کم بخوابم ... -

 موهایم را نوازش کرد و همان طور که می گفت:

 همه چی درست میشه... -

 صدایو د شد و بی صدا از اتاق بیرون رفت ... سر از جا بلن

معلوم بود مردها کارشان را رسید .  بیرون به گوش می زیادی از

تمام کرده و به داخل برگشته بودند ... بی اراده دلم برای 

 خواب رفت و دیگر نفهمیدم کی خوابم برد... 

*** 

با صدای خش خش کنار تخت از دنیای خواب بیرون آمدم اما 

چشم باز نکردم .. عطر و بوی آشنا زیر مشامم زده بود و جرات 

دای دیگری که بی شک باز کردن چشم هایم را نداشتم ... ص

  بود او را مخاطب قرار داد:متعلق به سهیلا

 هنوز خوابه ... -

 چرا بهم نمی گی چی شده؟ -
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خودش بهت می گه کیان ... فقط حرف من اینه ... نباید تحت -

 فشار بذاریش ... داری با اجبار اذیتش می کنی ... 

 م بود ناراحت شده با صدایی گرفته غرید:وکیان که معل

یه سره سوزن اذیت بشه... دنیامو می دم تا  من نمی خوام-

 دوباره پروا رو داشته باشم... 

کنی کیان تا ببینیم چی پیش میاد ... شام بهتره یه مدت مدارا -

 نخوردی .. بذار پروا هم بخوابه ... 

 تو برو منم الان میام... -

 بیدارش نکن .. داغونه ... -

باشه یه کم دیگه میام شما شروع کنید من اشتهای چندانی -

 ندارم ... 

لا باشه ای گفت و از اتاق خارج شد و مرا با کیان تنها گذاشت سهی

... کاش کیان هم رفته لرزی خفیف بر جانم نشست ... 

و  دست خودم نبود هوای اتاق با حضورش دلپذیر شده بودبود...

کاش رفته بود...  سعی می کردم ... می دانستم وا خواهم داد
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... کنارم نشست و انگشتانش اما مگر می شد کشم عادی نفس ب

چرا نداشتم ...روی موهایم لغزید . توان ماندن در آن حالت را 

یادش نمی ماند دیگر محرم نیستیم ؟ پلک هایم لرزید و قبل از 

 تن چشم باز کردم ... دستش را عقب نکشید و پچ زد:لو رف

 بیدارت کردم ... -

 کمی عقب کشید و گفت:. نمسعی کردم در جایم بنشی

  قت نیاورد...  اما دلم طاسهیلا گفت بهتری -

 ود افتاد و بغض کرده گفتم:نگاهم به کتش که مچاله شده ب

 خشید چروکش  کردم... بب-

 لبخندی به وسعت دریا بر لب نشاند و گفت:

حیف کهمردونه ست وگرنهمی گفتم مال فدای سرت ... -

 خودت. 

نگ گرفت ... اصلا کیان خود م را پایین انداختم و گونه هایم رسر

... همیشه کنارش و خود لعنتی اش هم می دانستبهشت بود 

شهلا خودي زتده هسل

niceroman.ir



77 
 

لم خوب بود ... دست زیر چانه ام گذاشت و مجبورم کرد حا

 نگاهش کنم ... 

 پروا خانم ... -

دلش ی م و کمال خانم خانه انم گفتنش یعنی من تمااین نوع خ

بودم ... هر بار که این طور خاص و مهربان صدایم می زد قلبم 

و انگار کسی زیر پایم را خالی می کرد، یک  فرو می ریخت 

ان ... چشم "قنج"یرین از آن ها که می گویند حس خوب و ش

 :ترم را به نگاه شفافش دوختم

رو ازش  و دلبر ه خانم خوشگلتصمیم گرفتم برم پیش پویا و ی-

خواستگاری کنم ... می دونم که کارا مردونه پیش بره خیلی 

 بهتره .... 

  با انگشتانم  مچش را گرفتم:بی اختیار 

 ...  کیان نه-

 روی انگشتان قفل شده ام گذاشت: دست دیگرش را
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دورا  ،من پویا رو دیدم .پروا به خدا داری سخت می گیری-

دور می شناسمش چرا فکر می کنی نخواد تو شاد باشی 

...نخواد تو راحت زندگی کنی ... اونم مثل پسر خودم می مونه 

... اگه کاوه ی منم زنده بود تقریبا هم سن و سال اون می شد ... 

 ذاری راه درست رو بریم ؟ از چی می ترسی آخه ...  چرا نمی

مگر نه و نفسم به سختی بالا می آمد ...  لبم تند شده بودضربان ق

در برزخی گیر افتاده بودم که این که شرایط عوض شده بود. 

خود با نادانی و سماجت ساخته بودمش ... بازوانم را محکم 

 گرفت و گفت:

این وری دو دو می زنه ؟ چی توی دلته که چشمات این ج-

 دلواپسی...

قطره اشک درشتی روی گونه ام سرید ... نامم را محکم صدا 

 زد... 

 من ... من ... کیان... من ... -

 تو چی پروا ... داری دقم می دی ... -
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 من فکر کنم حامله ام ... -

سهیلا گفته کلمات بی اختیار من از دهانم بیرون پریده بود... 

کیان است بداند ... او پدر این بچه بود ... دیر یا بود بگو حق 

زود باید می فهمید و من نمی توانستم بار دیگر اشتباهی دیگر 

کنم ... مخفی کردن این موضوع به ضررم بود ... باید خیلی 

از خیره ام شده گرفتم .. کیان متحیر و با دهانی بزود تصمیم می 

این بچه  تمام نقشه ها  بود ... می دانستم شوکه شده ...  آمدن

لب هایش تکان خورد و به سختی را کن فیکون می کرد ... 

 گفت:

 یه بار دیگه بگو ... تو ... تو ... حامله ای؟ -

*** 

بود که  بالا و پایین شد و این دستان کیانو با تردید سرم آرام 

محکم و حمایت گرانه به  ود مرابی توجه به محرمیتی که نب

... لب های گرمش که بر موهایم نشست به این فکر  آغوش کشید

اد پویا ی دور بمانم ...  یکردم چطور توانستم از این هوای بهشت

شهلا خودي زتده هسل

niceroman.ir



80 
 

لپات سرخ شده  ن جدیداًها روزی گفته بود ماماکه قبل ترافتادم 

... او هم هر بار میام خونه همش فکر می کنم حالت خیلی خوبه 

نار مردی چون کیان فهمیده بود حالم خوب است ... بودن ک

درِ دنیایی جدید به رویت باز شده درست مثل زمانی بود که 

باشد... درست جایی مثل بهشت... به همان زیبایی  و به همان  

من یک زن بودم با تمام نیازهای زنانه ام ... سال ها دلپذیری... 

ی چیزی از پرواو  در خود مچاله و نابود کرده بودتنهایی مرا 

 .در من باقی نبود الشاد و سرح

بالاخره آرام از میان بازوهایش بیرون آمدم.. پنجه به مویش  

 کشید و ناباورانه گفت:

 آره پروا ... باورم نمیشه ...بچه !-

خنده بر لبهایش وسعت گرفته  و چشمانش از خوشی شنیدن آن 

 خبر می درخشید.

 نالیدم:

 نمی تونم نگهش دارم ... کیان می فهمی که  ... -
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میان کلام از جا پرید و با صدایی که کمی بلند تر از معمول بود 

 مرا از جا پراند:

 چی می خوای بگی پروا ...تو می فهمی چی می گی ؟  -

 د:اشک در چشمانم حلقه ز

 می ره... می خوای بیچاره ام کنی ... آبروم ... -

 وای پروا ... وای ... -

ر شدت کنار کشید و د... پرده را با به سمت پنجره اتاق رفت 

خنکای هوا به داخل اتاق هجوم  شیشه ای را تا انتها باز کرد ...

آورد و من بیچاره تر از قبل در خود مچاله شدم .... طاقت 

دستانش را لبه  دیدن این همه ناراحتی را در او نداشتم ... 

پنجره گذاشت و چند نفس عمیق گرفت ... شانه هایش آرام 

در هم مشت شد... من با این مرد چه کرده انگشتان  لرزید و

هم شوکه بودم ... اصلا این چند روز انار دنیا بر سرم من  بودم؟ 

از پشت سر خیره کارهایش بودم.. دقایق به  خراب شده بود...

می خواستم جلو بروم و معذرت بخواهم... سختی گذشت ... 
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   کیان برایم خیلی ارزش داشت... اما ترسیدم پسم بزند...

گرفته و خش دار صدایش این بار لرزش شانه هایش که افتاد 

 بلند شد:

باورم نمی شد ... اون همه دود ... آتیشی که همه چیز رو از -

من گرفته بود ... زن و بچه هایی که گیر اون آتیش لعنتی افتاده 

بودند ... پروا بعد اون همه سال عذاب اول خدا تو رو به من داد 

 و حالا ... 

طرفم برگشت ... چشمان پر حرارتش را به چشمانم دوخت و  به

 لب زد:

 من اون بچه رو می خوام ... به هر قیمتی ... -

م نبود صدایم با یاد آوری آن چه از دست داده بود دست خود

از سویی عجیب معتقد به قهر خدا بودم ... اگر   خفه شده بود.

ی کردم چه جنینی که داده بود را با دستان خودم نابود م

 تضمینی بود برای ادامه زندگی و خوشبختی؟ 

 جلو آمد بازویم را گرفت و گفت:
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می رم با پویا حرف می زنم ... همه چی رو گردن می گیرم -

... هر چند که  خلاف شرعی هم نبوده ... شاید اولش بد قلقی 

فقط تو از حرفی که کنه اما مطمئنم خیلی زود کنار میاد ... 

 یا ... زدی کوتاه ب

صدایش ملتمس و عاجزانه بود... لعنت بر من که داشتم او را به 

 التماس وا می داشتم ... آخرین تلاشم را کردم... 

 من میمرم کیان ... به خدا از خجالت و شرم میمیرم ... -

 

وشش در جایی محکم مرا به سمت خود کشید و سرم را میان آغ

 بید نگه داشت :که قلبش با ضرب می کو

میت رو من نمی ذارم پروا ... باید هر چه زودتر این بحث محر-

تمومش کنیم ... از اولشم اشتباه کردم به حرف تو رفتم... حالام 

دندم نرم جور همه چیزو خودم می کشم ... فردا می ریم محضر 

اون وقت این جوری پویا هم  باید  و من عقد رسمیت می کنم.

چرا برای خودت ارزش ...  بپذیره که مادرش حق انتخاب داره
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قایل نیستی .... پویا چند صباح دیگه بالاخره می ره پی 

 زندگیش ...چرا می خوای دستی دستی خودت رو نابود کنی... 

تک تک کلماتش چیزهایی بود که اطرافیانم در طی سال ها می 

مشتم روی گفتند و می خواستند ... اما گوش نکرده بودم ... 

 کنایه گفتم: و با بازویش نشست 

 فکرت همین بود؟-

با صدایی که چشمانش می خندید ... لبانش نیز هم... اما 

 جدیت و تحکمی دلنشین داشت گفت:

مسلمه ... هر چیزی که بتونه تو رو برای من نگه داره رو با -

 چنگ و دندون حفظ می کنم ... 

بیرون آمدم و در امشب آرام از آغوشش برای چندمین بار  

 گفتم:

 اش حال منو بفهمی ... ک-

می فهمم ... خوبم می فهمم ... بذار با هم این مشکل رو حل -

کنیم ... اگه محرمم بودی امشب می بردمت خونه ... نمی ذاشتم 
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فقط و فقط با تنها بمونی ... اما دلم می خواد یه لحظه هم دیگه 

مادرش رو عقد دایم محرمم باشی ... اون بچه حرمت داره ... 

 م روی تخم چشمام...می ذار

می شد در برابر چنین کلماتی آرام بی اختیار نرم شده بودم ...

 داشتن کوهی چون کیان آرامش بخش نبود؟ نشد؟

لا سرک بلافاصله از هم جدا شدیم ... سهی با صدای تقه ی در

 کشید داخل اتاق... 

 خوبید ؟ -

 کیان با چشمانی که می خندید گفت:

 من که اشتهام الان دو برابره ... پروا رو نمی دونم ... -

 ابروهای سهیلا از تعجب بالا پریدند و داخل شد:

کاش همه زن و شوهرا انقدر راحت با هم به تفاهم می رسیدن -

 ... 

 از هم کیان جواب داد:ب

شهلا خودي زتده هسل

niceroman.ir



86 
 

همه تون فردا ناهار مهمون من ... پروا خانم می ره آرایشگاه -

 خونه ی من می شه... و ظهرم رسما عروس

 سهیلا متحیرتر پرسید: 

 یعنی چی؟ -

من اجازه نمی دم بچه ام یه روزم بی پدر باشه ... فردا اول -

از همه پروا رو عقد می کنم ... بعد هم خودم می رم مرد و 

 مردونه با پویا حرف می زنم ... 

انگار کسی لب هایم را به هم دوخته بود که سکوت کرده بودم 

 های سهیلا کش آمد اما با نگرانی پرسید: ... لب

می ترسم همه  چی خراب کاش اول با پویا حرف می زدیم ... -

 بشه ...

 کیان محکم و قاطع جواب داد :

تنها راهش اینه تو عمل انجام شده بذاریمش ... شما فقط -

 دوستتون رو برای فردا آماده کنید ... بقیه اش با من .... 
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کیان  می توانست  همه  یعنی اه می آمدم؟چرا داشتم با دلش ر

    چیز را درستت کند؟

  *** 

تپش های قلبم را که به سان ناقوسی زنگ دار وجودم را به لرزه 

در می آورد، می شنیدم ...صدای کیان  آرام و مواج در سرم  

 می پیچید و خواب شبانه را بر من حرام کرده بود.

قتی همه چیزم رو با هم از پروا تو همون معجزه ای هستی که و-

دست داده بودم خدا برای نجاتم کنار گذاشته بود ... می 

دونست یه روز کم میارم .. می دونست روزی می رسه که دیگه 

این زانوها قوت ایستادن نداشته باشه ... اما مگه خدا ارحم 

الراحمین نیست ... نگه بخشنده نیست ... همون موقع تو رو 

اشت تا توی این روزهای تلخم ... این روزهایی برای من کنار گذ

 که به انتها رسیدم، باشی ...تو همون معجزه ای ... 
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روی تخت نشستم ... همزمان صدای پیامک گوشی ام بلند شد 

... بلافاصله پیام را باز کردم... بی اختیار لب هایم به لبخندی 

 شیرین وسعت گرفت:

 خیلی نامردی ...-

 . تندی تایپ کردم.. 

 چرا؟ چی کارت کردم ؟-

گوشی در دستانم لرزید و صدایش بلند شد دستپاچه دکمه تماس 

 را فشردم ... 

 باید تنها بخوابم ؟ الان من با این همه هیجان -

 کیان!!!-

 کیان پشیمون شده ... -

 ریز خندیدم ... 

 کیانم ... -

شهلا خودي زتده هسل

niceroman.ir



89 
 

صدایم پر شده بود از ناز ... من یک زن بودم ... پر از احساس 

... پر از زیبایی خدادادی ...و او نیاز بود  و پر از خواستن ...  

من دلبری می کردم و او بی هیچ اِبایی می خرید ... عاشقی 

کردن سن و سال نمی شناخت ... همین که زوجین از کنار هم 

بودن ، از گذراندن وقت برای هم لذت می بردن می شد عاشقی 

نیشت تا بنا گوش باز شود و ته ... همین که با یک پیامک عاشقانه 

 دلت غنج رود می شود عاشقی کردن... به همین راحتی!

شیطونه می گه پاشم بیام اون جا ...خدایا چرا هیچ محضری -

 شبا باز نیست ... 

پقی زدم زیر خنده .... انگار تمام غم هایم فراموش شده بود ... 

ر نه این یادم رفته بود در یک قدمی چه پرتگاهی هستم ... مگ

که پشتم مردی چون کوه ایستاده بود ... تکیه زده بودم به آن 

 همه مردانگی و حمایت ... 

 پروا نخند ... تو الان باید این جا باشی ... -

 بی اختیار کلمات از دهانم پرید:
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 فردا شب پیشتم ... -

تنم یخ کرد ... لبم را محکم گزیدم ... سکوت کرد ... حتی انگار  

 می کشید ... نفی هم ن

 کیان ... -

 پروا ... فردا قشنگ ترین روز عمرمه ...-

 زمزمه وار گفتم:

 آره قشنگه اما بعدش چی میشه ... می دونم همش.. -

هیش ... هیچی نگو .... خرابش نکن ... بذار تو حال زندگی -

کنیم ...  بذار اگه کنار هم هستیم با لحظه لحظه اش عشق 

وریم و نگران آینده نباشیم... اینو غصه گذشته رو نخکنیم...

کیانی می گه که سال هاست تو درد و رنج دست و پا می زنه ... 

 پروا خودمونو بسپریم به خدا ... 

 پچ زدم :

 تو چرا انقدر خوب حرف می زنی ... -
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اگه خوب حرف نمی زدم که نمی تونستم مخ همچین خانم -

 خوشگل و باوقاری رو بزنم ... بچه ام چطوره؟

باز هم لب هایم به خنده باز شد ... روی تخت دراز کشیدم... 

سر بر بالشم گذاشتم و پلک بستم ...دستم را روی شکمم کشیدم 

 ... 

 خوبه ... -

 داره بهش حسودیم میشه ... -

نوازشش کردم ... می دانستم آن جاست ... با بی بی چکی که  

ریده بود و من موقع بازگشت به خانه، کیان از داروخانه برایم خ

در تنهایی به وجودش پی برده بودم ... وقتی زنگ زدم و گفتم 

که  جواب مثبت است؛ دقایقی پشت گوشی گریه کرده بود...  

بود...  نوزادی که شک نداشتم خدا بی دلیل به ما عطا نکرده

دروغ چرا دوستش داشتم  و عجیب بر خلاف افکار آشفته و 

 م دوباره او را به حرف آورد:پریشانم می خواستمش ... سکوت

 نپرسیدی چرا ؟ -
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اومم .. من که می دونم الان یکی از اون دلایل فلسفی تو برام -

 رو می کنی... 

 بلند خندید و من ضعف کردم از تن صدای مردانه اش ... 

نه نترس .. دلیل مهمی نداره ... فقط  دوست ندارم  چیزی که -

 مال منه با کسی شریک بشم اما یه اعتراف کنم ؟ 

 هوم؟ -

 لبم را محکم لای دندانم گرفتم ... 

عاشق اون بچه ام چون تو رو بهم برگردوند ... دربست -

 نوکرشم ... 

    **** 

 )سهیلا(   

برداشتم و روی بشقاب آخرین بشقاب را از داخل ظرفشویی 

 وارد آشپزخانه شد و گفت: دم... همزمان شاهینهای دیگر چی

 بانوی هنرمند من خسته نباشه... -
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 و دستمال توی دستش را به طرفم گرفت و افزود:

پاکشون کردم... عسلی ها رو هم جمع کردم... نمی خوای -

 بذاری فردا کبرا بیاد بقیه اش رو انجام بده ؟ 

رفتم و همان طور که خم می شدم تا داخل دستمال را گ

 لباسشویی بیندازم جواب دادم:

می دونی که ترجیح می دم ظرفا رو خودم جا بدم ... کبرا  -

 فردا کلی کار داره که انجام بده ... 

 همزمان با سرپا ایستادنم دستش دور کمرم خم شد و گفت:

تموم حالا اگه من بخوام این کار همین جوری با همین حالت -

 بشه چی؟ 

بی اختیار نگاهم روی صورت شیرینش نشست و لبخند بر لبانم 

 نشست... 

دست دیگرش با شیطنت دور کمرم حلقه شد و مرا کامل به خود 

 چسباند ... با دلتنگی گفتم:

شهلا خودي زتده هسل

niceroman.ir



94 
 

 چی می خوای آقاهه؟ -

 لب هایش بیشتر کش آمد:

 من فقط و فقط الان هوس زنمو کردم ... -

 سیدم:چشمانم گرد شد و پر

 وسط این همه کار؟ -

.. اصلا از سر بذارم برای فردا؟ ،خب الان دلم یه ذره شده-

شب که انقدر خوشگل کرده بودی...بدجوری حالم خراب بود .. 

این کیان لامصبم که یه جوری دور و بر پروا می چرخید خب منم 

 هوس زنمو کردم دیگه ... مثلا مردیما ... 

 خنده ای کردم و گفتم:

 چه هوسا... -

 تا باشه از این هوسا... -

 سرش را در گودی گردنم فرو برد و گفت:سپس 

 سهیلا خانوم اوکی بده ... -
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 :ته دلم ضعف رفت اما با بدقلقی ناشی از خستگی گفتم

ریخته یاد من سرم کار  ا وقتی من خیلی خسته ام و کلیتو چر-

 می افتی ؟ 

روانشناسی داشتن یعنی جوابش برایم مهم بود ... دکترای 

واسم به تک فهمیدن خیلی چیزها ... ریز بین و دقیق شدن ... ح

 نکه زندگی ما برای مایی خصوصتک کارهای شاهین بود ب

معضل بزرگی  داشت ... معضلی که خیلی ها در این دنیا ممکن 

  بود داشته باشند... 

 با صدای شاهین به خودم آمدم :

 میشه...  بگم دست خودم نیست باورت-

 خودم را لوس کردم:

 دلیل قانع کننده می خوام ... -

با نرمش دستم را گرفت و روی صندلی نشست و همان طور

مرا روی پاهای خود نشاند ... پیراهن مردانه راحتی به  همیشگی

به همراه شلوار جین تنگ یخی... خوش تیپ و خوش م ، تن داشت
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که همیشه به  لباس بودن در خانه جزو همان کارهای بود

ی فر ریز بود که دبیمارانم توصیه می کردم ... موهایم خدادا

همیشه با روغن نارگیل چرب و خوشبو می کردمش تا خوش فرم 

آن ها  نمجعد بودهمان بایستد... بخصوص که شاهین عاشق 

 بود و به قول خودش خدا برایش یک سرگرمی تعبیه کرده بود

بار که بعد از کار روزانه کنار  ... هرموهایم بازی کند فر که با

لا به لای موهای فرم می هم می نشستیم این دستانش بود که 

 و می گفت: چرخید

 .. آخه این همه پیچ در پیچ-

 که رد نگاهش را به دنبال خود کشاندزبان روی لب هایم کشیدم 

 ... لب و لوچه اش را با حالتی خاص پیچ داد و گفت:

 خب پس باید دلیل بیارم براتون خانم دکتر ؟ -

خنده ام گرفته بود اما دلم می خواست بشنوم ... گاهی نیاز بود 

زن از مرد و یا متقابلا مرد از زن بشنود... دلایل خواسته شدن 

را ...این یکی از مهمترین نیاز ها بود...  مشکلی که این روزها 
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... این بلد نبودن را می شد  ، بلد نبودن بودداکثر بیمارانم داشتن

در خیلی چیزها معنا کرد... اولی نشناختن هم ...  نشناختن تک 

این که در درونمان چه می تک زوایای روح و روان یکدیگر ...

با  گذرد... این که زود بفهمی طرف مقابلت چه دردش است... 

ه جا می کرد و صدای شاهین که حالا مرا روی پاهایش جا ب

 د نگاه از چهره اش گرفتم و گفتم:وی کمرم قفل می شدستانش ر

 می خوام بدونم....اوهوم ... -

 یه چیزی بگم نمی خندی سهیلا؟ -

حالا که روی پاهایش نشسته بودم یک سر و گردن از او بلندتر 

شده بودم... سرم را پایین بردم و آرام ونوازشگرانه کنار لب 

 :مهایش را بوسیدم و گفت

 بهم بگو ... -

 انگار که انرژی گرفته باشد چشمانش برقی زد و گفت:

 اما می گم ....من که می دونم آخرش دستم میندازی -
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پیشانی ام را به پیشانی اش چسباندم و نفسم را روی صورتش 

رها کردم... گردنش به عقب رفت و چشمان خوشرنگ همچون 

 شبش را به من دوخت ... 

میشی آخر شب خیلی سته مهمونی ها خیلی خ یوی  تتوق -

... من این سهیلای  مظلوم رو خیلی دوست دارم مظلوم میشی

 ... 

 بی اختیار عقب کشیدم و خیره اش شدم:

 شاهین ... -

 جانم ... -

و همزمان یک دستش را بالا آورد و روی گونه ام گذاشت و 

 ادامه داد:

، می خب سهیلای من همیشه قوی و محکم  به نظر می رسه-

ی روزانه مطب ، نه از کارا خسته می شی اما وقتی شناسیش که 

کارته ،منظورم این جور مواقعست که انقدر  به اونا عادت داری

صورتت یه آرامش عجیب و  یزحمت می کشی ناخود آگاه تو
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خواستنی پیدا میشه ... من عاشق اون نگاه مظلومم ... اون 

کمکم کن  نگاهی که با آدم حرف می زنه ... میگه بیا بغلم کن...

 بوسم کن ...  محکم بین بازوهات فشارم بده ... ...

سرش را جلو آورد و زیر چانه امشب این مرد را چه شده بود؟ 

شیرین آغاز کرده بود ... ام را بوسید... قلبم کوبشی نرم و 

راست می گفت ... خوب مرا بلد بود ... دیگر در این دوازده 

می شناخت ... می  عجیبسال زندگی و کنار هم بودن مرا 

دانست در مهمانی ها چه  قدر حساس هستم که همه چیز مرتب و 

خوب پیش برود و همین باعث خستگی دو برابر نسبت به کارهای 

 روزمره ام می شد ... 

می دونستی من عاشق این  چشمام که این جور بی حال  -

 وخمار می شن ... 

چرا که ذهنم را  دکتروارانه سرم را تکان دادم و او خندید ...

 خواند ...
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خب خانم دکتر حالا شما غیر از اون چیزی که من تجویز کردم -

 براتون چیز دیگه ای به نظرتون می رسه؟  

مست کننده بود مثل کسی که جامی شراب سکر آور  کلماتش

 نوشیده باشد سر به عقب انداختم و با ناز گفتم :

 تجویز خوبی بود ... می پذیرم ... -

ثانه قبل از آن که محکم مرا یدر صدایش گل کرد و خب شیطنت

 گفت: ،ش بفشاردمیان پنجه های

 پس بریم که نسخه اتو بپیچم ... -

صدای قهقهه ام بلند شد و شاهین مرا همان طور که در آغوشش 

بودم بلند کرد ... بی اختیار نگاهم  به  سمت آشپزخانه شلوغ و 

 :به هم ریخته رفت که زیر گوشم پچ زد

    برمی گردیم دوتایی انجامش می دیم ...    -

  *** 
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کمی خود را بالا کشیدم و چانه ام را روی سینه عریانش گذاشتم 

 و زمزمه وار صدایش زدم:

 شاهین... -

پلک هایش بسته بود... اما می دانستم بیدار است ... انگشتانم را 

 نرم و نوازپگرانه روی بدنش کشاندم و گفتم:

 خوابی؟ -

صدای مهربانش که تمام مدت با انواع کلمات شیرین مرا در 

 غمی عظیم پر شده بود... برگرفته بود حالا با 

 نه عزیزم بیدارم ... -

 بهم می گی چی شده؟ -

 پلک هایش از هم باز شد و آرام خود را به همراه من بالا کشید:

 معذرت می خوام عزیزم ... -

 پر از تحکم صدایش زدم:

 شاهین... -
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 دستش را دور شانه هایم حلقه  کرد و گفت:

تو خانم دکتری ... راحت از چشم آدما می تونی دردشونو -

 بفهمی ...

با حرص از او جدا شدم و مقابلش نشستم، می خواستم خوب  

ببینمش ... کلافه از معذرت خواهی که می دانستم بابت چه بود، 

 گفتم:

 ...چند بار ... اون قضیه برای ما دیگه حل شده ست شاهین-

 خیره در چشمانم میان حرفم پرید:  

 امشب یه لحظه به کیان حسودیم شد ... -

و انگار تمام لذتی که برده بودیم با همین یک جمله زهر شد ... 

درست مثل کسی که یک پارچ آب یخ روی سرش ریخته باشند 

... وا رفتم ... درد در تمام استخوان هایم پیچید اما با همان 

بازی همیشگی از روی تخت پایین رفتم ... لباسم را چنگ زدم لج

 که فرصت نداد و دنبالم آمد... 

 سهیلا ... اگه یه روز پشیمون بشی ... اگه ولم کنی بری ... -
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  *** 

 )یلدا(   

هم به آن سوی خیابان روی مردی که مشغول خریدن بستنی  نگا

یک سر و گردن  ،دقیفی مورد علاقه ام بود نشست... با آن قد بلن

از فروشنده بلندتر بود ... بی اختیار لبخند بر لبانم نشست ... 

 دوران دبیرستانم شده بودم...روزهای  عاشق همین قد بلندِ

پسری که هر روز کارش دنبال کردنم از در مدرسه تا در خانه 

ی و متفاوت با بقیه ک بادیگارد به تمام معنا ... غیرتبود ... ی

پسرهای دوران مدرسه ... یادش به خیر از سال سوم  دبیرستان 

شروع شد و درست تا پایان دوران دانشجویی ادامه داشت ... 

همین دوست داشتن همه جوره اش بود که خانواده اش را مقابلم 

قرار داد ... مادر و خواهرش چشم دیدنم را نداشتند و همیشه 

کردند تا مرا از چشم او بیاندازند... حالا به خدا هر کاری می 

هر نحوی که ممکن بود اما حامد بی نظیر بود ... مهربان ... 

آرام و ملایم.... درست مثل خودم ... با تقه ای که با دستان 

پرش به شیشه زد تازه فهمیدم مدتی را در خیال گذرانده ام .. 
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دراز کرد تش را در سمت راننده را باز کردم ... دسو  خم شدم 

 به سمتم گرفت و لرزان گفت : و یکی از بستنی ها را

اووف یخ کردم ... آخه کی تو این سرما بستنی می خوره .... -

 همه دنبال باقالی و لبو هستن ... زن ما دنبال بستنی ... 

 زدم و گفتم: که از دستش گفته بودم، ی به بستنیهمزمان  لیس

گه بدونه من و تو بستنی خوردیم وایی جای ساغرم خالی ... ا-

 ... 

 بخاری ماشین را زد و گفت: و در را بست

 بریم برش داریم از خونه مامانت ؟ -

 نه عزیزم ... به مامان گفتم بذاره بخوابه ... فردا تعطیله ... -

 چشمانش را گرد کرد و به طرفم چرخید :

خبرای خوب خوب رو یه دفعه نمی ده ...ها.  !!! آدم؟جانم-

 نمی گی سکته کنم ؟ 

 با خباثت لیسی دیگر به بستنی ام زدم و گفتم:
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 ؟  هدوره ام تو نمی دونی من -

 با حالتی تصنعی مشتی بر فرمان کوبید و گفت:

 اه بستنی رو کوفتم کردی ... ادم خبر بدو این طوری می ده؟ -

 ان صدقه ام رفت:از خنده ریسه رفتم و او قرب

آره بخند خوشگلم ... راه رسیدن به هدفم زیادتر از انگشتای -

 دستته .. 

 مشتی به بازویش زدم و گفتم: 

 ...بچه  پررو-

 بلند و مردانه خندید: 

 عاشقتم به خدا ... -

 با حرص گفتم:

بیچاره نغمه راست می گه ... شما مردا به چیز دیگه ای هم -

 فکر می کنید؟

 زد:قهقهه 
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 خب، دیگه نغمه خانم چیا می گن؟ -

 فضول نشو... -

 کی دانست از حرفای جمع زنانه ی مان حرفی نخواهم زد... 

شما زنا غیر از ما مردا موضوع دیگه ای دارین دربارش حرف -

 بزنین ؟

 حالت خوبه ها ... -

 گفت: صادقانه سری به تایید تکان داد و

 به خاطر کیان خوشحالم ... -

 ... منم... اوهوم.-

هیچی مثل یه بچه نمی تونست پروا رو راضی کنه ... می دونم -

  اصلا امشب کیفم کوکه ... چه قدر این زن مقیده...

می  آره ... مطمئنم نمی تونه گناه کنه ... اون بچه کمکشون-

 کنه راه زندگی رو پیدا کنه... 

 گفت:انگار یاد چیزی بیفتد داد و  نفسش را عمیق بیرون
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 امشب دلم برای شاهین خیلی سوخت ... -

 چطور؟ -

خب بابت بچه ... نمی دونی چطوری با حسرت به کیان نگاه -

 می کرد ... 

  چطوری فهمیدی من که متوجه نشدم..من حواسم نبود ...-

 ... درد مردا رو مردا می فهمن...  خیلی خودداره-

 حامد؟ -

 جونم؟ -

 اگه تو این مشکل رو داشتی یا من ... واکنشت چی بود ؟ -

من انقدری زنم رو دوست داشتم که می رفتم یه بچه از -

اگه مشکل منم بود تو رو راضی می پرورشگاه می آوردم ...

 ... خودت که می دونی من از بچه می گذرم از تو نه ... کردم

 ه ای که دست خودم نبود گفتم:با کنای

 اونم با اخلاقای مامان و خواهرت...  اوهوم ...-

شهلا خودي زتده هسل

niceroman.ir



108 
 

با لرزی که بر  عظیمی از بستنی اش را در دهان فرو برد وبخش 

 گفت: جانش می نشست ،

 خدا لعنتت نکنه یخ کردم ... -

یعنی زدن به کوچه علی چپ ... دوست نداشت درباره کارهای 

آن ها حرف بزند ... خودش از همه چیز آگاه بود و همین هم 

م شود اما خب ه بود تا حد زیادی رفت و آمدمان کباعث شد

. من آن قدری حساس بودم که با نمی شد که نمی شد

  کوچکترین کارها و بی محلی هایشان به هم بریزم ... 

 ه کی مجبورت می کنه با من بستنی بخوری ؟ آخ-

 خبیث گفت:

خودم غیرتم قبول نمی کنه زنم تنها تنها چیز بخوره .. یعنی -

 بخوره ... بستنی 

 با صدای بلند صدایش کردم:

 حامد....-
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 یلدا... -

ماشین را که راه انداخت ته نان بستنی را در دهان گذاشتم و 

 گفت:

 لعنتی عاشقتم ... -

 بله بله با کی بودی ... -

  :با بدجنسی تمام گفتم

 با بستنیم ... -

نگاه خاص و عاشقانه اش که در طی این سال ها هرگز رنگش 

 نشده بود به صورتم انداخت و گفت:عوض 

 حالا که امشب اون وروجک خونه نیست یه کاری کنیم ... -

 چی کار ؟ -

 همان طور که ماشین را از پارک خارج می کرد جواب داد:
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 یه کم در خونه نگه می داریم ...  یالان می رم جلوی سوپر-

اق و می ریم خونه ... بعد رختخوابمونو از ات تنقلات می خریم 

 میاریم تو هال ... بگو خب ... 

 با نیشی باز گفتم:

 خب... -

خب به اون جمالت... به فیلم می ذاریم و تنگ می ریم تو بغل -

 هم و فیلم می بینیم ... 

 حامد جان ... -

می دونم  خانم ... شما تو دوره تی ... عزیزم  می خوام تا -

پیشم باشی ...  صبح با هم فیلم ببینم .. حرف بزنیم ... می خوام

دلم می خواد امشب فقط و فقط مال من باشی ... بی دغدغه ی 

 بچه  و بی نگرانی ... 

، لازم است هر از گاهی زن و شوهر دور از بچه سهیلا می گوید

ها کنار هم باشند ... مثل دوران اوایل ازدواجشان ... بچه که 

وارد زندگی زناشویی می شود بی اختیار ممکن است زن و 
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وهر از هم فاصله بگیرند ... که بیشتر این اتفاق برای خانم ها ش

... شوهرشان را فراموش می کنندو همه چیز می شود می افتد

، بیشتر دعواهای زناشویی بر سر همین  بچه . سهیلا می گوید

چیزهاست ... به خاطر خجالت و نگرانی زن ها ... وگرنه که 

کالی داشت زن ها هم مردها همه جوره پایه اند... خب چه اش

می گفت شاید باورتان نشود که اگر این  مثل مردها بودند ...

چنین بود هیچ مردی سراغ هیچ زنی بیرون خانه نمی رفت و 

هیچ خیانتی پا نمی گرفت ... چشمش با دیدن زنی بهتر از زن 

ر همه چیز را سخت می اصلا چرا انقد خودش دو دو نمی زد... 

خیلی راحت جلوی ساغر از دوست داشتن  لا حامدگیریم ... مث

من می گوید و مرا می بوسد ... اما من همه را در خفا انجام می 

... سهیلا می گوید این خب چه کنم خجالت می کشمدهم 

خانواده است که عشق ورزی را به بچه هایشان یاد می دهند ... 

باید فرزند شما  ند... این که در جای صحیح و درست عشق بورز

داند پدر و مادر حق و حقوقی دارند ... می گفت در کشور ما ب

ن  می سنت ها ارجح ترند ... نجابت و حیا را در خجالت کشید
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می گویند زن ها ی خانه باید  بینند ... حال آن که مشاور ها 

برای شوهرشان معشوق باشند نه فقط آشپز... مادر بچه 

 هایشان... 

 با صدای حامد به خودم آمدم:

 چیه رفتی تو فکر ؟ -

 سرم را جلو بردم با حالی غریب گفتم:

 با همه شون موافقم... -

 گفته بودم عاشقتم؟-

 آره خیلی زیاد ... -

و هر دو بلند و پر صدا خندیدیم ... چه اشکالی داشت ... کنار 

 شوهرت هر چیزی جایز بود ... 

  *** 

 )صبا( 
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و همراه با زدن کلید را در قفل چرخاندم و در را باز کردم 

چراغ راهروی ورودی بی آن که به پشت سرم نظری بیاندازم 

حرص در اتاق را باز  اتاق خواب را در پیش گرفتم ... باراه 

کردم شروع  کردم و همان طور که کیفم را روی تخت پرت می

دم... نمی خواستم گریه کنم ... نمی به در آوردن مانتوام کر

جودم از حرص می لرزید اما خواستم ضعف نشان دهم ... و

. در با محکم لبم را زیر دندان فشار می دادم که جیغ نزنم..

همان شدتی که بسته بودم باز شد و روزبه وارد اتاق شد .... 

صورتش مثل لبو سرخ سرخ و ملتهب بود ... با چند قدم خود را 

 به من رساند و کفری گفت:

 مگه صدات نمی زنم ... واسه چی ول می کنی می ری ؟ -

 من باهات کاری دارم ... تو برو به تلفنات جواب بده ...  مگه-

حس بد و دیوانه کننده ای داشتم ... عصبانی بر سرم فریاد 

 کشید:

  صبا!-
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 با چشمانی که وق زده بود و حالی پریشان جواب دادم:

صبا چی ؟ ها .. همش صبا صبا ... من دیگه خسته شدم ... -

دیگه نمی کشم ... اصلا می دونی چیه من دیگه نمی تونم این 

 وضع رو تحمل کنم ... 

و بی توجه  به او به سمت کمد رفتم و با شدت در آن را باز کردم 

دستم به سمت چمدان پایین کمد نرفته بود که با ضرب  به عقب 

 .. کشیده شدم .

 ها؟  ..چه غلطی داری می کنی-

 بغض لعنتی شکست و هق زدم:

 می خوام ... برم... این جوری ... تو هم اذیت نمی شی... -

 بازوانم را محکم گرفت و خیره در چشمانم نالید:

 چی کار کردم که او یه ذره بهم اعتماد نداری ؟ -

ی چانه ام لرزید... این دوست داشتتن لعنتی از جان من چه م

ر دوستش نداشتم ... کاش می توانست ؟ ... کاش ان قدخواست
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بفهمد که راحت با همه حرف زدندش چرا قدر مرا می آزارد ... 

ودند ... این که من ین که شاگردانش شب و روز دنبالش با

لعنتی با یک دیپلم نتوانسته بودم خود را به او برسانم و او 

ی می توانستند جای جایگاهی داشت که خیلی ها با درجات عال

بگیرند ... همه ی این افکار مثل خوره به جانم  در کنار او مرا

لا که بیرون آمده شب و روز نداشتم ... از خانه سهی می افتاد ...

داخل ماشین صدای پیامک گوشی اش بلند شد ... مثلا  بودیم 

خواستم توجه نکنم اما مگر می شد؟ ... مگر این قلب و روح 

ذاشت ؟... زیر چشمی نگاهش کرده بودم... نیم رخ بیمار می گ

باز کرد  جدی و مردانه اش  مثل همیشه آرام بود... پیامکش را

شی را دوباره در جیب کتش گذاشت و با خواندنش بی توجه گو

... ماشین را روشن کرد و راه افتاد... تمام مسیر از فکر و خیال 

او هم شاکت بود ... زیاد که به جانم افتاده بود به سکوت  گذشت

  نزدیک خانه گوشی اش و درست مثل من در فکر فرو رفته بود.

... کلافه و بی  او بی توجه به رانندگی اش ادامه داد زنگ زد و

 طاقت پرسیدم:
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  ... شاید کار واجب داشته باشه ! ؟چرا جوابشو نمی دی-

 بی حواس نگاهی به سمتم انداخت و گفت:

 کی؟ -

 پیامک می ده ... زنگ می زنه ... ت شب این وقهمونی که -

لحظه ای متعجب نگاهم کرد و آرام ماشین را گوشه خیابان 

کشید ... از این مرد منضبط تر هم مگر می شد؟  کامل به طرفم 

 چرخید و با تحکم پرسید:

 منظورت چیه؟ -

 شانه ای بالا انداختم و با بی تفاوتی گفتم:

 اومم ... منظوری نداشتم ... -

 ری فریاد زد:کف

 ت از این تیکه ها چیه ؟... می گم منظوربا توام صبا -
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حال دلم نمی دانم چرا اما از این که این طور دست و پا می زد 

خوب می شد ... حس خوبی داشتم ... شاید هم دلیل لذت 

 بردنم نادیده گرفتن زجری که می کشیدم بود ... 

 نیشخند زدم:

مگه چی گفتم؟ پیامکش رو جواب نمی دی ... به تلفنش بی -

محلی می کنی ... خب منم گفتم حداقل اونو از نگرانی بیرون 

 بیاری ... 

 کی رو صبا کی رو ... توهم زدی ؟ آره ...-

 گوشه لبم را جویدم و گفتم:

آره تو فکر کن من توهم زدم ... اما من می دونم ... می دونم -

 که آخرش ...

خیلی عصبانی اش کرده تش را بالا برد و من پلک بستم ... دس

روی صورتم فرود آید اما با  دستش هر لحظه منتظر بودمبودم . 

...  چشم باز کردم کشید ی کهعمیق و آه راه افتادن ماشین

ود ... هیچ به ویرانه ای تبدیل شده ب که زندگی مان ماه ها بود

شهلا خودي زتده هسل

niceroman.ir



118 
 

و این بر می  . و تنشایم تنش بود کدام لذتی نمی بردیم. د

ماه پیش ...  به آن زمانی که این پیامک ها و تلفن  8گشت به 

به  ،های مشکوک شروع شد ... یک شماره خاص بود و روزبه

عدها با آن در تماس بود ... زنی که  ب بهانه پایان نامه دایم

بعد  فهمیدم دختر جوان و مطلقه ایست ... از شاگردانش بود و

ا مادامه تحصیل داده بود ... ا با تلاش شهمسراز جدا شدن از 

عجیب این که این تماس ها و لبخندهای گاه و بی گاهی که روی 

در مغزم فرو می رفت و لب های روزبه می نشست مثل مته 

 می کرد ... بعدها که این حالت ها در مناز درد  وجودم را پر

حسادت ... به کمبود...  متهم شدم به شدت بیشتری گرفت 

  دعواهایمان روز به روز جان دار تر و عمیق تر شد ... 

گوشی اش را از جیبش بیرون  تکانم داد و مرا به خود آورد ...

  آورد و به سمتم گرفت ... 

 ببین و خجالت بکش ... ذهنت بیمار شده صبا ... بیا ببین... - 
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عث شد لبم ینی بانام دکتر ام نگاهم روی صفحه گوشی نشست ...

 را محکم به دندان بگیرم ... 

 چرا جوابش رو ندادی؟ خب...-

 من باید همه چیز رو به شما توضیح بدم؟ -

 اشک در چشمانم حلقه زد:

 دارم دیوونه می شم ... -

دستانش با تمام قدرت مرا به سمت خود کشید و محکم بغلم 

ود که به کرد.... می لرزیدم با تمام وجود... این چه مرضی ب

جانم افتاده بود؟ باید به سراغ سهیلا می رفتم و یک 

 راهکاردرست و درمان میافتم... کنار گوشم پچ زد:

صبا تو رو خدا دست از این کارا بردار ... داری همه چیز رو به -

هم می ریزی ... می دونی با حرفات داری چه بلایی سرم 

م تو شک داری میاری ؟ از خودم بدم میاد ... هر کاری می کن

 ... عزیزم داری کم کم از خط قرمزا رد می شی ... 

 صورتم را در آغوشش فرو بردم:
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 معذرت می خوام ... -

عزیزم من دنبال معذرت خواهی تو نیستم ... خودم دربست -

نوکرتم ... اما می خوام ببینم این کارا  و این رفتارا تا کی  می 

اینه ... تو از من چی دیدی که تونه ادامه پیدا کنه ... حرف من 

من چی کار کردم که تو فکر می  این جور به من شک داری ؟

کنی ممکنه من با کس دیگه ای در ارتباطم ... صبا تو رو خدا 

نذار همه چی خراب بشه ... با من حرف بزن ... خسته شدم از 

این که وقتی میام خونه به جای این که بهم عشق بدی دایم 

یم ... همش احساس می کنم چشمات نگران... این داری می پای

نگرانی منو عذاب می ده ... گاهی خسته می شم می افتم رو 

دنده لج ... یعنی من انقدر پست شدم که بخوام به زن دیگه ای 

فکر کنم؟ مگه تو چی کم داری ؟ غیر این چند ماه که همه جوره 

ونستم داری اذیت می کنی تو عالی ترین زنی بودی که می ت

 برای خودم تصور کنم ... مگه زندگی ما چی کم داشت صبا ... 

 با بغض نگاهش کردم .... 
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قربون اون چشمای خیست من بشم ... اگه امشب اون غلط رو -

می کردم چی؟ اگه دستم روت بلند می شد چی؟ می تونستم تو 

این چشما نگاه کنم؟ صبا نکن با من این کارو ... نذار نابود شیم 

...   

مرد مغرور و جدی مقابلم امشب چه آرام و دلپذیر شده بود ... 

نکنه داره دروغ می گه؟  "کسی در پس زمینه ذهنم فریاد زد

نکنه احساس کرده من به یه چیزایی بو بردم این طوری نرم 

 دردی در قفسه ی سینه ام نشست ...   "شده؟

 تو ... تو ... روزبه ... -

 تخت نشاند و گفت:دستم را گرفت و مرا لبه 

 چرا بهم نمی گی ؟ صبا چی تو دلته ؟-

امام بدبختی ام همین بود ... وقتی می خواستم افکارم را بر 

زبان بیاورم  واقعا بچگانه می شد و تا حد زیادی احمقانه ... 

نمی توانستم بگویم با شاگردانت حرف نزن من دوست ندارم ... 

ه زمان حرف زدن لبخند نمی توانستم بگویم درد من این است ک

شهلا خودي زتده هسل

niceroman.ir



122 
 

می زنی و داخل اتاق کارت می شوی... نمی توانستم بگویم از 

این همه موجه بودن و اجتماعی بودن اذیت می شوم ... شاید 

راست می گفت من کمبود  داشتم ... خودم را هم سطح همسرم 

 نمی دیدم و می ترسیدم دیگران بتوانند جای مرا بگیرند ... 

 **** 

 )نغمه( 

 ماشین خره دست از شمارش تیر چراغ برق هایی که از کناربالا

می گذشت برداشتم و نیم نگاهی به سمت میلاد متفکر انداختم 

را به  گذاشته  بود و انگشت اشاره اش... آرنجش را لبه  در 

بود و  و متفکر و آرام به رو به رو چشم دوخته دندان گرفته بود

... حرفی برای گفتن  نرم و بی حرف رانندگی اش را می کرد

نداشتیم ... سال ها بود که زندگی مان به اجبار می گذشت ... 

اجباری که نامش طلاق عاطفی بود ... ظاهرا با هم خوش 

می خندیدیم ... اما و جلوی مردم با هم حرف می زدیم  .بودیم

می شد ...  به محض رسیدن به تنهایی هایمان راهمان از هم جدا

شهلا خودي زتده هسل

niceroman.ir



123 
 

یکی پس از  ی که سرد و بی روحو شب های ا اتاق خواب های جد

دیگری می گذشت ... عمر سپری می کردیم ... این قرار دادی  

نانوشته بود بین ما ... دوقلوهایمان ارجح بودند و به خاطر 

همین تصمیم گرفته بودیم کسی با دیگری  کاری نداشته باشد... 

 سنگینی نگاهم باعث شد بپرسد:

 چیه نگاه می کنی ؟ -

 بی اختیار پرسیدم:

 چی شد که به این جا رسیدیم میلاد؟ -

... مگر میلاد برای رسیدن به من چند ؟مگر عاشق نشده بودیم 

ان  ...... چرا بعد چند سال این طور شده بود؟سال ندویده بود 

همه عشق کجا رفته بود؟ چرا نسبت به هم خنثی شده بودیم .. 

تنها چیزی که یادمان نمی چرا دلمان تنگ هم نمی شد ؟  چرا به 

 ... افتاد هم دیگر بود

 :با اکراه جواب داد  پوزخندی زد و

 کیان و پروا همه رو هوایی می کنن ... -
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 جدی می گم میلاد ... می خوام بدونم چی شد که این شدیم؟ -

 با بی تفاوتی گفت:

ت بپرس ... ببین چه کم کاری هایی کردی که این داز خو-

 شده؟ 

 ید:صدایم لرز

... چرا از خودت نمی پرسی که ؟من کم گذاشتم ؟ من میلاد -

چه کارا نکردی که دلم دیگه به هیچی نرفت ... دست و دلم  

دیگه برای هیچی نمی لرزه ... نسبت به همه چیز بی تفاوت شدم 

 ... 

می دونی چیه نغمه ؟ ترجیح می صیر منه ... آره لابد همش تق-

ه بوی گندش همه جا رو برمی همش نزنم کدم این گنداب رو 

 داره ... 

 هه ... آره خوب گفتی ... گند زدیم به این زندگی ... -

 ببین نغمه من امشب اصلا حالم خوش نیست ... -
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 بله هر موقع  اومدم حرف بزنم حالت خوش نبود ... -

 و گفت:همزمان مقابل خانه ایستاد 

ب رو گند نزن به حال من ... برو خونه ... بچه ها تنهان یه امش-

 ... 

 عصبی غریدم:

 بازم می خوای بری نمایشگاه ؟ -

 سری تکان داد و گفت:

 کار دارم ... -

هه ... آره ... فکر می کنی اون قدر خرم که نمی فهمم این -

وقت شب هیچ کاری جز اون زنیکه نداری ... من مادر بچه هاتم 

 میلاد ... می فهمی؟ 

برو نغمه ... قرارمون چی بود ... عیسی به دین خود موسی به -

 دین خود... هر کس می ره سی خودش ... 

  ی خودم... خودت خواستی برم سباشه میلاد ...-
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و از ماشین پیاده شدم و در را با چنان ضربی به هم کوبیدم که از 

.. خانه ما جا پرید و من بی توجه به سمت در بزرگ خانه رفتم .

 ،از کنارم گذشت کمتر از قصر نبود... سانتافه میلاد که با سرعت

کلید را داخل قفل چرخاندم و وارد حیاط شدم ... نگاهم به 

لایی بزرگی که رویای خیلی ها می توانست باشد خانه ویسمت 

کشیده شد ... نفسی عمیق کشیدم تا اشک هایم سرازیر نشود ... 

باید زودتر می رفتم تا بیچاره صدیقه بتواند به خانه اش برگردد 

... ظاهرا روی پله ها منتظر نشسته بود که با دیدنم از جا بلند 

 شد و به طرفم آمد ...

 سلام خانم ... -

 سلام ببخشید ... تو هنوز نرفتی ؟ -

دلم نیومد بچه ها رو تنها بذارم ... گفتم بیایید من خیالم جمع -

 بشه ... آقا کجا رفت؟ 

 چه می دونم رفت نمایشگاه ... -

 ابرویی بالا انداخت که باعث شد کفری شوم:
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 چه می دونم خبر مرگش .. فکر کنم شاگردش  زنگ زد... -

 :مهربان نگاهم کرد 

 پس من برم ... -

... فردا هم زود بیا کار دارم جایی ، آژانس گرفتی؟صبر کن-

 ... 

 فتم بیاد الان پیداش میشه ... رتاکسی گ-

ده تومانی بیرون  زیپ کیفم را کشیدم و دسته ای اسکناس

 کشیدم و گفتم:

بگیر ... بی پول نرو... به بهار قول داده بودم براش کادو -

کردم .. خودت براش یه چیز درست درمون بگیرم .. نشد وقت ن

 بخر ... بگو  خاله نغمه رو دعا کنه ... 

 لبخندی زد و گفت:

 چشم خانم ... به خدا نیازی نبود ... -

 زودتر برو .. ببوسش....دارم از سر درد میمیرم ..-
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 باشه چشم خانوم ... -

با مدن تاکسی بود .... دای بوق ماشین از بیرون نشان از آص

دم هایم تند تر شد و سریع تر راه  اتاقم را در پیش رفتن او  ق

گرفتم سر راه اول به آشپزخانه رفتم و یکی از آن مسکن های 

قوی ام را خوردم .. بعد هم سری به اتاق دوقلو ها زدم و هر دو 

را بوسیدم ... بی اختیار بغض کردم ... دوقلوهای یازده ساله ام 

ق به آن ها نمی گذاشت بروم ... نمی .. مهران و ماهان ... عش

توانستم از آن ها بگذرم ... تهدید میلاد بود ... رفتنم معادل بود 

هر چند که این کارها متعلق به همان با از دست دادن بچه ها ....

روزهای اول دعواهایمان بود و بعد ها ان قدر فاصله گرفتیم که 

م و راهروی عریض داز اتاق خارج ش رفتنم هم  دیگرمهم نبود... 

ل را گذراندم ... اتاق آخر را برگزیده بودم تا از هر و طوی

لباس هایم را تعویض  ،هیاهویی دور باشم ...  به محض ورود

کردم و مقابل آینه نشستم ... موهایم شانه می خواست و حال 

من خراب بود ... میلاد رفته بود ... درست بود که سال ها بود 

بیدیم اما هر بار که می رفت به هم می ریختم جدا از هم می خوا
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... این که زنی جایگزین من بود ... زنی که بی شک در چشم 

آن اوایل دنبالش می رفتم برایم مهم میلاد همه چی تمام بود ... 

بود اما حالا دیگر به حالت خنثی رسیده بودم .... بی تفاوت بی 

س لای موهایم قطره اشکی روی گونه ام سرید و  برتفاوت... 

نشست ... با تمام وجود شانه کردم ... تمام حرصم را روی 

موهای بی نوا خالی می کردم ... درد در ریشه موهایم می 

 پیچید و من زجر می کشیدم ... 

هنوز دوسش داری احمق که  "کسی در پس زمینه ذهنم فریاد زد

  "با رفتنش این جور به هم می ریزی. به خودت دروغ نگو

آخر عصبی و کلافه برس را روی میز پرت کردم ... سعی  دست 

می کردم به تصویر خودم در آینه نگاه نکنم ... از اندامم بیزار 

در  ی از سوی میلادبودم... اندامی که بعد از این همه بی مهر

اثر خوردن زیاد و عصبی رو به چاقی بیش از حد گذاشته بود ... 

م و خود را روی آن رها متنفر از همه چیز به سمت تخت رفت

تا می توانستم راحت تصمیم  کردم ... کاش دوقلوها نبودند ...
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ی ام باعث شد از جا برخیزم... بگیرم ... صدای پیامک گوش

 نگاهم روی صفحه بود..  

 تلگرامتو باز کن عشقم ... -

بی اختیار لبخند بر لبانم نشست ... تند و سریع تلگرام را باز 

بلافاصله  ی که از جانب او آمده بودچند پیامکردم و با دیدن 

 آن را باز کردم:

 سلام کجایی ؟ -

 چرا جواب نمی دی؟ -

می گه نگفتی از مهمونی برگشتی زود بهم پیام می دی ؟ م-

 دونی وقتی با اون مرتیکه می ری بیرون چطور داغون میشم ...

 ای بابا نغمه خانوم ... خوشگل ... نمی خوای جواب بدی ؟ -

   اومدی جواب بده. ... انغمه می دونی عصبی می شم-
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چیزی بودم ...  شده بی اختیار لبخند زدم ... عاشق این غیرتش

تند جواب که این روزها میلاد به کل از من دریغ کرده بود.. 

 دادم:

 نمی تونستم جواب بدم ... میلاد کنارم بود ... -

 انلاین شد:

 فرست دلم برای صدات تنگ شده ... ویس ب-

این مرد با این حرف ها چه از جانم می خواست ؟  نقطه ضعفم را 

 پیدا کرده بود ...

 سرم درد می کنه ... نمی تونم حرف بزنم ... -

 پاشم بیام ؟ اون مرتیکه که خونه نیست ... -

 چشمانم گرد شد... 

خودتو  نغمه خواهش می کنم تمومش کن ... تا کی می خوای-

 به پای اون مرد بسوزونی...

 ایرج من از اولم گفتم نه ... شرایط منو می دونستی ... -
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 چی کار کنم وابسته ت شدم ... -

 نمیشه .. من از بچه هام نمی گذرم ... -

ه کم یای بابا ... من کی گفتم از بچه هات بگذر ... عزیزم گفتم -

 به خودت خوش بگذرون ... 

 چه طوری؟-

این هفته دو روز بریم شمال ... نه بذار بریم بیرون ... قرار -

 نگو دیگه...

 لب به دندان گرفتم...

تا همین جاشم دارم به خودم عذاب می دم ... ایرج من تو رو -

با تو دوست مجازی می دونم .. باهات درد و دل می کنم ...

  آرامش می گیرم ... 

با من کمبود نداشتن مردت رو جبران می کنی ... من عاشقت -

شدم نغمه ... اگه اون مرتیکه قدرت رو نمی دونه من می دونم 

 ... 
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آب دهانم خشک شده بود .... دوسالی بود که این دوست 

خیلی اتفاقی در یگ گروه   ... زی همدم شب و روزهایم بودامج

چت  به شکل درد و دل  مختلط به تور هم خورده بودیم و  با هم

می کردیم .. من از درد هایم می گفتم و او هم گوش می کرد ... 

کم کم این حرف ها روی عادی تر و نزدیک تری گرفت و حالا 

 این جور شده بود که قدم ها فراتر گذاشته بودیم ... 

 نغمه خانم خوابیدی ؟ -

گوشم با صدای تیک پیام از افکارم بیرون آمدم صدای میلاد در 

پلک بستم و به محض باز شدن  "هر کسی بره سی خودش "پیچید

باشه همه چی رو اوکی کن برای آخر  "چشم هایم تایپ کردم

 "هفته

  *** 

 )پروا(

با صدای تلفن همراهم پلک باز کردم و با تنی که احساس 

خستگی می کرد در جایم نشستم... لحاف را کنار زدم و همان 
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ریخته ام را پشت گوش می زدم دست طور که موهای به هم 

همزمان با برداشتن گوشی از روی میز عسلی کنار  دراز کردم و

 تماس را برقرار کردم: تخت،

 الو پروا جان... -

 سهیلا خواب موندم... سلام... -

زودباش یه چیزی بخور بیام سلام عزیزم ... خانم خانوما -

 دنبالت ... 

را  8عدد  یششد که عقربه هانگاهم به سمت ساعت اتاق کشیده  

 نشان می داد...  

دیشب اصلا درست سهیلا من چشمام هنوز باز نشده ... -

 نخوابیدم.

 خندید و گفت:

فکر کنم اون فقط تا صبح تخت والا منم کیان بیدار کرد...-

  خوابیده بوده...
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 ابروهایم بالا پرید و گفتم:

 یعنی عجول تر از این مرد دیدی؟ -

ده ... می دونستی  این شوهر از دستش خندیشاهین کلی -

 بد آموزی داره؟  برای همه  عالیجناب

 چطور؟ -

می گه کیان انقدر خوشگل عاشقی می کنه آدم هوس  آقامون-

 تجدید فراش می کنه ... 

 بچه پررو... -

صدای قهقهه شاهین که بلند شد و صدایش با فاصله در گوشم 

 پیچید:

 اینا همش تهمته ...پروا خانم ما غلط بکنیم ... -

 لبخندی زدم و سهیلا را خطاب قرار دادم:

 گوش شوهرت؟ نوز عادت داری گوشی رو بچسبونی درتو ه-

 ...  و براش لازمه فقط چیزایی که باید بشنوه-
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 و خندید و ادامه داد:

اونجام ... کیان رفته دنبال  9پروا کاراتو انجام بده ساعت -

 کارا...

 باشه عزیزم .. برم یه دوش بگیرم و صبحونه بخورم ... -

 اوکی... برو به کارت برس ... -

بعد از قطع تماس شماره کیان را گرفتم... به محض متصل شدن 

 پیش دستی کرد:

 عروس خانوم ... سلام به به -

 ا کیان؟ -

تموم دیشب داشتم بهت فکر می کردم از این به بعد همینه ... -

. 

 ...  بی اختیار لبخند بر لبانم نشست

 منم ... -
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زود آماده شو ... وقت محضر برای ساعت دوازده گرفتم... -

 بعدشم  ناهار تو هتل ... بچه ها همه هستن ... 

 کیان کاش بی سر و صدا بود ...-

 اصلا حرفشم نزن ... -

هنوز هم خجالت می کشیدم ... کمی قربان صدقه ام رفت و با 

از کلمات خاص خودش گونه هایم را از شرم گلگون کرد استفاده 

 ... دست آخر هم صدایم را در آورد:

 کیان من رفتم الان سهیلا میاد ... -

 بلند خندید و گفت:

 عاشق این خجالت کشیدناتم ... -

زنگ نزده، به حمام بروم.  قطع کردم تا کسی دیگری تماس را

ی تن صبحانه  دوش گرفتم ... سپس با همان حوله به سرعت

آماده کردم و سشوار کشیدن را به بعد موکول کردم... در این 

فاصله دخترها هم زنگ زدند و کلی سر به سرم گذاشتند ... باید 

نمی دانم چرا انگار یک جور  زنگی هم به پویا می زدم ... 
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گرفتن اجازه بود... همین که صدایش را می شنیدم کافی بود 

اشتم ... بعد از خوردن صبحانه شماره برای راهی که در پیش د

شماره  با دیدن را گرفتم ... مثل همیشه زن برادرمخانه برادرم 

ام بی آن که حال و احوال کند، تنها به یک سلام بسنده کرد و 

 ... صدایم لرزید:شی را کنار گوش مادرم گذاشتگو

 مامان ... -

 ه زد:سکوت پشت خط را پر کرده بود ... اشک در چشمانم حلق

 خوبی مامان خوشگلم؟ -

آلزایمر داشت ... درست بعد از مرگ پدرم این بیماری پیشرفت 

حتی نه  و کرده بود و حالا هیچ کداممان را نمی شناخت نه من

 گفتم: دلتنگ  شنیدن صدایشامین برادرم را ... 

 مامان برام دعا کن ... -

زن می دانستم جوابی نخواهد بود ... از سویی می دانستم 

م داشتم گوش رم به خاطر اختلافات دیرینه ای که با برادربراد

... نمی توانستم  حرفی از ازدواجم  تا ببیند چه می گویم ایستاده
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گفتن چند کلمه در حد حال و احوال از بزنم برای همین بعد 

تماس را قطع کردم ... با دلی پر از غصه شماره پویا را گرفتم ... 

بی جواب تماس را قطع کردم....  ، بوق دچن اما بعد از خوردن

دوباره مشغول کار هایم شدم تا سر فرصت قبل از رفتن با او 

حرف بزنم ... یا طبق معمول در حمام بود و یا برای دویدن 

بیرون رفته بود... بی اختیار یاد اندام ورزشکاری اش افتادم و 

کمد به سمت اتاق رفتم و لبخند زده قربان صدقه اش رفتم... 

لباس هایم را باز کردم... دست روی پیراهن شیری رنگ زیبایی 

کشیدم که ماه پیش کیان به عنوان هدیه به من داده بود.. امروز 

 می توانسا قشنگ ترین روز زندگی ام باشد... 

 *** 

تمام وجودم پر شده بود از  .برای بار چندم شماره اش را گرفتم

دستم  ام ایجاد کرده بود...آشوبی که تلاطمی را در دل و روده 

روی گلبرگ های تازه و خوشبوی دسته گل روی پاهایم نشسته 

بود  و هر از گاهی زیر چشمی  کیان را می پاییدم... به دنبالم 
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آمده بود و با آن دسته گل فوق العاده و رویایی سورپرایزم 

  کرده بود... 

ار ه ام نشست بی اختیدروی دست یخ کروقتی دست گرم کیان 

 دستم را پس کشیدم... 

 خیلی پریده.رنگت  پروا عزیزم...-

 با صدایی که بغض بر آن چنگ می زد نالیدم:

بار گرفتمش  از صبح چندنمی دونم چرا پویا جواب نمی ده؟! -

 ... 

 :نگاهی به رو به رو انداخت و پرسید

 شماره ی دوستاش رو نداری؟-

  بی حواس گفتم:

 چرا اصلا حواسم نبود ... مهدی رو دارم .. هم اتاقیش ... -

 زن  ببین کجاست ... خب یه زنگ ب-
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من شماره را با دلواپسی و همزمان صدای ضبط را کم کرد و 

و مهدی هم  برقرار شد گرفتم ... اما وقتی تماس تا اخرین بوق

 گفتم:و ناامید جواب نداد بی نفس 

  کیان اینم جواب نمی ده ...-

 کیان کلافه گفت:

حتما جایی هستند که نمی تونن جواب بدن ... بذار یه ساعت -

 دیگه ... بعد محضر دوباره می گیریمشون ... 

 :مجواب داد تر از قبل آشفته و بی حواس

مخصوصا که هیچ وقت نشده این طوری بی اطلاعم بذاره ... -

 این همه تماس گرفتم.

کلاسه ... شاید یادش رفته بد به دلت راه نده ... شاید سر -

 گوشی رو از سایلنت دربیاره ... 

اتومبیل ما حواسمان به  دای بوق های ممتدد اتومبیلی کناربا ص

ض لبخندی ...شاهین و سهیلا بودند ... پر بغآن طرف جلب شد 

 تلخ بر لب راندم... سهیلا با اشاره دست پرسید:
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 ؟هچی شد-

تکان دادم ...  چه قدر در  "هیچی"و من سرم را به نشانه  

آرایشگاه مرا خندانده بود ... اصلاح کرده بودم .. موهایم رنگ 

ل بیست با آرایشی ملایم به قول سهیلا مث تازه ای گرفته بود و

سال پیش جوان شده بودم ... با صدای بوق بوق های اتومبیل 

 لدا سرنشینش بودند کیان گفت:یدیگری که صبا و نغمه و 

دوستات احاطمون کردن ... بخند پروا ... انقدر به  اوه اوه-

 دلت راه نده ... 

انگشتانم را در هم مشت کردم و سعی کردم چند نفس عمیق 

آرام بگیرم و کیان پا روی گاز گذاشت و از آن بکشم بلکه کمی 

  ها جلو زد... 

 **** 

آرام از پله ها بالا رفتیم... بچه ها قربان صدقه ام رفته بودند و  

به شوخی می گفتند بین زنان سالمند خوشگل ترین عروس دنیا 

شده ام ...  نغمه کلی مسخره بازی در آورده بود تا کمی لبخند 
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بر لب هایم نشانده بود ... حتی یک بار زیر گوشم حرف هایی زد 

کیان هم فهمید چه سرخ شد که حتی که از خجالت صورتم سرخ 

ه باشد ... بالاخره وارد قدر می تواند حرف هایش مثبت هجد

سالن بزرگ محضر شدیم و روی صندلی ها نشستیم ...یلدا ظرف 

 عسل را روی میز گذاشت و گفت:

در بد ا اون اخما رو وا کن .. عروسم انقپروا تو رو خد-

 اخلاق...

 مه غرید:نغ

 ست باید بگیم کیان امشب ... زبون که حالیش نی-

اما هیچ  ه رفت...ج به پهلویش کوبید و سهیلا چشم غرنصبا با آر

  کدام نمی توانستند حال بدم را تصور کنند... 

کیان و شاهین از اتاق محضر دار بیرون آمدند... مدارک را 

تحویل داده بودند و لبخند از روی لب های کیان کنار نمی رفت 

 گفت:... جلو آمد و 

 همه چیز اوکیه ...  خدا رو شکر-
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 خندید: صبا ریز

 بایدم اوکی باش کیان جان ... -

 یلدا گفت:

 وست داشت باشه اما خودت که می دونی شرکت...  حامدم د-

 کیان با مهربانی سری تکان داد و گفت:

کسی  همون که برای ناهار تو هتل جمعیم عالیه ... نمی خوام-

 ... اذیت بشه

... با ردم چیزی بگویم که گوشی در کیفم زنگ خورد لب باز ک

تماسش را جواب   را بشنوم، اخوشحالی ازاین که صدای پوی

 دادم:

 جانم مامان جان ... کجایی تو پسرم؟ -

 سلام خانم زمانی؟ -

و رنگ از  تنم با شنیدن صدای مردی غریبه به یک باره  یخ کرد

 رخم پرید:
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 ببخشید شما ؟ -

 نگران نشید من یکی از دوستان پویا جان هستم ... -

 رس نالیدم:سرم گیج رفت و پر ت

 چی شده؟یا ... پویا کجاست ... پو-

 نگرانی کاملا در صدایش مشهود بود... 

  چه جوری بگم...و خدا نترسید چیزی نشده ... فقط ...تو ر-

 حالم را نفهمیدم و جیغ زدم:

 پویا چی شده ؟ -

کیان گوشی را از دستم کشید و با حال بروم  از قبل از آن که

 صدایی محکم گفت:

 ؟ ... پویا کجاست؟چی شده آقا-

 شد و پچ زد:چشمان کیان زیر نگاه درمانده ام کم کم گشاد 

 اون جا چی کار می کنه ؟ -
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... دستش که تا پایان دادن تماس ادامه داشتو سکوتی مطلق 

 گفت: کلافه همزمان میان موهایش فرو رفت و

 باید بریم شمال... -

 بی رمق نالیدم:

  چی شده کیان؟-

باید بریم ظاهرا دیشب توی یه مهمونی دوستانه بودن ...-

 کلانتری ... 

 نگاهش روی بقیه چرخید و آخر بر چهره ی من نشست... 

 گرفتنشون ... الانم  باید بریم سند بذاریم .... -

   **** 

ذیرایی به گوش می رسید . در صدای کیان بلند و رسا از داخل پ

... لباسم را عوض کرده  حال هماهنگی با یکی از دوستانش بود

تن بودم و آرایش صورتم را شسته بودم... وقت دوش گرف

ده بود و احساس ضعف می یرنداشتم ... سرگیجه امانم را ب
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کردم... مراسم به هم خورده بود و من با عجله ای که داشتم 

سهیلا می خواست با من بیاید که کیان  ..محضر را ترک کردم.

اجازه نداد و گفت همه به کارشان برسند... همین که کنارم بود 

 باعث دلگرمی می شد...

آرامش دلداری ام داده بود و با  تمام راه بازگشت تا خانه  

چیز را درست کند...  تا خودش همه خواسته بود نگران نباشم

 درست مثل یک پدر واقعی...

اتاق بیرون زدم و به محض دیدنم در جایش ایستاد و لحظه از  

ای با مکث نگاهم کرد... شرمزده سرم را پایین انداختم و با 

 صدایی خفه گفتم:

 بریم؟ -

 پاهایش را دیدم که به طرفم آمد:

پروا تا چیزی نخوری نمی ذارم قدم از قدم برداری ... رنگت -

 خیلی پریده... 

 گفتم:نگاه بالا کشیدم و 
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دلم برمی دارم تو راه بخوریم... حالم خوش نیست کیان... -

 آشوبه..

  باشه عزیزم ... بذار کمکت کنم...-

 رد شد و گفت:مت آشپزخانه رفتم و او پشت سرم وابه س

من نتونستم فلاکستو پیدا کنم .. کتری رو گذاشتم جوش بیاد -

 ... 

کشیدم و به به سمت کابینت پشت میز رفتم و فلاکس را بیرون 

 دستش دادم... 

پروا فقط یه کم بساط نون و پنیر بردار بقیه رواز بیرون می -

 گیریم...

به سمت یخچال رفتم و ظرف کره و پنیر را بیرون کشیدم . در 

این فاصله چایی را در فلاکس دم کرد و به طرفم آمد ... سفره 

مچم را ش را دراز کرد و را باز کرده بودم تا نان بردارم که دست

مرا روی صندلی  که بر آن وارد کرد  شار خفیفیگرفت و با ف
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نشاند... خودش مقابلم نشست و لقمه ای نان و کره پنیر درست 

 کرد و به سمتم  گرفت:

 بخورش... -

چینی به بینی ام طعم کره و پنیر با هم حالم را به هم می زد... 

 دادم و گفتم:

 .. نمی تونم این طوری ... خودت بخورش.-

 مصرانه پرسید:فهمید طعم مخلوطش را دوست ندارم و 

 کره یا پنیر؟-

 از دستش نمی توانستم فرار کنم...

 پنیر... -

 گردو داری؟ خالیش خوب نیست ... -

 حواس جمع؟مرد هم این قدر بی اختیار لبخند زدم... 

 تو یخچال هست ... -
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و این از جا بلند شد و با آدرسی که دادم ظرف گردو را آورد 

بار با حوصله چند لقمه نان پنیر گردو برایم گرفت ... با وجود 

آشوبی که داشتم دستش ا رد نکردم بخصوص که سرگیجه  و 

ضعف داشتم و  دلم نمی خواست در راه از ضعف زیاد غش کنم و 

روی دستش بمانم .. پس مثل بچه های حرف گوش کن کنارش 

ست و کمی آرامم چند لقمه ای خوردم که حسابی بر دلم نش

 کرد...

  **** 

تمام مسیر صلوات فرستادم و زیر نگاه مهربان کیان گرم شدم... 

تیپ شرکت را زده بودم تا دلیلی برای آمدن با کیان داشته باشم 

... هنوز هم نمی دانستم دقیقا چه اتفاقی افتاده و پویا چه کار 

کیان  کرده اما شواهد نشان می داد در مهمانی مختلط بوده...

 صدای رادیو را کم کرد  و گفت:

 یه کم بخواب ... چشمات سرخ شده... -

 بی اختیار گفتم:
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 ببخشید... -

 ابرویی بالا انداخت و  گفت:

 اون وقت چرا؟ -

 کامل به سمتش چرخیدم و با شرمندگی گفتم:

فکر می کنم به هم خوردن این برنامه بی دلیل نبود ...  خب-

خدا بهت رحم کرد ... من زن پر دردسری هستم ... شاید خدا 

 می خواست بهت یه فرصت دوباره بده... 

 گفت: با انگشت اشاره به نوک بینی ام زد و بلند خندید و

دیوونه... منم می گم چی می خواد بگه ... پروا خانم  لطفا با -

 از این شوخی ها نکن ....  من

 زدم...  هم به خدا راست می گم ... من آرامش زندگیت رو به-

 واقعا این طور فکر می کنی ؟-

 کیان ... -

 مردا رو نمی شناسی... ما اون جوری نگو کیان... واقعا -

شهلا خودي زتده هسل

niceroman.ir



152 
 

 لبخند تلخی زدم:

 با یکیش نه سال تموم زندگی کردم ... -

 بی معطلی جواب داد:

نبوده ... اسم این جور آدما رو نمیشه گذاشت مرد اون مرد -

 ... این اسم حرمت داره ... مرد "مرد"... پروا اسم ما رومونه 

مرام داره ... معرفت داره ... کوهه... پشتوانه  اگه مرد باشه ،

ست ... حامیه ... مرد خیلی معنا داره که خیلی ها متاسفانه فقط 

ورتی که این کلمه اون همین اسمش رو یدک می کشن... در ص

قدر پشتش حس خوب هست که مرد رو وزین و سنگین می کنه 

 ...حیف اسم مرد که این طوری داره نابود میشه ...

چه شیرین بود حرف هایش ... راست می گفت مرد اگر مرد بود 

می شد همه چیز و همه کس زن...  مگر زن ها چه می خواستند 

... ما زن  ها قوی هستیم ... به جز یک تکیه گاه محکم و استوار ؟

جا به جا می کنیم اما باید  تنهایی مشکلات هم وزن کوه را هم

قبول داشت خدا این دو قطب مخالف هم را مکمل هم قرار داده 
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است... همین است که می گویند زوجین ...هیچ کدام بدون 

 دیگری کامل نیست ... 

 ادامه داد: کر دیدکه مرا متف گوشه ی لبم به دندان گرفتم و او

با جناب سرهنگ حرف زدم ... گفت انقدر نگران نباش ... -

رسیدی اون جا باهام تماس بگیر من سفارشتون رو بکنم... دیگه 

 انقدر نگران نباش ... 

 کیان یعنی می تونی به این زودی آزادش کنی ؟-

سند آوردیم ... هر چی لازم باشه انجام می دیم ... پویا مثل -

دمه .. اینو بهت ثابت می کنم پروا... من شما ها رو پسر خو

 آسون به دست نیاوردم ... 

درست مثل یک قرص زیر زبانی قلبم را از آن همه کلماتش 

آرام بخش بر دلم جاری کوبش و دل آشوب نجات داد و حسی  

 ساخت... 

 *** 
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بی صبرانه منتظر دیدنش بودم ... نگاهم به انتهای راهرو خشک 

لاخره آوردنش.... کیان داخل اتاق بود. پویا با دیدنم شد تا با

سرش را پایین انداخت ... خجالت کشیده بود ... از آن 

پسرهایی نبود که دنبال خلاف و کارهای نامربوط باشد مطمئن 

بودم توضیح قانع کننده ای داشت ... از جا بلند شدم و با قدم 

 دایم زد:های تند نزدیکش شدم ... سرش را بلند کرد و ص

 مامان ببخشید... -

و من اختیار از کف دادم و محکم در آغوش کشیدمش... گریه 

ام گرفته بود... درست بود که دست بند و این چیزها نداشت اما 

همین که بازویش در دست سرباز کنار دستش بود قلبم به درد 

آمده بود... همزمان در باز شد و کبان بیرون آمد و با دیدن ما 

 تمان پا تند کرد... به سم

 خوبی پویا جان ؟ -

 پویا که با دیدن او حسابی جاخورده و تعجب کرده بود پرسید:

 شما چرا زحمت کشیدید ؟ مامان !-
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گ زد ... حالم به هم خورد و شرکت بودم که دوستت زن-

مهندس ناظری لطف کردن و با من اومدن .. نمی دونستم چی 

 کردن در حقم...کار کنم پسرم ... واقعا لطف 

پویا متحیر تشکر کرد و کیان با همان رفتار رییس مابانه اش 

 گفت:

خانم زمانی از کارمندان با ارزش ما هستند... نمی تونستم -

ناراحتی شون رو ببینم ... بخصوص که خیلی نگرانتون بودن و 

 نمی تونستن تنها این راه رو بیان ...

پویا هنوز متعجب و کمی گیج  بود اما ظاهرا قانع شد و هر سه با 

هم وارد اتاقی که باید تعهد می داد و سند می گذاشتیم شدیم 

  ... 

 *** 

با صدای فریاد مردی و به ضرب باز شدن در اتاق ترسیده از جا 

صله آرام خ پویا هم پرید و کیان از همان فاپریدم ... رنگ از ر

 لب زد:
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 باش... آروم -

اما مگر می شد ... در کلانتری باشی و با این هول و وا آرام 

 باشی؟  

داخل شد و بی توجه به سرباز پشت همراه با زن جوانی  مرد

به  خشمگین سرش که می خواست هر طور شده او را آرام کند

ای به او که سر سمت پویا حمله ور شد و بی معطلی سیلی جانانه 

کشیدم و کیان مانع  از وحشت ختیار هینیبی ا پا شده بود زد .

 صدای زن جوان بلند شد: جلو رفتنم شد...

 شما که هنوز نمی دونی چه خبر شده!بابا تو رو خدا .. -

  اما مرد عصبانی تر از آن بود که بشنود..

دختر منو می بری  مرتیکه الدنگ  می دم پدرتو دربیارن ...-

 پارتی؟

تکان داد... به نشانه تهدید یا ا برای پوو انگشت اشاره اش ر

سرباز او را عقب کشیده بود و زن جوان که ظاهرا دخترش بود 

 او را مخاطب قرار داده بود:
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 بابا جونم ... به خدا برای قلبت خوب نیست ... -

 مرد فریاد زد:

  رو می کشم...  می کشمش ... هانی-

افسر مربوط از پشت میز بلند شد و با صدای فریادش مرد 

خاموش شد و رو به ما نگاهی تیز انداخت... پویا دست خشمگین 

اش گذاشت و کمی عقب کشید ... دیدن  روی گونه ی سرخ شده

 صدا بلند کردم: کرد و بی طاقتنگاه مظلوم پسرم مرا 

 شما به چه حقی می زنی تو گوش پسر من آقا؟ -

مرد که سنی از او گذشته بود به طرفم چرخید و با عصبانیت 

 :گفت

بگو با دختر من تو اون پارتی چی از خودش بپرس خانوم... -

 کار می کرده که الان دوتاشون اینجان... 

کیان کنارم ایستاد و به دلیل حضور پویا مرا به نام خانوادگی 

 خواند:
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 خانوم زمانی اجازه بدید ... -

 با حالی خراب جواب دادم:

چطور اجازه بدم.. این آقا نمی تونه انقدر راحت بیاد بزنه تو -

 گوش پسرم ... 

داشتم از خشم می لرزیدم و صدای ضعیف پویا حال دلم را بدتر 

 کرد:

 ... جان مامان-

 گفتم: رو به مرد اشکم بی اختیار سرازیر شد و پر خشم

 بابت این سیلی ازتون شکایت می کنم ... -

 یان با ملایمت رو به من گفت:مرد پوزخندی زد و ک

لطفا شما رسیدگی می کنن ..  خانوم زمانی جناب سروان-

 بشینید ...

  بی شک نگران حالم در آن شرایط بود... 
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که حالا متوجه شدم پدر همان دختریست که همراه پویا مرد 

 رفت و با صدی بلند گفت: به سمت افسربوده ،

من از این پسره شکایت دارم ... این مرتیکه  جناب سروان-

دیوونه می شم ... چرا حرفی دارم دختر منو اغفال کرده ... 

 نمی زنید  دختر من کجاست؟ ... 

 پشت میزش نشست و گفت: افسر

آقا لطفا آروم باشید و بشینید ... الان دختر شما رو هم میارن -

 ... 

س هایش تند و ت ... نفسنش کنار دختر دیگرش مرد پر غضب

و صورتش از خشم زیاد همچون لبو سرخ شده بود...  منقطع بود

ساله می خورد و بسیار خوش تیپ و جنتلمن به نظر  60حدودا 

می رسید ...موهایش یک دست جوگندمی بود و نشان از سن و 

سالش داشت. دخترش بازوی او را ارام و نوازشگرانه گرفت و 

 گفت:

 شید ... بابا جون یه کم آروم با-
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 مرد نگاه تیز و برنده ای به سمت پویا انداخت و گفت:

 این دختره آبرو برام نذاشته ... -

 این بار پویا زمزمه وار گفت:

آقای امیری شما دارید اشتباه می کنید ... قضیه اون طوری -

 که شما فکر می کنید نیست ...

 مرد که حالا کمی آرام گرفته بود گفت:

م دانشگاه معلو ورس ر میارم .... به اسم  دد من پدر شما ها رو-

 ید چه غلطی می کنید ..رنیست دا

دهان باز کردم تا حرفی بزنم که همزمان در باز شد و دختری  

کم سن و سال به همراه مامور خانمی وارد اتاق شد ...  نفسم 

... حالا به  به نظر می رسید رفت این دختر که خیلی بچه  سال

ه اسفند بالا و پایین بپرد... پدرش حق می دادم این طور مثل دان

شد و این بار این پویا بود که در کمال  هاره مرد از جا کنددوب

جلو دوید و مانع  فرود آمدن خشم پدر بر سر  ،تعجب همه

 دخترش شد... 
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تو اومدی درس بخونی یا بری پارتی ... هانی می کشمت ... -

 مروز برمی گردونمت تهران... همین ا

صدای فریاد مرد باعث شد دخترک بلند و پر صدا به گریه بیفتد 

و دختر دیگر از فرصت حضور پویا استفاده کرد و خواهرش را 

در آغوش کشید ... مرد پنجه به موهایش کشید و سر افکنده 

روی یکی از صندلی ها افتاد و دست روی قلبش گذاشت و آخی 

و دختر هول زده به سمتش دویدند و بابا بابا کنان گفت... هر د

بالای سرش ایستادند ... کیان به سمت مرد رفت و از پارچی که 

 روی میز بود لیوانی آب برای او پر کرد ... مرد زمزمه وار گفت:

همش تقصیر آبروم ... حیثیتم ... چی کار کردید با من ... -

  تو باعث شدی قبول کنم ..توئه هاله...

 هانی هق هق کنان گفت:

 بابا به خدا من کاری نکردم ... بذارید توضیح بدم ... -

این بار سرگرد همه را به سکوت دعوت کرد و رو به پویا و هانی 

 گفت:
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آقا شما هم بهتره آروم باشید تا ما  شما دوتا بیایید این جا ...-

  کارمون رو انجام بدیم.

ایستادند ...  قابل میزم هر دو با نگرانی و رنگ و رویی پریده

 حرفی بزند پویا گفت: قبل از آن که افسر

من که همه چیز رو بهتون گفتم ... من اصلا اهل جناب سروان -

 این جور مهمونیا نیستم ... 

خودکار میان انگشتانش را یک دور چرخاند و  جناب سروان

 نگاهش را به پرونده مقابلش دوخت ... این بار هانی نالید:

دا من از ایشون کمک خواستم ... پویا ... اومم یعنی این به خ-

 آقا بی گناه هستند ... 

 سر پویا به طرف او چرخید و هانی ادامه داد:

من به خدا خبر نداشتم اون مهمونی مختلطه... تولد یکی از -

بچه ها بود... منم دعوت کردن.... می خواستم حتما تو جشن 

.. اما وقتی رفتم تو برگردیم خوابگاهقرار بود زود تولدش باشم .

مهمونی تازه فهمیدم چه خبره ... به خدا من خبر نداشتم اینا چه 
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برنامه ای چیدن ...  تنها کسی که شماره اش رو اون لحظه 

آقای حقی بود ... من  و می تونستم ازش کمک بگیرم، داشتم

 نمی خواستم پای ایشونو بکشم تو این ماجرا ... 

 فت و آمد بود که پویا گفت:روی صورت آن ها در ر نگاه سروان

من خوابگاه بودم که ایشون بهم زنگ زدن و گفتن جایی -

هستند و گیر افتادن... بخصوص که نمی تونن به خانواده شون 

.... منم رفتم چون ایشونم مثل من خوابگاه دارن زنگ بزنن 

ه دنبالشون اما خب همون لحظه نیروی انتظامی ریخت تو خون

 ... 

 سروان گوشه لبش را جوید و متفکر گفت:

با توجه به صحبت هایی که از دیشب با تک تک شماها صورت -

گرفته ؛ شواهد نشون می ده که شما جزو اون برنامه نبودید ... 

 پس با امضا برگه تعهد آزادید ... 

بی اختیار نگاهم روی پدر هانی نشست ... سرش پایین بود ... 

نا به جایش فکر می کرد که سرش را بالا شاید به حرکت 
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پس از صحبت  نگرفت... پویا و هانی برگه ها را امضا کردند و

همه با هم از اتاق بیرون رفتیم ... همزمان  های جناب سروان

 گفت: با لحنی بسیار شرمنده به پویا روو پدر هانی جلو آمد 

  ببخشید پسرم ... فکر می کنم بتونی حال یه پدر رو درک-

 کنی ... 

 پویا زیر چشمی نگاهی به من انداخت و گفت:

 می تونم ... -

د بر لبان مرد نشست و دست روی شانه ی او گذاشت و نخلب

 پدرانه او را به آغوش کشید ... سپس رو به من کرد و گفت:

واقعا حالم ای نامربوطم عذر می خوام ... خانم بابت حرف-

صلا نفهمیدم چطور راه خوش نبود... وقتی بهمون خبر دادن ا

 افتادیم ... حالم خیلی بد بود...

ظریف و  رن دختنستم درکش کنم .. من هم با دیدن آمی توا

متین بی اختیار به پدرش حق می دادم ... نگاه پویا پر از 

التماس بود ... انگار داشت با من حرف می زد... نمی دانم چرا 
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اما نگاهم به سمت هانی رفت ... دخترک در آغوش خواهرش 

نبود مادرشان می توانست  بود و نگاه پویایی که دو دو می زد .. 

 ر معنا داشته باشد و همین باعث شد مادرانه بگویم:هزا

اما کاش یه   اتفاقی نیفتاده... خدا رو شکر که به خیر گذشت و-

بتونن حرفاشونو بدون ترس کم صبورانه برخورد کنید که بچه ها 

ضمنا دخترتون هم خیلی خانومه...  باهاتون درمیون بذارن ..

 اجازه بدید همه چیز رو براتون اون طور که هست تعریف کنه ..

 سخت گیری بیش از حئ بچه ها رو فقط ازمون دور می کنه .

 گفت:خجل مرد لبخندی از روی شرم زد و 

رشون هست که من انقدر نمی دونم شاید به خاطر فقدان ماد-

ل من از شما و آقا پسرتون عذر احساسیتام زیاده ... در هر ح

 می خوام ... امیدوارم ببخشید ... 

و این بار من آن لبخند محو اطمینان خاطر را روی لب های 

پسرم به وضوح دیدم ... پس حدسم درست بود و در این میان 
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ه ای به هانی تعلق خاطری بود ... این بار نگاه خریداران

 انداختم و در دل به پسرم بابت این حسن انتخاب احسنت گفتم... 

که مشغول خداحافظی بود و رفتن  با صدای پویا به خودم آمدم

 خانواده هانی را شاهد بودم ... 

** 

اسمش هانیه است... این ترم با هم همکلاس شدیم ... اون ترم -

اش مشترک داشتم اولیه ...هجده سالشه... تو واحدی که باه

شناختمش... دیشب وقتی گریون زنگ زد و گفت گیر افتاده 

 راستش نتونستم بی خیالش بشم...   

و به توضیحاتش  ر پویا نشسته بودمتمام مدت در صندلی عقب کنا

گوش می دادم ... می دانستم تک تک حرف هایش درست و 

 گزرمنطقی ست..... پسرم را خوب می شناختم و می دانستم ه

 با شیطنت گفتم:دروغ نمی گوید ...

 دختر خوبی به نظر می رسید... -
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متوجه منظورم شد و شاکی نیم نگاهی به کیان انداخت و در 

 جوابم نامم را کمی محکم ادا کرد:

 مامان ... -

 تو خیلی خوب جلوی باباش ازش دفاع کردی ... -

 این بار لبخند بر لبانش نشست وگفت:

 ؟ بودیعنی انقدر تابلو -

 صدای خنده ی کیان بلند شد و پویا او را مخاطب قرار داد:

 واقعا از شما هم ممنونم که مامانو تنها نذاشتید مهندس ... -

   *** 

هسل....                                                                               _بیست_پست#

را به سختی باز کردم با صدای گوشی همراهم پلک های ملتهبم 

درست مثل کسی که یک تریلی ... تمام جانم درد می کرد ... 

 هجئه چرخ از رویش رد شده باشد ... 
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دست دراز کردم تا گوشی را بردارم که در باز شد و کیان با 

 عجله داخل آمد و با دیدن چشمان بازم پوفی کرد و گفت:

بود گوشیت رو مثلا می خواستم بیدار نشی ... حواسم اصلا ن-

 بذارم رو سایلنت ... 

 نگاهی به صفحه انداخت و ادامه داد: 

 سهیلا ست ... نگرانته پروا ... همه نگرانن ... -

 غض کرده جواب دادم:ب

  دارم خفه می شم...نمی تونم حرف بزنم ....-

شد ... آن قدر گریه کرده بودم که  و همزمان اشکم سرازیر

گره سفت و سختی در صدایم گرفته و خش دار شده بود ....

پس زدم و گوشی را  گلویم ریشه زده بود و نفسم را می برید. 

خود را زیر ملافه فرو بردم... صدایش را می شنیدم که با سهیلا 

 حرف می زد:

 نه هنوز... -
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- ... 

 وردمش ویلا ... یه کم بخوابه ... شد آهمه جا رو... حالش بد -

- ... 

 می تونی؟ نمی خوام زحمت بیفتی... اما بهت احتیاج داره ... -

- ... 

 مراقبم ... خبری شد زنگ می زنم ... -

- ... 

 چیزی نخورده... گوش نمی کنه ...نه -

-...  

 بد نیستم ... ببین من خوبم ... -

-... 

خوابید ... خدا رو شکر بهتره ... نه کمپرس گذاشتم ورمش  -

 نشکسته .... 
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اشک هایم قطع نمی شد ... پویا رفته بود ... همه چیز را فهمیده 

بود و بعد از دعوای شدید با کیان رفت ... حال کیان بد شد و 

من نتوانستم دنبالش بروم ... مشتی که توی صورت کیان کوبیده 

ه بود که آن قدر مرا ترساند از بینی اش بود و خون جاری شده

دست و پایم ضعف کرده بود .. با یاد آوری رفتار پویا در جایم 

کیان تماس را قطع کرد و گناه این مرد چه بود؟ نشستم ... 

 کنارم نشست ... 

 پروا جان لازمه یه چیزی بخوری ... رنگت مثل گچ شده ... -

 ورم کرده اش گذاشتم و پرسیدم: و بینی روی صورت انگشتم را

 ؟  داره درد-

 :لبخند تلخی زد و جواب داد

هیچی مثل بد شدن حال تو آزار دهنده نیست برام ... کاش -

 از اول بهش گفته بودیم ...

هیچ گربه ای محض رضای خدا  "صدای پویا در گوشم پیچید 

 شرمنده سرم را پایین انداختم ...  "موش نمی دوئونه 
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 من جای پویا ازت عذر می خوام .. حرفای خوبی نزد ... -

 سرم را بالا داد: زیر چانه ام گذاشت و دستش را جلو آورد و

بهش  بابت این واکنش ها حق می دم ... کاش تو اون حالت  -

 نمی دیدمون ...

 م و تصویر آن لحظات در ذهنم جان گرفت ... پلک بست

پویا سرحال نگاهی به صورتم  .کیان برای سفارش غذا رفته بود

 انداخت و گفت:

 مامان اینو برای چی دنبال خودت راه انداختی... -

 ابرویی درهم کشیدم و تشر زدم:

 مامان جان این چه طرز حرف زدنه ... -

 خب این آقای رییس با تو چی کار می کنه؟ -

 عزیزم چند بار بگم ... -

می موندم تو من که نمی مردم اون تو ... نهایت یه روز -

 بازداشت ...
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 نچی کردم و آرام گفتم:

حالا بد شد؟ سهیلا کار داشت بقیه هم یه جورایی درگیر -

 بودن... بازم مهندس ...

 پوفی کرد و گفت:

اما دوست کاش عجله نمی کردی ... من که در نمی رفتم .. -

 نداشتم ... 

 نارضایتی در صورتش بی داد می کرد و ته دل من آشوب بود.

 مادر نیستی حالمو بفهمی... داشتم پس می افتادم ... -

 ... ببخشید فکر نمی کردم این جوری بشه-

 خوشحالم که جلوی بابای دختره سر افکنده م نکردی ... -

 خیلی عصبانی بود ... -

یان برگشت و روی صندلی نشست و خواستم حرفی بزنم که ک

 :گفت

 چند دقیقه ی دیگه آماده ست... سفارش دادم ... -
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 پویا بلند شد و گفت:

 ...  ه آبی به سر و صورتم بزنممن ی-

نگاهم به مسیری که رفته ...و از ما دور شدو از میز فاصله گرفت 

 کیان آرام پرسید: بود دوخته شد که

 چی  می گفت؟-

ناراحته با تو اومدم ... نمی دونه که ... وای چطوری بهش -

 بگیم ... 

حرف پیش می کشم ..  تو آروم باش ... بذار من آروم آروم-

 بالاخره که باید بگیم بهش... 

  کاش فعلا حرفی بهش نمی زدیم ... -

 دستی به صورتش کشید و متفکر گفت:

 نمیشه پروا ... با شرایط تو هر چی زودتر بفهمه بهتره ... -

 و آرام دست روی دستم گذاشت و نوازشگرانه  ادامه داد:

 نترس ... مرد و مردونه درستش می کنیم ... -
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 اما با صدایی که از پشت سرمان آمد نفسم رفت ... 

 هیچ معلوم هست این جا چه خبره ؟ -

 و نگاه برزخی اش را به دستانمان دوخت و گفت:

 مامان این چی می گه؟ -

 مش را صدا زدم... ابی نفس و مقطع ن

 پو... یا ... جان... -

 رابطه داری؟  مرتیکه اینمامان تو با -

صدایش که بلند شد بی نفس شدم طوری که کیان از جایش بلند 

 شد و مقابلش ایستاد:

 اون از گل پاک تره... با مادرت درست حرف بزن پسر .. -

پویا با چهره ای کبود شده مقابلش قد علم کرد وپرخاشگرانه 

 گفتم:
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می گم هیچ گربه ای محض رضای خدا موش نمی دوئونه... -

که پا شدی راه هه ... پس چشمت مادر ما رو گرفته مهندس 

 ... افتادی دنبالش 

 نمی خواستم بی احترامی کند:

 ویا جان ... پ-

 به سمتم براق شد:

تو حرف نزن مامان ... راست می گه این آقا ... قراره مرد و -

 نیم ... مردونه با هم حرف بز

ر شد و پویا دست حرف هایمان را شنیده بود ... اشکم سرازی

ن را گرفت ... دور تا دورمان مملو از جمعیت انداخت و یقه کیا

 ؟ شده بود ... این ها کی جمع شده بودند

 کیان او را به آرامش دعوت کرد:

من هیچ پسرم ... بهتره یه جای مناسب تر حرف بزنیم ... -

 توضیح ندارم ...مشکلی برای 
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شلوغ انگار پویا هم متوجه شد که دورمان در عرض چند ثانیه 

... با غیظ نگاهمان کرد ... بی اختیار  که کمی کوتاه آمد شده

از جا بلند شدم ... کیفم را برداشتم و با حالی پریشان از 

 رستوران بیرون زدم ... 

 عزیزم ... پروا جان  اینو بخور... -

که به سمتم گرفت به خودم آمدم ... نگاهم روی  با لیوان شربتی

 صورتش نشست. اخم هایش هنوز درهم بود ... 

به زحمت شربت را جرعه جرعه نوشیدم ... دلم آشوب بود .... 

بیرون از رستوران پویا دیوانه شد و با کیان گلاویز شد ... تمام 

مدت بر سرم فریاد زده بود ... باورش نمی شد مادرش به مرد 

شنیدن این ... و مدتی محرم او بوده قابلش قول ازدواج دادهم

من هم حقی  ها از ظرفیتش بیشتر بود...   نمی توانست بفهمد

کوبیده بود و  مشتش را محکم و بی پروا بر صورت کیاندارم ... 

میان فریادهایش از ما دور شده بود ... تنها یک جمله اش برایم 

مامان کی  "عذاب وجدان کند  کافی بود تا تمام مدت مرا دچار
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ی توانست و نم"مگه من پسرت نبودم ؟می خواستی بهم بگی؟ 

انه تا کجا ها که پیش نرفته ست تصور کند که مادرش چه احمق

 ... 

اه کرده تبون می رسیدم ... اشبا هر بار یاد آوری به مرز جن

بودم ... برای منی که پسری با این سن و سال داشتم این طور 

 ابا جلو رفتن اشتباه محض بود... بی مح

پروا جان ... گریه الان کارو درست می کنه؟ عزیزم به خودت -

مسلط باش ... چرا نمی خوای بهش حق بدی ؟ به خدا من 

 ناراحت نیستم ... من می تونم احساساتش رو درک کنم ... 

 کاش بهش گفته بودم ... از همون اول ... -

دوختم و بزرگترین اعتراف این نگاه خیسم را به چشمانش 

 روزهایم را بر زبان راندم:

کیان ترسیدم بگه نه  اون وقت من از دست بدمت... نمی -

می دونستم اگه پویا من بهت احتیاج داشتم.... خواستم بری ... 
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بفهمه همین می شه... من ... من زن بدی ام کیان ... رفتم 

 آره کیان؟دنبال خواسته ی دلم ... 

 را دور تنم حلقه کرد و نفسش را کنار گوشم رها کرد: دستانش

باید یه فکری به حال این محرمیت کنیم .. نمی تونم این -

  .جوری بغلت کنم

 سرم را بالا کشیدم و او زل چشمانم لب زد:

یده یه ن ترینی .. برای همین پویا ترسیده ... ترسبورتو مه-

 زده ... قلچماق مامانشو ازش بد

 دی ؟ بهش حق می -

 لب های گرمش را روی پیشانی ام گذاشت و گفت:

سمتش همین بود که بهش حق می دم ... پروا سخت ترین ق-

پویا بفهمه ...باید عقد دایم کنیم ... این جوری  هیچی نمی تونه 

مانعمون بشه ... اون بچه برام خیلی ارزش داره و شک ندارم پا 

 گذاشتنش به این دنیا بی حکمت نیست ... 
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 تو می گی پویا کجا رفته؟ -

دل نگرانشی... اما  انقدر نگران نباش ... می دونم مادری و-

اینو بدون پسرت بزرگ شده ... همین امروز داشت سنگ یه 

دختر رو به سینه می زد ... پروا بهش اجازه بده یه کم فکر کنه 

... الان شوکه ست ... پیداش می کنیم ... فردا صبح قبل از هر 

ریم برای عقد ... من دیگه یه لحظه هم معطل نمی  کاری می

 کنم ...  

 هسل...  _یک_و_بیست_پست#

 )یلدا( 

 چرا جوابمو نمی دی؟ -

بی جواب گذاشتمش ... شیر آب را بستم و دست کش ها را یکی 

یکی از دستانم بیرون کشیدم ... می دانستم پشت سرم با فاصله 

خورده در گلویم اجازه ایستاده و منتظر است اما آن بغض گره 

 ی حرف زدن نمی داد ... باز هم صدایم زد:
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یلدا می گی چی شده یا نه؟ می دونی که چه قدر بدم میاد -

 این جوری جوابمو نمی دی ... 

چشمانم سرخ بود و پلک هایم ملتهب ... همه را دیده بود و 

سکوت کرده بود ... سر شام جز حرف کیان و پروا چیز دیگری 

 نیاورده بود ...  بر زبان

 هام حرف بزنی؟ نمی خوای با-

ایم جلوتر سرازیر می شد ... دستمال دهان باز می کردم اشک ه

توی دستم را محکم روی میز کشیدم و با صدایی که بیش از حد 

 گرفته بود، پرسیدم:

 حامد من چی کم گذاشتم برای این زندگی؟ -

 چشمانش گشاد شد:

 از چی حرف می زنی؟ -

 ر پرسیدم:متحکمت
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تم من چی کم گذاشحامد سوال من یه جواب بیشتر نداره ... -

 برای تو و این زندگی ؟ 

... کسی هیچی کم نذاشتیاین از کجا اومده ... خب معلومه -

 چیزی گفته؟ 

 بغضم شکست... اشکم سرازیر شد:

چرا به خودم  اگه ناراضی هستی ... اگه چیزی اذیتت می کنه-

 نمی گی حامد؟ 

 س مرا می نگریست ... بی نف

 این مزخرفات چیه می گی ؟  یلدا-

 هق زدم و او جلو آمد و مرا میان بازوهایش گرفت ... 

 باز کی زنگ زده بهت ... مامان یا نازی؟ -

 شانه هایم لرزید:

 من هیچ وقت نذاشتم تو زندگی کم و کسری باشه ... -

  ده بهت؟توام می گم کی زنگ ز لعنتی با-
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  مامانت ...-

 پوفی کشید و عقب ایستاد... 

حامد من بی خیالم ... تو رو داغون کردم؟ حواسم بهت نیست -

 ... 

 یلدا جان تو که باید شناخته باشی شون ... -

از هم داشت حرف های مادرش را توجیه می کرد ... نمی ب

ه اش مثل تیزی یک خنجر وجودم را می ست که هر کنایدان

دردی غیر قابل تحمل  تازه ... هر بار... هر بار زخمی ؟خراشد 

چون مادر و پدر من طوری با او رفتار می  ،همید... خب نمی ف

ز آسمان افتاده ... همین یک داماد بوده و ا انگار کردند که

شه احترام ... اما من چی؟ زبان زهردار را من همیشه عزت، همی

می  چشیده بودم ... بارها و بارها ... و حالا با همین جمله

 خواست همه چیز را رفع و رجوع کند ... 

تو که مامانتو می شناسی چرا طوری حرف می زنی که من -

مقصر بشم ... دلیل خستگی و کار کردن تو منم؟ مگه من مثل تو 
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کار نمی کنم ... خسته نمی شم... مگه من به خاطر آسایش تو و 

یرون ساغر از کار بیرون نزدم ... جالبه مادرت اون وقت که ب

کار می کردم یه جور نیش و کنایه می زد الانم که خونه نشین 

 شدم یه جور ... 

 یلدا جان ... -

 خودم را عقب کشیدم و پرخاشگرانه گفتم:

بسه حامد ... من ظرفیتم پر شده ... دیگه تحملشو ندارم ... -

 دارم افسرده می شم ... می فهمی ؟ 

 نگاهش را براق کرد:

 زنم هر چی از دهنم درمیاد بهشون بگم؟ می خوای برم زنگ ب-

 متاسف نگاهش کردم:

ترامی کن ؟ آره حامد؟ منو این جور من می گم برو بی اح-

 شناختی؟ 
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... مادرمه ... می تونم به تلفنش جواب ندم ؟  ؟چی کارش کنم-

 می تونم نرم سراغشون  و باهاشون حرف نزنم... 

 عصبی فریاد زدم:

 د؟حام من اینا رو می خوام-

پس چی ؟ من که هر چی می گم تو یه چیز دیگه می گی ... -

امروز زنگ زد شرکت حالمو بپرسه .... گله کرد خیلی وقته بهش 

سر نمی زنم ...  منم گفتم سرم شلوغه .. کار دارم نمی رسم ... 

به خدا همش همین ...چرا باید تو رو خراب کنم ؟ مامانو 

اون وقت خودش یه طور نشناختی ... از دهن من حرف می کشه 

 دیگه تحویل تو می ده ...

 موهای آشفته ام را پشت گوش زدم و روی صندلی نشستم... 

 رو به رویم نشست و گفت:

 یلدا ... بذار بگه ... از این گوش بشنو از اون گوش در کن... -

من نمی تونم حامد... از این که دایم با کنایه و عروس  این و -

ه من برسونه ...عروس فلانی نمی دونی اون بخواد حرفاشو ب
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داره چطور زندگی پسرشو می چرخونه .... تاکی می خوای 

مستاجر باشید ...یه کم از زیاده خواهیاتون بزنید.... وای حامد 

 من زیاده خواهم؟ 

 لبخند تلخی زد و گفت:

مامان که در جریان زندگی ما نیست .... اون چه می دونه -

 چی کار می کنیم ... 

آره نمی دونه و داره با حرفا و طعنه هاش دلمو خون می کنه -

 ... 

امروز  جان حامد تمومش کن ... به خدا من خیلی خسته م ..  -

 کیانم نبود همه کارا سر من ریخته بود...

 گفتم: ،از جا که بلند شد

 می خواد منو از چشم تو بندازه ... -

 صدایم زد:قدمی را که رفته بود بازگشت و با تحکم 

 یلدا ...-
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 بدبینانه گفتم:

می خواد منو دیوونه کنه ... با حرفاش کم کم تو رو نسبت به -

 من سرد می کنه ... خودم می فهمم ... 

 چی داری می گی ؟ -

 تویی که هیچ وقت تا آروم نمی شدم بی خیالم نمی شدی... -

رفتنش همین معنا را داشت لبم را محکم به دندان گرفتم... 

 گر؟!دی

 یلدا نکن ... با زندگیمون این طور بازی نکن... -

 من حامد؟ بیا آخرشم من بدهکار شدم ... -

آره ... برای این که داری همه چی رو زیادی بزرگ می کنی -

... هر چی می گم یه چیز دیگه می گی ... من خسته ام... اون 

...  بیرون با هزار مسئله کوفتی در گیرم ...میام خونه آروم بشم

 تو سر و کله بزنم ... با اون وقت باید 
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نمی دانست که الان در چه وضعیتی هستم؟ زنها در دوران 

ماهانه اشان با هر چیز کوچکی عصبی و کم حوصله می شوند... 

یشه ؟... امشب حامد هم برخلاف همنمی دید حالم خوش نیست

از ان دنده بلند شده بود ... کاش می فهمید و کمی با آرامش و 

توجه برخورد می کرد ... مادرش به انداره کافی روی اعصابم 

پیاده روی کرده بود ... خب چه می شد حداقل پسرش کمی با 

من راه می آمد ... با من حرف می زد و همراهیم می کرد ... 

. ان وقت بود که مثل همیشه دلم می خواست از دلم دربیاورد ..

من هم به خاطر حضور او همه چیز را فراموش می کردم ... اما 

امشب حامد هم از من بی حوصله تر بود ... هیچ کدام نمی 

 خواستیم کوتاه بیاییم ... 

ش دو چندان شد و دعوا پا گرفت... اشکم که سرازیر شد عصبانیت

 د و گفت:صندلی مقابل دستش را محکم به طرفی پرت کر

. اصلا اصلا حق نداری دیگه تلفنای مامان منو جواب بدی ..-

 تمومش کن ...  الانم... پاتو اون جا نمی ذاری یلدا
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 بی توجه اولتیماتومش جواب دادم:

نه و پاشه برام اون وقت همونی که می خواد بشه .. همه جا بشی-

 حرف دربیاره ... 

  تمومش کن...  گفتم یلدا داری کفرمو بالا میاریا ...-

آره همینو می خواست ... این که منو تو رو بندازه به جون هم -

... چند بار دعوامون شده ... چه قدر ... اون فقط دنبال اینه 

درست و  ه ی بابام حامد ... چرا یه بارمی تونم قهر کنم برم خون

 نی ... درمون با مادرت حرف نمی ز

به من  عصبی.. نگاهی دیدم که انگشتانش را درهم مشت کرد.

 به سمت اتاقش رفت و در را به هم کوبید انداخت و بی جواب

ندلی نشستم .. خب همان .... پشیمان از احوالاتمان روی ص

لبه . چرا نتوانسته بودم بر حال بدم غشده بود که باید می شد ..

به قول حامد بی توجه باشم و هر .. چرا نمی توانستم  ؟کنم

... خدا را شکر ساغر  خوابش سنگین بود  ؟ادم می دآزارفی حر

دار نشده بود... بی حوصله به اتاق او رفتم و چکش کردم بیو 
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کمی کنار تختش نشستم و نوازشش کردم... حامد را ناراحت ...

کرده بودم ... اویی که از همه بی گناه تر بود... سهیلا می گوید 

یاست ترین خیلی از زن ها بی سیاست هستند و من امشب بی س

داشتم و به هال بر رزن دنیا شده بودم ...  پتویی از کمدش ساغ

نگاهم به سمت اتاق خوابمان کشیده شد... با بی  برگشتم ...

سیاستی همان کاری را کرده بودم که مادر حامد خواسته 

را  کوسن روی کاناپه بود...چرا نتوانستم آرامشم را حفظ کنم؟ 

چرا شیدم و در خود مچاله شدم ... خواباندم و همان جا دراز ک

نمی توانستم با نیش زبان مادرشوهرم و گاهاً خواهر شوهرم کنار 

بیایم؟ شاید مخالفت هایی که از روز اول از جانب آن ها دیده 

... شاید هم تمام تلاشی که برای از چشم باعثش بودبودم 

می کردند ... بارها به قهر به خانه پدرم رفته بودم ... انداختنم 

اما همیشه عشق حامد و این که همیشه سعی کرده بود تعادل را 

برقرار کند مرا به این خانه بازگردانده بود... باید به سراغ 

سهیلا می رفتم...همیشه راهکارهایش آرامم می کرد ... 

بی طرف  حرفهایی که می زد مثل آب روی آتش بود چون
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بود... چه قدر نیاز داشتم که با کسی حرف بزنم ... اما نه هر 

 کسی ... 

 *** 

دنم رفت و مرا از جا کند چشم باز ببا احساس این که دستی زیر 

 کردم ... نفسش را کنار گوشم رها کرد:

 ... بار بگم جای زن پیش شوهرشه چند-

 حلقه شد: بی اختیار دستانم دور گردنش 

 می زنی می خوای بیام پیشت بخوابم؟سرم داد -

 ... شم غره ای رفت و  به سمت اتاق قدم برداشتچ

 ساعت چنده؟-

 دو...-

 آرام مرا روی تخت گذاشت و گفت: 

 خیلی حالت خوبه رفتی رو اون کاناپه خوابیدی ؟ -

 و با من آن رفتار را داشت؟  پس حواسش بود
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 چه قدرم که حواست به منه... -

دونم وقتی این شکلی هستی تا چه حد می  کر کردی نمیف-

 تونی هاپو بشی ... 

 حامد ؟ -

 کنارم دراز کشید و بازویش را برایم باز کرد:

 جانم ... -

 حالم خیلی بد بود ... -

 به هیچ صراطی مستقیم نمی شدی.. معلوم بود ... -

 پس چرا قهر کردی اومدی تو اتاق؟ -

نزنیم بهتر باشه ... تو هم گفتم شاید یکی دو ساعت با هم حرف -

 آروم بگیری ...

 لبخند زدم:

 راهکار سهیلایی... -

 آره خوب جواب داد.. -
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 شانی ام زد و گفت:و بوسه ای نرم و گرم بر پی

ی ... تو که می دونی من به چرا انقدر خودتو اذیت می کن-

هیچ کدوم این حرفا توجه نمی کنم ... تو که می دونی مامان 

ون جا می مونه ... من نمی خوام بی احترامی هر چی بگه هم

کنم ... اما  کنم که بدتر از چشم تو ببینن ... سعی می کنم گوش

خیص دارم که بدونم کی داره چی کار آخرش انقدری قوه تش

.. زندگیمون ... بچه امون ...  ممی کنه ... یلدا من دوستت دار

اهی واقعا منم کم . تمام وجود منی ... اما گتو که دیگه به کنار ..

میارم ... اذیت می شم وقتی می بینم داری گریه می کنی و نمی 

 تونم کاری کنم ... 

 سرم را در گریبانش فرو بردم و نالیدم:

حالم امروز خیلی بد بود... خودم تو این وضعیت به هم ریخته -

غون بود ... فکر کن حالم تا ... اون از پروای بیچاره که دامبود

بود مامانتم زنگ زد و اون حرفا رو زد ... حامد تو  د بداین ح

از کنارش می گذرم اما این که  خودت می دونی من خیلی وقتا
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بهم بگن  ولخرجیای من باعث داغون شدن تو شده دیوونه ام 

 می کنه ... حامد بی انصافی منو دیوونه می کنه ...  

 نفسی عمیق از میان موهایم گرفت و گفت:

باید با مامان حرف بزنم... ظاهرا وقتشه یه سری چیزا رو -

  بدونه ... 

  *** 

 )سهیلا (

 به محض دیدن کیان هینی کشیدم و نامش را بر زبان راندم: 

 کیان؟-

سرخ و تب دار به نظر می رسید...  و درد چشمانش از خستگی 

لکه کبودی که روی بینی اش تا صورتی که هنوز ورم داشت و 

شدیدی داشت که پویا  نشان از ضربه ی راه گرفته بودچشم  زیر

 بود. شاهین دست روی شانه ی او گذاشت و گفت: بر آن نشانده

 چرا بیمارستان نرفتی ؟-
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 کیان سری به نشانه بی حوصلگی تکان داد و گفت:

 چیزی نشده ... خودم کمپرسش کردم..-

 من گفتم:

پیش پروا هستم تو  خب یه چک می کردی بد نبود ... الانم من-

 با شاهین برید ... بهتره یه دکتر چکش کنه ... 

 خواست چیزی بگوید که شاهین بازویش را گرفت و گفت:

 حرف گوش کن کیان جان ... حالا که ما هستیم ... -

 مخالفتی نکرد و گفت:ظاهرا درد داشت که 

سهیلا جان پس به پروا نگو... نگران میشه... این وسط نمی -

 فکرش درگیر منم بشه ... خوام 

 با لبخندی آرامش بخش پلک بستم و گفتم:

من پیشش هستم .. تا ما یه کم حرف بزنیم رفتید و برگشتید ... -

 اوکی؟ 

 شاهین خندید و گفت:
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اوکیه خانم مگه ما میشه رو حرف دکتر جان حرفی بزنیم ... -

 اوکیه... 

را می شد  لبخند نیم بندی بر لب های کیان هم نشست اما درد

 در زوایای صورتش به وضوح دید ...

 راستی از پویا خبری نشد؟ -

 سوالی بود که از بدو ورود می خواستم از او بپرسم...

 عصبی جواب داد:

گوشیش روخاموش کرده .... تا پروا خواب بود رفتم تا آدرس  -

خوابگاهش و سراغش رو گرفتم اونجا هم نرفته ... واقعا  مادرش 

رو نمی شناسه ... نمی دونه این زن جونش رو هم می ده واسش 

 و این طوری اذیتش می کنه ؟ 

 شاهین به جای من جواب داد:

 بهش برخورده ... بهش حق بدید ... -

 با لحنی که کاملا نگرانی اش را نشان می داد گفت:
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من حق می دم .. اما مادرش چی؟ اون که پروا رو خیلی بهتر -

 می دونه این زن داغون میشه ....  از همه ما میشناسه ... 

روا پباشه کیان جان .. شما با شاهین برو زود برگرد ... من با -

  هم صحبت می کنم ... 

 کشید و گفت:دستی به پیشانی اش 

 سر درد امونم رو بریده ... -

 شاهین او را همراه خود کرد و رو به من گفت:

ما یه چیزی برای خوردن می گیریم میاریم .. شما هوای روا -

 رو داشته باش...

بود .. صدای کیان حواسش جمع راحت بود که شاهین  خیالم از

نام نغمه گوشی ام که بلند شد کیان به سمتم چرخید... با دیدن 

... همزمان با برقراری تماس کیان و  "نغمه ست "اشاره کردم

 شاهین از ساختمان بیرون رفتند و من جواب دادم:

 جانم نغمه جان ... -
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 سهیلا چی شد؟ دیدی پروا رو ...-

همان طور که به سمت او هم نگران بود ... همه نگران بودند ... 

 آشپزخانه می رفتم جواب دادم:

 ..  کیانو فرستادم با شاهین بره بیمارستان ... نه هنوز.-

ای وای یعنی انقدر اوضاعش خراب بود ... حتما بد کتک -

 کاری کردن ... 

نه بابا ظاهرا یه مشت بوده اما خب معلومه بد جوری محکم -

 بوده ... زیر چشمش و روی بینیش کبود شده بود ... 

 الهی بمیرم برای پروا ... -

م براش یه چیزی آماده کنم .. هنوز خوابه .. نگران نباش میر-

فقط نمی دونم پویا رو چطوری پیدا کنیم  وگرنه می دونی که تا 

 پیداش نکنیم پروا آروم نمی گیره ... 

صدای پوف نغمه که بلند شد فهمیدم عقل او هم به جایی قد نمی 

 دهد .. 
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لکه فعلا بذار برم پروا رو ببینم ... یه کم باهاش صحبت کنم ب-

 ... آروم بگیره 

 نغمه بی حوصله گفت:

منم ممکنه آخر هفته یه سر بیام شمال .. اگه کاری بود بهم خبر -

 بده .. بی خبر نذاریم سهیلا... 

باشه ای گفتم و تماس را قطع کردم .... لیوانی شربت درست 

کردم و از آشپزخانه بزرگ خانه ی ویلایی کیان  بیرون آمده 

رفتم ...  قبلا هم دو باری به آن ویلا آمده بودیم و ازپله ها بالا 

کاملا زوایایش را می شناختم ...  آرام و بی صدا وارد اتاق 

خواب شدم  اما به محض ورود به اتاق پروا چشمانش را باز کرد 

 و نالید:

 کیان؟ -

 منم عزیزم ... -

 به سختی در جایش نشست و نالید:

 سهیلا ... -
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تو چرا این طوری می کنی؟ مگه پویا بچه  جانم ... عزیز دلم-

 ست؟ 

جواب تلفنش رو نمی ده .. خاموش کرده ... دارم می میرم -

 سهیلا ... 

نچی کردم و کنارش نشستم... لیوان شربت را به سمتش گرفتم و 

 گفتم:

تا تهش بخور .. زن حامله که انقدر نباید به خودش استرس -

 بده ... ببین رنگت مثل گچ شده ... 

وای کیانو دیدی ... دیدی پویا چه جوری  آبرو ریزی کرد... -

خاک بر سر من احمق که با این حماقت پای کیانم کشیدم 

 وسط... 

 لبخندی زدم و گفتم:

پای کیان که وسط بود عزیز دلم ... یه سر قضیه ست این آقا -

 کیان .. 
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وای سهیلا تو رو خدا شوخی نکن ... از دل آشوب و تهوع دارم 

 یمیرم ... م

باشه بخور تا یه فکری کنیم ... تو از دوستای پویا کیا رو می -

 شناسی ... بهشون زنگ زدی ؟ 

فقط دوتاشون ... مهدی و کاوه... زنگ زدیم اما پیش هیچ -

کدوم نبود ... معلوم نیست کجا رفته ... تلفنشم خاموش کرده 

 ... 

 ن بگن ... خب شاید اونا دروغ می گن پیش اونا باشه و نخوا-

 سرش را بالا انداخت و گفت:

نه من پویا رو می شناسم ...  می خواد بره به دوستاش چی -

بگه؟ بگه مادرم شوهر کرده ... وای خاک بر سر من که بچه م رو 

سرافکنده کردم .. حقمه این بلاها حقمه ... من احمق خودم 

 کردم ... 

 بازویش را گرفتم و گفتم:
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این همه به خودت سرکوفت می زنی که بسه دیگه ... الان -

چی بشه ... مثلا آروم میشی ... الان یه کم عصبانیه ... به 

غرورش لطمه خورده ... مطمئنم آروم بشه خودش زنگ می 

 زنه فقط تو نباید خودت رو اذیت کنی برات خوب نیست ... 

 کیان می گه فردا عقد کنیم ... من حالم بده سهیلا ... -

ردا عقد کنید ... بذار اول تکلیف خودت مشخص منم نظرمه ف-

بشه پروا جان ... این طوری کیان هم خیالش آسوده میشه ... 

ضمن این که شما بچه دارید و باید قبول کنی که اونم نگرانته ... 

 بذار یکی یکی  این قضیه حل بشه ... 

 خوشبختانه حرفم را قبول داشت و زمزمه وار گفت: 

 ه چی درست میشه... یعنی تو می گی هم-

 با لبخندی اطمینان بخش گفتم:

حتما عزیزم ...مگه میشه درست نشه ... خودتم می دونی که -

پسرت نمی تونه دور از تو بمونه ... دست پروره خودته این یکی 

یه دونه ... پس نه خودتو اذیت کن نه اون کیان بیچاره رو 
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...بذار گذر زمان خودش همه چیز رو حل می کنه ... قول می 

 دم به محض برگشتش خودم باهاش حرف بزنم ... 

 چشمان نگرانش را به من دوخت و گفت:

 رو کمکت حساب می کنم سهیلا ... -

 سه _و_بیست_هسل_پست#

با رها شدن نفسش کنار گوشم و صدای دلنشینش بی اختیار سرم  

 جمع کردم:را به سمت شانه ام 

 زرده شو قاطی نکن ...-

جایی بین شانه و  کهدستش دورکمرم حلقه بود و لب هایی 

گردن را در می نوردید... قاشق را از داخل تابه بیرون کشیدم و 

 دم:رخیچ

 روزبه ضرر داره ... باید بپزه ... -

 قاشق را از میان انگشتانم بیرون کشید و گفت:

 ... من زرده هم خورده دوست ندارم-
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رفت و برگشت .. یک زرده باز  داخل تابه نگاهم روی نیمروی 

... همیشه همین بود...زرده  و هم نخوردهشده و دیگری درسته 

 نیمرویش را عسلی دوست داشت .... لبخندی زدم و گفتم:

 باشه سهم تو درسته مونده ... ببین.. -

 بی خیالم نشد و مرا به سمت خود چرخاند ... 

 یده بودم که اونم هم زده بودی ... اگه سر نرس-

ریز خندیدم و در چشمان براقش خیره شدم .. فیزیک صورتش 

دلنشین ترین چهره ای بود که می شناختم ... خوش قیافه و 

را می برد و بی شک دل خیلی از دخترهای  جذاب .. همین دلم

دخترانی که با دیدن استاد خوش تیپ و را ... شدور و بر

برش جمع می شدند ... من و  و بهانه درس دورجوانشان  به 

روزبه هم سن بودیم... پسر عمه ام بود و از بچگی با هم بزرگ 

شدیم ... مادرم را خیلی زودتر از آن چه بفهمم از دست داده 

بودم و بیشتر اوقاتم کنار تک دانه عمه ام می گذشت ... عمه ای 

ودم آمدم که که از مادر برایم نزدیک تر بود .. زمانی به خ
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با اولین خواستگاری که درست مثل روزبه ...  ،عاشق شده بودم

برایم پیدا شد قیامتی کرد که بیا و ببین ... هیچ وقت فراموش 

نمی کنم که چطور عمه را مجبور کرده بود که حرفی به پدرم 

نزند... رگ گردنش را متورم کرده بود که صبا فقط زن من 

ول خودش  همان موقع هم می دانست میشه و بس ... البته به ق

عمه وقتی فهمید که من هم جز او خاطر کسی را نمی خواهم... 

ترجیح بر بی خیال نشد و با گفتگویی که بین بزرگترها انجام شد 

آن شد که هر چه زودتر محرم هم شویم ...چرا که هر دو جوان 

 روزبه از بودیم و عمه می ترسید  این عشق کار دستمان دهد...

خدا خواسته مرا به عقد خود در آورد و به قول خودش با خیالی 

آسوده رفت دنبال درس و دانشگاه ...  اما من چه؟ برعکس او 

هیچ علاقه ای به ادامه تحصیل نداشتم و ترجیحم ماندن در خانه 

و کنار عمه یادگیری هنرهای خانه داری ...ظاهرا روزبه هم 

همان دیپلم گرفتنم اکتفا  راضی بود که پی اش را نگرفت و به

کرد ... روزبه عاشق درس خواندن بود و هر بار با گذراندن 

دوره های مختلف پله های ترقی را طی می کرد ... با گرفتن 
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و  مدرک کارشناسی ازدواج ما هم سر گرفت و بر سر خانه 

زندگی خودمان آمدیم ...زندگی که کم کم  فقط رنگی از کار 

علاقه روزبه باعث شد هر بار که به بچه فکر ودانشگاه گرفت ... 

نداریم  فعلا وقت بچه داری نگفت با شد و می کردم مانعم می

مخالفت می کرد ... این شد که او بالا می رفت و تا مرز 

دکترایش رفت و من ماندم و شدم یک زن خانه دار دپیلمه که 

دایم در برابر همسرش احساس خلا می  کرد... آری من می 

یدم... من ترس از دست دادن داشتم... همین ترس از دست ترس

 دادن مرا ضعیف کرده بود ... 

بی اختیار ابروهایم در هم فرو رفت و اویی که حواسش جمع     

 بود گفت:

 باز چی شد ؟ -

 هیچی...-

سعی کردم از آغوشش بیرون بیایم اما اجازه نداد و نگهم داشت 

... 
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چی توی اون کله خوشگلت می  قراره  یه چیزی بهم بگی ...-

 گذره ؟

 ایین انداختم:پخجل سرم را 

 روزبه چیزی نبود به خدا ... -

چرا شجاعت گفتنش را نداشتم ؟نمی توانستم  از آن چه وجودم 

را مثل خوره می خورد و نابود می کرد حرف بزنم... می 

ترسیدم نتوانم درست حرف بزنم ... او استاد دانشگاه بود ... فن 

 نش بی نظیر بود و من چه بودم؟بیا

آها اون وقت من بودم که خنده از رو لبام رفت... ابروهام تو -

 هم شد ؟

 نه به خدا ... -

قسم نخور ... معلوم نیست چه فکری می کنی که این جور -

داغون شدی ... فکرت آشفته ست ... هزار انگ به من می 

 چسبونی ... 
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وقتی دید می خواهم بروم از آن شب حسابی دلخور بود اما 

بوی سوختگی که بلند شد جیغی کشیدم و  کوتاه آمده بود...

 گفتم:

 ببین منو به حرف کشیدی نیمرومون جزغاله شد ... -

 رهایم کرد و گفت:

 خودمون جزغاله نشیم ... -

 لبهایم را به هم چسباندم و گفتم:

 تو چت شده سر صبحی؟ -

 من چم شده؟ صبا تو داری روز به روز تغییر می کنی ... -

همزمان زیر تابه را خاموش کردم ... نگاهم به نیمرویی افتاد که 

 کاملا سفت شده بود ... به سمت یخچال رفتم که گفت:

 ...گی چی تو فکرت می گذره وضع همینهنصبا تا وقتی بهم -

 می فهمی؟ 
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دستش را بالا آورد و  تم اماداشتم و برگشردیگر ب مرغ دوتا تخم

 گفت:

 اشتهام کور شد ... کلاسم دیر شده ... -

و  از آشپزخانه بیرون رفت...  بی معطلی و بی آن که بایستد

من ماندم و باز هزار حرف نگفته ... چطور خودم را کوچک می 

کردم و می گفتم من برای تو کمم؟ بارها به این فکر کرده بودم 

. او حتی نمی دانست در ذهن و فکر من چه که او مقصر نیست ..

می گذرد...دایم خودم و موقعیتم را با زنان موفق دور و برش 

دارد مقایسه می کردم و آخر به این نتیجه می رسیدم که حق 

... خوره  همین میشد بلای جانم اگر دنبال زن دیگری باشد و

می شد و مرا از درون نابود می کرد ... با هر لبخندش به 

با کوبیده هزار فکر و خیال به ذهنم راه پیدا می کرد ...  ،دیگری

شدن در به هم فهمیدم که رفته بود و باز من خراب کرده بودم 

 ... 

 *** 
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با صدای گوشخراشی به سختی چشم باز کردم و در جایم نشستم 

... باز هم همان صدا به گوش رسید ... درست مثل کوبیدن 

... ازرختخواب بیرون خزیدم  ودر پی اش شکستن  چیزی به هم

از اتاق بیرون زدم ... در  و خسته و با همان چهره ی خواب آلود

طول راه به این فکر کردم که ساعت چند است؟ دو قلوها به 

مدرسه رفته اند یا مثل من خواب مانده اند؟ اصلا صدیقه کجا 

دیشب را  تمامبود و این صداها از کجا به گوش می رسید ؟ 

نخوابیده بودم و دست آخر با خوردن چند قرص آرام بخش 

گیج و منگ به خواب رفته بودم... چشمانم دو دو می زد... به 

پله ها را پایین رفتم و این بار صدای بلندتر و  نزدیکتری زحمت 

که حالا منبعش را پیدا کرده بودم به گوش رسید ... به سمت 

دیدن آن چه در مقابلم به تصویر  آشپزخانه رفتم و لحظه ای با

کشیده شده بود هینی کشیدم و عقب ایستادم ... به محض دیدنم 

 پوزخندی زد و گفت:

چه عجب ... چی مصرف می کنی که هیچ صدایی بهت اثر -

 نمی کنه ؟
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و آن چنان در کابینت کنار دستش را به هم کوبید که بی اختیار 

این وقت روز در خانه  لا اصاز جا پریدم... دیوانه شده بود ...

چه می کرد؟ بعد از دو روزی که به خانه برنگشته بود حالا 

نگاهی به صورت آشفته اش دیوانگی اش را برایم آورده بود؟ 

 گفتم:با لحنی که بی اختیار کش دار شده بود انداختم و 

 تو چه مرگته... دیوونه شدی میلاد؟ -

 خشمگین غرید:

من از دست این زندگی  فهمی ؟آره دیوونه شدم ... می -

 نکبتی دیوونه شدم... 

بی توجه به حرف  نگاهم به ظروف شکسته میان آشپزخانه افتاد و

 گفتم: هایش

 بیچاره صدیقه ... الان بیاد وحشت می کنه ... -

 از بی تفاوتی ام نعره کشید:

 ؟ ، تو فکر صدیقه ایبا توام احمق ... اون وقت تو -
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خشم وجودم را پر کرد و بی توجه داخل آشپزخانه شدم اما 

صدای فریاد گوشخراشم و هنوز چند قدم برنداشتته بودم که 

ودم جپاره شدن کف پایم  با هم یکی شد ... نفسم از دردی که و

را پر کرده بود بند آمد و تنها چیزی که لحظه ای مرا از آن 

بی منت دور  که دنیای درد آلود جدا کرد دستان مردی بود

 کمرم حلقه شد:

  نغمه...-

 نفسم از درد به زور بالا آمد :

 شی...شه .... -

وایی وایی گفت و مقابلم زانو زد... خون کف آشپزخانه را پر 

کرده بود ... کف دمپایی ابری و پایم را با هم پاره کرده بود... 

پوستش به سرخی  اش به عرقی سرد نشسته بود و رنگ پیشانی

این همه نزدیکی مدت ها بود که بین ما اتفاق نیفتاده بود... ... 

عطر تن مردانه اش زیر مشامم زده بود و تن به ضعف نشسته ام 

داشت از حال می رفت اما امتناع می کردم از این که سر بر 
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شانه اش بگذارم ... نگاهم را خواند و همان طور  که سعی می 

کابینت ها بیرون کشیده کرد با دستمالی که از کشوی یکی از 

 بود جلوی شدت خونریزی را بگیرد بر سرم فریاد کشید:

خر نشو نغمه .... سرتو بذار رو شونه ام... ببین داری از حال -

 می ری ... 

 سرم را عقب نگه داشتم و نالیدم:

 میلاد... -

جانم ... عزیزم الان می ریم دکتر ... لعنتی سینه کش پاته بند -

 ... میاد خونشن

درد تمام پایم را بی حس کرده بود ... نفسم به سختی بالا می 

دستان خونین میلاد بیشتر ته دلم را آشوب می کرد ...  آمد و 

 تنم را رخوتی عجیب پر کرده بود و نای بلند شدن نداشتم...

 باید بلند شی دختر...بذار کمکت کنم ... -
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باره از جا کند و دستی که دور شانه و کمرم حلقه زد و مرا به یک

ا مرا کشاند و نفس نفس زنان ... اما تنها تا یکی از صندلی ه

 :گفت

 بشین این جا تا من بتونم اول پاتو کامل ببندم ... -

 زنگ بزن ...  115-

 اول پات ... -

دستمال بزرگی را برداشت و دور پایم پیچید و محکم گره زد ... 

را گرفت و شروع  دستپاچه به سمت تلفن رفت و شماره اورژانس

به توضیح دادن کرد ... دوباره دستمال پیچیده دور پایم رنگ 

سرخ خون را گرفته بود... سرم گیج می رفت و مقابل چشمانم 

افتاد و میلاد هم سیاهی می رفت ... پلک هایم بی اختیار روی 

 فریاد زد:

 آقا از هوش رفت ... -

ما تنها یک صدایش به گوش می رسید که داشت آدرس می داد ا

 وجودم را پر کرده بود میلاد نگرانم بود... حس تمام
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با ضربه های ملایمی که به گونه هایم برخورد می کرد به سختی  

 چشم باز کردم :

 نغمه چشماتو باز کن ... باید یه کم از این شربت بخوری ... -

همه و  پلک هایم سنگین بود ... صدای میلاد... عطر تن میلاد ...

من این رد را می خواستم و نمی گیجم کرده بود...همه 

خواستم... دوستش داشتم و نداشتمتش.... سال ها بود که 

غرورم جای میلاد را پر کرده بود... اما حالا چه حس عجیبی 

بود ... دلم می خواست سر بر سینه اش بگذارم ؛ لب هایم زیر 

ها کنم گلویش بنشیند و ناله های درد آلودم را میان آغوشش ر

و من احساس  نگرانی در صدای مرد مقابلم فریاد می زد ... 

لعنتی چه قدر می توانست این حس خوب  ...ضعف می کردم

 باشد ....

انگار می خواست توجه را جلب  با یک دست صورتم را گرفت و

 کند که از الفاظ محبت آمیز استفاده می کرد:
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خدا ... یه چیزی  عشقم چشماتو باز کن ...نغمه خر نشو  تو رو-

 باز کن اون چشمای قشنگتو... بگو خیالم راحت بشه ... 

میلاد ذهن من این کلمات را در خود حک می کند ... چطور می 

توانست این طور حرف بزند وقتی سال تا سال در چشمانم نگاه 

نمی کرد؟ بغض همچون سنگی سفت و سخت گلویم را پر کرده 

ز من می خواست چیزی بگویم ... بود... داشتم خفهمیشد و او ا

ترسیده بود ... اصلا نگفته بود چه شده که آمده بود و این طور 

 همه چیز را به هم ریخته بود...  

با وجود خونریزی شدید و ضعف ناشی از داروهای خواب آور  

شب گذشته قادر به هیچ واکنشی نبودم ...  درست وقتی که 

رفت پلک های افتاده ام را دستان یخ کرده اش صورتم را قاب گ

 به سختی باز کردم... 

شده  م سوخت ...پریشان و آشفته بود که دل صورتش آن قدر

 بود همان میلادی که یک روز عاشقش شده بودم ... 

 ... عزیزممآفرین دختر خوب ... باز کن چشماتو – 
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لبم کمی کج شد... احساس سنگینی بدی می کردم ... می 

. چرا اصلا نمی مردم ... بهترین موقع نبود؟ خواستم بخوابم ...

درست لحظه ای که میلاد مهربان شده بود ... مرگ در چنین 

 نالیدم: لحظه ای زیبا نبود ؟  

 مواظب ... بچه ها... -

 محکم تکانم داد:

 خفه شو نفهم ... تو غلط می کنی برای من وصیت می کنی ... -

تنم یخ کرده بود... این زبان لعنتی آن قدر سخت و سنگین شده 

بود که قادر به حرف زدن نبودم ... ضعف وگیجی امانم را بریده 

بود ... اشک میلاد سرازیر شده بود  و وقتی دستانش آن طور 

محکم و با قدرت مرا به خود فشرد حس کردم وقت رفتن است 

همیشه در ذهنم حک کنم  ... می رفتم تا آن لحظه ناب را برای

 ... ... میلاد هنوز دوستم داشت و همین کافی بود 

  **** 
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سبک شده بودم ... احساس بی وزنی میکردم وهمین کافی بود  

دیگر پایم روی زمین نیست ...دلم پرواز می خواست  که بدانم

...احساس خستگی که در تمام این سال های اخیر داشتم گویی 

بود. حجمی از رنگ های مختلف مرا دربر  از تنم رخت بربسته

گرفته بود و حال دلم را خوب می کرد اما درست زمانی که حس 

میکردم باید بروم صداهای نامشخصی از اطراف به گوشم رسید 

دست و پاهایم و نمی گذاشت رها  که انگار زنجیر شده بود به

 شوم ... 

میشه ... تو داشتی با خودت چی کار می کردی نغمه؟ باورم ن-

ی گه قصدت کمتر از خودکشی نبوده ... فکر می کردم مدکترت 

 حداقل به خاطر بچه هاهمیشه حواست جمع زندگیت هست... 

بی شک صدای میلاد را می توانستم تشخیص  دهم که داشت 

.. زمزمه واربا من حرف می زد... می خواستم چشم باز کنم.

سنگین به تک تک  ما انگار وزنه ایبگویم من حالم خوب است ا

اعضای بدنم وصل کرده بودند که یارای تکان خوردن نداشتم 

 رسید: ... صدای میلاد باز هم همان طور درد آلود به گوشم
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کجای دلم برای نغمه ای که عاشقش شده بودم تنگ شده...-

 یادته؟  زندگی گمت کردم نغمه... تو

نوازشگرانه بالا و  انگشتانش را حس می کردم که روی دستم

 پایین می شد .... 

یادم بود ...میلاد همان بود که توانسته بود پدرم را با تمام 

مخالفت هایش راضی به این ازدواج کند ...پسر پایین شهری که 

به قول بابا گروه خونی اش به ما و خانواده ی مان نمی خورد... 

بزرگترین کارخانه اصلا  من  کجا و میلاد کجا؟ پدرم یکی از 

دارهای شهر بزرگ تهران و میلاد پسر یک کارگر ساده.. 

درسخوان بود از آن بچه زبل های خوش تیپ و تو دل بروی 

کلاس ... از آن ها که با یک نظر دلت می رود برایش ... ازآن 

ها که دخترهای کلاس خودشان را می کشند تا همکلامش 

به قول خودش دو جا کار شوند... درست بود که ندار بود اما 

می کرد تا کنار کمک خرجی برای پدرش ، هزینه های تیپ و 

از آن لعنتی لباسهای شیک و مارکش را هم خودش بدهد ...
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هایی که دلت می خواست هر طور شده به دست بیاوری ... و 

 منی که جذبش شده بودم .

یادته روزای اول فکر می کردی منم مثل شما خدای پولم ؟ -

وقت اون روزی که بهت گفتم من آس و پاسم یادم نمی  هیچ

ره... چشمات اون چشمای خوشگلت که بدجور خرم کرده بود 

جوری گشاد شد که فکر کردم سکته زدی... اما من انقدری 

 دوست داشتم که به خاطرت برسم به جایی که باید می رسیدم... 

چیز آری رسیده بودیم اما درست به قیمت از دست دادن همه 

بود که جنم داشت ... زرنگ بود و تیز  میلاد از آن پسرهایی .... 

سر و زبان دار و با حوصله... شده بودم ... یش... عاشق همین ها

عاشقانه های مخصوص خودش را داشت و به قول دخترها با 

روزی که فهمید هم پای ما  غرورش آدم را جذب می کرد... 

 نیست کنار نکشید و گفت:
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غمه... مهم اینه که من وتو عاشق هم شدیم .. ازت یه ببین ن-

فرصت می خوام... من می رسونم خودمو به جایی که بابات 

 قبولم کنه ... 

و منی که دل داده بودم  پا به پایش ایستادم تا پدرم رضایت 

داد... هر چند که خودش هم می گفت این پسر اون جنم ذاتی 

 گشتانم را محکم فشار داد:رو داره میشه روش حساب کرد ... ان

نغمه باز کن اون چشما رو و ببین این میلاد برگشته رو... من -

کی انقدر احمق شدم که خواستم تلافی حرفا و کارات رو 

 دربیارم سرت ؟

آری تلافی در آورده بود و بدجور بر دلم داغ گذاشت که 

میلاد در عرض چند ماه با سرمایه ای که نتوانستم ببخشمش... 

قرار داده بود چنان کاری کرد که پدرم  رم در اختیارشپد

فهمید انتخابش نادرست نبوده و توانسته به خوبی ذات زبل او را 

بشناسد... ازدواج کردیم و میلاد نمایشگاه اتومبیلی زد و با پایان 

درسش دیگر ادامه تحصیل نداد و چسبید به کسب و کار... 
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شقی می کرد که می تلاشش ستودنی بود و مرا لبریز از ع

خواستم ... چند ماه بعد باردار شدم و شروع شد تمام بدبختی 

مشکلات من دو های زندگی ام ... فرزندانم دوقلو بودند و 

چندان ... ویاری وحشتناک و متاسفانه به بوی تن میلاد.... از 

کنارم رد می شد تمام دلم زیر رو می شد و به سمت دستشویی 

خانه می رسید اول دوش می گرفت اما تقصیر می دویدم... تا به 

او نبود این من بودم که انگار تمام سنسورهای بدنم حساس شده 

بود... دلم نمی خواست ببینمش ... و اویی که روز به روز دور 

و منشده بودم ترمی شد ...طوری که گاهی به خانه نمی آمد... 

سطه دوری زن بارداری که روز به روز بدعنق ترمیشد ... به وا

می دادم ...از  بد اخلاق شده بودم و گیرهای بی خود اش

طرفی هیچ جوره نمی توانست نزدیکم شود وبااحساساتش 

 حمایتم کند ... آن قدر حالم بد بود که نمی دانستم لحظه های

شاید آن قدر خودم گرفتار بودم ..  مردانه اش چطور می گذرد

ش ماهگی آن قدر که مشکلات او به چشمم نمی آمد ... درش

ه ماه ای می ماندم و روز به زن ن که به سان شکمم بزرگ بود
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ورم اعضای رفتن و نشستن برایم سخت تر می شد ... روز راه

بدنم و بزرگ شدن بیش از اندازه ی شکمماز همان ماه های 

کلافگی وبی  ابتدایی روح و روانم را به کل به همریخته بود... 

حوصگلی وجودم را در برگرفته بود کارم شده بود گریه و بی 

قراری و میلادی که اگر می خواست هم کمکم کند اجازه نزدیک 

 شدن نداشت ... 

 در گوشم نشست: صدایش

ازت دور شدم...  ،هیچ وقت بهم حق ندادی که از تنهایی زیاد-

کم چه فکر کنی خیلی زودتر از اون اگه حرفای سهیلا نبود شاید 

می آوردم و رهات می کردم اما اونم می دید چه قدر دارم رنج 

این دوران هم  و با حرفاش ته دلم رو قرص می کرد که میکشم

 ...همون نغمه گذشته  ی شیممیشه و تو  تموم

 صدای آهش قلبم را لرزاند:

هربار که بهم می گفتی نمی تونم تحملت کنم ... هر  نغمه -

مچاله می شدی دیدنم عق می زدی و یه گوشه موقع به محض 
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می خورد ... من از اون مردایی نبودم که حالم از خودم به هم 

... سهیلا گفت تموم میشه ...عادیه.. بی محلی رو تحمل کنم 

اما  و من باید همه جوره درکت کنم ها اذیتت می کنندوقلو

بعدش چی؟ بدتر شدی که بهتر نشدی ... تا می اومدم خونه 

تو  ی صدای  گریه دوقلو ها بود و قیافه پریشون و درهم و خسته

... باز رفتم سراغ سهیلا ... می دونستم باهات حرف می زنه 

...گفت افسرده شدی ... فشار روت زیاده ...خواستم دوباره 

نزدیکت بشم اما تو انگار به اون وضع عادت کرده بودی ... 

... چند بار پسم زدی و   چندبار اومدم جلو و گفتی بدنت نمیکشه

ا با محالت خوش نیست ... نغمه من یه مردم ... دنیای گفتی 

اومدن بچه ها به کل تغییر کرد ... تو دیگه منو نمی دیدی ... هر 

روز دورتر از قبل ... از اون نغمه خوش تیپ و خوشگل یه زن 

 پریشون و داغون به جا مونده بود... حالا این تو بودی که

به یافه ات باعث می شد عقب بکشم... و می دادی و قهمیشه ب

 سهیلا حرفامو زدم اما جواب چی بود ؟؟ 
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گز فراموش نمی رجوابش را من داده بودم ... آن روزها را ه

کنم ... دوقلوها امانم را بریده بودند با آن که پرستار داشتند و  

یزی کم وکسر نبود اما به یمن پولی که میلاد خرج می کرد چ

این من بودم که وجودم پر شده بود از بی حوصلگی ...  نگارا

انگیزه ام جز بچه ها چیز دیگری نبود ... راست می گفت این من 

 رانده بودم به سهیلا گفتم مبودم که میلاد را همه جوره از خود

های اوهم هستند پس مرا باید درک کند ... نمی  این بچه ها بچه

است ... درک نیازهایش برایم توانستم درک کنم او یک مرد 

عنوان مادر می توانستم از همه چیزم  سخت بود... چرا من به

بگذرم اما او نمی توانست ... خودم با حرف هایم میلاد را به 

توی حرفهایم بارها برود...  ،دادم که باور نداشتم سمتی سوق

سرکوفت زدم که این من بودم که آدمت کردم و اگر اینجایی  از 

سرپدرم است... بی اختیار انگشتانم جان گرفتند و انگشت  صدقه

 او را فشار دادم ... صدایش ناباورنه کنار گوشم پیچید:
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عزیزم  تو می شنویی... نغمه چشماتو باز کن ببین میلادت -

برگشته ... یه بار دیگه بهش فرصت بده ... از خطاش بگذر... 

 شه ... بذاراین زندگی دوباره جون بگیره ... زنده ب

خطا ؟ خطایی که از نظر من  خط  بطلانی بود بر زندگی مان 

... خطایی که وقتی به گوشم رسید همه چیزم را نابود کرد ...  

خطایی که مرا هم به خطا کشاند... حضور زنی دیگر در زندگی 

میلاد همان خط قرمزی بود که هرگز نتوانستم از آن بگذرم و 

که به واسطه خطای شوهرم به خود شدم نغمه امروز... نغمه ای 

نفس اجازه دادم به خطا بروم ... اجازه دادم اگر او اشتباه کرد  

 من هم اشتباه کند ... 

 *** 

اشکی را که از گوشه ی چشمم چکید با نوک انگشتانش پاک شد 

 و کنار گوشم پچ زد:

 تو فقط چشماتو باز کن من دنیا رو به پات می ریزم...-
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از هم باز شد و نگاهم به نگاه سرخ و رگه دارش پلک هایم آرام 

دوخته شد... لب های خشک و چسبیده ام را از هم باز کردم و 

 به سختی گفتم:

 خیلی دیر شده میلاد... -

 دستم را محکم چسبید و نالید:

بهم یه فرصت بده نغمه ... جبرانش می کنم ... هیچی اون -

 می دم ...   جور که فکر می کنی نیست ... برات توضیح 

 از چی حرف می زنی ؟ -

 نگاهش را از من گرفت و به پایین دوخت:

 یه چیزیایی هست اما نه اون طور که تو فکر می کنی ...  -

قدرت خون را به رگ هایم نفس در سینه ام حبس شد ...قلبم با 

پمپاژ کرد...سلول به سلولم تنم جانی تازه گرفت و نامش را 

 زمزمه کردم:

 میلاد!-
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 جونم ... تو فقط خوب شو همه رو برات تعریف می کنم... -

هنوز هم نمی توانستم باور کنم ... زندگی ام شده بود صحنه 

نمایش وحالا با پرده ای دیگر از این نمایش رو به رو شده بودم 

... بغض کردم ...حالا میلاد؟ حالا که گند زده بودم به زندگی ؟ 

این نمایش کشیده بودم؟ پوزخند  حالا که ایرج نامی را به صحنه

 بر لبانم جان گرفت و نالیدم:

 تمومش کن میلاد ... -

 *** 

 سهیلا نگاهی دیگر به صورتم انداخت و گفت:

 حالا بهتر شد... -

 بی اختیار پوزخندی زدم و گفتم:

 واقعا لازم بود؟ -

 ابرویی درهم کشید و گفت:
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ن بیرون باز تو شروع کردی ... عزیزم اون مردی که او-

منتظرته همه جوره می خوادت ... اما می دونی ناز کردنم یه 

 حد و اندازه ای داره ... 

 بی اختیار لب به دندان گرفتم و زمزمه وار گفتم:

من احمق لیاقتش رو ندارم ... کاش این بچه نبود تا پای کیان -

تنهام نذاره هم گیر باشه ...می دونم اون قدر متعهد هست که 

 ن اینو نمی خوام... ...اما م

 مثل اسپند روی آتش از جا پرید و گفت:

 وای پروا چی داری می گی تو ... اصلا می فهمی؟ -

 دست روی شکمم گذاشتم و گفتم:

کیان لیاقت خوشبختی رو داره اما حالا چی شده؟ صورتش رو -

دیدی ... از خجالت نمی تونم نگاهش کنم ... اگه این دعوا 

 ر بشه ... اگه پویا با این قضیه کنار نیاد چی؟ مرافعه ها ادامه دا

 سهیلا جدی شد و مقابلم نشست :
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 صبر کن ببینم تو از چی حرف می زنی ؟ -

 اگه عقد کنیم  و پویا منو نخواد من چی کار کنم سهیلا ؟ -

 غلط کرده ... تو مادرشی یا اون ... -

 اشکم سرازیر شد و گفتم:

 من نمی تونم ... من گیر افتادم بین کیان و پویا .... -

 ناامیدانه نگاهم کرد و پرسید:

 و اگه لازم باشه انتخابت؟ -

لبم را محکم زیر دندانم فشردم و او کفری نگاهم کرد ... می 

 دانست انتخاب اولم پویاست که این طور برزخی نگاهم کرد... 

کنی خودت آدم پس خودت چی پروا ؟ ها ؟ چرا فکر می -

نیستی ... یعنی این بشری که بزرگش کردی انقدر شعورش رو 

 نداره که بخواد مادرش رو درک کنه ؟ 

 سهیلا؟ -
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جوابم یک کوفت محکم بود و بی توجه به من به سمت در رفت و 

 آن را باز کرد ... کیان را صدا زد و با همان تحکم گفت:

 ... همه چی آماده ست ... بهتره زودتر بریم -

 *** 

میان  نمی توانستم نگاهم را از شاهینی که متفکر به نقطه ای

وز را بردارم...  این دو ر سفره عقد مقابلش چشم دوخته،

. هر چند که به قول خودش کیان را همراهانه کنارم مانده بود

 بسیار دوست داشت و با او صمیمی بود اما مطمئن بودم این

... سنگینی نگاهم را حس همراهی فقط و فقط به خاطر من است

ن سمت من گرداند و من دیدم آ نگاهش را بهنی نی کرد و 

... درد را .... این مرد عذاب می کشید  ی وتلخ چشمان پر از

نقصی بود که بی شک هر  شب و روز نداشت و ذهنش درگیر

رفتم و با  و من چشم غرهآزرد... لبخند تلخی زد مردی را می 

نگاهم برایش خط و نشان کشیدم ...لبخندش بیشتر جان گرفت 

و عذر خواهانه یک بار پلک هایش را باز و بسته کرد ... بدون 
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شک در اولین فرصت به دست آمده با او صحبت می کردم ... با 

صدای عاقد که پروا را خطاب قرار داده بود حواسم را جمع 

ه کیان منتظر بر لبهای پروا دوخته کرده و منتظر ایستادم... نگا

شده بود... هنوز هم زیر یک چشم و بخشی از بینی اش متورم و 

کبود  بود ... بی اختیار به پررویی اش خنده ام گرفت ...این 

چه می کرد ؟ چه  بابت داشتن عشقش مرد اگر جوان تر بود

محکم و راسخ پشت حرفش ایستاده بود... پروا که بله داد انگار 

که  ار سنگینی از روی دوشش برداشتند که مشت محکمش راب

کمی شل کرد و لبخند زد... خودش هم  روی زانو نشانده بود،

در پاسخ به عاقد بله ی بلند و محکمی داد که لب های پروا را 

کش آورد... کدام زن بود که از یک مرد محکم و خواستنی 

ز هم مراسم عقد نمی توانستیم برای پیدا کردن پویا با ؟ بگذرد 

را معطل کنیم ...حضور جنین داخل شکم پروا که انگار فقط 

برای به هم پیوستن این پیوند پا به این رابطه گذاشته بود اجازه 

معطلی نمی داد... بخصوص که پویا سر لج افتاده بود و جوابی 

 به تماس هیچ کدام ما نمی داد ... 
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 *** 

 فت:دستش را به طرف شاهین دراز کرد و گ

 واقعا ممنونم که شاهد عقدمون بودید ... -

فشرد و با دست دیگر شانه  مرا محک دست او شاهین با یک دست،

 گفت: من اش را ...کیان با لبخند رو به

 نمی دونم چطور جبران کنم... -

 با لبخند که نشان از آسودگی خیالم بود جواب دادم:

 فقط هوای پروا رو داشته باش ... -

پروا که مثل  های دست دور شانه رها کرد و این بارشاهین را 

فرشته های مظلوم شده بود انداخت و او را به خود فشرد و 

 گفت:

 دیگه یه لحظه هم نمی تونه ازم دور بمونه ... -

 لب زد:ه خجل پروا بر چهره ی او نشست و نگا

 ممنونم ... -
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ناهار مهمان کیان در یکی از بهترین رستوران های شهر شدیم... 

پروا نگران به نظر می رسید و می دانستم با توجه به اخلاق 

خاصش الان فکرش فقط درپی پویاست...  با بلند شدن صدای 

گوشی همراهش چنگالش را که بی دلیل داخل غذا می چرخاند 

بیرون کشید و با  میان ظرف رها کرد و گوشی را از داخل کیفش

 نگرانی نگاه از صفحه آن گرفت و رو به ما گفت: 

 شماره اش ناشناسه ... -

 کیان با آرامش پرسید:

 می خوای من جواب بدم؟ -

 سرش را به طرفین تکان داد و گفت:

 .نه ... ممکنه پویا باشه ... -

ن روی میز نشست این بار پروا دست روی دست او انگاه کی

 گذاشت و گفت:

برام مهمه که بهت توهین نکنه ... نمی خوام دیگه این اجازه -

 رو بهش بدم ... 
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 کیان نگاه مهربانش را به او دوخت و اشاره به گوشی کرد.

 هتماس را برقرار کرد .. نگاه همه به او دوخت پروا بی معطلی 

 شده بود... با صدای لرزانی که ناشی از استرس بود گفت:

 بله بفرمایید... -

دختری جوان در  فضا  مزمان روی آیفون زد ... صدایو ه

 پیچید:

 ببخشید خانم زمانی؟ -

 بله خودم هستم ... -

 من هانی ام ... شما خوبید ؟ -

پروا که با شنیدن صدای  دختر جوان جانی تازه گرفته بود با 

 خوش اخلاقی جواب داد:

 ممنون عزیزم... شما خوبید؟ -

زمانی ... راستش زنگ زدم یه چیزی بهتون بگم   مرسی خانم-

 ... 
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 جانم عزیزم؟ -

راستش فکر کنم بدونم پویا کجاست... یعنی می دونید -

دوستش مهدی زنگ زد و گفت شما دنبال پسرتون می گردید و 

اگه من خبری داشتم به شما خبر بدم ... شماره ی شما رو هم 

 اون به من داد...

 خت و جواب داد:پروا نگاهی به من اندا

 ممنون عزیزم لطف می کنی... -

 اومم راستش ... -

دخترک مردد به نظر می رسید ... نوعی خجالت در تن صدایش 

 پدیدار  بود... پروا لبخند زد و گفت:

هیچ قضاوتی  نمی کنم... این که شما به  ،عزیزم من هیچ وقت-

 اممن  زنگ زدی تا منو از این همه اضطراب بیرون بیاری بر

 ارزشمنده ...  خیلی

پس پروا هم دلیل تردید دخترک را فهمیده بود... لحن آرام 

 بخش پروا باعث شد تا دخترک زبان باز کند... 

شهلا خودي زتده هسل

niceroman.ir



236 
 

خوش به حال پویا... منم دلتنگ مادرمم ...کاش می فهمید که -

دردناک  مادر چه گوهریه و نداشتنش می تونه چه قدر سخت و

 باشه... 

 پروا هم بغض کرد : صدایش که بغض دار شد

ازش بی خبرم ... نمی دونم چرا نمی خواد درکم کنه ...می -

 تونی بهم بگی کجا می تونم پیداش کنم ؟ 

 اوهومی کرد و گفت:

م ه بودبه پویا مسیج زدقبل تماس مهدی، راستش من دیشب -

... دلم می خواست ازش بابت کار پدرم عذرخواهی کنم  ومی 

بهش بدهکار  ه خاطر گرفتار کردنشدونید که یه عذرخواهی ب

 بودم...   

 پروا با ملایمت پرسید:  

 می تونم یه سوال شخصی ازت بپرسم؟ -

 دختر با خجالت جواب داد:
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 خواهش می کنم بفرمایید... -

نگاه همه ی به پروا بود ...دوست داشتم همان سوالی که مد نظر 

 من بود بپرسد و او پرسید:

 لاقه داره یا واقعا مسئله اون شببهت عپسرم می خوام بدونم -

 یه اتفاقه؟ 

سکوت چند ثانیه ای هانی باعث شد لبخند بر لبانم بنشیند و 

انگشت شست واشاره ام را به نشانه ی آفرین بهم چسباندم و 

برایش تکان دادم... کیان اشاره ای به شاهین کرد که هر دو با 

شعور و شخصیت فوق هم از سر میز بلند شدند و من بار دیگر به 

هانی  هاآوردم ... همزمان با دور شدن آن العاده این مرد ایمان

 بالاخره جواب داد:

به خدا نمی دونم خانم زمانی ... شاید حمل بر پررویی یه -

دختر بذارید اما انقدر که من از پسرتون خوشم میاد اون واقعا 

ن راستش سر سنگین بودنش ... هموتوجهی نشون نمی ده ... 

مهربونی ذاتی که  واقعا بعد از دیدن شمامطمئن شدم که ازتون 

شهلا خودي زتده هسل

niceroman.ir



238 
 

به ارث برده ... نمی دونم ... درسته گفتنش یا نه ... من مادر 

 ندارم ... شما هم جای مادر من ...

 پروا میان کلامش دوید:

اتفاقا من دلم می خواد که پویای منم یه دختر مثل تو رو -

 ست ...دوست داشته باشه ... اونم تنها

صدای هانی لبریز شد از شادی... این را به راحتی می شد از 

 لحنش فهمید ... 

نمی دونم قهرش بابت چیه ... البته حق داشتید اگه به خاطر -

کمک به من دعواش کردید... اون موقعیتش رو به خاطر من به 

خطر انداخت اون همه حرف از پدرم شنید ... شما رو اذیت کرد 

ناراحت بشید ... ببخشید که من تو دردسر  ...حق داشتید

 انداختمش ...اما من هر کاری می کنم پیداش کنید ... 

  *** 

با سر و صدای دو قلوها چشم باز کردم مثل همیشه در حال سر و 

 کله زدن با هم بودند... 
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 اون مال منه بابا برام خریده ... -

 . نه خیر تو مال خودتو خوردی شکمو این مال منه ..-

 و پشت بندش صدای بلند گریه ماهان... 

 اه بچه ننر ... بازم داره گریه می کنه ... -

 بدش من ... -

 صدای صدیقه هم پس زمینه بود انگار:

بچه ها مگه مامانتون نخوابیده ... حالا خوبه می بیند حالش -

 مگه باباتون بهتون سفارش نکرده؟ خوب نیست ... 

کرده بود؟ بی اختیار ابروهایم بالا  میلاد سفارش مرا به بچه ها

رام در جایم پرید ... میلاد این دو روزه را نمی شناختم ...آ

 نشستم  و ملافه روی پاهایم را کنار زده ، خیره به پای بانداژ

این چند روز فکر کردم ...میلادی که همه  ،  به اتفاقاتامشده 

شوهر جوره کنارم بود و هوایم را داشت ... درست مثل یک 

واقعی و همراه... اصلا در بیمارستان همه را متحیر حسن خلقش 
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پوزخند یدم .. همه می د اندر چشمرا کرده بود ... برق حسرت 

 بر لبانم جان گرفت ... میلاد و مهربانی ؟ 

ی عوض کرده بودند ... نمی توانستم انگار میلاد را با کس دیگر

لا با هم به زور اصکه نگاهم نمی کرد،  بشناسمش ... میلادی

باره صد و کحرف می زدیم چه شده بود که این گونه و به ی

آن حرف های بی سر و ته چه بود هشتاد درجه عوض شده بود؟ 

به یاد روزی افتادم که آن بی اختیار که بخوردم داده بود؟ 

ق برایم افتاد وقتی رسیده بودم میلاد همه چیز را شکسته بود اتفا

د د که چیزی سالم در آشپزخانه نگذاشته بو.. ان قدر عصبانی بو

چینی را کامل شکسته سرویس  ...بیچاره صدیقه می گفت آقا 

آن وقت چه چیزی باعث آن همه عصبانیت شده بود؟ ... است

دلیل این کارها چه بود؟ با صدای دینگ گوشی ام از افکار درهم 

و برهمم بیرون آمدم ... گوشی را از روی پاتختی برداشتم و 

 رمزش را باز کردم و با دیدن سیلی از پیام ها به یاد آخر هفته و

واقعا داشتم چه می کردم ؟ دوستی و قرارم با ایرج افتادم... 

ارتباط با مردی غریبه که نمی شناختمش ! مثلا مردی که سال ها 
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با او زندگی کرده بودم و قبل از ازدواج تا حدودی می 

که ایرج می خواست  شناختمش چه تاجی بر سرم زده بود

بزند... مثل آدم های عقده ای شده بودم ... کمبود محبت از 

سوی شوهرم داشت مرا به بی راهه می کشاند بی راهه ای که 

نمی دانستم  انتهایش چه می شد ... درست بود که ایرج با کلام 

مهر آمیز و حمایت های قلمبه سلمبه اش درون خالی از محبتم 

ا خودم هم مطمئن بودم این کار صد در صد را ارضا می کرد ام

خطاست ... اصلا که چه بشود؟ اگر کار خوبی می کردم چرا 

 یک بار ن حتی با سهیلا حرف بزنم ؟ حتینمی توانستم راجع به آ

کرده بودم ...  شانکار ،سهیلا به رفتارم شک کرده بود  وقتی 

خودم هم مطمئن بودم کارم خطاست و به اشتباه می روم اما هر 

بار با نادیده گرفته شدن از سوی میلاد قدمی بلندتر در این 

نفرت از میلاد در وجودمم بیشتر مسیر اشتباه برمی داشتم .... 

شده بود ... اویی که با کارهایش مرا به خطا کشانده بود و حالا 

مرگش شده بود که با کوله باری از ندامت و  نمی دانم چه

پشیمانی به سراغم آمده بود ... نه نمی توانستم ببخشمش ... 
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عامل همه بدبختی هایم او بود و بس ... لعنتی حالا برایم فاز 

اما چرااز همین دو روز پیش چیزی ته عاشقی برداشته بود... 

ن محبت ها و دلم بالا و پایین می شد ... چرا هر بار که یاد آ

رفتارهای خاص خودش می افتم ته دلم غنج می رود... لعنتی 

 هنوز هم روی من اثر داشت ... 

پشت در نشسته بود که به ایرج همزمان با آنلاین شدنم انگار  

 روع به تایپ کرد:شسرعت 

خدا لعنتت نکنه نغمه چرا دو روزه جواب بهم نمی دی ... چه -

 نگرانت می شم؟ نمی گیبلایی سرت اومده ... 

دوربین گوشی ام را روشن کردم و عکسی از پایم بی جواب 

گرفتم و برایش ارسال کردم ... به محض باز شدن عکس دوباره 

 تایپ کرد ... 

  گفتم یه چیزیت شده ... وای خدا چی شده؟  دعواتون شده؟-

 نغمه حرف بزن ... 

 تایپ کردم :
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باط نداشته باشیم ایرج چیزی نیست ... بهتره یه مدت با هم ارت-

 .... این به نفعه همه ست ... 

کار اونه...  چی کارت کرده؟ من تو کتم نمی ره این حرفا ... -

آره؟ اگه دستش بهت خورده باشه این دفعه گردنش رو می 

 شکنم ...

نمی تونیم با این وضع ادامه بدیم ... از ایرج تمومش کن ... -

 اولش هم اشتباه بود... 

؟ چی می گی تو ... پات مشکل داره کله اتم معیوب اشتباه-

 شده ؟

آره ... نمی خوام ریخت هیچ کدومتون رو ببینم .. حالم از -

 همه تون به هم می خوره ... باید تمومش کنیم ... 

 استیکر خشم برایم فرستاد و پشت بندش تایپ کرد:

چطوری ؟ هان؟ می دونی وابسته ت شدم ...می دونی -

... می دونی شبا قبل خواب بهم شب به خیر نگی و دوستت دارم 

...  داری به و خوابم نمی بره  باهام حرف نزنی آروم نمی شم
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نخوابیدم ...  ه... من دو شبهمین راحتی کنارم می ذاری ؟ آره 

 داغونم  نغمه .... اون وقت تو می خوای ولم کنی؟ 

... از اولش هم قراری برای موندن و وابسته شدن نداشتیم -

حالا هم می گم اشتباه کردم من فقط باهات درد و دل کردم ...

 ... 

هه... واقعا می خوای تمومش کنی ؟  نغمه من نمی تونم ... -

 اگه تو می تونی از دو سال رابطه بگذری من نمی تونم... 

انقدر رابطه رابطه نکن ...دو تا چت اونم در بس کن ایرج ...-

 حد درد و دل بود... 

و به این فکر کردم واقعا این طور بود ؟ من که وقتی از درد و 

ناراحتی همه چیزم را به او می گفتم ... او از همه چیز خبر 

 داشت ... از خیلی چیزها... 

  

 این بار چند استیکر التماس برایم فرستاد و نوشت:
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من که کاری به شوهرت ندارم ... تو داری چه خوب چه بد -

اما نغمه من می خوامت ...نمی ذارم  نی ... زندگیت رو می ک

 تمومش کنی ... من عاشقت شدم ... 

عصبانی شدم ...چه چرتی داشت می گفت.. عاشق؟ اصلا مگر 

مرا دیده بود ...ما تنها ارتباطمان با نوشته ها بود و بس ... 

 چطورعاشق شده بود؟ کلافه پوفی کردم و نوشتم:

 دار ابراز عشق کنی؟ فکر نمی کنی نباید به زن شوهر -

 استیکر خنده و پشت بندش نوشت:

فکرشم نمی کردی خوشت اومد؟ جان ایرج خوشت اومد ...-

قرارمون به خاطر پات کنسل شد اما منتظرم خوب بشی تا با  نه؟ 

هم بریم یه ددر درست و حسابی اون وقت می تونم خیلی چیزها 

 رو بهت عملی ثابت کنم عشششقم ... 

لم را به هم می زد ... رابطه ی ما فقط در حول و دیگر داشت حا

حالا شاید  فقط چت های سادهحوش درد و دل می چرخید ...

... هر بار خواسته بود پا کمی هم از حس و حال هایم گفته باشم
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فراتر بگذارد من مقابلش ایستاده بودم واو هم به قول خودش 

نمی فهمیدم این حرف ها  . برای از دست ندادنم کوتاه آمده بود

او که می دانست من مجرد نیستم ... هر و کارها دیگر چه بود ...

چه قدر هم که به میلاد پای بند نبودم به دوقلوهایم که وابسته 

درست بود هر بار که ناراحت می شدم ایرج برایم  بودم... 

رف های آرام بخش مرا د و با دل نگرانی ها و حشغیرتی می 

از اوضاع پریشان بیرون می کشید اما این کارها در چند روزی 

گاهی به شوخی شوهرم می شد و نازم حیطه رفتارهایش نبود...

را می کشید ... آن هم فقط برای این که حالم خوب شود و 

دوباره   بخندم ... تا آرامم نمی کرد شب خوابش نمی برد...

 ... و ذهنم را به هم ریخت تایپ کرد

ر خوندی اگه فکر کردی ازت به همین راحتی نغمه خانوم کو-

 ها می گذرم ... 

 خشمگین تایپ کردم:

 مثلا چه غلطی می تونی بکنی عوضی؟ -
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نمی رسه ... می خیلی کارها که یه دونه اشم به مخیله ات -

 خوای کاری کنم پیش عالم و آدم بی آبرو بشی ...  

 آب دهان خشک شده ام را فرو دادم: 

 کنی؟  داری تهدیدم می-

نه عزیزم همش یه درد و دل ساده ست ... من نمی ذارم دیگه -

 برگردی پیش شوهر جونت ... 

 گور بابای میلاد و تو ... -

ر خنده ...لعنتی روانی داشت با روح و روانم بازی کباز هم استی

که آن قدر  میلاد مهم نبود اما بودند کسانیشاید می کرد ... 

نمی خواست از این حماقتم چیزی برایم ارزش داشتند که دلم 

 بفهمند ... بی اختیار انگشتانم تایپ کرد:

 چی می خوای که تمومش کنیم ؟ -

 و او نوشت:
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به زودی می گم بهت ... بهتره بیشتر به دور و برت نگاه کنی -

...اون وقت می فهمی که هر چی می گم باید دونه به دونه و مو 

ی کنم که جز مرگ به به مو اجرا کنی وگرنه طوری رسوات م

 فکر نکنی ...  ای چیز دیگه

 این مرد واقعا ایرج بود؟ 

   **** 

 هشت..._و_بیست_پست_هسل#

گوشی را برداشتم و تند تند شماره صبا را گرفتم ... چند بوق 

خورد و کسی جواب  نداد ... کلافه نگاهی به دور و برم انداختم 

... بی حوصله تر از آن بودم که بخواهم نظمی به خانه دهم ... 

 ه پوست لبم راصبا را گرفتم و زیر لب همان طور کدوباره شماره 

 گفتم: ،می کندم

 دیگه صبا ...  د بردار-

 بالاخره جواب داد.. صدایش خش دار و گرفته بود... 

 جانم یلدا ... -
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 خانوم ... ساعت خواب... سلام -

 بی حوصله تر از قبل گفت:

 خواب نبودم ... -

 ای بابا هر کدوم داغون تر از اون یکی هستیم... -

 چی شده؟ -

 تو از نغمه خبر داری؟ -

 کردم در جایش نشست : صدایش را صاف کرد حتی احساس

 نه چیزی شده؟ -

 نترس ... الان بهتره... -

 ای بابا یلدا دق دادی منو .. -

 منم هنوز هنگم ...میلاد زنگ زده بود...  ،فکر کن-

 متعجب پرسید:

 میلاد؟؟؟ -

 اوهوم... ظاهرا با نغمه دعواش شده بود ... - 
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 زدتش؟  ...نگو-

نه بابا این نغمه خره به خدا .. صد دفعه  بهش گفتم  میلاد -

دوستت داره ... من تو چشمماش عشق می بینم ... اما مگه می 

 فهمید ... الان بهش ثابت شد ... 

 صبا با عجله پرسید:

 یلدا تو رو خدا درست صحبت کن منم سر در بیارم ... -

تا یه ساعت دیگه میام دنبالت ... تو راه بهت می گم .. باید -

 بریم دیدن نغمه ... 

 صبا کلافه گفت:

 آخرم نگفتی چی شده؟ خودش خوبه ... -

 آره بابا ... مطمئن باش بهتر از من و تو ... -

تماس را که قطع کردم به سمت کاناپه رفتم و شروع به جمع 

د کردم .. هنوز هم عادت کردن رخت و لباس های ساغر و حام

داشتند هر چه که از تن درمی آوردند را همان جا رها کنند ... 
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زیر لب قربان صدقه شان رفتم و از همان جا به آشپزخانه سرک 

کشیدم... شام شب  را آماده کرده بودم تا وقتی از خانه نغمه بر 

می گردم خیالم از این جهت راحت شده باشد ... همان طور که 

 ل جمع و جور بودم شماره حامد را گرفتم:مشغو

 از این ورا؟سلام بر بانوی دلم... -

 ریز خندیدم:

 ... حامدزبون نریز -

تو نه که تو هم بدت میاد عزیزم ... ضمنا اگه این زبون نبود که -

 خونه مادرت ترشیده بودی ...  یتا حالا تو

 ... بله بله ... فکر کردی تو یه نفر فقط خواستگارم بودی -

خواستن  احد الناسی حق ... هیچ دست رو غیرتم نذارلدا ی-

شما رو نداشته و نخواهد داشت الا حامد ... اینو تو گوشت فرو 

 کن عزیزم ... 

 حامممد.... -
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ببین صدات چه دلتنگه... می خوای الان سه  جون حامد؟-

اصلا وقتی ساغر خونه نیست تمام  سوته خودمو برسونم خونه ؟

   من فعال میشن... سنسورای 

 پوفی کردم و گفتم:

 نه خیرشما به کارت برس ... دارم با صبا می رم خونه نغمه ...-

 این وقت ظهر؟ خیره!-

چه می دونم والا... میلاد زنگ زد سر صبحی ...پریشب -

دعواشون شده ... پای نغمه آسیب دیده ... کل دیروزم تو 

دیروز برگشته خونه ...به ظهر از بعد بیمارستان بودن ... ظاهرا

 صبا زنگ زدم بریم ببینیمش ..

 لحظه ای مکث کرد و گفت:

 می خوای زنگ بزنم با میلاد حرف بزنم ... -

 نه بذار برم ببینم چی شده بهت خبر می دم ... -

 ساغرم با خودت می بری؟ -
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 ونببرتش خونه خودشبره مدرسه دنبالش و نه قرار شد مامان -

 ز اون ور میرم دنبالش .. تو تا چند شرکتی؟ ... بعد از ظهر ا

 فعلا کیان برنگشته ... دیر میام ... شامتون رو بخورید ... -

صبح با سهیلا و پروا حرف زدم ... هنوز پویا رو پیدا نکردن اما -

 خدا رو شکر بالاخره عقد کردن ... 

ور آره منم با کیان حرف زدم ... این جور که پیداست پویا بدج-

ازخجالتش در اومده... بهش می گم مرد حسابی حالا که تا اون 

جا رفتی از فرصت ها استفاده کن ....شاهین و سهیلا هم برگردن 

 بیان اون دوتا کفتر عاشق تنها باشن ... 

حامد فقط فکرت منحرفه ها ... اونا تو چه فکری هستن تو چی -

 می گی.. 

 خنده بلندی کرد و گفت:

 شما مردا سر و ته یه کرباسین...خوبه نگفتی - 

 گوشی را دست به دست کردم و گفتم:
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 دلم برای پویا می سوزه... بچه شوکه شده ... -

منم بودم بدتر از این می کردم ... پروا قبل هر کاری باید -

خیلی محکم با پسرش حرف می زد ... اصلا ترس چه معنی داره 

 ؟ الان خوب شد این طوری؟  

ت ش گفتم... می دونی، پروا باور نداشبه همون موقع هم-

همچین آدم خوبی باشه .. فکر نمی کرد دوباره عاشق کیان 

فکر می کرد این حرمیت بعد چند ماه تموم میشهو هر بشه....

  کس سی خودش می ره .. 

کیانو هیچ کس نشناخته ... مردتر از کیان ندیدم ... اما پروا -

ست حساب می کرد این ترسید ... اگه از اول رو کیان در

 اوضاعش نبود ... 

حامد، نسرین یادته؟ خب پروا ترسید مثل نسرین بشه ... قبول -

کن همه مثل کیان نیستن ... همین الانش اگه کیان پشت پروا رو 

 اگه می گفت اون بچه به من چه...  چی؟ خالی می کرد چی؟ 
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خودش هم می  نفس حامد بلند و محکم به گوش رسید...  یصدا

 دانست از هزاران مرد یکی مثل کیان می شود و بس ...

 حامد جان ... من برم بهت زنگ می زنم عزیزم ... -

 صدایش نرم و ملایم در گوشم پیچید:

 برو عزیزم.. مراقب خودت باش ... -

  *** 

چند بوق زدم و منتظر  ،با متوقف کردن اتومبیل مقابل خانه صبا

گذشته بود که از در ساختمان بسیار لوکس نشستم ... دقایقی ن

شان بیرون زد ... عینک آفتابی اش را به چشم زده بود اما از 

همان فاصله هم می توانستم بی رنگی پوستش را حس کنم ... در 

.. جوابش را با  د و کنار دستم نشست .. سلام دادرا باز کر

 گفت:ملایمت دادم و او 

بیرون اومدن از خونه  اگه پای نغمه درمیون نبود حس-

 رونداشتم ... 
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دوباره اتومبیل را روشن کردم و به دستی به بازویش کشیدم و 

 محض راه افتادن گفتم:

 تو چته؟ نکنه تو هم باز با روزبه حرفت شده؟ -

عینکش را از روی چشم برداشت وبا دیدن چشمان متورم و 

 ملتهبش آه از نهادم برخاست:

 باز گریه کردی صبا؟ -

آنی از جعبه روی داشبورد دستمالی بیرون کشید و با دستانی  به

به سرعت روی گونه اش سریده بود را پاک  که لرزان اشک هایی

 کرد و گفت:

 دارم دیوونه می شم یلدا... -

 ای بابا ... همه داغونیم به خدا ... تو چرا دیگه؟ -

 روزبه از دیروز یه کلمه باهام حرف نزده ...-

  رو به رو دوختم و بعد از مکثی کوتاه گفتم:نگاهم را به 
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قبول کن ... به خدا منم یکی انقدر بهم  ،خسته اش کردی صبا-

گیر بده دیوونه می شم ... عزیزم یه کم خوددار باش... ببین 

شوهرت نه با کسیه نه می تونه باشه ... اون  صبا ، واقعا می گم

ر می کنم تو باید عاشقته ... همه جوره هم نشونت داده ... من فک

یه جوری خودتو مشغول کنی ...اصلا شروع کن درس خوندن 

... یا یه بچه بیار ... این همه بیکاری شده خوره افتاده به جونت 

... همش فکر می کنی و خودخوری ... تو خودت بیکاری اما 

روزبه آدم فعالیه ... سرش شلوغه ... بخصوص که نوع کارش 

 ایجاب می کنه ... 

 دایی لرزان گفت:با ص

 می دونم ... ازش مطمئنم ... -

 پوزخندی زدم:

مطمئنی و اینجوری می کنی؟ صبا داری خودتو مریض می -

شدی ... اون دفعه سهیلا این  ،کنی ... البته اینی که من می بینم

 همه حرف بهت زد...کدومشو عمل کردی ؟ هان؟ 
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 گریه اش شدت بیشتری گرفت:

یست ... هی می خوام فکر نکنم ... چی کار کنم دست خودم ن-

هی می خوام خودمو بزنم به اون راه ... نمیشه ... انگار دایم 

 یکی توی سرم حرف می زنه ... 

من هم یکی از همین ها را در سرم داشتم ...از همین هایی که 

روحم را به هم می ریخت مثل خوره وجودم را می خورد و 

 ...اعتراف کردم:

 همه ی آدما دارنش ... اما بسته به خودمون منم دارم .. اصلا-

داره ... هر چی به این یکی بیشتر پا بدیم و اجازه بدیم تو 

 وجودمون جولون بده بدتر میشه که بهتر نمیشه ... 

نمی دونم...بذارسهیلا بیاد ... می خوام برم پیشش ... این بار -

زبه هر چی بگه همون کارو می کنم ...واقعا دلم نمی خواد رو

 رو از دست بدم... 

 لبخندی زدم و دست به گونه اش کشیدم:

 شک نکن اونم نمی خواد تو رو از دست بده ... -
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 :حرف را به بیراهه کشاند زیر گونه اش کشید و دستمال را

 هنوز ازش خبری نیست ...  پویا چی شد؟ پروا می گفت-

. دیوونه ول کرده معلوم نیست کجا رفته ..ی  نه بابا پسره-

 ی این چند وقت کوفتش شد... شبیچاره پروا خو

 بالاخره صبا خندید:

 اونم چه خوشی... -

 من هم خندیدم و گفتم:

 درست میشه فقط زمان می خواد ... -

 مشتی نرم به بازویم کوبید و گفت:

 تو چه خبر اون روز خیلی دمغ بودی؟-

 شانه ای بالا انداختم و گفتم:

مادرشه کاریش نمیشه حامد که باهام حرف زد آروم گرفتم ... -

کرد ... غریبه که نیست بندازمیش دور ... منم تقصیر کارم می 

 دونم...
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آرومت می خوش به حالت حامد باهات حرف می زنه ...-

 نمی زنه ...  مروزبه اصلا با من حرف کنه.. 

واقعا؟ تو  این بود روزای اول باز شروع نکن صبا ... روزبهِ-

روزبه  روز عنق تر بشه .. من که فکر می کنم بهباعث شدی روز 

اصلا حرف از ترس تو جرات نداره اصلا با کسی حرف بزنه ... 

طرف نظر داره ...  هب می ترسه تو فکر کنیزدن یادش رفته... 

مدت هاست که توی جمع مون ساکته ... بیشتر شنونده ست تا 

 ه ؟ گوینده ... خب کی باعث شد

 یعنی می گی من باعث شدم انقدربد اخلاق بشه ؟ -

از اول نمی شناختم و ندیده  ببین صبا ... من اگه روزبه رو-

بودمش می گفتم حق با توئه ... اما روزبه اول زندگیتون این 

نبود ... روزبه چشمش ترسیده ... بس که هر بار کنار تو بوده و 

رش شده یه دعوای با کسی حرف زده و گفته و خندیده ، آخ

 درست و حسابی با تو ... 
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کلافه نگاهم کرد و انگشتانش را محکم در هم پیچید ... صدایش 

 بی شباهت به ناله ای ضعیف نبود ... 

 هیچ جوره...مدتهاست دیگه کاری به کارم نداره ...-

 متعجب نامش را بر زبان راندم:معنای هیچ جوره چه بود؟ 

 صبا؟!!!-

به زحمت ه شامش رو تو سکوت می خوره ...هر شب میاد خون-

به کاراش می رسه ... دو کلمه دستت درد نکنه رو می گه ... 

که می شناختم  یدوش می گیره و می ره می خوابه ... از روزبه

 چیزی نمونده یلدا ... 

گذاشته بود به این جا برسند؟ چرا   ناباورانه نگاهش کردم ...

 وزخندی زد و گفت:چشمان گرد شده ام را که دید پ

وقتی میاد تو رختخواب چند تا نفس عمیق می کشه و بعدش -

 پشت می کنه به من و می خوابه... 

تو بخواه.. تو زنشی ... مگه خب تو چرا پیش قدم نمیشی؟ -

 غریبه ای؟
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 با بغض جواب داد:

فکر می کنی نشدم ؟ نه یلدا دیگه انقدرا هم مغرور نیستم .. -

اما اون از خواستنم من احمق رفتم جلو ... از خواستنش گفتم 

 چی کار می کنه ؟ می گه خسته ام ... حوصله ندارم ... 

یلدا برخلاف اونچه شما زنا فکر  "به یاد حرف های حامد افتادم 

   "رابطه جنسی ندارن می کنید آقایون همیشه میل به داشتن

اتومبیل را گوشه ای کنار خیابان پارک کردم و کامل به طرفش 

 ... برگشتم

جان  حامد همیشه می گه مرداوقتی عصبی هستن ...یا  صبا-

 مشغولیت ذهنی دارن یا استرس می گیرن ... 

 : گفت میان کلامم دستش را بالا گرفت و با تاسف

طه بین ما مرده ... انگارمن حسم می گه ذوق رابمن یه زنم ...-

  هیچ انگیزه ای رو  تو وجودش بیدار نمی کنم... 

 *** 
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صبا یک طرف تخت و یلدا سمت دیگر نشستند... هر دو شماتت  

 بار نگاهم می کردند که با بی حوصلگی گفتم:

اگه اومدید نصحیتم کنید از الان بگم نه گوشش رو دارم نه -

 حوصله اش رو ... 

 غریدند: هر دو با هم

 نغمه!!!-

چیه ؟ اصلا نمی دونم این میلاد چه مرگش شده ... قشون -

 کشی کرده که چی؟ 

 یلدا مهربان دستم را گرفت:

 الان خوبی؟ صبح که میلاد زنگ زد زهره ترک شدم به خدا ... -

 بغض چمبره زده در گلویم را فرو دادم و گفتم:

خوبم به خدا ... وقتی فهمیدم شماها رو نگران کرده  دیوونه -

 شدم ... 
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صبا جلو کشید... چهره اش داغان بود و به راحتی می شد فهمید 

... او هم دست در پس آرایشی که کرده مفصل گریه کرده است 

 روی پایم گذاشت و گفت:

 بازم به میلاد ... تو که حرفی نمی زنی ... -

دتون مشکل دارید بشینید غصه منم بخورید چی بگم؟ کم خو-

.. فکر کن من ؟... چطوره؟ اصلا اون چشمای خودت چرا قرمزه 

 نفهمیده باشم قبل این جا گریه کردی ... 

 لبخند تلخی زد و این بار یلدا گفت:

 من اشکشو در آوردم ... خریم دیگه ... فقط گریه بلدیم ...  -

 خنده ام گرفت و گفتم:

 ون نیست گ*و*زپیچ شدید...خانم دکترت-

 یلدا بلند خندید :

 بی ادبِ بی نزاکت... بذار سهیلا بیاد ... -

 صبا هم خندید و انگار که بی اختیار اشکش سرازیر شود گفت:

شهلا خودي زتده هسل

niceroman.ir



265 
 

 دلم برای سهیلا و پروا تنگ شده ... -

من و یلدا هم از خدا خواسته  با بهانه ی پیدا شده چشمانمان پر 

رازیر شد ... بعد از کلی اشک ریختن با شد  و اشک های یمان س

 دست اشک های روی گونه را پاک کردم و گفتم:

هنوز نمردما.. اما خبه ... خبه ... بسه انقدر عر زدیم ... -

 خودمونیم خیالم راحت شد گریه کن برای سرقبرم زیاد دارم ... 

 صبا توپید:

 خفه شو نغمه ..  -

 گفت:یلدا مهربان گونه ام را بوسید و 

 سبک شدیم..دلمون پر بودا... -

 با بدجنسی گفتم: 

آره والا ... یعنی سهیلا بدونه کلی به ریش مون نداشته مون -

 می خنده ... 
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تقه ای به در خورد و صدیقه با سینی پذیرایی وارد اتاق شد اما 

ما در جایش خشک  و قیافه های لحظه ای با دیدن چشمان خیس

 نشست گفتم:شد ... خنده بر لب هایم 

 بیا صدیق ... نترس دیوونه نشدیم ...-

 صبا از جایش بلند شد و سینی را از او گرفت و گفت:

 بده من صدیقه جون ... شما زحمت نکش ... -

صدای یلدا باعث شد نگاه از صدیقه بگیرم که کمی با صبا تعارف 

 اتاق خارج شد...  کرد و بعد هم  با تحویل سینی از

 نگفتی این چه بلایی سرت اومده؟ چرا دعواتون شد؟ -

 دعوا نکردیم اتفاقا برعکس .. -

 یعنی چی ؟ -

که  نمی فهمم ... میلاد دیوونه شده یلدا ... یادته چه بلاهایی-

پشیمونه ... باورت نمیشه  هه،ته ...به سرم نیاورد ... الان برگش

 اگه بگم چه حرفایی بهم زده ... 

شهلا خودي زتده هسل

niceroman.ir



267 
 

 الا انداخته و خیره ام بودند ... هر دو ابرویی ب

نمی دونم اون شب داغون بودم ... خوابم نمی برد ...به زور -

چندتا قرصی که خورده بودم ،بالاخره خوابم برد ...فردا 

ظهرش با سرو صدایی که آقا راه انداخته بود چشم باز کردم... 

به زور رفتم پایین... باورت نمیشه همه چیز رو شکسته بود ... 

نمی دونم چه مرگش بود  که اومده بود خونه و داشت حرصش 

لفظی دعوامون شد ... رو سر ظرف و ظروف درمیاورد... 

 چطوری رفتم تو آشپزخونه که این طوری شد...  منفهمید

 صبا پوفی کرد و فنجان قهوه را مقابلم گذاشت  و پرسید:

 حرف میلاد چیه؟ -

 شانه ای بالا انداختم و گفتم:

 دونم میگه ببخش ...دوباره زندگی کنیم ... چه می -

 نگاه هر دو خیره ی من بود که گفتم:

هر غلطی کرده ... هر غلطی کردم ... حالا میشه برگردیم به -

هم؟  ظرفی که شکست، شکسته ... هر چی هم بندش بزنن رد 
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همه اون چسبا و بندا روش پیداست ... واقعا دیگه اون قشنگی 

میلاد و من با هم این زندگی رو خراب کردیم  اولیه رو نداره ...

 الان باید پای اشتباهاتمون بایستیم ... 

 هر دو مغموم نگاهم کردند که ادامه دادم:

میلاد خیال می کنه همه چیز درست میشه اما نمی دونه هم -

 زدن این ماجرا گند بالا میاره ... می فهمید گند؟ 

 یلدا مضطرب پرسید:

 چی می خوای بگی نغمه ؟ -

اعتراف می کنم که بدبختم ... اعتراف می کنم که این زندگی -

از پای بست داغونه ... میلاد که به من خیانت کرد تموم شد ... 

از همه چیز می گذشتم الا این یه کار ... خودشم می دونست و 

 بیشتر آتیشم زد... 

 انه گفت:صبا فقط نگاهم می کرد و این یلدا بود که مصر

 فکر بچه ها رو کردی؟ تو که برات مهم بودن بچه ها ...-
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هیچ کس از حال من خبر نداشت ... با هر بار یاد آوری مکالمه 

 ام با ایرج  راه نفسم بسته می شد ... کلافه و عصبی گفتم:

 از آب و گل در اومدن... حالا می تونن انتخاب کنن... -

شکسته اما  هامتحان کنی... درستچرا نمی خوای یه بار دیگه -

میشه ترمیمش کرد ... میشه روش کار کرد و درستش کرد ... 

بندهای پیوند شما ماهان و مهران هستند ... از این بند ها محکم 

 تر می خوای؟ 

 سرم را به تاج تخت تکیه دادم و پلک بستم:

 قبل از این که بدتر بشه ...  تنها راهمون جداییه ... -

***    

 )پروا( 

 

 می خوام دکور خونه رو به کل عوض کنم ... نظرت چیه؟-

بی اختیار نگاهم را دورتا دور خانه اش چرخاندم... نگاهی 

عمیق!... کیان هنوز دست به سینه نگاهم می کرد... لبخند 
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محوی کنار لبش دیده می شد .. آن رد کبودی و خونمردگی 

اما باز هم هر بار  زیر چشم و روی بینی اش کم رنگ تر شده بود

با دیدنش ته دلم غصه دار می شد و به یاد پویایی  می افتادم که 

حاضر نشده بود مرا ببیند ... با حرف های سهیلا قانع شدم که 

برگردیم و همه چیز را به گذر زمان بسپاریم ...  دست خودم 

نبود با یاد آوری پویا انگار همه چیز طعم و رنگ خود را می 

چهره ام بیانگر درون بی قرارم بود و همین باعث شد باخت ... 

با قدم های بلند خود را به من بود کیانی که خوب مرا بلد 

برساند ... دستش دور شانه ام حلقه شد. سر کج کرد و با حالت 

 بامزه ای صورتش رو به روی  صورتم قرار گرفت:

 هوم؟ ... نگفتی بانو.. نظرت چیه ؟ -

لم نمی خواستم توی ذوقش بزنم .. به زور بی حوصله بودم اما د

نستم دلنشین نیست ... زیر لب لبخندی بر لبم نشاندم که می دا

 زمزمه کردم:

 لوکسه ..چه کاریه حالا ... این جا که همه چیزشیک و-

شهلا خودي زتده هسل

niceroman.ir



271 
 

فشار آورد و همان طور که مرا به سمت   این بار کمی به شانه ام

 نیم ست خوشرنگ پشت سرم می برد گفت:

 بشین کارت دارم ...بیا -

بی انصاف بودم اگر حرفش را گوش نمی کردم ...یک هفته بود  

به خاطر من از کار و زندگی افتاده بود ... همه جور بلایی بر 

سرش آمده بود و همه جوره نازم را کشیده بود ... آرام کنارش 

اختیار سرم را پایین  نشستم و او زانو به زانویم چسباند ... بی

 گرفت و بالا داد:را و او چانه ام   انداختم

پروا نگاه من کن...می خوام وقتی حرفامو می زنم چشم تو -

 چشم باشیم ... می خوام ببینم که حرفامو فهمیدی ... 

چشمانت مثل آینه ای شفاف و زلال، درون پاک همیشه می گفت 

می گفت از توی چشمانت  به  و زیبایت رانشان می دهد...

درونت را خواند ... نگاه در نگاهش دوختم ... راحتی می شود 

شقیقه اش چند  سفید حس می کردم در این چند روز موهای
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دانه بیشتر شده است ... دستم ارام بالا آمد و کنار شقیقه اش 

 نشست ... پلک هایش را بر هم گذاشت و لب زد:

 عاشق همین مهربونیات هستم ... -

 باز هم درونم را خوانده بود ... 

چشمانش را باز کرد و با یک حرکت غافلگیرانه پیشانی ام را 

 بوسید وعقب کشید... 

 به حرفام گوش می کنی؟ -

 سرم را نرم بالا و پایین کردم... دستانم را گرفت و همان طور که

شروع به حرف زدن می کرد با انگشت شست پشت دستم را 

 : نوازش می کرد

و قانونا خانم این خونه  پروا از امروز تو رسما ...شرعا ...-

... پس چند تا چیز هست که دوست دارم بدونی و لطفا ... شدی

 عاجزانه می گم لطفا قبول کن ... 

 دوختم و لب زدم: نگاهم را به او
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 باشه ... -

 لبش کش آمد و گفت:

رش منو قبول اول این که اینو بدون حتی اگه پویا تا آخر عم-

مایتش می حدونم و همه جوره خودم می  نکنه من اونو مثل پسر

مثل پدرش قبول کنه ... منو کنم و تمام تلاشم رو می کنم تا اونم 

 این قولو بهت می دم تا دل بی قرارت آروم بگیره ... 

 سپس دست  رو بینی اش گذاشت و ادامه داد:

تمومش ممنون می شم فکر کردن به این قضیه رو همین جا -

ازت خواهش می کنم ...وقتی فراموش کنی ...عاجزانه کنی  و

حتی می بینم عذاب می کشم ...پس بهم قول بده اتو چشمات نار

 ... 

انگشتانم را مصرانه فشرد و من بی اراده قول دادم ...شیرین 

 خندید و گفت:

.. دوم این که دیگه لازم نیست بیایی باریکلا دختر خوب-

عد فقط شرکت ...بخصوص با وضعیتی که داری و باید از این به ب
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 باشی ... در اولین فرصت و فقط  باید مراقب خودت و سلامتیت 

اوضاع نیم و میریم برای چکاپ یه دکتر خوب و مناسب پیدا می ک

میل ندارم و اشتها ندارم و  تو ...  استرس و اضطراب ممنوع.

نمی تونم نداریم ...می دونی که تو وضعیتی هستی که باید 

.. درسته که اون بچه برام خیلی کاملا حواست به خودت باشه .

مهمه اما نه به اندازه خودت ...پس بهم قول بده همه جوره 

 مراقب خودت باشی ... 

 لبخند که برلبانم نشست ادامه داد:و باز هم قولی دیگر... 

و مهم ترین موضوع این که شما خانم این خونه و این خونه -

 ای... 

 نشان داد ... با دست اول قلبش و بعد هم خانه را و 

به سر خودت زدی  صاحب تمام و کمالش ... پس هرگلی بزنی-

...  این خونه سال هاست رنگ یه زن به خودش ندیده... یه 

کدبانو که با حضورش هردوی مارو آروم کنه ...می دونستی 

خونه ها هم روح دارن و می فهمن ... خونه ای که توش 
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همید سرد و بی روحه هم میشه فباشه از سه فرسخی ن ییکدبانو

...اما امان از خونه ای که یه مهربانوداشته باشه ... اون خونه 

زنده ست ... درست مثل یه آدم .... از آجر به آجرش میشه 

عشق و محبت گرفت . این زنه که می تونه یه خونه رو مثل 

صاحبش زنده و سرحال نگه داره یا این که اونو بکشه  و از پا 

 بندازتش ... 

انم از این همه زیبایی کلمات و احساسات باز مانده بود ... ده

کیان همان معجزه ای بود که  خدا به جبران سال ها تنهایی و 

ها زجر در زندگی ام نشانم داده بود... چه شب ها که اشک 

به خواب رفته  سربر بالین گذاشته و ریخته و با چشمانی خیس

 بودم ... 

و برام بسازی ... با تو می می خوام این زندگی رو از ن-

خوامش پروا ... هردو سختی کشیدیم ... اذیت شدیم اما 

حالامی تونیم کنار هم آروم بگیریم ... می خوام بدونم همه 

جوره کنارتم ... فقط خواهش می کنم به پویا هم فرصت بده ... 

اون یه مرد جوونه ... باید زمان بدیم ... به خصوص که تو رو 

شهلا خودي زتده هسل

niceroman.ir



276 
 

تا اره و مطمئنم نمی تونه بی خیالت بشه... خیلی دوست د

برگشت پویا سعی کن خودت رو مشغول کنی ... نمی خوام غصه 

بخوری ... بهم قول بده دیگه گریه نکنی .... چشمای خیست 

 آتیش به جونم می زنه ... قوی باش ... 

باز هم بغض کردم ... چانه ام لرزید و این بار پناهم آغوش 

وندی چیزی کم نداشت ... دستانش جزه خدامردی بود که از مع

 دور شانه ام حلقه کرد . سر به سینه اش گذاشتم و گفتم: را

دوباره دلمو بردی ... درست چه قدر حرفات قشنگ بود...-

 مثل همون روز که ازم خواستگاری کردی ... 

قفسه سینه اش که تکان خورد سرم را بالا کشیدم ... داشت می 

 خندید :

تلاشم رو کردم تا بتونم قانعت کنم حداقل چند ماه زنم تموم -

   بشی ...

 لب زدم:

 پشیمون نیستم ... عاشقت شدم ... عاشقم کردی... -
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 سرش را خم کرد و بوسه ای  بر نوک بینی ام زد :

این بار تمام تلاشم رو کردم برای ابد زنم بشی خوشگل من ... -

... 

 *** 

 )نغمه(

گوشی را با ضرب روی تخت پرت کردم... تمام تنم گر گرفته بود 

... نفس نفس می زدم و به زمین و زمان فحش و ناسزا می دادم 

 ... 

آشغال کثافت ... همین بود تموم اون محبتات ... همون -

گوشی نگه می داشت تا راز دلم رو  حرفایی که ساعت ها منو پای

آرومم می کردی برای این روزها ... برای این که بهت بگم ... 

 آره؟ دست و پامو ببندی... 

 صدای ایرج مثل خوره جانم شده بود ... 

 فکر کردی می ذارم مال اون مرتیکه بشی   ... -
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خیلی راحت تر از اون چه فکر کنی می تونم ازت شکایت کنم -

 ... 

د می پوزخندی که زده بود هنوز هم مثل پتک بر سرم فرو

 آمد...  

بالاخره با تهدید های مزخرفش مرا سر قرار کشانده بود ... 

گفته بود برای یک بار بروم و ببینمش ... شاید همانی بود که می 

توانست جای میلاد را برایم بگیرد ... رفته بودم نه برای این که 

شاید او بتواند جای میلاد را برایم بگیرد که من از هر چه مرد و 

بود بیزار بودم ... رفته بودم که یک بار برای همیشه تمام  نامرد

کنم این تراژدی به نمایش گذاشته شده را... رفته بودم که ثابت 

و نه هیچ مردی دیگر برایم ارزشی ندارد... ایرج با  کنم نه او

ثابت کرد اعتماد در این  رفتاری که در پیش گرفته بود به من

س است ... اعتماد معنایی نداشت دوره زمانه کلمه ای پوچ و عب

در ... و من احمق تازه فهمیدم که در روزگاری که پر از گرگ 

 حماقت با نام اعتماد از بهر چه بود ؟ همه این  لباس میش است،
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 با صدای صدیقه به خودم آمدم: 

   خانم جان من دارم می رم دنبال بچه ها ... -

 تاده بود گفتم:در را باز کردم و به اویی که پشت در ایس

می تونی ببریشون خونه اتون ... امروزمی خوام تنها باشم ... -

 می تونی صدیق؟ 

 چشم خانم ... این چه حرفیه ... -

لنگان لنگان به سمت کیفم رفتم و با وجود دردی که بعد از یک 

هفته هنوز خوب نشده بود دسته ای پول از کیف بیرون کشیدم و 

 گفتم:

ای خودت ببر بیرون ... یر بچه ها رو با بچه هبیا... اینارو بگ-

سینما ... شهر بازی ... هر چی خودت صلاح می  برید شام ...

 دونی ... 

 

  خانم جان خوبید؟ باز چیزی شده؟-
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نه عزیزم ... می خوام تنها باشم ... می خوام یه بار تو زندگیم -

 کمک کن ...  مبهمی خوام فکر کنم... درست تصمیم بگیرم ... 

 گفت: گاهم کرد و با تکان سربا تردید ن

باشه خانم .. من حواسم به بچه ها هست ... شما هم موظب -

 خودت باش ... 

از اتاق که بیرون رفت روی تخت دراز کشیدم ... داشتم دیوانه 

 می شدم ... نفهمیدم بعد از آن همه فشار کی خوابم برد... 

 *** 

چشماتو باز کن ... نغمه صدیق چی می گفت؟  منغمه عزیز-

نغمه نگران شدم واسه چی بچه ها رو فرستادی برن خونه اش ...

  ... باز قرص خوردی؟

میان خواب و بیداری صدای میلاد را تشخیص دادم ... گیج و 

...دلم می خواست عق بزنم منگ پلک باز کردم و در جایم نشستم

مهربان شده ی این روزها  چیزی به این زندگی ... هه ... میلاد 

   نمی کرد ...  را برایم تداعی "چندش"جز کلمه نفرت انگیز 
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یک شبه انقدر  ،چطور می توانست  بعد ازآن همه سال بد بودن

تغییر رویه بدهد ؟ اصلا باور نداشتمش ... یک حس بدجنسی 

وجودم را پر کرد ... چرا که نه! باید آتشش می زدم ... 

دلم می میشد ... تمام هر چند اگر به قیمت جانم میسوزاندمش 

م ... چند بار پلک ت نداشته اش را به بازی بگیرغیرخواست 

 زدم.. با مهربانی کاذبش پرسید:

 چه وقته خوابه ؟ -

گوشه ی لبم کج شد ... این مرد با خودش چه فکر کرده بود ... 

حس فکر کرده بود فراموش کرده ام ؟ من یک زن بودم با تمام 

های زنانه ... سخت ترین و وحشتناک ترین روزها را در کنار او 

ان شب هایی که به خانه آن زن می رفت ... م. همچشیده بود

زنی که جایگزین من و دل بی نوایم کرده بود ... شعله آتش در 

دلم زبانه کشید ... سوخته بودم .. میلاد نمی دانست با من و 

 خشک و یخ زده ام تکان خورد:قلبم چه کرده بود ... لب های 

 میلاد اگه من بهت خیانت کرده باشم چی کار می کنی؟-
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دهان خودم که هیچ دهان میلاد هم از حرفی که  زده بودم باز 

ماند... لحظه ای هر دو شوکه بر هم خیره شدیم که بالاخره 

 میلاد با چشمانی که وحشتزده می نمود با جان کندن پرسید:

 بار دیگه بگو چه غلطی کردی؟ تو چی گفتی؟ یه -

و جمله ی آخرش با فریاد بلندی مرا از جا پراند...دست خودم 

نبود .. باید تمامش می کردم ... دهان خشک شده ام را باز 

 کردم و با صدایی که خش دار شده  بود گفتم:

 من بهت خیانت کردم... -

 امانم نداد و سیلی اولش روی گونه ام نشست ... درد تا مغز

 استخوانم نشست اما جری تر فریاد زدم:

 آره بهت خیانت کردم ... -

سیلی دیگر و جاری شدن خون از میلاد مهربان کجا رفته بود.... 

گوشه ی لبم ... فریادم بلند شد و تنها چیزی که آرامم می کرد 

نبود دوقلوها در خانه بود ... درست مثل یک دوئل مقابل هم 
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میلاد با هر کلامم کبود تر می شد ... اما ایستاده بودیم... چهره 

 من بی توجه به حالش فریاد زدم:

 آره؟  داره درد-

این بار سیلی اش آن قدر محکم  و جان دار بود که را قدمی به 

 عقب پرت کرد:

ببین چه طوری منو درد داره... درد داره میلاد ... -

 سوزوندی؟ داری می سوزی میلاد ... 

 تو غلط کردی ... تو گوه خوردی ... خفه شو لعنتی ... -

سیلی ها پی در پی  روی سر و صورتم می نشست ... به یک بی 

 به یک بی حس عجیب!!!  حسی رسیده بودم ... 

خون گرم را در جای جای صورتم  حس می کردم... دست میلاد 

 لحظه به لحظه سنگین تر می شد . پر درد نالیدم:

 رد داشت ...  دیدی میلاد تنها حرفش انقدر د-

 فریاد زد:
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بگو چه غلطی کردی؟ نغمه به ولای علی بفهمم پات به خطا -

 رفته می کشمت ... می فهمی ... 

 به زحمت لب ترکیده ام را به  زهر خندی کش آوردم:

 می خوام ازت جدا شم ... -

 رخش پرید و کمی عقب کشید: زارنگ 

این قیافه رو دروغ گفتی آره؟ می خواستی ازم آتو بگیری ... -

 ی خواستی؟ آره ؟م برای دادگاه

با اشک از گوشه چشمانم چکید...کاش می فهمید با کارهایش 

من و زندگی ام چه کرده بود ... حالم از خودم به هم می خورد 

...  به هم می خورد... حالم از او و این زندگی نکبت بار بیشتر 

ایگاه خود خوشحال بودم که توانسته ام لحظه ای او را در ج

بنشانم ... باید می فهمید چه دردی را بر جانم انداخته بود 

...چه قدر سوخته بودم هر بار که راهش را به سمت زنی دیگر 

 کج کرده بود .. مقابل پایم زانو زد:

 بگو دروغ گفتی نغمه ... بگو لعنتی ... -
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و شانه هایش لرزید  و من دیدم اشک مردی را که فکر می کرد 

باز هم خودش مهم بود در همین حد مردانگی کردن کافیست ... 

و آن به اصطلاح غیرتش...  تمام صورتم از دردی جانکاه زق زق 

به صورتم کشیدم...خونی بود ...باز هم جز  ... دستیمی کرد 

کسی که   غان نداشتم ...مرد مقابلم چیزی به ارم پوزخند برای

شانه هایم را حرفش را با ضربات دستش به رخ می کشید... 

 گرفت و داد کشید:

یادته  چرا می خوای دیوونه ام کنی ... من یه غلطی کردم ...-

همون موقع بهت گفتم اون زن برام پشیزی نمی ارزه ...یادته 

می ... گفتم تو خانم خونه امی ... یه خبطی کردم ... یه اشتباه

اما تو هیچ وقت  دونم بد کردم ... ی دونم اشتباه کردم

 باز من تنها تر شدم ... و نبخشیدی و بدتر شد ... نبخشیدی

 نبخشیدی و ...وای نغمه تو چی کار کردی ؟ 

 میان کلامش نالیدم:
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 بیشتررفتی پیشش....بیشتر منو داغون کردی... -

 اشک شور روی پوست ملتهبم راه افتاد ... 

دیگه منو نمی خواستی میلاد ... که اگه ... که اگه خواسته -

زندگی نکبتی رو با زن دیگه ای  اینبودی دورتر نمی شدی ...

 تقسیم نمی کردی ... 

چشمانش از وحشت همان یک جمله ای که گفته بودم از حدقه 

 بیرون زده بود ...

تو نغمه... نغمه جان .... داری دروغ میگی آره ... نغمه من - 

 رو می شناسم ... تو پاکی ... تو مثل من کثیف نیستی... 

این بار ضربه ها روی سر و صورت خودش فرود می آمد ... 

حکوم مفریاد گوش خراشش دلم را به آتش می کشید اما ما 

... محکوم به این بدبختی که خود با دستان خود ساخته بودیم

دست کمی از  بودیم.... خطای میلاد کم نبود اما خطای من هم

او نداشت... اشتباه پشت اشتباه زندگی مان را ویران کرده بود 

 ... هر چه نگاه می کردم جز تلی از خرابه نمی دیدم ... 
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  *** 

 )سهیلا(

در را باز کردم اما قبل از ورود به اتاق دستی روی  به آرامی

شانه ام نشست. به عقب برگشتم و با دیدن چهره درهم شاهین 

دست  بی آن که نگاهی به داخل بیاندازم عقب گرد کردم...

نگاهی به صورت  روی در گذاشت و به همان نرمی آن را بست. 

 و چشمان سرخ و ملتهبم انداخت و گفت:

 ...  بذار بخوابه-

دستم را در کمال آرامش گرفت و مرا با خود همراه کرد ... 

آرامشی که از همان اتصال دستهایمان بلافاصله بر وجودم 

یک بار سرازیر شد ...می دانست نگرانم... می دانست امروز 

مرده و زنده شده ام ... می دانست و داشت این طور رسما 

ودم و روانشناس ... همراهی ام می کرد... درست بود که دکتر ب

اما در درجه اول آدم بودم ... انسان بودم ... چرا همه فکر می 

کردند من می توانم سنگ صبور باشم .. چه  قدر سخت بود 
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دیدن صحنه ای که در باورت نمی گنجید ... هنوز آرامش 

زندگی پروا را نچشیده بودم که میلاد با آن تماس دیر وقتش 

تنم را لرزانده بود ... وقتی رسیدم  مثل زلزله ی هشت ریشتری

باورم نشد آن زن نغمه باشد و آن مرد افسار گسیخته میلاد ... 

درست مثل کسی که به یک باره زندگی اش دچار سونامی شده 

 خیره و وحشتزده نگاهم می کردند... جلو رفتم و نالیدم: ،باشد

 چی شده؟ میلاد چی کار کردی ؟ -

 دان های کلید شده غرید:پوزخندی زد و از میان دن

فقط ببرش سهیلا ... از این جا ببرش ... حالم از این زندگی -

 که بوی تعفنش همه جا رو گرفته به هم می خوره ... 

در هاج و واج   ی شاهین که پشت سرم رسیده بود در آستانه

 خشک شد... میلاد باز ادامه داد:

 ... بیا تو شاهین جان ... بیا که بزممون کامل شه -

 صدایم بلند شد:
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بس کن میلاد ... لازم نیست زیاده روی کنی ...الانم معلومه -

یادت یه روزی بهت هشدارش رو داده حالت خوش نیست ... 

 بودم؟

 باورم نشد که زانو به زمین زد و شانه هایش لرزید 

 غلط کردم...غلط کردم...-

نفسم رفت ... چه شده بود که مرد  ،هق هق هایش که بلند شد

م ... بی اختیار مقابلم را چنین داغان و شکست خورده می دید

مه ای رفت که زیر آماج حمله های این مرد نگاهم به سمت نغ

جانش بود...جای جای صورتش  ،تنها چیزی که به در برده بود

 پاره و خونین بود... جلو رفتم و مقابلش زانو زدم :

آخه این چه  و ... چی شده عزیزم ...بچه ها کجان؟ نغمه تو بگ-

  وضعشه؟

در بدترین شرایط و در بدترین دعواهایشان هرگزمیلاد دست 

 روی او بلند نکرده بود ... لب هایش را به سختی بر هم زد:

 ببر سهیلا ... خواهش می کنم ... منو با خودت -
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دم ... اگر اولین بار هنگ کرده بونمی دانستم چه کنم ... برای 

میلاد درمانده و داغان شاهین کمکم نبود نمی دانستم چه کنم... 

 از جا بلند د و با شانه های افتاده از اتاق خارج شد..

 با صدای شاهین  گیج و منگ نگاهش کردم:

عزیزم بشین این جا ... می دونم شوکه شدی... به خدا حال -

وری زدن به تیپ منم بده ... هنوز باورم نمیشه این دوتا این ج

... باور کن نمی خوام بگم  بود تاپ هم ... میلاد دیوونه شده

مشکل نغمه ست اما مردا تا به جنون نرسن این طوری افسار پاره 

 نمی کنن ... 

 زار زدم:

یعنی چی شده؟ لب از لب باز نکردن ... میلاد رو که می -

د ... شناسی شاهین ... کجا این مرد دست رو نغمه بلند کرده بو

اون همه نغمه با زبون تیزش جلوی ما بارش می کرد ... وای 

 خدا باورم نمیشه ... 

 فت:شاهین دستم را گرفت و گ 
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 خانم دکتر تو دیگه چرا؟ -

 پر غصه موهایم را پشت گوش زدم و نالیدم:

؟ دلم داره می ترکه ... دیدن اون شاهین من آدم نیستم-

.میلاد با نغمه چی کار صورت داغون دل می خواد  شاهین..

 ؟ کرده

 اشکم سرازیرشد... 

دستش دور شانه ام نشست و مرا محکم به سمت خود کشید و 

 کنار گوشم زمزمه کرد:

عزیز دلم منظوری نداشتم ...  می خوام تو حداقل محکم -

 باشی ... تو باید کمکشون کنی... 

 کاسه صبرم لبریز بود انگار... 

 نمی خوام ... نمی تونم ... -

درست مثل پدری که کودکش را نوازش می کند تا راضی شود 

 شروع به نوازش موهایم کرد .. 
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دیدن خانومم ...عشقم ... می دونم ظرفیت تو هم پر شده ..-

اما اینم می دونم تو سهیلای این چیزها یه دل بزرگ می خواد  

دوستاتو ... و همه جوره قوی و محکمی هستی که همیشه 

مریضاتو... حمایت کردی .... فکر می کنی نمی دونم حتی همه 

 جوره حواست به منم هست ؟ 

 دستم را روی سینه اش گذاشتم و هق زدم:

 چرا بقیه مردا مثل تو نیستن ... انقدر خوب ... -

 ریز خندید و گفت:

منم یکی مثل همونام اما یه زن فکر می کنی من خیلی خوبم؟ -

یه زن دارم که با درایته حواسش به همه چیز هست ... دارم که 

... سهیلا چند تا زندگی می شناسی که به خاطر داشتن مشکل 

 مشابه زندگی ما کارشون به جدایی کشیده؟ 

 بیشتر در آغوشش مچاله شدم و لب زدم:

 زیاد... -

 دست زیر چانه ام برد و نگاه مرا به سمت خود کشید :
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... میگم !نه  ،ما به جدایی نکشیده نمیگم چون دکتری کار-

گاهی زن ها مقام و منزلت چون یه زنی ... یه زن واقعی... 

خودشون رو دست کم می گیرن...نمی دونن چه قدرتی دارن و 

درسته مرد همیشه باید پایه و چه کارها که نمی تونن بکنن...  

همراه همسرش باشه اما قبول داری اصل و اساس یه خونه زنه... 

و مرد همون تنه درخت و بچه ها هم شاخ و ن مثل ریشه ست ز

.. ریشه اگه سست باشه  درخت هر چی محکم برگ ها هستند

که اگه باشه نمی تونه سرپا بمونه... یه جا زمین می خوره ...

اما اگه ریشه خورد واویلا.. باید فاتحه اون زندگی رو خوند... 

رگا رو در برابر هر سفت و سخت بچسبه به زمین، تنه و شاخ و ب

باد و بارانی نگه می داره ... اجازه نمی ده مرد بخوره زمین ... 

اجازه نمی ده مرد به خطا بره و اشتباه کنه ... من یه مردم ... 

به والله قسم می خورم درسته جسمم قدرت داره و قوی به نظر 

 میام اما اگه تو نبودی، اگه حمایت و پشتیبانی تو نبود شک نکن تا

مردها شکننده تر از اون چیزی هستند حالا کم آورده بودم ... 

سرسختی روی  که به نظر میان ... اون ها یه نقاب از غرور و 
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چهره اشون کشیدن و ادعای قدرت می کنن اما در باطن مثل یه 

پسر بچه می مونن ...امشب شکستن میلاد رو دیدم ... نمی دونم 

برم به قاضی ... که شک ندارم چی شده ... نمی تونم یه طرفه 

تو این شکست دوتاشون همپای هم مقصرن... اما نمی تونم به 

نغمه  حق بدم چون بارها بهت گفته بودم که افسار زندگیش را با 

 بی خیالی رها کرده بود...

نگاه متفکر و واله و شیدای مرا که دید خنده ای مردانه کرد و 

 گفت:

 درس پس می دیم ...خانم دکتر ما در برابر شما -

پس فهمیده بود چه قدر قشنگ و زیبا حرف زده که این چنین 

مدهوش کلماتش شده بودم ... چشمانم برقی از شعف زد و 

 گفتم:

می دونستی دنیامو می دم تا تو این طوری برام بخندی و شاد -

 باشی ... 
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همین از خود گذشتگیته که دیوونه ام کرده ... خودخواه شدم -

و نگهت داشتم پیش خودم ... یه موقع هایی از دست خودم 

عصبانی می شم ... می گم چرا نذاشتم بری ... بری و بچشی 

مادر شدن رو ... اما چه کنم که نمیشه  سهیلا...  حتی تصورشم 

 منو می کشه ... 

 گذاشتم و لب زدم:انگشتم را روی لب هایش 

زندگی مگه فقط توی بچه خلاصه میشه شاهین؟ اگه خوشبختی -

شه ؟ الان نغمه و میلاد  دوتا نباشه اون بچه می تونه ضامن با

قلوهاشونو می بینن؟ کجان اون بچه ها ... وقتی گفت دو

فرستادتشون خونه صدیقه دلم کباب شد ... چی کم داشتن تو 

و همه  افتادن به جون زندگی شوناین زندگی که پتک برداشتن 

همیشه به تمام مراجعینم  جان، ... شاهین چیز رو خراب کردن

تا مشکلشون رو با هم  ه مرد گفتم تا با هم حرف نزنن چه زن ، چ

هیچی حل نمیشه ... سکوت کردن ... حرف  ،در میون نذارن

.. همین میشه ... چند بار به نغمه گفتم برو ببین این مرد  نزدن

ه مرگشه؟ چند بار گفتم نکن با زندگیت این طوری .... چند چ
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بار به میلاد گفتم زن محبت می خواد ... زن مثل گل می مونه 

رسیدگی ی خواد ... من از بیرون می دیدم اینا مشکل دارن ... 

بارها بهشون تذکر دادم اما چی شد ؟ این بی توجهی نتیجه اش 

 چی می تونست باشه غیر از این... 

هان باز کرد تا چیزی بگوید که صدای جیغ های پی در پی د

 نغمه هر دوی ما را از جا پراند ...  

    **** 

  

 هسل....                                                              _رمان_از_برشی#

رنگ  یکه حساب یزن لبش را محکم به دندان گرفت و با گونه ا 

 گرفته بود خجالت زده گفت:

 ... ستین من نأتونم خانم دکتر.... اصلا در ش یمن نم -

 گفتم: با آرامش زدم و یلبخند 

 ن داره خانم...أبه ش ین؟ چه ربطأش -
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 روسری اش رابیشتر جلو کشید و گره اش را محکم تر کرد:

 گذشته... این حرفا  از من و شوهرم گهیمن بچه بزرگ دارم .. د-

 به او انداختم که گفت: هیسف رعاقل اند ینگاه

 ... راجع به منکنه  یکر مف ی... شوهرم چهیزیهم خوب چ ایح -

ی کردن از و دلبر یمهارت عشقبازشما که  نیا  زمیعز-

 ستین یپاکنا نشونه ی بی حیایی دیبلد باشو ر شوهرتون 

متاسفانه این یه نقیصه ی تربیتیه... همسر شما نیاز داره گاهی !

داغ ترین زن دنیا رو در آغوش بگیره ... نیاز داره همسرش بلد 

 باشه چطور بستری براش فراهم کنه که ازش لذت ببره ... 

گونه های زن سرخ شده بود و از همان فاصله هم می توانستم 

 بفهمم گر گرفته است ... 

 ن ... خجالت می کشم ... من ... م-

   

  *** 
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 دستم را محکم و وحشتزده میان انگشتان داغش گرفت و گفت:

سهیلا!-  

جانم ... عزیزم چی شده؟ -  

 عاجزانه گفت:

کمکم کن ... -  

مه را این طور درمانده و مستاصل می دیدم ... اولین بار بود نغ

نغمه دختر اولین بار بود که مستقیم از من کمک خواسته بود ... 

غد و مغروری بود  ... چه آن زمان که دختران یک دبیرستان 

چه بعد از ازدواج ... دوستش داشتم ...  و همکلاس... بودیم

مهربان و دوست داشتنی بود اما هرگز با این غرور کاذبش کنار 

تا نوک  ده ای بسیار پولدار کهنیامده بودم ... تک دختر خانوا

میلاد مقصر بود درست اما نغمه هم کم  ...نمی دید را بینی اش 

تقصیر نداشت ...کما بیش  و دورا دور شاهد زندگی اش بودم 

... رفتارش با میلاد را نمی پسندیدم و بارها به او گوشزد کرده 
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بودم .. رفتار نغمه با میلاد که مرد زندگی اش بود درست مثل 

  نوکر بود و کارفرما... 

دم آمدم:با صدای نغمه دوباره به خو  

کم آوردم... اصلا نفهمیدم چی کار کردم ... چی گفتم ... -  

بدنش به شدت می لرزید و تب داشت ... شاید هم هذیان می 

زبان باز کرده بود: گفت که دست از غرورش برداشته و  

همیشه دوست داشتم باهات حرف بزنم ... بگم ... بگم من -

 خیلی بدبختم سهیلا ... 

  حرفیه؟!عزیزم ..این چه -

 انگشتش را روی لب و بینی اش گذاشت و با حالتی عجیب گفت:

خر چی  هیششش ... هیچی نگو سهیلا ... من احمقم ... منِ-

 فکر می کردم  چی شد... 

از چی حرف می زنی نغمه ؟  -  

اگه بهت بگم باور نمی کنی ... -  
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نغمه عزیزم ...  خودت می دونی روزانه با صدها نفر زن و -

ای مشکل دار رو به رو می شم ... پس درک حرفات هر شوهره

 چه قدر هم سخت برام باور پذیره... 

سهیلا ببخشید ... هیچ وقت حرفاتو جدی نمی گرفتم ... من -

 خیلی احمقم ... 

تو احمق نیستی نغمه... همیشه به هوشت حسادت می کردم اما -

دونم زیادی باهوش بودن غرور میاره ... این که من خودم می 

 ... این که من بلدم با زندگیم چی کار کنم ... 

را بر  بی اختیار جملاتی که بارها به انواع مختلف به من گفته بود

موی آشفته اش را کنار زد و نالید: .. دسته زبان راندم  

اشتباه کردم ... تموم این سال ها  مسیر می خوام اعتراف کنم -

 رو اشتباه رفتم ... 

هر وقت از آب بگیریم تازه  نیست ... ماهی روهیچ وقت دیر -

 ست ... 

 اشک در چشمانش حلقه زد و با بدبختی گفت:
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حالا که هم من هم میلاد گند زدیم تو این زندگی ؟ -   

نغمه درست حرف بزن ببینم چی شده ؟ از چی حرف می زنی -

 تو؟ 

 قطره اشکی از چشمانش سر خورد و پایین لغزید:

وقتی دوقلوها رو حامله شدم یادته؟ -  

:مسرم را تکانی دادم و گفت  

مگه می شه اون ویار وحشتناک رو یادم بره ... اما ... -  

 سرم را پایین انداختم که صدایم زد:

من زن خیلی لوس و بی طاقتی بودم؟ سهیلا ؟-  

 سرم را بالا گرفتم و با نگاهی پر درد اعتراف کردم:

ظات سخت حسرت کشیدم... تو حالت بد همیشه برای اون لح-

بود ... اما رفتارات بدتر بود ... دایم به میلاد توهین می کردی 

 ... بد دهنی می کردی که چرا حامله شدی ... یادته ... 

 اشک هایش بیشتر سرازیر شد ... 
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سخت بود می دونم اما نمی دونستی چطور رفتار کنی که پدر  -

... آزارش ندی ... تو حتی خبر  بچه هاتو از خودت دور نکنی

 نداری چند بار میلاد برای مشاوره اومد پیش من ... 

 نغمه متحیر نگاهم کرد:

اومد.... پیش ... تو؟ -  

پس تو فکر می کردی من از کجا خبر دار می شدم که می -

اومدم سراغت ... باهات حرف می زدم ... میلاد نمی خواست تو 

دونست چه اخلاقی داری و اگه می بفهمی و ناراحت بشی ... 

از من می خواست بهت بفهمی به شدت ناراحت ی شی ... 

الت بد مستقیم حرفی نزنم ... اما مگه تو گوش می کردی ... ح

بود ... طلبکاری پشت طلبکاری ... گریه می کردی ... بهش 

فحش می دادی ... از هیکلت که داشت همه جوره به هم می 

به خودت ... اونو مقصر می دونستی و دایمریخت می نالیدی 

اجازه می دادی و خودت رو محق می دونستی برای هر رفتار 

شکستی ... چند نامناسبی ... یادت نیست چند بار حرمتش رو 
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چند بار بار بهش توهین کردی و قلبش رو به درد آوردی ... 

اومدم پیشت .. چند بار گفتم نغمه میلاد هم آدمه ... احساس 

اما تو چی می گفتی؟ گور باباش ... هرکی خربزه می  داره ...

خوره باید پای لرزش  هم بشینه... یادته نغمه ... یه بار پا فراتر 

گذاشتی و بهش گفتی تا وقتی بارداری و بوی تنش اذیتت می 

ه من حق می دادم بهت هیچ نه باید از اون خونه بره ... نغمک

تحملی  اما تو با بی کس نمی تونست جای تو اون همه اذیت بشه

میلاد بیشتر مواقع سکوت می  میلاد رو از خودت دور کردی ...

   کرد ... اما می دونی درونش چه غوغایی بود؟ 

.. داشت فکر  و پلک بر هم گذاشت سرش را به دیوار تکیه داد

می کرد ... هرگز میلاد پریشان آن روزها را فراموش نمی کنم 

... میلادی که پر احساس بود و دلش می خواست همه آن ها را 

برای نغمه خرج کند اما نغمه با رفتارهای نامناسب او را روز به 

 روز از خود دور می ساخت ... 

ازش به خب چی کار می کردم ؟ دست خودم نبود ... حالم -

هم می خورد ... هر بار که فکر می کردم اون بلا رو سرم آورده 
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نه ماه  و خودش سر ومر گنده داره می چرخه  و من بیچاره باید 

 تموم اون همه بدبختی رو تحمل کنم دیوونه می شدم ... 

 کنارش نشستم و لبخند زدم:

نغمه جان ازدواج یه امر دو طرفه ست ... خدا برای هر کسی  -

ه وظیفه ای گذاشته ... مادر شدن هم چیزی که خدا برای زن ی

ها قرار داده ... هر چند که ممکنه کم و زیاد اونو از آدم دریغ 

کنه ... تو مادر شده بودی... چیزی که خیلی ها حسرتش رو تا 

 اخر عمر به جون می خرن ...  

اما من ادامه دادم: پر غصه نگاهم کرد  

بره؟ اومد پیشم ... باورت  بودی از خونه یه بار بهش گفته یادته-

نمی شه چه قدر داغون بود ... گفت که فکر می کنه  حضور بچه 

ها باعث شده دیگه نخواهیش ... از من خواست بهت بگم خودت 

تو حتی مهمی و اگه لازم باشه حاضره تو بچه رو سقط کنی ... 

ا خودت حرف بزنه ... کاری کرده بودی که نمی تونست ب  

هان نغمه باز ماند و گفت:د  
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میلاد ... می ... -  

آره میلاد... تو با اون مرد چه کردی نغمه ... من باهاش -

صحبت کردم ... همه شرایطتت رو توضیح دادم ... گفت حاضر 

گفت اگه تو راضی باشی اون نیست اذیت شدنت رو ببیننه ... 

 حرفی نداره برای سقط...

 رنجیده گفت:

  چرا بهم نگفتی ؟-

 تلخ خندی بر لب هایم نشست و گفتم:

یادته با پروا اومدیم خونه اتون ... شروع کرده بودم به حرف -

اما تو چی کار کردی نغمه ؟ زدن ...   

 شرمنده سرش را پایین انداخت و گفت:

به خدا حالم خوب نبود ... نمی فهمیدم چی کار می کنم .. -

 می دونم همه تونو رنجوندم ... 

محکم فشردم و گفتم:دستش را   
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من همیشه حالت رو درک کردم ... همون موقعشم پیش میلاد -

همیشه حق رو به تو می دادم .. وقتی دونه دونه حس و حال 

بدتو براش تشریح می کردم و می گفتم تو الان تو چه وضعی 

هستی آروم می شد و برات غصه می خورد و نمی دونست چی 

هش نمی دادی کار کنه  تا تو رو آروم کنه ... تو این فرصت رو ب

 نغمه ... 

گوشه ی لبش را بی حواس به دندان گرفت که آخش را در  

 آورد و نالید: 

یعنی حق داشت بهم خیانت کنه ؟ اینا دلیل میشه بره دنبال یه -

 زن دیگه؟ آره سهیلا؟ 

 متعجب نگاهش کردم... ناباورانه لب زدم:

خیانت؟ -  

 

 *** 
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ر داد و زمزمه لم سُفنجان قهوه را مقابسه _و_سی_پست_هسل#

 کرد:

بهتره اینو بخوری ... آرومت می کنه ... -  

به رویم گرفتم و به چشمان نگرانش   شلوغ رو نگاهم را از دیوار

 دوختم:

همش تقصیر منه ... -  

 ابروهایش درهم شد و گفت:

این چه فکریه؟ -  

نمی دونم ... اما شاید من کم کاری کردم ... شاید باید هر -

نغمه رو راضی می کردم مشاوره کنه ... من دوستش طور شده 

 بودم اما کوتاهی کردم...

 نفسش را با کلافگی بیرون داد و گفت:

عزیزم تو هر جور تونستی کمکشون کردی ... هر کس باید -

خودش برای زندگیش راه نجاتی پیدا کنه ... اصلا اگه تو دکتر 
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لا من بارها نبودی ... بقیه باید چی کار می کردن؟ هان؟ سهی

 دیدم که تو خواستی و نغمه نخواست... 

 گیج و گنگ نگاهش می کردم:

تو باورت میشه شاهین؟ باورت میشه این دوتا احمق با می -

 دونم می دونم چه بلایی سر زندگیشون آوردن؟ 

 پنجه به موهایش کشید و گفت:

منم مثل تو شوکه ام ... حیف اون دوتا طفل معصوم که گیر -

دمایی افتادن.. همچین آ  

.. برای آن هایی که خدا از ما نفسم رفت برای ماهان و مهران .

ریغ کرده بود و به نغمه و میلاد داده بود... نگاهم روی شاهین د

نشست... او می توانست بهترین پدر دنیا باشد ... می توانست 

بهترین و آرام بخش ترین زندگی را برای بچه هایش دست و پا 

د چه؟ بی اختیار لب زدم:کند اما میلا  

گیرم که نغمه بد... باید این راهو می رفت میلاد؟  آره -

 شاهین؟ این راهش بود ؟
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 دستش را دراز کرد و روی دستم گذاشت و گفت:

  مسلمه که نه ...  -

 موهای آشفته ام را پشت گوشم فرستادم:

بخور ... سرد شد ..  رو قهوه ت-  

شاهین؟ -    

جانم!-  

میلاد حرف بزنم ... باید بفهمم چرا؟باید با -  

 دستم را گرفت و  با لحنی منطقی گفت:

امشب نه ... بذار برای فردا، امشب احساساتی شدی سهیلا ... -  

 لب زدم:

منم آدمم...-  

بذار چند روز بگذره... برای همین می گم فردا بهتره ... -  

:از جایش بلند شد و با آرامشی که به جانم ریخته بود گفت  

امشب به چیزی فکر نکن ... -  
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*** 

آن قدر خودکار را میان انگشتانم فشار داده بودم که بند بند 

انگشتانم درد می کرد ... پروا نگاهی به حال پریشانم کرد و 

 گفت:

سهیلا تو هیچ وقت مسئول خوشبختی و بدبختی ما نبودی ... تو -

همیشه بهترین ها رو به ما یاد دادی اما نحوه استفاده کردنش 

بسته به خود ما بود ... این که اشتباه می کنیم یا نه دیگه پای 

 خودمونه ... 

نگاهم به پروا بود که این روزها علی رغم نگرانی و دلتنگی برای 

دلش در کنار کیان خوب بود ...  پویا، حال  

رفتی برای چکاپ ؟-  

 لبخندی شیرین زد و گفت:

تو فکر کن کیان بی خیال بشه ... -  

 بالاخره لبخند بر لبانم نشست و گفتم:
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... از پویا چه خبر؟  مرد خوبیه خدا رو شکر-  

 چشمانش به آنی پر آب شد:

ه ست ... با هانی در ارتباطم... می گه خوبه اما حسابی کلاف-

باورت میشه این دختره بدجور به دلم نشسته ... مهربون ... 

خانم ...دورادور حواسش به پویا هست ... دیروز می گفت همین 

روزاست که دیگه پویا کم بیاره ... دلم برای بچه م یه ذره شده 

 سهیلا... 

 بهش زنگ زدی؟- 

. آره چند بار ... هر بار برمی داره اما جواب نمی ده ..-

پریشب اون قدر قربون صدقه اش رفتم تلفنو قطع نکرد فقط 

 گوش داد ... 

بذار کم کم خودش میاد...نترس ... بزرگ شده .. انقدرم -

 لوسش نکن ... فردا پس فردا می خواد برات عروس بیاره ... 

 پروا لبخندی زد و گفت:

شهلا خودي زتده هسل

niceroman.ir



312 
 

وقتی بهش فکر می کنم کیلو کیلو گوشت تنم آب میشه ... یه -

هایی همین فکرا دیوونه ام می کنه ... الان که وقت موقع 

چه به شوهر کردنم... اگه کیان و حرفاش عروس آوردنم بود 

 نبود تا حالا دیوونه شده بودم ... 

 :ابرویی بالا انداختم

مادرشوهر و عروس واسه زایمان  ،والا قدیم همین جوری بود-

با هم می رفتن بیمارستان... الان خانوما خیلی  تی تیش مامانی 

 شدن... من سه تا خاله و دایی دارم که از خودم کوچیکترن... 

 ریز خندید و گفت:

برگشت پویا چطوری چی می دونم والا ...فعلا که موندم بعد -

 هر کنه و بره ... .... می ترسم بازم ق حرف بچه رو پیش بکشم

 همزمان با پوشیدن مانتوام گفتم:

پروا به هیچی فکر نکن ... همه چی درست میشه ... کاش غصه -

 زندگی نغمه هم همین اندازه باشه ... 

 روسری ساتنم را که به سر انداختم ادامه دادم:
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حواست بهش باشه ... این چند روز غیر اون شب اول که حرف -

زد بقیه اش تو سکوت گذشته ...علایم خوبی نیست ... ترسیدم 

تنهاش بذارم ... گفتم شماها باشید شاید یه کم حالش بیاد 

 سرجاش ... 

 یلدا و صبا هم میان؟ -

با میلاد قرار  آره ...تو رو خدا تعارف نکن ...امروز اگه-

م نمی رفتم بیرون اما خودت می دونی این چند روز اصلا نداشت

زیر بار حرف زدن نمی رفت ... الان با هزار خواهش و تمنا 

 کشوندمش دفتر ... سعی می کنم زود برگردم... 

پروا از جایش بلند شد و به طرفم آمد ... محکم مرا به آغوش 

 شید و گفت:ک

 ... مرسی که هستی ... مرسی که کمکمون می کنی -

 *** 

با صدای زنگ تلفن اتاقم گوشی وچهار..... _سی_پست_هسل#

 را برداشتم ...  سولماز منشی ام بود که گفت:
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 محمودی تشریف آوردن... خانم دکتر آقای -

 بگید بیان داخل...دوتا قهوه هم برامون آماده کن... -

گوشی را گذاشتم و همزمان میلاد داخل اتاق شد  و در را پشت 

ت ... نگاهم روی صورت درهم و آشفته اش نشست ... سرش بس

و ته ریش چند روزه عجیب روی صورتش خودنمایی می کرد 

... بی تعارف روی اولین مبل نشست نشان از حال خرابش داشت

و زیر لب سلام داد ... جوابش را دادم و نگاه خیره ام را به 

 اویی که به فرش زیر پایش زل زده بود، دوختم... 

 ی؟ خوب-

سرش را بالا آورد و خشمگین و از لای دندان های کلید شده 

 اش غرید:

 باید باشم؟ -

 میلاد؟ -

 میلاد چی؟ اون دوست گرامت خوبه؟ -
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 دوست من اول از همه زن توئه... -

 پوزخندی زد و صدایش بالا رفت:

من دیگه زنی به اسم نغمه ندارم ... اگه الانم این جام فقط -

برو بهش بگو مهریه اش رو تمام و کمال می دم  واسه یه چیزه ...

 ... بچه ها مال منن.. فقط از زندگی من بره بیرون ... 

 با چشمانی گرد شده پرسیدم:

 خطا رو تو کردی حالا طلبکاری؟ -

هد حمله کند اما اطوری از جایش برخاست که فکر کردم می خو

 گفت:

 بهت چیزی نگفته ...  شپس معلومه از شاهکار-

 از چی حرف می زنی؟ -

 خرو بگو چی فکر می کردم چی شد؟  از گندی که زده ... منِ-

بشین میلاد ... درست حرف بزن ببینم چی شده ... نغمه که -

 سکوت کرده... حداقل تو بگو ... 
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 دستش را محکم به چانه و صورتش کشید و با کلافگی نشست... 

 میلاد ؟ -

یه روزی به این جا برسیم ... به آخر خط  فکر نمی کردم  -

 سهیلا ... 

میلاد هنوزم دیر نشده ... میشه همه چیز رو درست کرد ... -

 شما دوتا بچه دارید ... چطور دلت میاد از طلاق حرف بزنید... 

 این بار نگاه غمگینش را به من دوخت و گفت:

اشتباه کردم ... اعتراف می کنم کاش هیچ وقت با نغمه -

 زدواج نمی کردم ... ا

تقه ای به در خورد و سولماز داخل شد ... سینی قهوه را روی 

میز گذاشت و با اشاره سر من بی معطلی از اتاق خارج شد ... از 

جایم برخاستم و روی مبل رو به روی میلاد نشستم ... فنجان 

 قهوه را برداشتم و به طرفش گرفتم:

 بخور ... آرومت می کنه ... -
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تانی مرتعش فنجان را گرفت و آرام و در فکر مشغول هم با دس

تمام فکرم درگیر رفتار میلاد بود ... چرا ان قدر زدن شد ... 

بعد از نوشیدن قهوه هایمان که در خود را محق جلوه می داد؟ 

 سکوت گذشت خودش به حرف آمد:

خودت می دونی چه قدر دوستش داشتم ... من دیوونه ش -

م اون اخلاقای خاصش رو تحمل کنم ... بودم که می تونست

گاهی با خودم می گفتم میلاد حالا که به هر چی خواستی 

رسیدی تمومش کن ... برو ... اما برخلاف اون که بقیه فکر می 

کردن من عاشق نغمه بودم ... دوسش داشتم ... اگه پدرش یکی 

خودم ی داده بود من با زحمتام دوتاش کرده بودم ... با جربزه 

... اما نغمه هر موقع کم می آورد هر موقع دعوامون می شد با 

حرفاش آزارم می داد ... سرکوفت کارای پدرش و خیلی 

حرفای دیگه ... من حاضر بودم جون بدم براش اگه یه کم باهام 

راه می اومد ... تا این که حامله شد ... اینا که یادته سهیلا ... 

تم بود که بهم توهین کنه ... چه کرد با من بماند ... اوایل سخ

بگه حالم ازت به هم می خوره ... دلم می خواست بغلش کنم ... 
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و بوش کنم .. باهاش حرف بزنم ... برای بچه هامون اسم بذاریم 

... راجع بهشون حرف بزنیم ... اما همه رو از من تصمیم بگیریم

دریغ کرد ... تو گفتی مدارا کن ... گفتی ویار داره و دست 

خودش نیست ... درک کردم ... فهمیدم ... نمی خواستم هیچ 

جوره از دست بدمش ... مادر بچه هام بود ... هیچ وقت یادم 

نمی ره چه قدر ذوق کردم وقتی فهمیدم صاحب دوقلو شدیم اما 

نغمه چی کار کرد؟ با نیش زبون کوفتم کرد ... هیچ وقت یادم 

فتیم قهر بودیم ... نمی ره شبی رو که باید با هم جشن می گر

به زمین و زمان فحش می داد که نغمه از همون شب بدتر شد ... 

من این بچه ها رو گذاشتم تو دامنش ... نمی دونم چطور تموم 

اون چند ماه باقی مونده رو گذروندم ... بیشتر شبا خونه نمی 

یعنی نغمه نمی خواست که برم رفتم می موندم نمایشگاه ...

ه مردم خانم دکتر... یه مرد با تمام نیازهای من یخونه ...  

جسمی و روحی ... اخلاق نغمه بعد به دنیا اومدن بچه ها بدتر 

عصبی شده شد ... ویار نداشت اما بدتر وسواس گرفته بود ...

بود ...اشتهاش دوبرابر شده بود ... دایم داشت اضافه وزن پیدا 

شهلا خودي زتده هسل

niceroman.ir



319 
 

... نفرت رو  می کرد و جالب بود که اینا همش تقصیر من بود

توی چشماش می دیدم..  نمی تونستم باور کنم که انقدر تغییر 

پسم بدجور یه شب خواستم بهش نزدیک بشم اما  کرده باشه... 

زد ... دیوونه شدم ... می فهمی ؟ نه مرد نیستی بفهمی بی 

محلی زن یعنی چی؟ زنی که دوسش داری آدم حسابت نکنه  

از خونه زدم بیرون ... پریشون یعنی چی؟ نفهمیدم با چه حالی 

بودم ... چشمام نمی دید ... انقدر داد زده بودم که نفسم بالا 

نمی اومد تا این که اون اتفاق افتاد زدم به یه عابر ... یه زن بود 

... یه زن که اون وقت شب داشت از سر کار برمی گشت خونه 

زن  ...زنی که مثل نغمه خوشی نزده بود زیر دلش ... زنی که

 هموخانزنی که بعدها فهمیدم چه قدرمهربون ... لطیف و بود ...

من مثل ندید بدیدا شده بودم ... زنم منو تشنه و گرسنه از و ... 

عشق و محبت  از خونه بیرون فرستاده بود ... داغون بودم سهیلا 

... پاش شکسته بود ... کاراشو داغون ... بردمش بیمارستان

حتی از درد گریه انجام دادم و اون زن فقط سکوت کرده بود 

... دیر وقت بود ... نمی دونم شاید حال پریشونم هم نمی کرد
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رو دید که رضایت داد و گفت که اونم حواسش نبوده و من مقصر 

نبودم .. وقتی ازش خواستم زنگ بزنه به همسرش، گفت که 

پیرش  شده و اون با دختر کوچیکش و مادرفوت  شهمسر

رسوندم خونه اش ... هزینه  زندگی می کنه ... اون شب سایه رو

بیمارستان رو پرداخته بودم اما موظف بودم هزینه مدتی رو که 

قادر نبود بره سرکار رو هم بپردازم ... هر کاری کردم 

 .نپذیرفت... رسوندمش خونه و برگشتم نمایشگاه ... سهیلا ..

می کردم شاهد نیمی از این  تمام مدت در سکوت نگاهش

ماجراها بودم ... حق می دادم ... او یک مرد بود و خلقتش با 

نگاه شرمنده ای کرد و ادامه  زن ها زمین تا آسمان توفیر داشت.

 داد:

 تو هم فکر  می کنی مسبب این همه بدبختی منم؟-

 :الش پرسیدمبی توجه به سوگره روسری ام را محکم کردم و 

 چی شد که رفتی سراغ سایه ؟ -

 نیشخندی زد و گفت:
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اونم خود نغمه باعث شد ... بعد اون اتفاق سایه رو فراموش -

کردم ... مگه چه جایی توی زندگیم داشت که بخوام بهش فکر 

کنم ... اما نغمه با حرفاش ... با رفتاراش منو برد به سمتی که 

توی حرفاش کنایه می زد که من آدمت کردم  نمی خواستم ...

...پول بابای من تو رو به این جارسونده ... می گفت کی بهت 

نگاه می کنه ... دیوونه شده بود ... می خواستم هر جوری شده 

بهش ثابت کنم بابا منم آدمم ...رفت سمت سایه ... صیغه اش 

م زن کردم ... شدم سایه بالای سرش و اونوقت بود که فهمید

چیه... اولین بار بود که بعد از سال ها بی حبتی محبت و 

مهربونی یه زن رو می چشیدم بی منت ... بی توقع... یه شب با 

... طوری که نتونستم خوددار باشم و از سایه عوامون شددنغمه 

 گفتم ... اون شب بدترین شب عمرم بود می دونی چرا؟ 

 :گوشه ی لبم را به دندان گرفتم که گفت

بین شما پنج تا دوست نغمه از همه تون غدتر و مغرور تر بود -

... پول پدرش اونو جوری بار آورده بود که کسی رو نمی دید و 

من اون شب به بدترین شکل ممکن فهمیدم که عشق توی زندگی 
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ما همون سالهای اول زندگیمون بوده ... هر چند که هر وقت 

م همیشه دنبال نغمه بودم بهش فکر می کنم می بینم این من بود

... بگذریم ... اون شب نغمه برای داشتن من هیچ تلاشی نکرد 

... براش مهم نبود که بخواد بجنگه ... اون قدر راحت از من 

گذشت که خودمم باورم نمی شد ... همیشه فکر می کردم اگه 

روزی بفهمه خون به پا می کنه اما تنها چیزی که گفت یه جمله 

د من پیش دوستام و خانواده ام آبرو دارم ... نمی میلا "بود 

تونم ازت جدا بشم ...من با بچه ها می مونم اما گفته بودم اگه 

روزی بفهمم با زن دیگه ای در ارتباطی هرگز اجازه نمی دم 

یه جورایی پیشنهاد طلاق عاطفی داده بود ... از  "نزدیکم بشی

جا مهمونی بود اون شب فصل دوم زندگی ما شروع شد ... هر 

هر جا لازم بود باشم حضور داشتم و مثل بقیه شوهر ها کنار زنم 

شرکت می کردم اما وقتی برمی گشتیم خونه راهمون از هم جدا 

می شد ... اون قدر خوب فیلم بازی می کردیم که هیچ کدوم 

 شما نفهمیدید که بین ما چی می گذره ... 

 متحیر از شنیدن تمام حرفایش گفتم:
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این دعوا چه معنی داشت ؟ شما که با هم به تفاهم رسیده  پس-

 بودید ... 

 پوزخندی زد و گفت:

 هیچ وقت فکر نمی کردم با خیانت کارم رو تلافی کنه ...-

  *** 

 شش_و_سی_پست_هسل#

 خیانت از چی حرف می زنی میلاد؟-

که معلوم نیست چند وقته  ... از نغمه ایحرف می زنم از نغمه -

 داره به من خیانت می کنه... 

 ناباورانه نگاهش کردم که او ادامه داد:

موقع برگشت   یادته؟  بودیم مهمون خونه تون شبی کهاون -

 شطبق معمول بحثمون شد ... منم ول کردم و رفتم پی بازم

حالم خیلی بد ه رو نداشتم...متحمل تیکه های نغسایه... 

دیوونه شده بودم... از خودم و از این زندگی کوفتی بود...
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... سایه هربار که با حال خراب می رفتم پیشش  خسته شده بودم

 . آرومم می کرد ..

 مکث کرد.. نگاهش خسته و عجیب پر از حرف بود...

چرا زن ها همیشه فکر می کنن اون زن  هایی که شوهرشون -

ه خودشون می دایم برو از چنگشون درمیارن کسانی هستند که 

د مرد رو گول باعشوه و هزار ترفن یا... خیلی مد روزن ؟رسن

و  به عمرم زنی به آرومی ،...سهیلا؟ندازن می زنن و به دام می

زنی که اهل هیچ فرقه ای نبود...نه دنبال سایه ندیدم...  سادگی

و لعاب دادن به خودش... ساده  عشوه های زنانه نه دنبال رنگ

  این زن همیشه منو با کارهاشکف دست ...   و خالص مثل

مگه غافلگیر می کرد و اون شب فراتر از هر شب دیگه ای بود ... 

 ی ما مردا از زنمون چی می خواییم؟ همیشه حسرت رابطه

حسرت اون نگاه هاتون به هم شاهین رو خوردم ...  و  توعاشقانه 

لدا بهترین زن همیشه گفتم یکه حال همو با یه نگاه می فهمید...  

برای حامده... اصلا همون صبا که با دوست داشتن زیادش 
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و کلافه می کنه خیلی بهتر از زنی به بی احساسیه نغمه رروزبه 

 ست ...

 دستش را روی قلبش گذاشت و گفت:

این جا می سوزه سهیلا ... هر کلمه ای که دل نغمه رو آروم -

گاهی شنیدن بعضی می کرد با تمام وجود منو آتیش می زد... 

حرفا و جاموندن داغش رو قلبمون با هزار مرهم درمان نمیشه 

کم آوردم... دربرابر اون حرفا و  اعتراف می کنم ... سهیلا، من

کنایه ها کم آوردم ... و وقتی محبت رو با کمترین خرج 

 دیگه پیدا کردم بی خیالش شدم...احساس، تو جای 

 :ادامه داد کنجکاو نگاهش کردم که

شب سایه منو پس زد... و چیزهایی بهم گفت که باور  اوناما -

عاشق نغمه هنوزون اما عین حقیقت بود... بهم گفت تو شنداشتم

ای ... تموم این سال ها تو فقط اونو دوست داشتی و بس... 

برای اولین بار گریه کرد... می دونی چرا ؟  چون هربار که پر 

اشتم اون با من حرف می زد خشم از نغمه پا به خونه اش می ذ
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گی ... از زنم می گفت از بچه هام... که باید باشم که اگه از زند

یک اتفاق بیفته... پشیمون بود و  بچه هام برم بیرون ممکنه هزار

شاید این طوری من زودتر برمی گشتم که منو آروم می کرده ...

 از عقده هایی گفت که من هیچ وقت بهش توجه به خونه ام... 

نکرده بودم ... من باعث بدبختی اونم بودم ... می فهمی 

من از این جا رونده و از اون جامونده شدم...  تموم سهیلا... 

این سال ها هیچ رابطه ای از سایه نخواستم... من از روی هوس 

نرفتم... من عقده محبت داشتم اونم از زن  دنبال زن دیگه ای

م گفت که هر بار متعجب می خودم ... از عشقم... وقتی سایه به

شده از این که من هیچ وقت پامو فراتر نذاشتم وقتی اون شب 

از من برای همیشه گذشت ... گفت یه  شونه های لرزونم رو دید

مرد وقتی برای یه زن ، واسه خاطر یه زن زار بزنه یعنی دیوونه 

اونه ... می گفت تازه ففهمیدم چرا منو جز درد و دل واسه کار 

ه ای نخواستی چون هنوز عاشق بودی... اما سهیلا من سایه دیگ

چوب غرورمون رو خوردیم ... منه لعنتی چه  کردم با زندگیم 

من لعنتی هیچ وقت هیچ کس رو به نغمه ترجیح ندادم حتی    ...

شهلا خودي زتده هسل

niceroman.ir



327 
 

... ازم خواست تا فرصت هست برگردم پیش زنم و بچه سایه رو 

ت و گفت که دیگه از من به خاطر خودم گذشت... گذشها ...

شاید راست می گفت اون زن بیچاره هم  هیچ وقت نرم پیشش...

توی تموم این سال ها فقط وسیله ای بود برای آرامش من نه 

 خودش...

 دست خودم نبود عصبی گفتم:

چی کار کردی با میلاد تو معلوم هست با خودت چند چندی؟ -

 وایخودت ... با سایه ... با نغمه ؟ وای میلاد... 

اون  من اون لعنتی رو می پرستیدم ... دوسش داشتم اما وقتی-

شب که فهمید کسی توی زندگیم پیداش شده طوری منواز 

ت نتونستم سر پا بشم... تو نمی که هیچ وق زندگیش بیرون کرد

رو از پا  یه مرد ی تونهقدر م دونی پس زده شدن  چه

آوردنم  من دلم می خواست برای دوباره به دستدربیاره...

تلاش کنه ... می خواستم همون اندازه که برام مهمه منم براش 

مهم باشم ... اما نغمه هیچ وقت نخواست  و هیچ تلاشی 
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عکس العملش یه نگاه سرد بود و بس... و جمله ای که نکرد...

 ... "مهم نیست"ازش متنفر بودم 

 متاثر از چیزهایی که می شنیدم گفتم:

دیوار زندگی تو  ی کرده می تونه بهفکر مبیچاره سایه که -

 تکیه کنه ... 

محبتی رو که در دلم نسبت به نغمه داشتم  هیچ وقت نتونستم-

نسبت به اون داشته باشم اما تمام سعی و تلاشم این بود با حمایت 

ازش پشتیبانی کنم ... اون بیچاره هم هیچ وقت نخواست  مالی

ی تونست ... بارها که خودش رو توی دل من جا کنه که والله م

اون قدر از دست نغمه آزار می دیدم که با حالی نزار و پریشون 

ما اون هیچ وقت به حریمی که بهش معتقد .. ا ششمی رفتم پی

که اگر می خواستم محرمم بود و نه نمی پا نذاشت ...  بودم

... تموم این سال منتظر یک کردم نمن به نغمه خیانت گفت... 

  ... اما نغمه چه کرد با من ؟اشاره بودم و بس 
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باز رسیده بودیم به جایی که مرا پریشان می کرد ... حرف های 

میلاد حتی اگر فراتر هم پیش رفته بود می توانست بر پایه عرف 

و قانون پذیرفته باشد اماچیزی که از نغمه می گفت مرا می 

 ترساند... 

تت کنه ... نغمه چی بهت گفته میلاد .. شاید خواسته بازم اذی-

 اونو که می شناسی چطوریه... زبونش تند و تیزه اما ... 

هر دو آرنجش را روی زانوها گذاشت و پنجه در موهایش فرو 

 برد :

بکش ببین سوختم... حالا درد  ببین من چطورگفت بسوز ... -

ه خیانت کرده ... وای سهیلا ما چه دردی کشیدم ... گفت ک

 این جا..؟  چطور رسیدیم به

 پریشان از چیزهایی که می شنیدم جواب دادم:

اون از چطور تونستید با زندگی تون انقدر راحت بازی کنید؟ -

تو که به کل راه رو اشتباه رفتی ... تو از نغمه چی می خواستی؟ 

زنی به مغروری نغمه با شنیدن خیانت تو چه واکنشی باید نشون  
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لاد تو بد کردی میداد ؟می اومد به دست و پات می افتاد؟  می

چون ازش زخم خورده بودی و به بدترین روش تلافی کردی و 

اونم به بدترین روش پاسخت رو داده ... وای خدای من...  اون 

از نغمه که به خاطر انتقام دست به رفتاری زده که خودش 

قبولش نداشته و می دونسته چه قدر می تونه کثیف و زشت 

ه مردشون خیانت کنن تا فقط باشه... بعضی از زن ها حاضرن ب

کمی از طعم تلخ و درد آور این کار رو عملا بهش بچشونن ... 

هر چند که هنوز نمی دونم نغمه  از چی حرف زده و شاید به 

صرف آزار دادنت از این حربه استفاده کرده یا نه اما می خوام 

نغمه  حرف از ازت بپرسم چه دردی رو تحمل کردی وقتی 

 خیانت زد؟ 

 هایش را بیشتر میان پنجه هایش فشرد و نالید:مو

 نمی خوام بشنوم ... -
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میلاد تو فکر می کنی با  نغمه بهتر از این کردی؟ مگه ممکنه -

یه زن حرف از خیانت شوهرش بشنوه و داغون نشه ؟ گاهی 

 غرور بدترین کارها رو با آدما می کنه ... شما با هم چه کردین ؟

دی بود ... من در او مردی شکست نگاهش پر از یاس و ناامی

خورده می دیدم که در تمام این سال ها خشت خشت زندگی 

 اش را روی آب ساخته بود و حالا همه چیز را غرق شده می دید 

  ***  

نمی دانستم تا چه حد حرف های میلاد می توانست درست باشد 

... اما وقتی  داشت حرف از رابطه نداشتن با  سایه می زد 

نگاه از من می گرفت ... چطور می توانستم باور کنم این عجیب 

به خانه سایه می  ر از نغمه و فقط برای کسب محبتهمه سال دو

... اتومبیل را داخل پارکینگ بردم و پیاده شدم ... داخل  ؟رفته

آسانسور شدم... نگاهم در آینه روی چهره ی رنگ پریده ام 

نشست... حس می کردم این چند روز چند خط ریز کنار 

زهای چشمانم پیدا شده ... مگر کم بود درد زندگی این رو
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واحد نغمه؟   به محض رسیدن به طبقه تعلل نکردم و به سمت 

خودمان رفتم ... کلید انداختم و در را باز کردم ... بچه ها رفته 

بودند ... خودم خواسته بودم ... توی راه زنگ زدم و از پروا 

خواستم ... می خواستم با نغمه تنها باشم ... آن قدری عصبانی 

بودم که پتانسیل هر کاری را داشتم ... مسیر هال و پذیرایی را با 

طی کردم و با ضرب در اتاق را باز کردم ... مثل  قدم های بلند

این چند روز در همان پوزیشن مچاله شدن قرار داشت ... با 

سمتش رفتم...  دیدنش موجی از خشم وجودم را پر کرد و به

منی که او را به زحمت بلند کردم و سر  نگاهش مات من بود،

 جایش نشاندم:

پاشو ... باید با هم حرف بزنیم ... -  

کج شد و با پوزخندی گفت: شلب ی حکم صدایم باعث شد گوشهت  

چی گفته بهت که این طوری قاطی کردی ؟-  

 باز شده بود همان نغمه اعصاب خرد کن... 

تو باید بگی ... می فهمی؟ -  
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 بی تفاوت شانه ای بالا انداخت و گفت:

دیگه چه فرقی می کنه ... سبویی که شکسته  و آبی که -

... میلاد قبل تر از اینا باید فکر رو می کرد ... ریخته  

پس حقیقت داره اون مزخرفی که گفته ...-  

من کاری نکردم... -  

کنارش نشستم و او زل زد به چشمانمو آرام گوشی اش را به 

 طرفم گرفت و گفت:

ببین ... -  

خشک شده دست دراز کردم و گوشی را از میان انگشتانش 

 بیرون کشیدم ...  

 ؟یکار کرد یتو چ شهیاورم نمب-

 نیبگم ... تموم ا شد به شماها یدست خودم نبود ... روم نم- 

 ینفهمه چه بدبخت یرفتار کرده بودم که مثلا کس یسال ها جور

 یزرنگم.. باهاش چت م یلیکردم خ یهستم ... هه... فکر م
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کردم   یدرد و دل م یکرد ... وقت ی... آرومم ملایکردم  سه

که  یجور هیشد ....  یم یرتیکرد ... برام غ یحرفامو گوش م

مدت ها بود از من  لادیکه م یزی... چ اون صاحب من و دلمِ 

 رجیشد توجه ا یکم م لادیتوجه م یکرد... هر چ یم غیدر

سوزوند و حواسش به دردام  یبرام دل م شتریشد ... ب یم شتریب

کرد  یم ابه پ ییدادم  بلوا یرو م امشیجواب پ ریبود... اگه د

از اندازه اش جذبم  شیب یها یتوجه و نگران نی... همنیو بب ایب

کرد ...  یذاشت اون جبران م یکم م لادیم یکرد ... هر چ یم

                                                                                                                                                                             حالام این طوری تهدیدم کرده ..

 یکن یدرد و دل م یبا کس یدار یوقتی دیفهمچطور ن-

 یدیم خیبدون تار یامضا دیچک سف هیکه بهش  نهیدرست مثل ا

هر جور خواست ازش استفاده کنه ... اون وقت به  تا هر وقت

 دیزن یدلتون رو م حرف یبا هر کس یباش مراقب که نیا یجا

... چرا نیومدی پیش من ؟ شهینغمه ...باورم نم شهیم...باورم ن

چرا هر بار پرسیدم، گفتی خوبیم ؟ اون وقت رفتی معلوم نیست 

 با کی حرفاتو زدی ... 
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 تو سرت شلوغ بود ... فشارروت زیاد بود ..چی می گفتم بهت؟ -

 دادم و گفتم:نفسم را با حرص بیرون 

نغمه من کارمه... شغلمه ... من پروا و یلدا و صبا نبودم که -

نگران باشی ... من دکتر روانپزشکم... می فهمی... الان باید 

به زندگی بفهمم که هر دوتون تا جایی که تونستید گند زدید 

 تون؟ 

 اشکی از روی گونه اش چکید:

 ... ... ارزش نداره این زندگی  خودتو اذیت نکن-

چرا نداره ... هان؟ اصلا تو این چند روز سراغ بچه ها تو -

گرفتی؟ اون دوتا بچه چه گناهی کردن که پدر و مادر بی 

 مسئولیتی گیرشون افتاده ... 

 دلم براشون تنگ شده ... -

 دستم را روی دستانش گذاشتم و گفتم:

 به شاهین گفتم امشب دیگه بیارتشون ... صورتت بهتره ... -
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 اختیار لبخندی مادرانه زد و گفت:بی 

 مثل زلزله  خونه تو داغون می کنن... -

 با حسرت گفتم:

 کاش خونه ما هم یکی مثلش رو داشت ...-

 غمگین نگاهم کرد و نامم را بر زبان آورد:

 معذرت می خوام سهیلا...  بابت همه چیز ...-

 نغمه باید خیلی جدی با هم حرف بزنیم ... -

 میلاد چی می گفت؟ -

چرا گذاشتی به این جا برسید ؟ تو که دوسش داشتی ... اون -

جمله اش نه تاش حرف از دوست داشتن توئه  تا ده یکه  هنوز تو

چه قدر برای مردها آزار ... می دونی بی تفاوتی  بی محلی 

دهنده ست ... مردها مثل بچه ها می مونن از بی تفاوتی 

 متنفرند... 

 بی بیرون دوخت و گفت: نگاهش را
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نمی دونم سهیلا ... همیشه مامان جلوی ما با بابا همین طوری -

حرف می زد ... بابا حساب می برد و همه چیز زیر سلطه مامان 

بود .. نمی دونم شاید تربیت غلطی که داشتتم منو به این باور 

رسوند که میلاد هم بشه یه مرد مثل بابا... کسی که همیشه 

کرد و یه جورایی فقط نوکر حلقه به گوش مامان بود سکوت می 

... کافی بود مامان یه بار با کمی تن صدای بلند بابا رو صدا کنه 

بابا دست و پاشو جمع می کرد و اولین چیزی که می گفت چشم 

بود ... اما میلاد این طور نبود  اصلا نمی تونست حرف شنو باشه 

م ... می دیدم هر جا می ...نمی تونستم  بیارمش زیر نظر خود

ریم توجه ها رو به خودش جلب می کنه حتی یه چند باری توی 

مهمونی ها ناخواسته شنیدم که می گفتن عجب تیکه ایه و نغمه 

چه شوهری گیرش اومده ...ترس افتاد تو جونم ... دست خودم 

نبود می خواستم اونم مثل بابا برای ههمیشه برای من بمونه اما 

 . بدتر شد ..
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واقعا این طوری ؟ با شکستن غرورش ؟با خرد کردنش ...با -

کوچیک کردنش ...مگه همه خصوصیات اخلاقی پدرت رو دارن 

 تازه مگه اون جوری قشنگه ؟..

ذره  بود برای همین نمی خواست هیچ وقتپدرم عاشق مادرم -

ای ناراحتش کنه ... جز چشم چیزی نمی گفت تا مبادا مادرم 

اما میلاد هیچ وقت به خاطر من کوتاه کنه ...احساس ناراحتی 

 بیاد....

 یعنی تو این توقع رو داشتی ؟-

دلم می خواست به خاطرم، توی هیچی نه نیاره ... بگه حرف -

 حرف نغمه ست ...

 می دونی رفتار مادرت، تو رو هم به گمراهی کشیده... -

 پوفی کردم و گفتم:

. می تونستی میلاد رو تو راه اشتباه رو انتخاب کردی ..نغمه -

هزار جور دیگه بنده و عبد و عبید خودت کنی ... این که همه 

جوره مردت رو نابود کنی تا برات بمونه ارزشش رو داره؟ تو با 
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حرفات خوارش  کردی ... تک تک جمله هات زخمی شده توی 

به جای این که باورش کنی شروع کردی به تخریبش قلبش ... 

نمی داده اون طور که باید نزدیکش بشی  ... غرورت هم اجازه

... دلت می خواستته همیشه اون برای همه کار پیش قدم باشه تا 

تو از موقعیتت مبادا کمی پایین بیایی .. وقتی زن و شوهر با هم 

رفیق نباشن در حین عاشقی براشون مشکل پیش میاد ... دایم 

لو ....چرا من چرتکه بندازن حالا نوبت اونه ... اون باید بیاد ج

؟ نغمه نه تو و میلاد بلکه خیلی از کسانی که به ما مراجعه می 

کنن ،وقتی می ری تو بهر مشکلاتشون می بینی انقدر از مسایل 

پیش پا افتاده شروع شده که خودشون هم تعجب می کنن 

...درست مثل گلوله برفی کوچیکی که وقتی از کوه سرازیر 

شه به یه گلوله برفی بزرگ  و مثل میشه توی دامنه کوه تبدیل می

 بهمن همه چیز رو نابود می کنه . یه

نگاه متفکر نغمه نشان می داد توانسته ام با حرف هایم تا حدی 

او را به فکر وادارم ... فعلا تا همین حد کافی بود ... باید اجازه 
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می دادم بیشتر کارهایش را حلاجی کند ... از جایم برخواستم و 

 گفتم:

 ها هنوز هم عاشق ماکارونی هستند؟ پسر-

 سرش را  غمگین تکان داد و گفت:

 اگه بذاری برم خونه بابا ... -

 فعلا نه ... کار دارم با تو و میلاد ...-

 لبخند تلخی زد و زیر لب زمزمه کرد:

 امیدی هست ؟ -

 همیشه امید هست ... همیشه...-

 *** 

دیدنم دست بلند وارد محوطه ی کافی شاپ شدم ... به محض 

خواند ... آب دهانم را فرو دادم و به اکرد و مرا به سمت میز فر

ا آمده بودم برای یک بار هم شده مسمتش رفتم ... احمقانه بود ا

برای ابد تکلیفم را روشن کنم ... نمی دانم چه قدر می توانست 
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این کار درست و منطقی باشد اما حداقل جلوی دیوانگی ام را 

ت ...داشتم به جنون می رسیدم و خواب و خوراک که می گرف

نون مه در آن حال و روز مرا هم به جنداشتم ... دیدن نغ

ی کرد می مردم ... مخیانت  رسانده بود ... اگر روزبه هم به من

 سر میز نشستم ...با لبخندی زیبا سلام داد و گفت:

 خوبید خانم دکتر ... -

را دور خوب می مرا با لقب همسرم صدا می زد ... دو

 سرم را آرام تکان دادم:شناختمش... 

 خوبم ... -

 زنگ زده بودید... -

 می خوام برام یه کاری انجام بدی ... می تونی؟ -

 حق داره ...  خیلی چرا که نه ... استاد به گردن من-

روزگاری به این دختر خیلی کمک کرده بود ... می دانستم 

سر و  ش راو برادرکار پدر خانواده مشکل داری داشت و روزبه

از اقوام دورمان ... تا او بتواند به دانشگاه بیایدسامان داده بود 
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هیچ کس را امین تر از او نمی توانستم بیابم ... می بود... 

 کمکم کند تا مرا از این برزخ بیرون بیاورد... خواستم 

نمی خوام کسی متوجه بشه ... می دونم سخته ... خودت لازم -

 جلو بری ... می تونی کسی رو برام جور کنی؟ نیست

 باید بین شاگردای خودش باشه ... -

و از چیزی که در ذهنم بود برایش گفتم ... با هر کلامم  

 چشمانش درشت   ودرشت تر می شد ... طوری که گفت:

 این ریسک بزرگیه ... اگه به خطا بره چی؟ -

 منم می خوام همینو مطمئن بشم ... -

 ون می گم استاد آدم خوبیه ... متینه .. سر سنگین ... من بهت-

پس چرا دل من آرام نمی شد .. چرا فکر می کردم در پس تلفن 

 هایش کسی نیست جز یک زن .. چرا داشتم دیوانه می شدم ... 

 بهم کمک کن ...-
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موهای انگار  عجز و درماندگی را در چشمانم خواند که 

داد و با لوندی دخترانه ای  خوشرنگش را زیر روسری ساتنش

 گفت:

 باشه قبول ... -

 می خوام هر کاری از دستت برمیاد انجام بدی ... -

 شما مطمئنی زنشی؟ -

 تو پولت رو بگیر ...-

استاد هیچ وقت تو جمع مستقیم به صورت ما دخترا زل نمی -

 زنه ... 

 تو خلوت چی؟ -

 نیشش باز شد و گفت:

 پس خودت خواستی بانو ... -
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دسته ی اسکناس را داخل کیفش گذاشت و از پشت میز بلند شد 

... روزها بود که به قدم های تند از کافی شاپ بیرون رفت و با

این قضیه فکر کرده بودم .. باید خودم روزبه را امتحان می 

کردم ... مدت ها بود که میان شاگردانش پرس و جو کرده بودم 

... می شناختمش بود ... پریسا بهترین کیس برای این کار

احتیاج به پول داشت و همین کافی بود تا هر کار بخواهی برایت 

 انجام دهد 

***  

نداشتم ... بار کف پاهایم به زق زق افتاده بود ... جانی در بدنم 

دیگر با دستانی که به شدت می لرزید شماره پریسا را گرفتم ... 

تم دیوانه می داش "دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد "

شدم... امروز ازصبح که بیدار شده بودم آشوب بودم ... دیشب 

روزبه بیش از حد درهم بود و اخم هایش برای یک لحظه باز 

عملیات با موفقیت "حالا هم پریسا بعد از آن پیامک نشد... 

دیوانه ام کرده بود و بعد از دیگر هیچ جوابی نداده   "انجام شد

م و برای بار چندم  گذاشتام را به پیشانی  بود ... دست یخ کرده
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افکار پریشانم را  کنار زدم ... نگاهم به سمت ساعت که رفت دلم 

هری فرو ریخت... ساعت ده شب بود  و هنوز از روزبه خبری 

کلاسش تمامم می شد و باید مثل همیشه نهایت  6نبود ... ساعت 

آب شد و با  در خانه می بود ... چشمانم بی اختیار پر 7ساعت 

پاهایم سست شد  "ه باهاش رفته... آرباهاش رفته"خودم نالیدم 

ولرزانتر از قبل روی زمین نشستم و هق زدم ... اگر رفته باشد 

چه کنم؟ خودم کردم ...خودم مثل احمق ها زنی را به آغوش 

همسرم فرستاده بودم ... افکار دیوانه کننده بیشتر به مغزم 

... چرا هر چی فکر ؟ریسا خوشگل بود هجوم می آوردند ... پ

می کردم چهره اش را به خاطر نمی آوردم؟ مگر نه این که 

خودم انتخابش کرده بودم ؟ قلبم با ضربی بیشتر در سینه می 

کوبید ... حالت تهوع امانم را بریده بود ... اندام لوند او را در 

می برق روزبه  چشمانزیبا تصور می کردم ... حریر و پیراهنی

دستش را بلند کرد و او را به آغوش کشید ... عق زد...

دستم را دراز کردم... چرانمی زدم...خودم کردم ... لعنتی ... 

دخترک موهای بلند و مواجش را با عشوه دانستم چه کنم ...
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روی صورت روزبه ریخت ...  نفسم رفت ...تند تند شماره اش را 

مشترک دردسترس نبود  ...گرفتم ... باز هم همان صدای موذی

... شماره روزبه را گرفتم ... خاموش بود ... تصویر هر دو واضح 

 می توانستم ببینم چطور ازهم کام می گیرند ... تر شده بود ...

دستان لرزانم روی صورتم نشست به نفس نفس افتاده بودم ... 

... نه .. خدایا غلط کردم ... اشک هایم جاری شد ...قلبم دیگر 

ن نداشت ... از شدت دردی که احساس می کردم به بی ضربا

سرم گیج می رفت و چشمانم تار می دید حسی رسیده بودم ...  

..با صدای در از جا پریدم و بی اختیار به  سمت بیرون از اتاق 

دویدم... روزبه بود ... با صورتی برافروخته و چشماانی که به 

 خون نشسته بود ...

 *** 

 یکو_چهل_پست_هسل#

لب هایم خشک  خشک شده بود ... یک دقیقه تمام خیره نگاهم 

ی بد داشت ... هاکرد ... این چشم های خشمگین نشان از خبر
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کسی به قلبم چنگ زد و بند دلم را پاره کرد... ضعف وجودم را 

پر کرده بود اما قدرت شکستن هم نداشتم ... کیفش را آرام 

... ایستاداشت ... مقابلم ه سمتم گام بردروی زمین رها کرد و ب

دستش بالا  بود...چشمانش کاسه خون بود... چه زجری کشیده 

همزمان تلفن همراهم زنگ خورد... قادر به گرفتن رفت... 

تلفن همراهم که بی جواب ماند، نگاهم از آن چشم ها نبودم ...

رفتن روی پیغامگیر صدای تلفن خانه زنگ خورد و با چند بوق و 

 خانه را پر کرد :فضای  پریسا

خانم دکتر کجایی ؟ همه چیز خراب شد... وای آقای دکتر -

خیلی عصبانی شدن... تو رو خدا برید بیرون از خونه ... برید 

 ... ببخشید ... 

با صدایی بی آن که نگاه از من بگیرد پایین افتاد و  روزبه  دست

 که انگار آن قدر داد زده بود، خش دار شده بود نالید:

 تو کی انقدر احمق شدی صبا؟ کی؟ -
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آخر را آن قدری بلند فریاد زد که بی اختیار پلک بستم و کلمه 

لبم را محکم به دندان گرفتم ... با صدای عصبانی اش چشم باز 

 کردم:

 باز کن اون چشماتو لعنتی ... گفتم بازش کن و منو ببین ... -

از فرصت ... حقم بود ... هر چه می کرد حقم بود... خدایا یک 

ترس چهره ی کبود شده و رگ های پیشانی و گردنی که چنان 

که هر آن  ممکن بود از هم بدرند ، به سکسه  ندورم کرده بود

 را به سمت خود کشید:مافتادم ... بازویم را چنگ زد و 

ببین منو لعنتی ... چه غلطی کردم که این شد نتیجه کارم؟ -

هن می کنی که ببینی پاکم یا صبا کجا خبط کردم که برام دام پ

لیاقت من اینه؟ می دونی امروز منو تا چه حد پایین آوردی نه؟ 

 وای صبا ... وای ... 

 پنجه به موهای پریشانش کشید و فریاد زد:

؟  لیاقت من اینه  من انقدر کثیف بودم که خودم نمی دونستم -

  شاگردم برای اغفالم بیاد  تا زنم بفهمه شوهرش پاک یا نه؟
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آن قادر به هیچ واکنشی نبودم ... یعنی جراتش را نداشتم .. 

قدر خشمگین بود که اگر حرفی می زدم اولین واکنشش پر 

 خون کردن دهانم بود... 

اشک هایم در سکوت سرازیر شد که بیشتر روزبه را عصبانی 

 کرد:

د گریه نکن لعنتی ... حرف بزن ...من خره مثلا استاد -

دانشگاهم ... روزی صد دفعه با صد نفر مشاوره می کنم ... 

گوش می کنم ... چرا نمی گی ... چرا هر موقع پرسیدم سکوت 

 کردی ... این بود رسمش صبا؟ 

 همزمان دست روی قلبش گذاشت و نالید:

 آیییی.... -

 جیغی از ترس کشیدم :  

 روزبه تو رو خدا ... چی شد ... -

 دستی که جلو رفته بود پس زد و فریاد زد:
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 به من دست نزن ... این قضیه همین جا تموم میشه .. -

 با جان کندن پرسیدم:

 چی کار می خوای بکنی ؟ -

 پوزخندی زد :

خسته م کردی ... خسته ... نمی خوامت   ترکت می کنم ... -

 ... 

 پرصدا شکست: مبغض

 کجا؟ ... بری  می خوای می خوای ولم کنی ...-

 فریادش مرا از جا پراند:

تو امروز منو شکستی ... نابودم به درک ... برم بمیرم ... -

 کردی صبا ... وای دارم میمیرم .. آییییی خدا ... 

 فریادش همزمان شد با شکستن زانوهایش و خم شدن ... 
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و نفسم رفت که  دست خودم نبود طوری وحشتزده جیغ کشیدم

روی قلبش کشید و با  زروزبه در آن حال ترسید ... پنجه ا

 نالید : صدایی خفه 

 صبا... - 

دست خودم نبود ... ترس از بلایی که ممکن بود بر سرش بیایید 

بلایی که داشت بر سرم نازل می شد همه و همه نفسم  ترس از ...

د ... نفسم رنگش همچون خون، سرخ شده بورا به بند کشید... 

در سینه قفل شده بود ...  داشتم میمردم ... زودتر از او ... 

نفسی که بیرون نمی آمد و چشمانی که از حدقه بیرون زده بود 

... زانوهای من هم در مقابلش شکست ... بی اختیار دستم به یقه 

رنگ کبودم هشیارش کرد ... نفسم گم شده بود... ام رفت ... 

 ید:مرا به سمت خود کش

 نترس ..  صبا عزیزم ... -
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تکانم داد ... چشمانم بیشتر گرد شد ... نفس نداشتم ... میمردم 

می خواست  بهتر از این بود که برود ... چه غلطی کرده بودم که

  از من گذشته بود...  را بگذارد و برود ...م

دستش دور شانه ام را گرفت ...حال بد خود را فراموش کرده 

 روی صورتم نوازشگرانه نشست : بود ... دستش

 نفس بکش عمرم ...  -

خر خر گلویم نشان از بی هوایی بود ... با دستان مردانه اش 

 شروع کرد به فشار روی تیره پشتم ... 

چیزی نیست عزیزم ... چیزی نیست ... آروم باش ... بذار -

 نفست آزاد بشه ...

نه تا زمانی که قصد رفتن داشت ... می خواستم بمیرم اما 

چشمانم رفتنش را نبینم ... انگار چشمانم گویای حالم بود ... 

 یقه اش را گرفتم ...  ملتمس بود... بی نفس

نکن عشقم ... هیچ جا نمی رم ...من چه جوری بذارمت برم -

 وقتی انقدر دوستت دارم ... 
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ه ام را پیدا کرد... انگار کلماتش دم انگار تلی از هوا راه سین

مسیحایی داشت که زنده ام کرد و امید داد برای بازگشت ... 

 صدای نفس گمشده پیچید توی اتاق ... 

 روز ... به ... -

 جونم عشقم ... -

طوری محکم مرا میان بازوهایش  کشید و پناه داد که زنده شدم 

علا بود ... ... سرم روی قلبی نشست که ضربانش روی حد ا

قلبی که این طور به خاطر من می تپید می توانست خیانت کار 

 اشتم و هق زنان گفتم:ذباشد؟ دستم را نوازشگرانه روی قلبش گ

 ببخشید ... معذرت می خوام ... نرو ... -

آرام نشست و مرا هم بی آن که از خود جدا کند میان پاهایش 

 نشاند :

ردم وقتی این حجم از بی مردم صبا ... مردم ... امروز م-

 اعتمادی تو رو دیدم ... 

 هق زد:
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 معذرت می خوام ...  -

عذر خواهی نکن ... منو تا مرز سکته بردی ... خودتو داشتی -

می کشتی واسه چی؟ صبا من دیگه این رفتارا رو نمی تونم 

 تحمل کنم .. خسته شدم... 

 سرم را در سینه اش پنهان کردم:

 ببخشید ... -

کمی از خود فاصله داد پیشانی اش را به پیشانی ام چسباند مرا  

 و گفت:

جدی نگرفتم ...  اشتباه کردم .. باور نمی کردم این طوری -

 پیش بری ... باید این بلا سرم می اومد ... 

 نمی دونم از کجا این طور دیوونه شدم ...   -

 خودم را به او چسباندم و زمزمه کردم:

 خوبی ؟ قلبت !-

 را آرام بیرون داد و گفت: نفسش
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اون قدر عصبانی بودم که فقط می خواستم برسم خونه ... می -

خواستم بکشمت ... پتانسیلش رو داشتم ... دیوونه م کرده بودی 

... انقدر تو ماشین سر تو و خودم  داد زدم که یه بار بالا آوردم 

... اما وقتی رسیدم خونه ... وقتی دیدمت لعنتی ... اون 

 مات ...  تو چی فکر کردی راجع به من  صبا... چش

 بغض کردم:

 غلط کردم... -

 کنار گوشم غرید:

غلط آره غلط کردی ... غلط کردی به من شک کردی ...  -

 کردی اون دختر رو فرستادی سراغ من ... 

بیشتر در آغوشش فرو رفتم .. هیچ جا جز این جا را نمی 

خواستم ... این جا تنها سرزمینی بود که تمام جغرافیایش مال 

 من بود ... 

دیوونه احمق ... شیطونه می گه طوری تنبیه ت کنم که نتونی -

 تکون بخوری ... 
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 نیشم باز شد .. 

 دوستت دارم ... -

    اندازه دوستت دارم متاسفانه من خرم هنوزم به همون -

 *** 

 با صدای باز شدن در از داخل آشپزخانه سرک کشیدم:

 حامد جان عزیزم تویی؟ -

 با صدای سرحالش جواب داد:

 عشقت اومده خونه ...عزیزم نمی خوای بیایی استقبالش... -

از چیدن شمع ها  بی اختیار لبخندی بر لب هایم نشست و دست

دم انداختم ... با آن پیراهن کوتاه نگاهی دیگر به خو وبرداشتم 

به سرعت از آشپزخانه  می دانستم توجهش را جلب خواهم کرد. 

بیرون زدم ... در حال پرت کردن کتش روی کاناپه بود که 

 جیغی کشیدم و گفتم:

 حامد اون جا نه !-
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دستانش  را به محض دیدنم نگاهش خیره بر اندامم قفل شد و 

 باز کرد و گفت:

 دختر ... انقدر سخت نگیر ...  بیا بغلم-

داشت که  یو من باز هم سخت نگرفته بودم ... مگر چه ارزش

با ناز به  کردم وذیتش کنم ...تنها پشت چشمی نازک بخواهم ا

 طرفش قدم برداشتم: 

 مامانت این همه ادعاش میشه پسر تربیت کرده... اه ... -

نفس گرمش را  در آغوشش فرو رفتم ... کنار گوشمو همزمان 

 رها کرد و گفت:

 ...  خوشگله باز قضیه رو ناموسی کردی-

 روی پنجه بلند شدم و زیر گلویش را محکم بوسیدم و غر زدم:

 تازه قدتم زیادی بلنده....-

این بار بلند زیر خنده زد که قفسه ی سینه اش به شدت بالا و 

 پایین شد ... دوباره گفتم:
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 دست و صورتتم که نشستی .. -

 رو دور غر زدن...  افتادیبیا این جا ببینم... -

 چپ چپ نگاهش کردم که بوسه ای از گونه ام گرفت و گفت:

 پسر مردمو اغفال کردی اون وقت دنبال چی هستی؟-

و همزمان روی کاناپه نشست و اجازه داد روی زانوهایش بنشینم 

 :داد... لبخندی زد و ادامه ... این حالت را بسیار دوست داشت 

 می بینم ساغر خانمم نیست ... -

 نیشم باز شد:

به مامانم زنگ زدم امشب نگهش داره ... گفتم می خوام از -

 شوهرم پذیرایی کنم ... 

 با شیطنت ابرویی بالا انداخت و گفت:

 الان این همه غر زدی به جونم جزو پیش غذا بود... -

لب هایم را به هم چسباندم و خیره خیره نگاهش کردم... دستش 

را جلو آورد و با یک حرکت مرا به سمت خود کشید ... لب 
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هایش که گرم و خواستنی لب هایم را اسیر کرد فهمیدم که جز 

او چیز دیگری نمی خواهم ... خنده ام گرفت ... یاد حرفی که 

زنان به چنان سلاح امروز یکی از مشاورها می زد افتادم... 

از  هایی مجهزند که هیچ دشمنی به آن ها واقف نیست ...  مرا

 خود جدا کرد و گفت:

 به چی می خندی ؟-

انگار همین را می خواست که ابرویی بالا انداختم و ناز آمدم... 

لبخند نمکینی زد...آغوشش امنیت  آمدند و لب هایش کش

اشتنش هر کاری می و لبخندش آرامم می کرد ... برای دداشت 

کردم ...از دیروزبا دیدن نغمه ، عجیب به کم کاری هایم فکر 

کرده بودم ... این روزها  دایم غر می زدم ... هر بار که حامد 

به خانه می آمد دلم می خواست با آوردن نام مادر و خواهرش 

دلم می خواست حرص و جوشی که به من می شر به پا کنم ... 

سر حامد خالی کنم ...اماامروز یلدای  دادند را یک جوری

دیگری شده بودم ... مگرنه این که من حامد را جدای همه چیز 

دوست داشتم ... مگر نه این که حفظ زندگی ام برایم مهم بود 
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پس چرا می خواستم با دست های خودم آشیانه ی لبریز از 

 که زن و شوهر باور داشته باشند ستیکاف عشقم را خراب کنم ...

د حالا شو یم یزیر هیگذشت پا با تنش یب یزندگ کی یکه بنا

ی را بر اساس فداکار یهر کدام زندگ اگردیگر مطمئن بودم 

 ...داشت یمخانواده را خواه نیبا صفاتر یمو گذشت بنا کن عشق

 با صدایش به خودم آمد:

 یلدا خانوم؟ -

 دستم بی اراده جلو رفت و دور گردنش حلقه شد :

 می بوسی منو حامد؟ -

 چشمانش برقی زد و لب زد:

 تو جون بخواه ... -

با یک حرکت مرا روی کاناپه خواباند و سرش را پایین آورد ... 

 نفسش را روی صورتم پخش کرد و با نگرانی پرسید:

 چیزی شده یلدا ؟مامانم حرفی زده ؟ -
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نام مادرش همیشه اشکم را در می آورد  ...چشمانم که خیس 

 گفت:  شد

 باز چی  گفته؟ -

 سرم را تند به طرفین تکان دادم و بی نفس گفتم:

 فقط منو ببوس حامد.... -

همه جای تنم مهر کرد ...  محکم مرا به خود فشرد و لب هایش را 

دستانم را میان موهایش فرو بردم و نوازشگرانه شانه کردم ... 

 نگاهش را به من دوخت و پرسید:

این همه خوشگلی رو امشب می خوای دیوونه ام کنی یلدا ... -

 از کجا آوردی تو؟

جملاتش راضی ام می کرد .. همین که هنوزبرایش مثل یلدای 

گذشته تر و تازه و زیبا باشم... حامد هیچ وقت از زبان برایم کم 

نمی گذاشت حتی آن وقتی که از دست هم عصبانی می شدیم 

فقط این او بود که با زبان خوش  سعی می کرد آرامم کند...  
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ی نی چشمانم ریخته نگاهش کردم ... کلمات عاشقانه را در ن

 بودم  بی شک خودش می خواند  آن همه عشق را... 

 خوبی  تو؟ -

ریز  باید از نگرانی بیرون می آوردم. چرا انقدر نگرانم بود ؟

 گفتم:خندیدم و 

 تا وقتی تو خوب باشی منم هستم ... -

سرش را جلو آورد و نوک بینی اش را به بینی ام سابید و جواب 

 داد:

رت نمیشه الان رو ابرام ... قلبم تو جاش نیست ... خوب ؟؟ باو-

 ؟ تودیوونه امشب چت شده اون وقت تو می گی خوبم ... 

نترس ... می خوام بعد مدت ها مثل قدیما دیوونگی کنیم ... -

 بهت احتیاج دارم ... تمام و کمال می خوامت ... 

 از آن لبخندهای دیوانه کننده اش کرد و گفت:

 یشه تو ... نه یه چیزیت م-
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 با نیشی باز گفتم:

  انقدر بد بودم این چند وقت؟-

 سر در گریبانم فرو برد و نفسی عمیق گرفت:

 دلم برای این یلدای شیطون تنگ شده بود ... -

و همزمان شروع به باز کردن دکمه های پیراهنش کرد و ادامه 

 داد:

 پس خودت خواستی دیوونه شم... -

 فتم و نالیدم:لبم را محکم زیر دندان گر

 اوهوم ... -

 پس عواقبش پای خودته ... -

با یک حرکت پیراهنش را به طرفی پرت کرد و همزمان جیغم 

 بلند شد:

 حامد پرت نه ... -

  *** 
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همزمان با باز شدن در اتاقم نگاهم روی کیان نشست ..بلافاصله 

سرمرا پایین انداختم ...پاهایش را دیدم که به سمتم آمد و لبه 

تخت نشست... دستش بی حرف دور شانه ام حلقه شد و مرا به ی 

آغوش خود فراخواند .. سرم را آرام بهه سینه اش تکیه دادم و 

 با صدایی لرزان گفتم:

 دلش تنگ شده ... از صدای نفساش می فهمم ... -

 نفس گرمش را کنار گوش رها کرد :

 من می فهممش ... -

به نگاه جذاب و مردانه اش سرم را بلند کردم و نگاهخیسم را 

 دوختم ... شانه اش را بالا انداخت و گفت:

 منم دلتنگتم پروا ... -

چشمانم درشت شد ... چانه ام را گرفت و با مهربانی بوسه ای کنار 

 لب هایم کاشت و گفت:

که لعل لب تو یا-   
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خور جان منست آب "   "  

 

،   هر دوجهان آن منست.. یتو اگر آن من   

ن قدر زیبا بود که دهان باز کردم تا چیزی بگویم اما شعرش آ

نشد ... نشد بگویم که معذرت می خواهم که انقدر در این چند 

روز در خودم فرو رفته ام... گوشه چشمانش چین خورد که 

 نشان از خنده ی زیر پوستی اش می داد ... 

پاک این دل مست و خرابته پروا ... می فهمم اون بچه چی -

... می فهمم با دل ما چی کار کردی ... جادومون  می کشه

 کردی پروا ... 

کیان؟ -  

جان کیان ... اشکاتو که می بینم دیوونه می شم ... می خوام -

پاشم برم شمال سراغ پویا ... گوشش رو بگیرم و کشون کشون 
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بیارمش این جا ... کاش پدرش بودم و اجازه ی این کارو داشتم 

ین جوری باهات قهر کنه... ااون وقت جرات داشت   

 بی اختیار خنده ام گرفته بود:

کیان جان تب داری؟ نکنه داری هذیون می گی؟ -  

 بیشتر مرا به خود فشرد و گفت:

تبم می کنم برات... تو جون بخواه عزیزم ... -  

 پقی زدم زیر خنده و او گفت:

 ونخدا رو شکر ... مگه این که ما مردا دیوونه شیم تا شما دلت-

چند وقته نخندیدی...  رحم بیاد و بخندید ... می دونی  

ناباورانه به دیوانه بازی هایش نگاه کردم ... واقعا کیان با حرف 

وی رهایش خواسته بود مرا از آن حال و هوا خارج کند؟ دستم 

 صورتش نشست و نوازشگرانه گفتم:

ببخشید ... حواسم بهت نبود ...-  

 زیر لب پچ زد:
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ر زیر چشمم گود افتاده ... می بینی چطو-  

 لبم کش آمد:

آره بدجور... -  

زن گرفتم بهم محبت کنه ، همش داره غصه می خوره ...  -  

ده بود پویا و آشتی با این روزها فکر و ذکرم ش حقیقت داشت ...

 او... انگار نگاهم را خواند که گفت:

پس من چی؟ منم عاشقتم پروا... بیشتر از اون چیزی که فکر -

می کنی ... شاید اگه پای این بچه وسط نبود اجازه می دادم 

بری پیش پسرت... حاضر نبودم به خاطر من از پویا بگذری 

چون تحمل اشکا و غصه هاتو ندارم... اما خودتم می دونی از 

روشن شده ... حال  وقتی اومدی تو زندگیم دنیای تیره و تارم،

دلم خوب شده ... مادر بچه م شدی ... چه جوری بذارم بری 

 پروا ؟ 

کجا می رفتم ... حالا که جانم به جانش بسته بود ؟ بیشتر در  

 آغوشش فرو رفتم و نالیدم:
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هیچ جا بهتر از این جا نیست .. یه کم تحملم کن کیان ... می -

ا قهرش داره اذیتم می دونم بد اخلاق شدم ... می دونم پویا ب

کنه اما  تموم میشه این روزا ... وقتی اون جوری پشت گوشی 

ساکت میشه انگار یکی قلبم محکم تو سینه فشار می ده ... دلم 

بچه ام تنگ شده ...  برای بوش تنگ شده ... دلم برای  

تحملم را از دست دادم و بی محابا زیر گریه زدم ... هیچ نگفت و 

رانه مرا به آغوش کشید .. تنها با نفس هایش و محکم و نوازشگ

دستی که تمامم وجودم را در می نوردید آرامم می کرد ... 

گاهی کلمات هیچ کاره بودند و تنها با لمس شدن می شد آرام 

 گرفت... کیان مرا خوب بلد شده بود...

****  

وا داداش چرا انقدر لاغر شدی ؟ -   

امد با لحنی مظلوم جواب داد:ح  

نمی دونم والا بس که زنم اذیتم می کنه ... -  

 حنانه به عادت همیشه چشم و ابرویی آمد و گفت:
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حامد چی می گه ؟ ؟...آره زن داداش-  

 باز حامد جواب داد:

آره بابا جدیدا خواسته هاش زیاد شده ... منم از پسش برنمی -

 یام .. 

و همزمان لبخند شیرینی نثارم کرد و چشمکی که من فقط 

عنایش را من می فهمیدم... حنانه گیج تر پرسید:م  

چه خواسته ای ...زن باید با مردش مدارا کنه یعنی چی؟ -

 دیگه... بعدم مگه دادشم کم می ذاره براتون؟

تمام وجودم خنده شده بود اما نمی خواستم بازی حامد را 

خراب کنم تا بلکه روی حنانه کم شود ...حامد با نیشی که سعی 

نیاید گفت:داشت کش   

مدارا؟ همش میگه می خوام ... بابا منم یه حدی توان دارم -

 ... 

 حنانه چشم گرد کرد و گفت:
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وا چه معنی داره؟-  

یه کم باید حالا تو خودتو اذیت نکن آبجی...درست میشه ... -

 تقویت کنم و به خودم برسم... 

انگار تازه می فهمید شوخی حامد از کجا آب می خورد که با 

وری گفت:دلخ  

داری منو مسخره می کنی ؟-  

 حامد بلند زیر خنده زد و گفت:

نه والا ... تو گفتی چرا لاغر شدی منم دلیلش رو گفتم ... -  

که منتظر بود تا بهانه ای گیرش بیاید تا مثل مادرش کمی حنانه 

نیش و کنایه بزند حرصی از جا بلند شد و همان طور که به سمت 

بیرون داد... حامد کنار آشپزخانه می رفت نفسش را پر صدا 

رد:گوشم زمزمه ک  

بدجور خورد تو پرش... -  

 لب به دندان گرفتم:
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حامد جان ... -  

راستشو گفتم  خب نبه نداره حرف نزنه ...جان حامد ... اون ج-

والا حریفت نمی شم ... خب دیگه کم منو اذیت می کنی ...

راست می گن دیگه لاغر شدم ..بس که از من کار می کشی... 

 همین دیشب یادت رفته انگار... از درنرسیده تو ...

آبرومو بردی حامد... -  

انداخت  و با ت آشپزخانه منگاهی به س چشم گرد کردم که

م تند از گونه ا دیدن حواس پرت مادر و خواهرش بوسه ای

 برداشت و گفت:

ما مخلصیتیم بانو ... -  

 با صدایی زیر و آرام گفتم:

خوبه می شناسیشون...   ..  ای دیوونهخیلی -  

دسنم را گرفت و بالا آورد و بوسه ای نرم و پر محبت بر پشت آن 

 نواخت و با شیطنت گفت:
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ذاری خونه مامانم ... نمیشه که ب  ی تونی امشبم ساغر ومببین -

مش زحمتامون پای مادرت باشه ... ه  

 چشمانم را گرد کردم و با حیرت گفتم:

حامد؟ -  

این بار چنان بلند خندید که مادر و خواهرش هر دو با هم به 

سمت ما چرخیدند. مادر حامد رو به من کرد و با لحنی پرکنایه 

 گفت:

  ... خوبه والا-

 حامد با خنده کنار گوشم  پچ زد:

شوخی کردم بابا.. عمرا مامان من همکاری کنه ... هنوز -

 هیچی نشده می خواد از خونه اش پرتمون کنه بیرون .. 

حامد جان خوب تو ه یه کم مراعات کن ... می دونی که بد -

 میاد .. 
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ت من با زنم نمی تونم بگم و بخندم ...ببین تو می ترسی بحث-

 جداست... اما اونا باید بدونن من تا چه اندازه دوستت دارم... 

یدم:غردندان های کلید شده  از میان  

حامد.. -  

یدی... بار یخودت شعر شد تو... دمتیمن فقط بوس-  

 با ساختن یک شب رویایی برای همسرم شاعرش کرده بودم ... 

:شد و گفت همزمان مادرش با ظرف میوه وارد پذیرایی  

خدا رو شکر کبکت خروس می خونه پسرم ...-  

حامد از جایش بلند شد و ظرف میوه را گرفت و روی میز گاشت 

 و همزمان گفت:

چرا نباشه مامان جان .. اومدم عشقم روخوب و سر حال می -

 بینم حالم خوب میشه دیگه ... 

و محکم مادرش را بغل گرفت و بوسید ... نگاه مادرش که رنگی 

داشت به آنی آرامش گرفت و گفت:از کینه   
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منم خوشحالم پسرم خوب و خوشه مادر ... -  

یکی از چیزهایی که باعث دوام   امان از سیاست های حامدی ...

زندگی ما  شده بود همین برقراری تعادل بین من و خانواده اش 

بود .. می دانست هر کجا چه کار کند و چه بگوید وگرنه با 

و خواهرش شاید بارها کار ما به جدایی اخلاق های خاص مادر 

 می کشید ... کنارم نشست و گفت:

مامان تو هم فکر می کنی من لاغر شدم ؟ -  

گفت: ،شده بود حالا کمی سرحال مادرش که  

نه بابا ... تازه چشماتم داره برق می زنه ... -  

ها همینو بگو مادر من ...این برق خودش کلی می تونه معنی -

...داشته باشه   

 بی اختیار نامش را صدا زدم:

حامد جان!-  
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ببرد .. بی جنبه نامرد... دیوانه می خواست پاک آبرویم را 

ه کوک می شد چفت و بست دهانش می پرید.. کیفش ک  

مامانم نمی گم که انقدر ازم کار می کشی ... نترس عزیزم به -

 مامان یهکم تقویتم کن حریف این نامرد بشم...

به اذیت کردن .. انگار به عالم و آدم می  بوده باز شروع کرد

خواست بگوید چه حالی دارد ... شنیده بودم وقتی مردها همه 

جوره در کنار همسرشان به آرامش برسند می شوند همراه و 

بی اختیار همیار ... راست میگفتند خلقت مردها متفاوت است ... 

د خندید و لبخند زدم وزیر لب نامش را صدا زدم...این بار حام

 گفت:

به جای تهدید برام میوه پوست بکن عیال جان ... بی قوت که -

 نمیشه ... 

 این بار مادرش هم بلند خندید و از جا بلند شد  و گفت:

یلدا جان این حالش خوش نیست ... یه فکری به حالش بکن -

 ... 
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مامان ساغر مال شما، یلدا مال من  ... -  

ها ... ا نمونه تو گلوت... کم اشت-  

 حامد بلند خندید و گفت:

پس قولشو دادیا ...این هفته ساغر میاد پیش مامان بزرگش -

 ... 

 مادرش لبی برچید و چشمی نازک رد:

بی حیا شدی پسر ...-  

 حامد دست بر شکم کشید و گفت:

مامان پس این حاجی شما کجا موند؟ نمی خواد بی خیال -

 حجره بشه ؟

ه مثل تو سرخوش نیستن ... همه کوالا چی بگم مادر.. -  

مامان یه دوره بابا رو بفرست پیش خودم ... ببین عروس -

 چموشت رو چه طوری به راه آوردم ... 

 این بار من و مادرش با هم نامش را بر زبان آوردیم ... 
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دیگر به خانواده ی شوهرم به  حس خوبی داشتم .. از وقتی 

عنوان بزرگ ترین معضل زندگی نگاه نمی کردم، از وقتی که 

از اولویت های تاثیر گذار در زندگی ام نمی دانستم را آن ها 

بود... آن ها می توانستند خوب یا بد شده حال دلم خوب 

باشند، ممکن بود گاهی مرا به شدت ناراحت کنند یا در زندگی 

ند اما ازوقتی به خاطررفتار آن ها حامد را نمی ام دخالت کن

آزردم، یا تحت فشار قرار نمی دادم حس خوبی در زندگی مان 

جریان پیدا کرده بود... این که حامد احساس می کرد دیگر 

بسیار خوب بود.. شاید پاسخگوی رفتار زشت خانواده اش نیست 

فسردگی را با من مقابله به مثل نمی کرد اما روز به روز نوعی ا

در او می دیدم... دیگر کنار من شاد نبود و احساس آرامش 

نمی کرد.. مدت ها بود که من حامد را این قدر سرحال ندیده 

درست بود که رابطه ی دیشب بسیار در حس و حال هر  بودم ... 

دوی ما تاثیر گذاشته بود اما می دانستم حال و روز خوب امروز 

فتار من بود ... دیگر شک نداشتم حامد بیشتر به خاطر حسن ر

 تنها و تنها اولویت زندگی من همسر و دخترم هستند ... 
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 *** 

منو تا  کنار میام ... اما این کار آخرش شمن همه جوره باها-

رسوند ... نمی دونم اگه  حالش بد نمی شد می  حد دیوونگی 

 تونستم خودمو کنترل کنم یا نه ...

کردم و گفتم:نگاهی به چهره ی پریشانش   

فکرش رو کنی دوست  همی دونی که خیلی بیشتر از اون چ-

 داره... 

پنجه به موهایش کشید و کف دستانش را به هم چسباند و مقابل 

این روزها را می  داشت. نگاهش نگران بود... روزبه دهانش نگه

توانستم درک کنم ... بیماری صبا بیش از حد پیشرفت کرده بود 

به دنبال درمان آمده بود : نهوزبه عاقلاو خوب بود که ر  

دوسش دارم ... من جون می دم براش اما این اواخر  ممن-

می دونی خودت من خیلی زیاد شده ... یرفتاراش  رو فشار

دمو درگیر کنه ... دخترا و پسرا دایم دانشگاه چه قدر می تونه آ

 دایم چکم می کنه ... بهش میدنبالتن حتی اگه تو نخوای ... 
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بی اعتماد شدی ؟ گم لامصب چی کار کردم که این جور به من 

 اما هیچی نمی گه ... کاش یه راهی جلوی پام بذاری ... 

هش کردم و جواب دادم:متاسف نگا  

چرا که نه ... مهم اینه که شما هنوز عاشق همید ... همین که تو -

 اینجایی منو خوشحال می کنه ... 

من هر چی بگی انجام می دم ... -  

این یه نوع بیماریه و خیلی وقت ها دلیلش  ...می دونی روزبه-

ضربه های روحی و عاطفی هست که در کودکی می خوریم... 

فوت مادرش و بزرگ شدن  ،کودکی سختی داشته هم ب صباخ

کنار خانواده ی شما  می تونه یکی از دلایل استرس و دلواپسی 

ترس از دست دادن های زیاد اونو به سمت این ها باشه ... 

بیماری سوق داده ... این بدگمانی جزوی از بیماریشونه ... 

اولش از فکر ازدست دادن شروع میشه چون دایم نگران هستن..

شاید ... بعد رفته رفته بیشتر جون می گیره این شک ها ...  

حرف  ندونی اما این افراد دایم یه صدای توی سرشون باهاشون
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می دونم کاراش خیلی آزار می زنه و اونا رو تحریک می کنه .. 

دهنده ست اما باید راه بیایی و تحمل کنی تا باورت کنه ... 

 خودت هم کم مقصر نبودی توی این قضیه... 

 متعجب نگاهم کرد و پرسید:

من؟ -  

 روزبه جان ... شما توی بستری کار می کنی که می تونه صد-

و اضطراب صبا رو بیشتر کنه ... می دونی صبا ابر افسردگی رب

وقتی می بینه همه دنبالتن احساس ترس می کنه ... ترسی که 

ناشی از دست دادنه ... می دونی اون یه جور نگرانی وحشتناک 

رو تجربه می کنه ... همون دخترایی که شاید تو بهشون توجه 

من همشون مثل یه دش داری و به نظرت نمیان توی ذهن صبان

 ازاون... فکر این که یه روزی یکی شون بخواد تو رو  هستن 

بگیره دیوونه اش می کنه ... می خوام بدونم کسی تا این حد 

 بهت نزدیک شده ؟ 

 گوشه لبش را شروع به جویدن کرد و متفکرانه گفت:
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خب من سال هاست دارم تدریس می کنم ...خیلی ها اومدن -

نشناسه تو باید خوب بشناسیم ...  و رفتن ... اما دیگه هر کی منو

واقعا نمی دونم صبا چطور و از کجا این فکر به ذهنش رسیده 

 ... 

می دونی این بیماری دست خودش نیست و به مرور زمان -

...  حالا داره نمود بیشتری پیدا می کنه وجودش رو پر کرده و

اگه اون موقع که کمتر بود پی اش رو می گرفتید شاید تا این 

حله نمی رسید ...تصور این که صبا کسی رو به سراغت مر

یعنی حالا باید  فرستاده تا محکت بزنه یعنی اوج این بیماری ...

ریشه ای درمان بشه و البته که نیاز هست دارو مصرف کنه ... 

علاوه بر اون کار تو هم بیشتر از بقیه ست چون باید اعتماد سازی 

گردونی... می دونم مشکله بررو کنی  و اون چه از دست رفته 

اما نشد نداره... این دفعه جلسه مشاوره رو با صبا می ذارم 

دلیل این همه شک ها دقیقا از کجاست ...هربار از  م...باید ببین

گفتن طفره رفته اما با اتفاقی که افتاده مطمئنا این دفعه زیر بار 

 حرف زدن می ره ... 
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:روزبه لبخندی محو بر لب نشاند و گفت  

می خوام به منو صبا کمک کنی ...  ازت ممنونم سهیلا ... -  

 لبخندی زدم و گفتم:

فقط بایدهمه جوره حواسمون بهش باشه ...شاید باورت نشه -

اما اون الان تو مرحله ای که ممکنه حتی به منم شک کنه ... 

توصیه من اینه به هیچ عنوان چیزی رو ازش مخفی نکن ... باید 

اعتماد سازی کنی .. باید بدونه که تمام توجه تو فقط به اونه و 

 بس... 

ار گفت:از جا بلند شد و زمزمه و  

فکر کنم راه سختی در پیش داشته باشم ... اما صبا ارزشش رو -

 داره ... 

 

 **** 

شهلا خودي زتده هسل

niceroman.ir



383 
 

کارهایم را نگاه تیز مادرم تمام مدت روی من بود و با دقت 

بررسی می کرد... از دیشب که به خانه پدری بازگشته بودم 

کارش همین زیر نظر گرفتن من بود..سهیلا رضایت نمی داد که 

شوم... حتی شاهین می خواست چند روزی به خاطر از او دور 

ما به خانه ی پدری اش برود اما نگذاشتم و وقتی قول دادم این 

بار از کمک هایشان استفاده کنم راضی شدند. بچه ها را هم با 

خود همراه کرده بودم و در برابر سوال های مادر فقط خواسته 

. اما ظاهرا  دلش بودم تا راحتم بگذارد تا سر موقع حرف بزنم..

بی تاب بود که نمی توانست دست از رصد من بردارد... خدا را 

شکر از کبودی ها خبری نبود و آثار کم رنگ باقیمانده ان را با 

ه پوفی کردم و نامش را آرایشی ملایم پنهان کرده بودم.. کلاف

 بر زبان راندم:

مامان؟!-  

راستش رو بگو نغمه ... قضیه چیه؟ -  

فتم:الا انداختم و رک گشانه ای ب  
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می خواییم جدا بشیم ... دیگه نمی تونیم ادامه بدیم . -  

 چشمانش را درشت کرد و تقریبا با فریاد پرسید:

چی؟ جدا بشید؟ -  

آره مامان ... جوری می گی انگار چی شده؟ -  

صندلی را با ضرب بیرون کشید و مقابلم روی آن نشست و عصبی 

 گفت:

ه انگار می خوای یه لیوان آب بخوری انقدر راحت می گی ک-

 ... اصلا می فهمی چی داری می گی؟ 

دارم چی کار می مامان جان من دیگه بچه نیستم ... می دونم -

 کن! 

 چشم غره ای رفت و گفت:

... تو اصلا می فهمی  طلاق چه  از تصمیماتت آره معلومه-

 عواقبی داره؟ 

 صدایم بالا رفت:
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ره ندارم ... دیگه نمی تونم با میلاد چا آره می فهمم ... اما-

 زندگی کنم ... من و اون به آخر خط رسیدیم ...

 با ورود پدرم به آشپزخانه و نگاه نگرانش ادامه دادم:

بابا لطفا شما هم بیا بشین ... -  

 مادرم عصبی غرید:

به میلاد زنگ بزن ... اونم باید باشه ... -  

 کلافه پوفی کردم:

یعنی چی؟ -  

تو عقل درست و درمون نداری... تا میلاد نیاد و نگه چه یعنی -

من قبول نمی کنم ...  خبره   

من ... ما دوتا آدم عاقل و بالغیم ... حالا هم به  مامانِ ،ای بابا-

مشترک رسیدیم ...  یه نتیجه  

نمی دانم چرا اما دلم نمی خواست از خیانت میلاد حرف بزنم 

..انگار حرف زدن راجع به این قضیه اول از همه خودم را زیر 
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هنوز هم نمی خواستم غرورم خدشه دار سوال می برد ... 

مادرم از جا بلند شد و رو به پدرم گفت:شود...   

اد .... مرد تو یه حرفی بهش بزن ... با دوتا بچه طلاق می خو-  

 پدر کنارم نشست و گفت:

مدام تو خودتی ... از همون اولم می  از دیشب که اومدی-

دونستم این طوری اومدن یه چیزی پشتش هست ... به ما بگو 

خوب بودین ... یهو چی شد؟ و میلاد که با هم  بابا چی شده؟ تو  

بی اختیار پوزخند زدم... هیچ کس نمی دانست درون خانواده 

ی ما چه خبر بود ... ظاهر را حفظ کرده بودیم اما از درون 

تند تند مهلت حرف زدن نداد و این بار مادر  متلاشی بودیم... 

شماره گرفت ... از اول هم میانه اش با میلاد بهتر از من بود ... 

نحو احسن رعایت می کرد و  هر چند که میلاد هم همیشه به

احترام عجیبی برای آن ها قایل بود ... صدای مادر باعث شد 

 لب هایم را محکم به هم بچسبانم ...
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نیستم ... این چه  جان ... خوبی مادر ؟ ... نه خوب الو میلاد-

بساطیه نغمه راه انداخته ... کدوم بساط؟ شما باید بهم بگید ... 

از دست این نغمه ... باشه منتظرم  یعنی تو خبر نداری؟ وای

مادر پاشو بیا ببین زنت چی می گه ... حرف حسابش چیه آخه 

می ذارم .... عزیز دلم من می  ... باشه حتما... آبگوشت بار

 که دونم زن و شوهر دعوا کنند ابلهان باور کنن .. این دختر منه

همه چی رو زیادی شور می کنه ... باشه مادر منتظرم ... 

داحافظ عزیزم... خ  

*** 

ق  باز هم بخواهد پیش قدم باورم نمی شد میلاد بعد از آن اتفا

اما آمده بود ... پسرها با دیدنش کلی ذوق کرده بودند و شود 

بالا و پایین می پریدند این را ازصدای شلوغ کاری شان که از 

با دیدن  می شد فهمید طبقه پایین به گوش می رسید به خوبی

حبس کرده بودم و  ...خودم را در اتاقمشحال هستندپدرشان خو

کردم ...دل نمی خواست خیره به دیوار رو به رو فکر می 

.. دم هر چه بین ما بود تمام شده استببینمش ... بر این باور بو
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هر چه فکر می کردم هیچ چیزی جز بی محبتی بین ما رشد 

ا نکرده بود... من و او درست مثل دو ربات این زندگی ر

چرخانده بودیم و آرام آرام باعث فرو رفتن یک دیگر در 

شده بودیم... ما به جای حل  ،باتلاقی از ندانم کاری ها

درد این که با هم حرف بزنیم و ریشه  مشکلاتمان ... به جای

ساده ترین و هایمان را پیدا کنیم فقط از هم گذشته بودیم ... 

..  مادر غذای  را پیشه خود کرده بودیم بی تفاوتی یعنی راه،

مورد علاقه دامادش را بار گذاشته بود و  قهر مرا حمل بر 

نازکردن های زنانه ام گذاشته بود و جای من از میلاد پذیرایی 

او هم عمق این اختلاف را آن قدری نمی دانست که می کرد ...

 کار به طلاق بکشد.

نوهایم را بیشتر میان شکمم  با صدای تقه ای که به در خورد زا  

داشتم ...لب  های  نگه بازوانم  آن ها را میان حلقه ی جا دادم و

بر هم خورد و بی حوصله گفتم: مخشک  

مامان جان گفتم که نه ... شما ناهارتون رو بخورید .. -  
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خودش میلاد در آن استایلی که حسابی به درباز شد و با دیدن 

...با صدایی  آرام  خود کردرا میخکوب  نگاهمرسیده بود 

 پرسید:

می تونم بیام تو ...-  

نگاه از تیپ و ظاهرش گرفتم و به بیرون دوختم ... وارد شد و 

 "درو نبند "پشت سرش بست ... می خواستم فریاد بزنم را در 

اما به خاطر بچه ها و پدر و مادرم رضایت به سکوت دادم ... به 

... مردد بود یا چه که پرسید:سمت تخت آمد و میان اتاق ایستاد   

خوبی ؟ -  

پوزخند صدا داری زدم اما نگاهش نکردم... به سمت صندلی 

گوشه ی اتاق رفت و آن را برداشت و دوباره میان اتاق گذاشت 

 و نشست:

نغمه !-  

نگاه خشمگینم را به چشمانش دوختم ...روزگاری این مرد  

ر می کردم تنفراما توانسته بود عاشقم کند اما حالا چه؟ گاهی فک
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یکنوع بی حسی نه حس من نسبت به میلاد خنثی شده بود... 

 عجیب و غریب ...

نغمه خانم ... نمی خوای چیزی بگی؟  -  

 بغض سنگ شده بود توی گلویم  ... 

برو بیرون میلاد .. چیزی برای گفتن باقی نمونده .. اگه جلوی -

مامان و بابا حرفی نزدم فقط و فقط به خاطر خودم بود ... نمی 

 خواستم بیشتر از این خار و خفیف بشم .... 

منم برای همین اینجام ... می خواستم ازت تشکر کنم ... -

کنه برام ... باورم نمی شد نغمه ای که من می شناسم آبروداری 

دلم نمی خواست جلوی پدر و مادرت که می دونی چه قدر برام 

 عزیزن و قابل احترام، ضایع بشم... 

تموم این سال ها آبرو داری کردم گفتم که برای تو نبود ... - 

 که مادرم الان غذای مورد علاقه تو بار گذاشته !

و با  نغمه چرا یه بار هم که شده نمی خوای مثل آدم بشینیم -

 هم حرف بزنیم ... 
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تحمل این همه جنتلمنی اش را نداشتم ... همین هفته ی پیش 

 رفتار وحشیانه اش را دیده بودم ... 

آره مثل آدمو خوب اومدی ... -  

 در جایش تکانی خورد و لبش را جوید و گفت:

غیر هفته پیش که خودت با اون حرفات دیوونه ام کردی من تا -

کردم ؟ چرا قبول نمی کنی که هر دوتامون حالا بهت بی حرمتی 

 یه اندازه اشتباه کردیم ... 

:پرخاشگرانه جواب دادم  

ی سراغ یکی دیگه ... اون وقت تو ولم کردی ... تو راحت رفت-

 هر دوتا مون یه اندازه اشتباه کردیم ؟ 

از جا بلند شد و به سمتم آمد کمی خم شد و یک دستش را روی 

یل کرد و با صدایی آرام گفت:میله ی بالای تخت حا  

من رفتم چون تو با کارات منو کشوندی به اون راه ... من -

رفتم چون تو دوستم نداشتی ... خیلی حرفا هست که می خوام 
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بزنم ... خیلی حرفا عقده شده تو دلم ... تو خواستی که این شد 

 ... می فهمی؟

  حرصی غریدم:

آره من خواستم حامله بشم اونم دوقلو ... من خواستم اون -

ویارای وحشتناک رو داشته باشم... میلاد من حالم بد بود ...اگه 

یه ذره درکم می کردی می فهمیدی من یه حامله ی معمولی 

نبودم ... من وقتی پنج ماهم بود مثل یه زن پا به ماه شده بودم 

اگه یه زن حامله معمولی  شد... دایم فشارم بالا و پایین می ... 

بودم ... همه چیم به هم  ن رو هزاربود مدوز اذیت شدنش صد 

ریخته بود ... هر روز یه شکل ... راه رفتنم  سخت بود ... 

من یه همراه می خواستم که کنارم کم نیاره نشستنم سخت تر ... 

... آره من می گفتم ازت بدم میاد ...  مگه دست خودم بود؟ 

حالیم بود چی می گفتم...دکتر میگفت تمام هورمونات  مگه

دستخوشه تغییره ... زن حامله خودش نیست ... چون با نفس 

ی های  یکی دیگه داره زندگی می کنه ... اما تو هربار بهونه م

می ذاشتی از  ،آوردی .. به جای این که کاری کنی اذیت نشم 
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رفتنات تا ساعت ندیدی بعد  ه بیرون می رفتی ... هیچ وقتخون

ها گریه می کردم ... حتی چشمای اشکیمو ندیدی ... آره من 

مغرور تر از این حرفا بودم  که بخوام بعد حرفایی که زدم و 

نم ... اما تو هیچ وقت بخوام معذرت خواهی ک ،ناراحتت کردم

درک نکردی که ناز کشیدن از یه زن حامله که دستش به هیچ 

موم اون ماه ها برای من زجر آور بود جا بند نیست چطوریه ؟  ت

... بد ویاری و عذابی که کشیدم یه طرف درک نکردن تو طرف 

و من می ترسیدم چیزی بخوای که دیگه ... تو نزدیکم می شدی 

ها ازش متنفر بودم ... می ترسیدم و پست می  من تو اون لحظه

زدم ...بعد از به دنیا اومدن بچه ها همه چی بدتر شد .... 

درسته پرستار داشتم و کمک حالم بود اما دوتا نوزاد با هزار و 

یک مشکلات ...از طرفی چاقی بیش از حدم و ریختن همه چیز 

ه هات ... و به هم دیوونه ترم می کرد ... باز تو بودی و خواست

منی که نمی دونم چرا هر بار بیشتر متنفر می شدم ... شاید 

 افسردگی بعد از زایمان بود ... 
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زمزمه  شگفت زده به هق هق که افتادم لبه ی تخت نشست و

 کرد:

نقدر حرف نزدی ؟ باورم نمیشه ... می دونی چند وقته با من ا-

درمون کاش اون موقع ها به جای پس زدنم یه بار درست و 

باهام حرف می زدی ... همیشه فکر می کردم به شکل یه مقصر 

نگاهم می کنی ... می دونی حرفات وقتی می گفتی حالم ازت 

ا ... نمی خوام به هم می خوره ... نزدیک نشو... تو اتاق نی

ببینمت  چه قدر منو داغون می کرد؟ یعنی من انقدر نفهم بودم 

یعنی انقدر حیوون بودم که  که تو توانایی رابطه رو نداری ؟

بخوام اذیتت کنم ؟ وای  نغمه؛ منو تو با حرف نزدنامون گور 

زندگیمونو کندیم ... الان بعد این همه سال باید بفهمم چی تو 

ذشته؟ تو می گ ی  کله  

شب وروز به چیزهایی فکر می کردم  افسردگی داشتم .. من-

ه ها باز همون بعد از تولد بچکه می خواست دیوونه ام کنه ...

آش و همون کاسه بود.. من می ترسیدم ... نمی تونستم تحملت 

خسته بودم ...می ترسیدم از کنم... دست خودم نبود ... 
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لم به هم ریخته بود ... اتفاقاتی که برای بدنم افتاده بود ...  هیک

دلم  دست خودم نبود دایم می خوردم و وزنم بالا می رفت ..

زودتر این  بار هم که شده پسم بزنی ...منبرای یه  نمی خواست

کارو کردم تا تو نتونی منو کنار بذاری ... می دونم اما دست 

خودم نبود ... اگه یه بار تو رابطه با من ناامید می شدی و 

دی من میمردم ... برای همین گفتم برو ... فکر حرفی می ز

... نمی کردم انقدرراحت ازم بگذری ... هر روز منتظر بودم 

از ترس نابود شدن ، خودم رو  هر روزفکر می کردم ... من

 نابود کردم ... 

جا بلند شد ... صورتش سرخ سرخ شده بود :از   

نغمه تو مغرور بودی .. تحمل انتقاد نداشتی ... ازچی می -

ترسیدی؟ از این که من خوشم نیاد... وای خدا دارم چی 

 میشنوم ... 
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ف دلم رو بزنم...من با غرورم آره هیچ وقت روم نمی شد حر-

بزرگ شدم... اگه می شکست دیگه نغمه نبودم... نمی خواستم 

من تحمل پس زده شدن از طرف تو رو نداشتم.....   

  *** 

انگشتان مشت شده اش نشان از درد وحشتناکی داشت.. رگ 

می زد و نشان از غیرتی شدنش  برجسته روی گردنش که نبض

... بود  

زن ها غیرتی نمی شدند؟ چطور می شود یک زن ببیند و سکوت 

انگار کند و دم نزند... من هم وقتی شنیدم تنم سر شده بود... 

یکی چکش برداشته بود و درست مثل بازار مسگرها در سرم 

انگشتانم به همین دنگ دنگ راه انداخته بود... یادم نمی رود 

دم ... اما غرورم شکل مشت شده بود... من هم داغان شده بو

اجازه نداد تلاش کنم و به دست و پایش بیفتم ... نخواستم بشکنم 

نغمه!... من نغمه بودم ...  

از میان دندان های کلید شده اش غرید:    
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تو حق این کارو نداشتی؟ -  

 پوزخند زدم: 

ظاهرا تو داشتی ... اما من نه!-  

همه اش  چرا چرت می گی نغمه... قانون ..شرع ... عرف ...-

 می گه مرد می تونه اما زن نه! 

باشه قبول ... قانون ... شرع ... عرف ...همه اش درست می -

قلب من درد گرفت ....   ؟گن .... اما دل چی ؟ دلت چی می گه

این که خیلی راحت  کاری که با من کردی سوختم...از میلاد...

بودم  تر از اون چیزی که فکر می کردم گذاشتی رفتی ... شنیده

زن دیگه رو تو قلبشون مردها خیلی راحت می تونن محبت یه 

اونم با هزار بهونه که خودشون جور می کنن... می  جا بدن ...

فهمی هزار بهانه... آره من بد بودم ... لعنتی ... من خسته 

میلاد چطور تونستی منو تو این وادی تنها بذاری ... با بودم ... 

که من حتی حس شونه کردن موها مو اون ویار وحشتناک بماند 

منی که دایم دنبال تیپ و ظاهرم بودم و برام از تم ...هم نداش
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وقتی دوتا وروجک تو شکمت دایم وول  همه چی مهم تر بود. 

 یا همش بالا بیاری و حالت تهوع امونت رو ببره... بخورن...

 به اون اما تو بار  مگه من چه قدر تجربه ی مادر شدن داشتم...

سختی رو گذاشتی رو دوش من و خودتو کنار کشیدی ... چرا 

درکم نکردی ... چرا هر بار غر می زدم اینا بچه های تو هستند 

و نکشیدی ؟  دلم می و دارن همه جوره اذیتم می کنن نازم

... من تموم اون و حق رو بهم بدی  هم پام بشی خواست یه بار

دم با پرخاش نشون می دادم چون می شاذیت هایی رو که 

شده بود ... چون همه چی آزار سخت بود... چون تحملم تموم 

دهنده بود ...شب تا صبح یه خواب راحت نداشتن ... نتونی 

درست تکون بخوری ... نگرانی می فهمی یعنی چی؟ من نگران 

بودم .. نگران از دست دادن اون بچه هایی که هر لحظه خطر 

رد...وای میلاد تو چه می دونستی من چه تهدیدشون می ک

لحظه هایی رو گذروندم ... وقتی بچه ها به دنیا اومدن همه 

چی سخت تر شد ... فکر می کردی خیلی زرنگی یه پرستار 

گرفتی ... اما با خودت نمی گفتی شبی ده ، دوازده مرتبه از 
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خواب پریدن برای شیر دادن یعنی چی؟ دو تا  بچه همزمان با 

... شیر خواستن ... کثیف کردن ... دل درد داشتن... وای هم 

میلاد خستته بودم .. نه خواب کافی داشتم و نه لحظه ای برای 

استراحت... اما تو چی کار کردی ..  یادته اولین بار که بعد از 

رابطه می خواستی به دنیا اومدن بچه ها اومدی سراغم ... تو 

ا من داغون و خسته اونی نبودم ی پر شور ... ام... اونم رابطه 

که تو می خواستی ... درسته حرفی نزدی اما من تو چشمات 

 دلزدگی رو دیدم ... ترسیدم میلاد از روز و ساعت و دقیقه ای

تو روم بگی راضی نیستی ... غرورم نمی ذاشت حرف دلم رو  که

تا حال دل منم بزنم ... نمی تونستم بگم باید به خاطرم صبر کنی 

... این پروسه به همین راحتی ها نیست ... سخته بشه  خوب

خودت ... شاید  یت تو رو می خواد ... گذاشتم به عهده ی..حما

انقدر احمق بودم که فکر می کردم می مونی ... اما تو رفتی ... 

باورم نشد ... قلبم آتیش گرفت اما  دیگه از تتمه ی غرورم 

ه بار رو تحمل کنم چون نگذشتم ... آره من نمی تونستم اون هم
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تو درک درستی از همراهی با من نداشتی ... تو خودتو می 

 دیدی و نیاز هاتو ... 

 بی اختیار پوزخندی زدم و گفتم:

ه باورم نمیشه دورغ شاخداری به سهیلا گفتی ... البته ممکنه ی-

اج به گول زدن نیست ... بخشیش درست باشه اما عزیزم احتی  

پر شده بود از رگه های سرخ پرسید:با همن چشمانی که   

از چی حرف می زنی؟ -  

به قول خودت کمبود  از رابطه نداشتن با اون زن ... شاید-

های عاطفی که من ازت دریغ کردمو از اون می گرفتی اما تا 

 صبح هم قسم بخوری نمی تونم باور کنم رابطه ای بینتون نبوده!

سید... مقابل پنجره از جایش بلند شد .. پریشان به نظر می ر

 رفت ... صدایش کلفت و خش دار شده بود ... 

ه ... ت داشتم با همون قوت گذشتمن دوسِ-  

 به نقطه ای روی دیوار خیره شده بودم ... 

شهلا خودي زتده هسل

niceroman.ir



401 
 

ی خواستم اما نشد ... قلبم با تموم وجود تو رو دوست داشت  من-

می یه مرد .. می با تمام خصوصیات جساما من یه مردم نغمه ..

ستم این حرفو نم که سهیلا هم باورش نشد اماچطور می توندو

مه ... داغی که به دلم گذاشتی داره دیوونه بزنم ... داغونم نغ

چی شد... رفتم سراغ یکی  ام می کنه ... چی فکر می کردم

تو بی  ؟دیگه تا بلکم تو دوباره بهم توجه کنی... اما چی شد

.. سایه باورش نمی تفاوت تر شدی .. روزای اول شوکه بودم .

شد نخوام بهش دست بزنم ... چون من لعنتی به برگشتم امیدوار 

بودم ...دایم می گفتم نغمه کم میاره ... نشون می ده که من 

م .. اما واکنش های بعدی تو بدتر شد ... سردتر شدی براش مهم

تو اتاق  واملاق عاطفی دادی ... دیگه حق نداشتم پ.. پیشنهاد ط

... هیچ وقت فکر نمی کردم رفتارم همچین ذارمبخوابمون 

واکنشی داشته باشه ... می خواستم حسادتت رو تحریک کنم و 

زارم شمای سردت آتو رو برگردونم اما تو بیشتر دور شدی ... چ

می داد ... آره ... من کم آوردم ... اما به خدای احد و واحد 

تو رابطه با هرگز طعمی رو که از هم آغوشی با تو چشیده بودم 
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اون نچشیدم ... باور نمی شد  این منم که دارم این کارو انجام 

دایم خودمو گول  شاید فقط برای رفع نیازهام بود.می دم ...

ه خودش خواست ... نغمه بهم بی محلی کرد ... می زدم که نغم

تلافی می  .... و هر بار فکر می کردم دارمنغمه دوستم نداره

م اما بازم داشتم ادامه می دادم ... اون کنم ... زجر می کشید

شاید فکر می شب سایه خسته شد ... خسته شد از میلادی که 

کرد می تونه شوهر خوبی بشه براش .. اما من همیشه فکر و 

ذکرم پیش تو بود ... وقتی بعد اون رابطه آخر نشستم و زار زار 

ون گریه کردم تازه فهمید تموم این سال ها داشته سر گور بد

برای اولین بار پسم زد  و مرده عزاداری می کرده ... تازه فهمید

... گفت برو سر خونه و زندگیت و دیگه هم برنگرد ... گفت تو 

زنت رو دوست داری و تموم این مدت می خواستی بیاریش 

سمت خودت اما حالا کم آوردی ... گفت غرورت رو بذار کنار 

برو پیشش ... بگو غلط کردم .. بهش بگو چه قدر  می خواییش 

ین سال ها چه قدر سوختی و زندگیتو تباه ... بهش بگو تموم ا

داشتی وزندگیت  کردی واسه حرفایی که نزدی و تو دلت نگه
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... برگشتم ... دیوونه شده بودم .. نمی  سگی شده زندگی

دونستم چطور باید حرفمو بهت بزننم...یاد کارا و حرفای تو می 

افتادم دلم نمی خواست بیام جلو ... اما می دیدم دلم تنها 

یزیه که تو این سال ها یه لحظه هم آروم نگرفته ... مشروب چ

باعث شد بزنم خوردم و تو حال خودم نبودم ... فکر و خیال ها 

همه چیزو بشکنم ... تا این که تو اومدی ... من عاشقت بودم 

نمی خوام ... هنوزم نغمه ... نمی خواستم از دست بدمتت ... 

بود ... خوب  یت ضربه مهلک... آره حقم بود نغمه ... کار آخر

ی!منو از پا در آورد  

چشمانم لحظه ای از اشک خالی نمی شد ... دیر شده بود ... 

اشتباه پشت اشتباه... خطا پشت خطا.. برای هر دوی مان ... 

 میلاد گرگرفته به سمتم قدم تند کرد و درست بالای سرم ایستاد:

لحظه هم نمی تونم دیگه یه باید بهم بگی اون مرتیکه کیه... -

 تحمل کنم...

 *** 

شهلا خودي زتده هسل

niceroman.ir



404 
 

نغمه ؟ هنوزم کابوس شبامه ... هرشب حرفات چطور تونستی -

مثل خوره می افته تو جونم ... من یه خبط و خطایی کردم 

  جوابش این بود؟

دست خودم نبود ... آری ظاهرا طعمش خیلی تلخ بود ...  تلخ 

 تر از زهر... 

د کشیدم وقتی تو با من منم چشیدم طعمشو میلاد... منم در-

 این کارو کردی 

 صدایش بلند شد:

شوهر داشتی ... می فهمی داری چی می گی ؟  تو یه زنی ... -  

   کجا بودی تو؟ شوهر؟-

اما تمام این  بی اختیار از جا پریدم ... می دانستم اشتباه کردم

چرا مرا کشانده بود به ...مدت کجا بود این به اصطلاح شوهر؟

ن و منزلتم را می دانستم این کار جز این که شأورطه نیستی؟ 

به ارمغان نداشته است ... می دانستم برایم پایین بیاورد چیزی 

می  یش خودم و روح آشفته ام اما واقعاتحقیر شده ام حداقل پ

شهلا خودي زتده هسل

niceroman.ir



405 
 

... انگار می ارزید که این جور عجز و ؟ارزید به سوختن میلاد 

ببینم ...  شچشمان در دگی رادرمان  

و چون تو یه مرد بودی به خودت اجازه دادی ..کی این حق -

 رو بهت داده میلاد؟ 

حرفم این احمق نشو نغمه ... می فهمی داری چی می گی ؟ -

  تو این طور نبودی!نیست لعنتی ...

راست می گفت ... این طور نبودم اما شدم... دست سرنوشت 

ای دیگری به بی راهه کشانده بود... مرا هم به جبران خط

داغان بودم ... روزها بود که پشیمان بودم ... این تلافی جز 

آزار خودم چیزی نداشت ... تلافی که خودم را بیشتر به ورطه 

ده بود ... می دانستم به خطا رفته ام ... و نابودی کشاننیستی 

ن هایش این مرد گفتاما  طلبکاری میلاد دیوانه ام می کرد ...

 این که خطای من به جرم زن بودنم خطا بود و خطای اون نه! 

؟!  چون مرد بود  ،این که شنیع ترین کار را حق خود می دانست  

 صدای التماس گونه اش مرا به خود آورد:
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بگو که همه اش دروغه ... بگو که همه ی اون حرفا  فقط برای -

 تحریک حسادت من بود ... بگو نغمه !

دی خودش را دست بالا می گرفت.. تحریک داشت زیا

پوزخندم باعث شد چشمان سرخش براق شود:حسادتش؟   

د یالا حرف بزن ... منو دیوونه نکن ... -  

می خوای چی کار کنی ؟ بازم کتکم بزنی ؟ چرا ما زنا وقتی -

خیانت می بینیم نمی تونیم کتکتون بزنیم ؟ چرا ما نباید 

شما حق دارید ... همیشه حق احساسمون درد بگیره ... اما 

 دارید!

  بیا بزن اما بگو که دروغ گفتی...  لعنتی...-

 لب هایم تکان خورد و اعتراف کردم:

تو خراب کردی میلاد و من خرابترش کردم... نابود شدیم -

تو اولین اجر بنا رو ازریشه بیرون کشیدی و من با لگد میلاد ...

  همه رو متلاشی کردم...

:ا به من دوخت و با ترسی عجیب گفتتش رخسنگاه سرد و   
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تت جون می دم لمابهم بگو.. هر چند که می دونم با تک تک ک-

و می میرم اما تاوان پس می دم ...من احمق دارم تاوان خریت 

 خودم رو می دم ... 

راست می گفت .. داشتم زجری را که می کشید  در چشمانش 

 زده بود ... کاش کرده  و بالامی دیدم ... رگ غیرتش ورم 

ها هم رگ غیرت ما زن ها را می دیدند ... همین زجر و درد مرد

 را می دیدند و درک می کردند ... لب هایم لرزید: 

بهت دروغ نگفتم!-  

به خود لرزید ... چراغ امید در چشمانش خاموش شد...من هم 

 روزی همین امید را داشتم که دروغ باشد اما نبود!

خیانت من جنسی و جسمی نبود میلاد... روحی بود ... -  

متحیر نگاهم کرد... چرا همه فکر می کردند خیانت فقط می 

 تواند جسمی و جنسی باشد ... حالا که بیشتر فکر می کردم

مرا لمس نکرده بود اما جای هرگز دستان ایرج  درست بود که

واستم می خ روزها بود کهجای بدنم درد داشت و می سوخت...
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روحم پاک کنم اما نمی شد ..  چه  این لکه های ننگ را از تنِ

ودم خقدر کثیف شده بودم ... هر چه بیشتر فکر می کردم بیشتر 

را سرزنش می کردم ... حماقت کرده بودم ... باورم نمی شد 

در وقتی چه قهمان راهی را رفته بودم که میلاد رفته بود ... 

ازاو بدم آمده بود و حقیر می  فهمیده بودم خیانت می کند

 شمردمش اما خودم هم همان کار را تکرار کرده بودم... 

و همه جوره به خودم و احساس  یادم نیست چه قدر داغ بودم 

... فقط همین قدر یادم می اید که یک  له شده ام حق می دادم؟

بار یقه ی وجدانم را گرفتم و داخل صندوقچه ی ذهنم زندانی 

نمی دانم  نمی خواستم صدایش را بشنوم ... و  اش کردم...

 کلیدش را کجا پنهان کردم که هرگز نتوانستم آزادش کنم... 

ده بودم .. من هم م مرتکب همان رفتار حقیر و زشت شمن ه

... اما حالا که به پایین کشیده بودم زنی خائن خودم را در حد

که چه  . این جا رسیده بودم شب و روزم پر شده بود از سوال..

... که آرام بگیرم؟ به چه قیمتی؟ به قیمت  !بشود؟  که تلافی کنم

بی ارزش کردن خودم؟ به قیمت کشتن روحم؟ شاید تا وقتی 
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و اصلی اش را نشانم نداده بود پی به چنین  ایرج خود واقعی

اشتباهی نمی بردم ... اما حالا که شب و روز با حرف هایش 

سیده بودم ... یک نتیجه که فقط و آزارم می داد به یک نتیجه ر

دمم را آزار می داد... من اعتراف می کنم تازه فهمیدم وفقط خ

ارمغان نداشت ...  راهی که رفته ام جز شکست برایم چیزی به

 ،مثبت دادم تازه فهمیدم آن روز که اولین بار به پیام ایرج پاسخ

د .. از مرد بویک  پایم به خطا رفت ... مگر نه این که ایرج هم

   ذات... همان قماش و با همان 

چراحرف نمی زنی ؟ باهاش کجا آشنا شدی ... چندبار -

 دیدیش ؟ وای نغمه دلم می خواد خفه ت کنم ... نمی تونم 

.. هضمش کنم   

می دانم بیشتر داشت خود  خفه می شد درست مثل روزی که 

ی من خفه شدم ... هیچ وقت اولین باری که رفت را فراموش نم

کنم ... آن شب تا خود صبح پلک نبستم ... اشک هم نریختم ... 

فقط خفه شدم ... انگار یک دست قوی و محکم تمام مدت روی 
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د... ده بود و روی خرخره ام فشار می آورگلویم گذاشته ش

 آری من این لحظه ها را تجربه کرده بودم ... 

...  باهاش توی یکی از گروه های تلگرامی مختلط آشنا شدم-

گروه چت بود ... یکی از شبایی که تو از خونه زده بودی  بیرون 

..سرگرمی شب های تنهاییم بود.  ومن می دونستم کجا رفتی

اون جا می تونستم نغمه واقعی باشم چون کسی منو نمی شناخت 

ن جز شکستن غرورم ...بین دوستام نمی تونستم حرف بزنم چو

شناس بودم ... با یه پروفایل چیزی برام نداشت اما این جا یه نا

ناشناس...با یه اکانتی که هیچ کس نمی دونست یه زن خیانت 

با بچه های گروه  دیده پشتش نشسته و داره تایپ می کنه ...  

بون تند ...شاید زی کردیم و می گفتیم و می خندیدیم مشوخی 

به سمت من جذب کرد که اومد پی وی  ه مردا اونوو تیزم راجع ب

و بهم پیام داد... خیلی راحت تر از اون چیزی که فکر کنی با 

م دیگه رو نمی دیدیم دوتا دوست مجازی که همن حرف زد...

و من کم کم عادت کردم هرچیزی حرف می زدیم... اماراجع به 

اون بود که به  جای تو هرروز صبح   از اون شب، به حضورش ...
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 مصبح بخیر می گفت و با استیکر  گل هاش لبخند رو به لبا بهم

می نشوند... اون بود که درطی روز حالمو می پرسید و سراغم 

رفتم خرید و  وقتی براش تعریف می کردمرو می گرفت ... 

جوون لات سر کوچه بهم متلک انداخته به جای تو برام غیرتی 

اون کرد...  ل من ضعف میمی شد وبا اولدورم بلدورمش ته د

بود که شبا با شب بخیر و استیکر بوسه هاش جای سرد تو را برام 

وقتی دیر می کردم نگرانم می شد ... وقتی  گرم می کرد ... 

غصه می خوردم حواسش به من بود... یکی بود که با این که 

نمی دونم   ه بود ... می فهمی میلاد بود!شنمی دیدمش اما همی

ی اخیرم باعث شد این اتفاق بیفته ... شاید افکار این روزها

 واقعا نمی دونم اما اگه یه کم دیگه پیش می رفتیم ....

ق هایم گفتم:گریه افتادم و  میان ه بی اختیار به  

میاد تو منو کشوندی به این  ازت بدم میاد میلاد...  ازت بدم-

ازت متنفرم... راه ... توی لعنتی ...   
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به آغوش خود کشید و قفسه ی  به یک باره مرا که یدست های

سینه ای که به شدت بالا و پایین می شد باعث شد مشت های گره 

 کرده ام محکم بر سر و رویش بنشیند:

تو کثافت منو کشوندی تو این راه ... دیگه دوستم نداشتی ... -

نگام نمی کردی ... عطر جا مونده ت تو خونه منو دیوونه می 

شکنجه م تی ...زجرم  دادی ... کرد که تو دیگه مال من نیس

 کردی میلاد... ازت متنفرم...

مشتم روی سر و صورتش می نشست اما تکان نمی خورد ... 

چشمانش زار می زد ... اما یک چیزی مثل یک خیال آسودگی 

... لعنتی آرام گرفته  عجیب ته آن چشم ها مرا دیوانه می کرد

م گفت:طرف صورتم نشاند و محک ستش را دوبود ... د  

چطور تونستم با تو و خودم این کارو بکنم ... هیچ وقت فکر -

جبران نمی کردم کاری که می کنم چنین عاقبتی داشته باشه ... 

 می کنم ... به خخدا راست می گم...

 صدایم جیغ مانند شده بود :
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تو  نابودم کردی ... از خودم بیشتر از تو بدم میاد ... تو -

ذره ذره نابود بشم  اما یه گذاشتی من زجر بکشم ... گذاشتی 

م حرف نزدی ... بار  باها  

تو هم نگفتی ... تو هم حرف نزدی لعنتی ... کاش بی تفاوت -

نبودی ... کاش انقدر خونسرد رفتار نمی کردی ... هر کاری 

ا توجهت رو جلب کنم ...  هرکاری می کردم تا یه بار می کردم ت

بیای جلوم وایسی و نذاری برم... اما تو با اون نگاه بی تفاوتت 

با خودم می گفتم این دفعه نغمه  منو دیوونه می کردی ... هر بار

نمی ذاره ... این دفعه... اما نشد لعنتی... هیچ وقت اون یه 

خراب  یم ... آرهم خراب کرددفعه نشد...  نغمه اعتراف می کن

هر دومون با حرف نزدن با پنهون کردن م زندگی مونو ... یکرد

به هم خیانت کردیم ...به جای این که برای  ،احساسمون از هم

هم بگیم به غیر  گفتیم... غرورمون نذاشت دهن باز کنیم و از 

خواسته هامون بگیم ... هر چی می رم عقب باور می کنم که ما 

مونو به غرور و سکوتمون باختیم ...  زندگی  
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... تارهای سفیدی را که دستش را گذاشت روی شقیقه هایش 

 نقش زده بود به موهایش را نشان داد و گفت:

حماقت تا این حد که پیر شدیم و نفهمیدیم داریم چطور -

 زندگیمون رو با دست خودمون خراب می کنیم ... 

  هق زدم: 

طلاقم بده طلاقم بده میلاد ... -   

  

 **** 

هشت... _و_چهل_پست_هسل#  

... سهیلا پر نشاط مهمزمان با باز شدن اتومبیل به خودم آمد  

 کنارم نشست و با لبخند همیشگی گفت:

سلام عزیزم ... ببخشید دیر شد ... این مراجع آخر ول کن -

 نبود... 

ام را بالا دادم و باشیطنت  گفتم:عینک آفتابی  
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دیر تر اومده بودی، می خواستم پا مو بذارم رو  دو دقیقه دیگه-

 گاز و برگردم خونه !

 بلند خندید و گفت:

ر داریم دختر ... امه خانم بی حوصله ... امروز منو تو کلی کنغ-

لطفا! ،پس بهم قول بده صبور باشی عزیزم  

 خندیدم و گفتم:

همون تو یکی صبوری بسه مونه ... -  

 دست به بازویم کشید و گفت:

پس قول دادیا!-  

 با وجود این که اصرارش کلافه ام می کرد گفتم:

باشه بابا قول... -  

نمی توانستم همراهی اش را در تمام این روزها ندید بگیرم ... 

او بهترین دوستم بود ... و عزیزترین شان ... کسی که این روزها 

 کمک کرد تا بهتر فکر کنم...
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ی که یک پا داشت فقط گفته به خانه بر نگشته بودم ... مثل مرغ 

!بودم طلاق  

اما در این میان این سهیلا بود که از پا ننشست و یک فرصت   

خواست ... میلاد چندباری رفت و آمد اما حرف من همان بود 

... دیگر باور نداشتم این زندگی درست شود اما  یک روز سهیلا 

به سراغم آمد و کلی با من حرف زد و دست آخر گفت یک 

صت به زندگی مان بدهم ... می گفت طلاق راهی ست که فر

همیشه هست حتی اگر همان لحظه اراده کنم اما اگر فرصت از 

دست برود دیگر تمام ... سه روز از اتاقم بیرون نیامدم  و فقط به 

حرف های سهیلا فکر کردم ... بدم را نمی خواست و دشمنم نبود 

لی اش بود...  فکر ... در عین دوستی دکتر بود و خیلی حا

کردم و فکر کردم ... به کارهای میلاد ... به حرف هایش و 

واکنش های خودم ... ده سال حرف نزده بودیم ... ده سال 

سخت را گذرانده بودیم ... سهیلا می گفت این چند وقت هم 

روش اگر نشد خودم طلاقت را می گیرم اما اول حرف من ... و 

تا دستی را که برای کمک به  رف اوبه ح من حالا این جا بودم
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بلند شوم ... تا بلکه شیرازه سمتم دراز کرده بگیرم تا بلکه بتوانم 

این زندگی از هم نپاشد ... اصولا سهیلا حرف های خوبی می زد 

... به قول شاهین که به شوخی می گفت مثلا دکترست ها و بلد 

م و است مریض را چطور درگیر حرف هایش کند .. می خندید

می گفتم من شده ام موش آزمایشگاهی زن تو و او می خندید 

 می گفت:

خیلی دلت هم بخواهد ... -  

م خود یبرا مکن یسعسهیلا می گفت اولین  گام این است که  

را که به  یو تمام افکار و احساسات مخلوت کن ذارم وگوقت ب

 سمیکاغذ بنو یشده است، بر رو جادیا من در  میلاد انتیخ لیدل

می دانستم  .مانجام ده لهیوساین را به  یافکار منف هیو تخل

 متقابلا میلاد هم تحت درمان است ...

جالب بود من و میلاد را مجبور کرده بود که گاهی هم را ببینیم 

 آمده شیمسئله پ یبررسجبران آن سال های سکوت به  و به 

که  ییدر مورد خطا اوبا  یکن یسع بپردازیم...می گفت باید
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را که به  ییو تمام سوال ها یمرتکب شده است، صحبت کن

 یبرا یحت ؛یبپرس و تمام مدت اذیتت می کند رسد یذهنت م

 ،یبپرس یخواه یرا که م یاز قبل سوالات یتوان یکار م نیا

 نیهنگام انجام ا که یبرس جهینت نیبه ا دیشا ؛یآماده داشته باش

و به بوده .  توبه  انتی، خهکرد یکه فکر نم یزیکار به تنها چ

کارها را  نیکه ا یباشد زمان محواسشدت از من می خواست 

 یاو را برا یحرف ها ای مریجبهه نگ شدر برابر ،مده یانجام م

م...به آن نگاه نکن یمنف دیو با د کنماشتباه ن ریتفس مخود  

شاید عجیب باشد اما از هر دوی ما خواسته بود در این برهه 

او دست های زمانی مشخص شده، خود را تمام و کمال به 

با بسپاریم و راهکارهای پیشنهادی را درست انجام دهیم... 

 صدای سهیلا به خودم آمدم و گفتم:

خب قراره ناهار کجا بریم؟ -  

مثل  و شتبهترین کارش این بود که برایم وقت می گذا

مراجعینش با من رفتار نمی کرد .... همان حس و حال دوستی 
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م و بیشتر مشاوره هایم در زمان تایم یمان را حفظ کرده بود

 ناهارش انجام میشد ... 

 لبخندی زد و گفت:

من می گم بریم یه جا که یه کم خوش آب و هوا باشه .. -  

  .باشه بزن بریم به سوی درکه-

 *** 

به جا شدم و گفتم:روی تخت جا   

می خوام برم ورزش ... -  

دستش را توی سفره برد و پری از سبزی داخل بشقاب را 

 برداشت و همزمان با گذاشتن در دهان گفت:

عالیه ... یه جایی درست و حسابی پیدا کن منم بیام... به بقیه -

بیان البته پروا که فعلا بپر بپر براش غدغنه ..  هم بگو  

 خنده ام گرفت:
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نونت ... بگو سر پیری و معرکه گیری ..  ست به خدا دیوونه-

 نبود آبت نبود بچه آوردنت چی بود؟

 ریز خندید:

 کجاش پیره ... تازه اول چلچلیشه ... ضمنا عشق که باشه کوه-

م می تونی جابه جا کنی ... ه  

گاه پر معنای به او انداختم که خندید و گفت:ن  

اگه هنوزم تو قلبت حسی به  مثل تو که صد درصد شک ندارم-

 میلاد نداشتی این همه سختی رو قبول نمی کردی ... 

 ابروهایم درهم فرو رفت:

اوهو .. حرف تو دهن من نذار ... من اگه یه درصد به این -

 زندگی برگردم فقط به خاطر پسراست ... 

 نگاهش تیز شد و گفت:

هنوز تو غلط می کنی به خاطر یه درصد برگردی ... انگار -

جلو ... نغمه نمی خوام دور  مسه چی داریم می ریانفهمیدی و
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اگه یه درصد هم شده ... می خوام  ؟باطل بزنی .. می فهمی

به خاطر خودتو باشه  و لا غیر ... اون یه درصد   

 وقتی جدی می شد غلاف می کردم:

اوه باشه چرا عصبانی می شی بابا ... من که اصلا تصمیم ندارم -

. اگه این جام می خوام افسرده نشم وگرنه ... برگردم ..  

 میان کلامم پرید و گفتم:

فعلا ناهار بخوریم که من از صبح  یاخواهیم دید نغمه خانم ... ب-

بعدش با هم صحبت می کنیم ...  ...انقدر فک زدم نا ندارم  

 *** 

با میلاد...  های این جا واقعا عالیه اون موقع هادیزی  -  

انگار نزدیک دهانم برده بودم میان راه ماند ... لقمه ای که تا

طره ای شیرین از گذشته های بی اختیار از خا خشکم زده بود...

کش آمد و گفت: لبخند سهیلا روی لب هایشفته بودم... دور گ  

وا چته خشکت زد ... داشتی می گفتی!-  
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بی خیالش غذاتو بخور ... -  

پررو می شه ...خوبه ا نغمه ... خودش نبود که بخوایی بگی -

که از خاطرات خوبتون حرف بزنید ... تکرار و یادآوریش می 

تونه خیلی بهتون کمک کنه ... نغمه یه بار هم که شده درست 

چی شد عزیزم؟ جز  ،فکر کن ...ده سال خودت بودی و خودت

ونغمه ... بگواین بود که هر کدوم رفتید پی یکی دیگه ؟ بگ  

به رودخانه کنار آلاچیق ها خیره شدم  آب دهانم را فرو دادم و

 و زمزمه وار گفتم:

یه بار اون اوایل ازدواجمون بود با هم آمده بودیم درکه ... -

میلاد عشق دیزی داشت  منم بدتر از اون ... هر بار می اومدیم 

بیرون به جای خیلی ها که  می رن سراغ  کباب من و اون می 

ترین دیزی سراها رو می رفتیم سراغ دیزی ... برای همین به

 شناخت ...  

یادمه روزای خوش کم نداشتید ... -  

و این بار سهیلا گفت: مبی اختیار بغض کرد  
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دلیل این که می گم از خوبی هاتون ... از خاطراتتون برای -

هم بگید به خاطر اینه که بدونید از اول این نبوده زندگی تون 

رای هم انجام نمی دادید که چه کارها که ب... یادتون بیفته ...

رو  خودت ینقص هانغمه جان باید  ... چرا فراموش کردید...

 توشکه  یرابطه ا تو مینبتو دیابما ادما هم ببینی ... می دونی 

 دهرک انتیخ اونی کهو تنها  میمنصفانه رفتار کن ،رخ داده انتیخ

هم  ونکه به دنبال مشکلات و نواقص خودمبل ،مونیصر ندمقو ر

 مینتو یمطمئنا م م،یشب قین عموخودم توی مین. اگر بتومیباش

 مسئله نی؛ البته اشده  انتیخ روزکه باعث ب پیدا کنیم ور ینواقص

 یبوالهوس لیبه دل فقطها  انتیاز خبعضی   رو هم منکر نمی شم

طرف مقابل  توی یو علتش به خاطر وجود نواقص ده یرخ م

 ،هاز هر جهت هم کامل باش یزندگ کیچرا که اگر شر ست؛ین

خیانت می کنه ... اما من خیانت میلاد رو از  باز هم  اون مرد

اون اشتباه رفته...روی بوالهوسی نمی دونم ...   

می خوام این مدت تو رو متهم کنم  اما ازت  نمی خوام و البته 

از  که به خودت فرصت دادی خوب و دقیق فکر کنی ... خیلی
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که در طرف مقابل رابطه وجود  ینواقص لیبه دل فقطها  انتیخ

 یتوجه کشیفرد از طرف شر یازهایبه ن نکهی. اده یدارد رخ م

 یمهم بسیار لی، دلهش یداده نم یتین اهماوو اصلا به  هش ینم

 ور ازهاین نیکه ا می رسه یسردشدن رابطه است و زمان یبرا

 اون وقته که ، می دهو مورد توجه قرار  هنیببمی  یشخص سوم

... اگه ما قبول کنیم تو این  شود یهم آماده م انتیبستر خ

خیانتی که رخ داده ما هم بی تقصیر نیستیم خیلی می شه راحت 

تر مشکل رو حل کرد ... امروز گفته بودم بعد ناهار قراره جایی 

 بریم .. 

اوهوم کجا؟ -  

 محکم و جدی گفت :

پیش سایه !-  

 *** 

صدایش نفسم را برد ... انگار کسی ته دلم را هم زد که یکدفعه 

 آن قدر آشوب شد ... 
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مامان!-  

 بی معطلی نالیدم:

جان مامان ...پویا جان .. بی انصاف می دونی چند وقته -

 صداتو ازم دریغ کردی... 

باز فقط صدای نفس هایش بود که به گوش می رسید ... ملتهب 

اختمش ... مثل خودم حساس بود ... و پر از استرس ... می شن

 آرام گفت:

جات توی خونه خیلی خالیه مامان .. -  

الهی بگردم اومدی خونه ؟ -  

از دیشب برگشتم ...-  

حالا زنگ زده بود؟ لحن صدایش پرشد از  از دیشب برگشته و  

 دلتنگی... 

میایی ببینمت... -  

شهلا خودي زتده هسل

niceroman.ir



426 
 

تم عجیب لب به دندان گزیدم ... تمام وجودم یخ کرد ...تغییرا

دلم به شدت هوایش را کرده  به چشم می آمد ... درست بود که

بود اما دیدن پویا کابوس شب هایم بود ...بارها با کابوسی که 

و تن به عرق نشسته ام را به دستان  دیده بودم از جا می پریدم 

 حمایتگر کیان می سپردم ...

رس های کیان دایم نگران فشار نامتعادلم بود که دلیل  است   

 بیش از حد این روزهایم بود ... با صدای پویا به خودم آمدم:

مامان من شب برمی گردم ... -  

هر چه بادا باد ... آن قدر بی تاب نه را با ناله  بر زبان راندم ... 

عطر تنش بودم که پی همه چیز را به تنم مالیدم ... بالاخره باید 

م را پر کرده بود و این تابو را می شکستم ... ترسی که وجود

اجازه نمی داد با این احوالات پریشان زندگی را بر کام کیان و 

 طفل داخل شکمم  شیرین سازم... 

تا نیم ساعت دیگه خونه ام ....-  

 *** 
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دهانم  قلبم چنان با شدت در سینه می کوبید که کوبشش را در

احساس می کردم ... کلید را در قفل چرخاندم و وارد حیاط 

و گفته بودم به خانه  ...توی راه به کیان زنگ زده  شدم کوچک

 و من ن پویا حرفی نزدم ... این روزها می روم اما از آمد

زندگی گذشته ام بیش از حد او را درگیر خود ساخته بود ... 

دلم نمی خواست دوباره نگرانش کنم ... با دیدن کفش های پویا 

کشید ... در را باز  جلوی در ضعف کردم  و دلم برای آغوشش پر

کردم و همزمان کفش هایم را در آوردم ... نامش را صدا زدم و 

وارد راهروی باریک ورودی شدم ... از همان جا هم بوی پسرم 

و آغوش  نزدیک به یک ماه و نیم بود از اورا حس می کردم ...

مگر می شود مادر باشی و از پاره مردانه اش  دور مانده بودم ...

ی؟ دلم برای نفس کشیدن ذره ذره ی وجودش پر می تنت بگذر

 کشید...

ازاتاقش بیرون زد و با دیدن من در جایش خشک شد ... خود  

را بارها و بارها برای این صحنه آماده کرده بودم ... مطمئن 
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بودم چهره ام آن قدری تغییر کرده است که خودش بفهمد ... 

 لب زد:

مامان ... -  

م وجود نامش را صدا زدم:دست خودم نبود با تما  

پویا جان ... -  

قدم هایم بلند بود ... خود را به او رساندم ... در جایش 

میخکوب بود که من دستانم را دور گردنش حلقه کردم و بوسه 

بارانش کردم ... لب هایم همزمان با هر بوسه ای که به سر و 

 صورتش می زدم کلمات را بیرون می ریخت:

عزیزم .. مامانم ... فدات بشم ... چطور تونستی این هه مدت  -

 خودتو ازم دریغ کنی... دلم برات تنگ بود ... 

با دستش مرا از خود جدا کرد و با چشمانی که به سرخی می زد 

 از لای دندان های قفل شده اش غرید:

تو حامله ای مامان ؟ -  

 ***  
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تر از قبل گفت:لب به دندان گزیدم ... با لحنی متعجب   

مامان یه چیزی بگو ... -  

 نمی توانستم سرم را بالا بگیرم و در چشمانش نگاه کنم ... 

پویا ... من .. می خواستم ... توضیح... بدم ...-  

 فریادش تنم را لرزاند... 

توضیح چی مامان؟ کم نبود شوهر کردنت ! وای مامان ...وای -

 ... 

  پویا جان !-

نشانه ی استیصال روی صورتش گذاشت و من کف دستانش را به 

بی نفس نگاهش کردم ... بی اختیار لب هایم لرزید و زمزمه وار 

 گفتم:

ی!کاش یه کم درکم کن-  

دستانش را از روی صورت برداشت ... چشمانش  کاسه خون بود 

 ... طلبکارانه غرید:
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درک چی؟ مامان این که دلت شوهر می خواست ویک کلمه به -

زدی ... من حرف ن  

فشرد ... استرس و نگرانی می لحنش آزار دهنده بود و قلبم را 

به شدت برایم مضر بود و به دلیل نگرانی های این مدت عجیب 

حساس تر شده بودم ... آب دهان خشک شده ام را به زحمت 

 فرو دادم و نامش را زمزمه کرد:

پویا چی؟ -  

 فراتر رفت:

م ... چی بگم به فکر منو کردی؟ چطور سرمو بلند کن-

دوستام... بگم مادرم شوهر کرده... سر پیری واسم حامله م 

 شده؟ 

چه بی رحمانه داشت روحم را آزار می داد ... چشمانم گشاد 

...  تک تک کلماتش همچون تازیانه ای تیز و برنده بر شده بود

جانم می نشست ... درد عجیبی زیر دلم منتشر شده بود اما قادر 

می دانستم برایش سخت  بودم  ... حق داشت و به اظهارش ن
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اما چه می کردم؟ مادر اشتباه نمی کرد؟ مادر دل است ...

نداشت؟ روح نداشت؟ مادر به واسطه ی مادر بودن ، احساس 

نداشت؟ مادر برای ما چه معنایی داشت ؟ سوختن و ساختن... 

 همین؟!

گرفته صدایم به واسطه ی بغض شدیدی که بر گلویم نشسته بود  

 بود:

داری با حرفات اذیتم می کنی ؟-  

 پوزخندی زد و بی تفاوت گفت:

آره مامان حرف حق همیشه تلخه ... می دونی با آبروی من -

 چی کار کردی ؟ 

 بی تحمل فریاد زدم:

چی کار کردم ...  تموم این سال ها نشستم به پات که درست -

ندگیم رشد کنی و قد بکشی ... اجازه ندادم کسی پا توی ز

بذاره که مبادا تو اذیت بشی ... یه تنه بزرگت کردم با تموم 

شهلا خودي زتده هسل

niceroman.ir



432 
 

... خودمو ندید گرفتم ... می  دبختی های که دور و برم بودب

غه بزرگ بشی ... ...خودمو کشتم تا راحت و بی دغد؟فهمی   

چشمانش گشاد شده بود... پره های بینی اش به خاطر حال 

من هم حالم خراب بود...  خرابش به شدت باز و بسته می شد ...

 اندازه ی یک جو ارزن درک می خواستم !

تنها بودم... -  

هق زدم ... بی توجه به دردی که هر لحظه بیشتر از قبل می شد 

 ... 

درست ازوقتی که رفتی شمال ...از وقتی که هفته به هفته -

نبودی ... از وقتی که انقدر سرگرم درس و دانشگاه شده بودی 

اگه من سراغت رو نمی گرفتم دو روز هم می شد یاد که گاهی 

من نمی افتادی ... من درکت می کردم پویا ... می گفتم اون 

و کی باید فکر من باشه ... جوونه باید بالاخره بره  آزاده ... تا

... تا کی قراره من آویزونش باشم ... به خیلی جوونیش رو بکنه

شتر از قبل فکر کنم ... چیزا فکر کردم ... تنهایی باعث شد بی
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قرار بود چند صباح دیگه زن بگیری و مسلما بخوای جدا زندگی 

کنی ...مگه دخترای امروزی دوست دارن مادرشوهر باهاشون 

همون موقع ها بود که کیان اومد تو زندگیم...  بشه ... هم خونه 

رئیس شرکت بود ...دورادور می شناختمش اما از نزدیک به 

حامد بیشتر شناختمش ...اتفاقی بود همه چیز ...  واسطه سهیلا و

اونم زن و دوتا بچه اش رو تو حادثه آتیش سوزی از دست داده 

اصلا نفهمیدم چی شد ...  اونم تنها بود درست مثل من...بود ...

وقتی به خودم اومدم صیغه کرده بودیم ... نمی خواستم بدون 

بخصوص که اون این که شناخته باشمش وارد زندگیم کنمش ...

طور از بابات لطمه خورده بودم ... به مردا اعتماد نداشتم ... 

اما کیان امتحانش روخوب پس داد ... اون یه مرد واقعی بود ... 

میدن تو می ترسیدم اما اون اصرار داشت تو رو در من از فه

جریان بذارم و عقد دایم کنیم ... می خواست تو رو هم بیاره تو 

ق این بود که تو پسرش باشی ...اما من می ترسیدم بازی ... عاش

 .. روزبه روز بیشتر از قبل می ترسیدم... 

 درد پنجه کشید به وجودم اما ادامه دادم:
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از تعصباتت.. از این که از همین واکنشات می ترسیدم ...-

از طرفی فکر نمی کردم کیان انقدر بفهمی و دیوونه شی... 

ه م کنه ...دایم می گفتم امروزه که خوب باشه که این طور وابست

همه چی تموم  میشه ... اما کیان طعم همسر و شوهر واقعی رو 

اهی اما باز ترس از به من چشوند ... مونده بودم توی دو ر

ناراحتی تو منو وادار کرد که ازش بخوام بی سرو صدا این 

رابطه رو تموم کنیم اما نشد... انگار خدا نمی خواست که این 

ه رو بهمون داد ... بچ  

تمام رمقم رفته بود ... اما حالا که تمام احساسم را بیان کرده 

بودم کمی دلم آرام گرفته بود ...پویا جلو آمد وبی رحمانه تر 

 از قبل گفت:

ازش جدا شو ... این بچه رو هم سقط کن مامان ... خودم -

شه نوکریتو می کنم ... قول می دم زن نگیرم ...قول می دم همی

جدا شو...  شهواتو داشته باشم ...  مامان از  
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ه وار منمیتوانستم درکش کنم ..چرا حال مرا نمی فهمید ... زمز

 نالیدم:

نمی تونم ... -  

 ظالمانه غرید:

پس منو برای همیشه از دست می دی مامان ... من با این بی -

حکه ی کنم .. نمی تونم هر جا می رم مضغیرتی نمی تونم زندگ

و آشنا بشم ... دوست   

به طرف ساکش رفت ...داشت می رفت ... درد شدت بیشتری 

گرفت ... پشت به من کرد ... تمام وجودم سر شد .. پویا داشت 

 برای همیشه می  رفت ... جیغ کشیدم:

نرو مامان!-  

نایستاد ... ساکش را برداشت ... انگار کسی زیر شکمم چاقو 

 کشید ... نفسم رفت و نالیدم :

... آخ-  
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برای لحظه ای به عقب برگشت ... تمام تنم می لرزید ... خیسی 

چیزی را در لباس زیرم حس کردم و با جان کندن از دردی که 

 بی نفسم کرده بود نالیدم:

پو...یا ... -  

انگار تازه متوجه حال بدم شد که ساکش را رها کرد و به طرفم 

می شد و لحظه  دسر دوید .... پاهایم می لرزید ... تنم لحظه ای

ای گر میگرفت... نگاهم بی اختیار به کف پارکت بود که پویا 

 همزمان داد زد:

...  مامان چی شدی؟  مامان خون-  

را محکم گرفت و من توانستم   قبل از رها شدن روی زمین کمرم

زنم:پچ ب  

نرو ... مامانم ... -  

الهی قربونت برم نمی رم ... غلط کردم مامان ... چی شدی ؟ -

 مامان نمی رم ... 
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بر لب بنشانم ... ضعف داشتم ... دنیا ی تلخ تنها توانستم لبخند

داشت در مقابل چشمانم تیره و تار می شد ... چشمان نگران 

کیان مقابل دیدگانم جان گرفت ... کاش این جا بود .. کاش باز 

ستم دستان حمایت گرش را حس کنم ... وجودم یخ هم می توان

 کرده از دردی که تمام جانم را دربرگرفته بود نالیدم:

منو ببخش پسرم ..-  

مامان ... غلط کردم ... مامان .. -  

پلک هایم سنگین شده بود ... گرمای خون بیشتری را حس می 

خیس از عرقی سرد شده بود ...  کردم ...  پیشانی پویا  

پسرم ... چیزی نیست ...نترس -  

وای خدا چی کار کنم ...  مامان به کی زنگ بزنم؟-  

 شترسیده بود .. چشمانش پر بود از وحشت ... دست به گونه ا

چه قدر دل تنگش بودم..کشیدم ..   

مامان یخ کردی ... -  
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 گوشی اش را از جیبش بیرون کشید و کرد ودستش را شل کمی 

 شماره گرفت :

و پونزده ...  دالو سلام ...ص-  

نمی شنیدم .. گوش هایم سنگین شده بود ... درد امانم را بریده  

بود و من تنها به جنینی فکر می کردم که داشت از دست می 

آدرس می داد هر لحظه دور و رفت... صدای پویا که داشت 

 دور تر می شد و من آرام وارد خلسه ای از آرامش شدم... 

 *** 

بی اختیار لبخند بر لبانم نشست ... معلوم  با دیدن شماره پویا

بود دلتنگی امانش را بریده ... حتما می خواست راهی برای 

 آشتی با پروا جلوی پایش بگذارم ... تماس را برقرار کردم :

  یزم .. چه عجب یادی از ما کردی!سلام عز-

 فریاد نگرانش در گوشم پیچید:

خاله بیا ..فقط بیا مامانم ...  -  
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 وحشتزده پرسیدم:

مامانت کجاست؟چی می گی چی شده؟ -  

من و مامان خونه ایم .. خاله بیا مامانم خوب نیست ... -  

پوش سفیدم واز پشت میز بلند شدم و همان طور که دکمه های ر

زدم: را باز می کردم فریاد  

ار می کنه ؟!تو چی کارکردی پسر؟ مامانت اون جا چی ک-  

ازروی  سوئیچم را چنگ زدم و پوشیدم یمحینی که داشتم مانتو 

برداشتم . صدای پویا در گوشم پیچید: میز  

تو رو خدا زود...خاله فقط بیا ... -  

تماس قطع شد و من فقط به  وحشت توی صدایش فکر می کردم 

 ... از اتاق بیرون زدم و رو به منشی ام با صدای بلند گفتم:

. طب رو تعطیل کن .. به مریضا زنگ بزن ..م-  

 از جایش پرید و ترسیده پرسید:

اتفاقی افتاده ؟ -  

شهلا خودي زتده هسل

niceroman.ir



440 
 

برای یکی از بچه ها اتفاق بدی افتاده باید خودمو برسونم ... -  

اصلا نفهمیدم چه طور از مطب خارج شدم ... داخل اتومبیلم 

نشستم و همزمان با روشن کردن آن شماره کیان را گرفتم.. 

دانه و مهربان در گوشم نشست:رصدایش م  

م ... سلا-  

کیان  تو خبر داشتی پویا برگشته؟ -  

 صدایش فریاد شد:

چی؟؟؟ -  

برگشته ... پروا رفته پیشش ... -  

فت یه سره داره می ره پیش پویا ... فقط گوای ... چرا نگفت -

اش ...  می ره خونه  

آب دهانم خشک خشک شده بود ... کیان باید می آمد .. معلوم 

 نبود با چه صحنه ای مواجه بشوم ... 

پروا منم دارم می رم اون جا ..  ی بیا خونه-  
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  چی شده سهیلا؟-

فقط بیا ... منم نمی دونم ... -  

اس را قطع کردم و پا روی پدال گاز گذاشتم ...خدا عاقبت مت

می کرد .. پروا حتی مرا هم در جریان این ماجرا را به خیر 

 رفتنش نگذاشته بود ... پلک بستم و نالیدم:

بهمون رحم کن ...  خدایا-  

 *** 

کیان پرواز کرده بود که همزمان با من رسید...  انگار نمی دانم

هراسان به ماشین اورژانس که مقابل خانه ایستاده بود نگاه 

 کردم و لب زدم:

وای ... وای ... -  

تصویر رو به رو  ن از اتومبیل پیدا شده بود و هاج و واج بهکیا

ه می کرد ... به طرفش دویدم :نگا  

کیان؟ -  
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چه بلایی سر پروا آورده ؟ -  

نمی دونم ... نمی دونم ... فقط زنگ زد بیا ... -  

سفید شده بود ... لب هایش لرزید:رنگ کیان   

من طاقش رو ندارم سهیلا ... -  

که چیزی نشده ...  نترس ... ایشالا-  

کیان یک بار زن و فرزندانش را از دست داده بود ... درست 

مثل آدمی که مسخ شده باشد در جایش میخکوب شده بود... 

رهایش کردم  به سمت در چهار طاق باز دویدم .. همزمان دو 

مرد با برانکارد از ورودی راهرو بیرون زدند ... دیدن پویا با 

که روی برانکارد بیهوش بود راه نفسم را حالی غریب و پروایی 

 بست ... این پسر با مادرش چه کرده بود؟ 

 *** 

یک.....           _و_پنجاه_پست_هسل#   
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به  سختی پلک بر هم گذاشت و نفسی نگاهم روی کیان بود ...   

عمیق کشید .. یارای جلو رفتن نداشت ...با دیدن پروا در آن 

و انگشتانش مشت شد ...پویا ترسیده  هوضع  رنگ از رخش پرید

به خوبی می گوشه ی حیاط ایستاده بود ..  ،و خیس عرق

را بفهمم... از توی چشمانش کاملا معلوم بود  توانستم حال کیان

او را زیر مشت و لگد  دلش می خواهد جلو برود و تا می تواند

بگیرد  اما احترامی که برای پروا قایل بود اجازه نمی داد به 

اگر پویا پسر  مدردانه اش توهینی کند ... لیکن شک نداشت

چه معامله ای با او خودش بود می دانست به خاطر این رفتار 

زمزمه وار گفت: م وبا رنگی پریده کنارش ایستاد کند ...  

و یه کم  فشارش جا به جا شده نترس ... چیزی نیست...-

ریم بیمارستان ... ب  خونریزی کرده... باید  

پلک های ..ن تنها سری تکان داد و به سمت برانکارد رفت .کیا

پروا بسته بود. فک منقبض شده اش نشان از فشار درونی اش 

داشت... به یک باره به سمت پویا رفت که سرش پایین بود ... 

اختیار هینی قدم هایش بلند اما محکم و راسخ بود ...  بی 
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کت بین این دو الان فقط همین کنتا کشیدم و پشت سرش دویدم

را کم داشتیم ... آرام مقابل پویا ایستاد ... نگاهش به او بود ... 

نمی دانم پویا ترسیده بود که زبانش را غلاف کرده بود یا چه که 

 بیشتر سرش پایین افتاد ... کیان با صدایی گرفته  گفت:

سرتو بالا بگیر مرد!-  

تیار دست به بر زبان آورد که پویا بی اخمرد را آن قدر محکم 

 پیشانی خیسش کشید...صدای کیان بلندتر شد:

گفتم سرتو بالا بگیر و نگاه کن ... -  

 و نگاه پویا سرخ و رگه دار بالا آمد ... صدای کیان تاثیر گذار

 آرام گرفت:

اون مادرته ... ببینش ... -  

نگاه پویا به سمت آمبولانسی رفت که درش داشت بسته می شد 

 ... کیان غرید:

باور ندارم پسر پروا باشی ... باور ندارم قطره ای از خون -

نقدر بی رحم باشی ... بیچاره که ااون زن توی رگ هات باشه 
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پروا ... اون زن مادرته درست اما حالا دیگه فقط زنه منه ... می 

مادرت همچین  ؟ بافهمی ؟ باور نداشتم  با مادرت ... می فهمی

دونستم براش غدغن می کردم معامله ای کنی ... که اگرمی 

 دیدنتو ... 

که از زور   دستش جلو رفت ویقه ی او را گرفت و با دندان هایی

 فشار بر هم ساییده می شد غریید:

دیگه نزدیکش نشو ... فهمیدی ؟ -  

و محکم رهایش کرد... پویا سکندری خورد و کیان به سمت در 

بیمارستان   رفت ... پشت سرش راه افتادم تا هر چه زودتر به

 برویم که صدای پویا بلند شد:

تقصیر توئه ...  ا همشتو مادرمو ازم گرفتی ... این اتفاق-  

به نگاه خشمگین کیان به طرفش برگشت و با قدم هایی بلند 

و قبل از واکنشی از جانب من دستش بلند شد و  سوی او بازگشت

ه به پویا را مهمان سیلی جانانه ای کرد. نفس کیان با دردی ک

 وضوح در چشمانش خوانده می شد از سینه بیرون آمد و گفت:
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یه کم بزرگ شو پسر... هنوز بچه ای ... هنوز بچه ای... -  

 و سرش را به تاسف تکان داد... 

 با بیرون رفتن او از حیاط به سمت پویا رفتم و با عصبانیت گفتم:

  این سیلی حقت بود ... حیف که جای پروا نیستم وگرنه ...-

خاله تو هم فکر می کنی کار مامان درست بود؟ -  

 بی نفس نگاهش کردم:

تو ماشین منتظرم ... باید بریم بیمارستان ... فقط دعا کن -

 واسه مامانت اتفاقی نیفته ... 

رنگ از رخش پرید و دنبالم راه افتاد... کیان را دیدم که سوار 

ایی با صداتومبیلش شد و پشت سر ماشین اورژانس رفت...

 لرزان پرسید:

یعنی چی؟ -  

 بی تحمل توپیدم:
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یعنی مامانت همینطوریش مشکل داشت ... همین طوری به -

خاطر استرس هایی که بهش وارد کردی فشارش دایم بالا بود 

جای منطقی رفتار کردن فقط آزارش  ... اون وقت تو به

   دادی!

 در جایش خشک شده بود که عصبی فریاد زدم:

اون در لعنتی رو ببند و راه بیفت... -  

و بی اختیار اشک هایم سرازیر شد ...حالم بد بود ... با تمام 

وجود می لرزیدم ... وقتی اتومبیل را روشن کردم با رنگ و 

رویی پریده  دررا باز کرد و بغل دستم نشست ... سوییچ را 

 چرخاندم و همزمان گفتم:

دا رو شکر خدا هیچ وقت بهم امروز به این نتیجه رسیدم که خ-

 بچه نداد ... 

خاله؟! -  

واقعا مایوسم کردی پویا ... بیچاره پروا ... -  
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ماشین را  به یک باره به گریه افتاد و شانه هایش لرزید ...

دستانم را روی صورتم گذاشتم و بعد از مدت ها  خاموش کردم

 تنها صدای داخل من هم با حالی غریب به گریه افتادم ...

نمی دانم های پویا و هق زدن های من بود... اتومبیل فین فین 

چه قدر گذشت تا هر دو آرام گرفتیم ... دلم می خواست می 

... من و از دلتنگی های پروا بگویمتوانستم مادرانه بغلش کنم 

هم اگر فرزندی داشتم  شاید کمی از او کوچکتر بود ... پروا 

سال اخر دبیرستان ازدواج خیلی زودتر از همه ما و در همان 

کرد و حاصلش پویایی بود که حالا داشت این طور برایش شاخ و 

د بسته دستمال شانه می کشید ... صدای گرفته اش که بلند ش

 کاغذی را به طرفش گرفت... چند برگ کشید و گفت:

نمی خواستم این طور بشه ...نمی خواستم اذیتش کنم ... تو -

ش دارم.... دلم براش یه ذره شده که می دونی چه قدر دوست

بود... اومدم ببینمش ... خاله یادته هر بار می اومدم خونه 

 مامان مهمونی می گرفت ... 

 دست خودم نبود هنوز از دستش عصبانی بودم... 
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آره زیاد لوست کرده ... واسه همین این جوری اذیتش کردی -

 ... 

 با لحنی که دلم برایش سوخت گفت:

می گید ... مامان فقط مامان بود همیشه ... آره راست -

 محبتاشم مال من بود نه  مال کس دیگه ... 

اتومبیل را روشن کردم و حرکت کردم ... باید زودتر به 

 بیمارستان می رفتم .. دلم پیش پروا بود... 

چرا یه کم به خود مامانت فکر  ،این همه مدت فکر کردی-

نیازهایی داره ... چند سالت  نکردی ...که اونم یه زنه .. اونم

بود که بابات رفت ؟ پویا جان شما بچه نیستی که من بخوام این 

حرفا رو بهت بزنم .. خدا رو شکر انقدری هم عاقل و بالغ هستی 

به قول خودت بدون توکه  که بدونی مادرت تنها شده بود ..

تموم جونش بودی و هستی نمی تونست .. اما مگه تو به خاطر 

ت از درس و دانشگاه و هدفت گذشتی؟ گفتی مامانم مامان
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از خواسته هات  تنهاست نرم دانشگاه بمونم کنارش ؟ ها...

 گذشتی ؟

رنگ صورتش به سرخی می زد ... نگاهم به سمتش چرخید ...  

باید به فکر وامی داشتمش... باید می فهمید مادرش هم یک 

 آدم است ... 

مامانت آدمه ... زنده ست ... داره زندگی می کنه ... چرا -

شما بچه ها فکر می کنید فقط حق مال شماست؟ پویا چرا فکر 

نکردی مادرت بعد از رفتن تو به شدت تنها شده ... این رفتن 

ادامه داشت پویا ... چون دو روز دیگه تو راهتو پیدا می کردی 

ی زن بگیری و بری پی ... بعد از درس و دانشگاه می خواست

زندگیت... به این فکر نکردی ممکنه یک هزارم درصد زنت 

 موافق زندگی مشترک با مامانت نباشه؟ 

لب باز کرد تا چیزی بگوید  همزمان با پیچیدن داخل خیابان 

 اصلی گفتم:
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بذار حرفم تموم بشه ... تو با خودخواهی می خوای بگی  -

اقعا چرا به زن به عنوان یه مادرمه، نوکرشم ... اما تا کی؟ و

موجودی نگاه می کنید که حق نداره ... انگار وظیفشه مادر 

باشه ... وظیفه شه زن باشه ... عزیزم پروا اگه زندگی خودش 

تو هم خوب بود ... چرا رو داشت و مستقل بود برای تو و آینده 

 یه کم منطقی و درست به زندگی نگاه نمی کنید ؟ 

ر کنم! ..نمی گن چه پسر بی غیرتیه که حرف مردمو چی کا-

گذاشت مادرش شوهر کنه ؟ نمی گن الان وقت شوهر کردن و 

بچه دار شدن بود؟  نمی گن الان که باید دست مادرتو بگیری 

 شوهرش دادی؟ 

باورم نمی شد ...پویا از نسل جوان و روشنفکر جامعه بود و 

نگ غنی حرف هایی می زد ... باور نداشتم باوجود فره چنین

 کشورم شاهد چنین تفکراتی باشم ..  

یعنی تو با حرف مردم زندگی می کنی؟ باور نمی کنم  تو -

 همچین طرز تفکری داشته باشی... 
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می خوام مامانم راحت نمی ذارن... ندارم اما نمی شه ...-

زندگی کنه اما حرف مردم اذیتم می کنه ... نمی تونم هر بار پچ 

...نمی تونم ... پچ دوستامو تحمل کنم   

هنوز نفهمیدی نباید برای حرف مردم زندگی کرد؟ هنوز -

نمیدونی اگه رفتی به دنبال حرف مردم اون زندگی، زندگی 

نمیشه ... در دهن مردمو هیچ وقت نمی شه بست ...چون هیچ 

وقت راضی نمی شن .. حکایت اون خره و پیرمرده و الاغه ست 

حرف مردم ه که تو بترسی از ... عزیزم مادرت  خلاف شرع نکرد

... از این بترس روزی برسه که خسته شده باشی از نگه داری 

مادرت و با تمام عشقت بفرستیش خانه سالمندان ... تو داری با 

خودخواهی و غرورت اونو از حق طبیعیش محروم می کنی که 

... از قدیم گفتن در دروازه رو می شه  ؟!مبادا مردم حرف بزنن

...  در دهن مردم رو نهبست اما   

با صدای گوشی همراهم بلافاصله جواب دادم... صدای نگران 

 کیان بود... 
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سهیلا کجایی؟ پروا رو آوردن بیمارستان...-  

باشه منم رسیدم نزدیکم ...نگران نباش... -  

پویا همراهته ؟ -  

آره ...-  

ببین من نمی خواستم ... یعنی حالم دست خودم نبود .. -

 نگران پروا... 

براش لازم بود ... داریم میاییم ... -  

گفتم:و رو به او تماس را که قطع کردم   

مامانت الان فقط و فقط احتیاج به همراهیت داره ..-  

فکر نمی کردم با حرفام این جوری بشه ... -  

 هداشت .. اگه به من گفته بود قرارمادرت تو شرایط بدی قرار -

بیاد پیشت اجازه نمی دادم ... دکتر براش استرس و فشار عصبی 

 رو غدغن کرده بود ... نمی دونم چطور پا شده اومده ... 

شاید فکر نمی کرد با حرفام انقدر ناراحتش کنم... -  
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چی بهش گفتی ؟ -  

 نگاه به بیرون دوخت و زمزمه وار جواب داد:

استم بچه رو سقط کنه و از کیان جدا بشه ... ازش خو-  

 متحیربه طرفش برگشتم و با دهانی باز نگاهش کردم ... نالید:

... تو رو خدا خاله اون  بود می دونم کمال خودخواهی-

دست خودم نبود ...وقتی اون طوری جوری نگام نکن ... 

دارم از نگرانی می میرم... دیدمش دیوونه شدم....  

باز بوده ...  من مطمئنم-  

 پنجه به موهایش کشید و نالید :

آره بود ... من لعنتی گفتم اگه قبول نکنه برای همیشه می -

 ذارم می رم ... 

 با تمام خشم توپیدم:

اون یه سیلی کیان برات کم بود پویا ... -  

؟ خاله-  
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پیاده شو... -  

رسیده بودیم و همزمان با پیاده شدنش هردو به طرف بیمارستان 

پا تند کردیم ...کیان را نشسته روی نیمکت پیدا کردیم ...سرش 

آرنج هایش را حایل زانوانش کرده را با دستانش  گرفته بود و 

 بود ... به طرفش رفتم و پرسیدم:

چی شد؟ -  

 نگاه از کف زمین گرفت و خسته گفت:

... گفتن الان دکتر میاد ... سهیلا تو یه چیزی بگو حرفی نزدن -

 آروم شم ... 

 کنارش نشستم .. پویا با همان فاصله دور از ما ایستاده بود ... 

انقدر نگران نباش ... -  

نمی تونم ... چشماشو باز نکرده بود ... -  

همزمان با آمدن خانم دکتر و ورودش به اتاق به دنبالش رفتم 

و خودم را معرفی کردم ...  با دیدن پروا هر دو  ... سلامی دادم
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توضیح دادن اتفاق افتاده کردم  به طرفش رفتیم و من شروع به

... با دقت گوش کرد و متاسف سری تکان داد ... بعد از اتمام 

حرف هایم از من خواست بیرون بایستم تا بتواند معاینات لازم را 

وره داشتم .. می دانستم انجام دهد ... حالم خراب بود ... و دلش

خطر برای هر دو هست اما نمی توانستم به کیان چیزی بگویم ... 

رد ...کیان به شد پروا در چنین موقعیتی قرار گیباورم نمی 

 دیدنم از جا پرید و پرسید:

چی شد؟ -  

نگران نباش ... همه چی رو توضیح دادم ... دارن معاینه اش -

 می کنن ... 

نالید: سرش را تکان داد و  

خودمو نمی بخشم ... اون به خاطر من توی این حال و روزه -

 .. 

کیان جان مثبت فکر کن... -  
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لیوانی آب برایش آوردم و به سمت پویا رفتم او هم دست کمی 

واسطه خطا کار بودنش سعی می کرد  از کیان نداشت اما به

حرفی نزند ... توضیحات کوتاهی به او دادم و برگشتم باید دکتر 

 می آمد و نظر نهایی را می داد .. 

 ***    

به اندازه ی ساعت می گذشت .. طولانی و زجر آور ...  دقایق

در این مدت شاهین زنگ زده بود و وقتی فهمید چه اتفاقی 

افتاده گفت که زود خود را می رساند ... همراه همیشه یارم ... 

هیچ وقت تنهایم نمی گذاشت و کنارم بود ... با باز شدن در هر 

سه تقریبا به طرف دکتر هجوم بریدم ... نمی از عرق بر پیشانی 

گفت: ی هر سه ما گرداند ورا رواش نشسته بود ...  نگاهش   

فعلا نمی تونم چیزی بگم ... امشب رو صبر می کنیم برای -

حفظ بچه ... اما اگه مادر به خطر بیفته باید بچه رو کورتاژ کنیم 

... خونریزی داره و فشارش بالاست .. خدا رو شکر کنید اتفاق 

 بدتری نیفتاده ... 
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 کیان نالید:

رجحه ... درسته بچه برام مهمه خانم دکتر پروا به همه چیز ا-

اما هر آن حتی همین لحظه اگه فکر می کنید یه درصد می تونه 

 برای پروا خطر داشته باشه مختارید ... 

چه خوب که مرد همراهی هستید ... فعلا می تونیم صبر کنیم -

.. البته میگم بسته به شرایط خانم تون داره ...الان احتیاج به 

باید فشاری که تحمل کرده پایین بیاد تا  آرامش داره ... فقط

رو حفظش کرد ... هبتونیم امیدوار بشیم که میشه بچ  

 سپس نگاهش را به پویا دوخت و گفت:

فکر کنم بیش از حد نگران شماست .. اگه واقعا می تونی -

 آرومش کنی بهت اجازه می دم بری پیشش ... 

در این شرایط نگاه من و کیان روی صورت پویا نشست ... واقعا 

می توانست پروا را از خطر نجات دهد ... سر پویا نرم تکان 

 خورد و گفت:

می تونم ... -  
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دست کیان روی شانه ی او نشست و مرد جوان مقابلش را محکم 

 بغل گرفت و گفت:

به خاطر مامانت کمکش کن ... -  

 تنها یک جمله از دهان پویا خارج شد:

معذرت می خوام ... -  

ه او را محکم فشرد و گفت:کیان شان  

بهتر زودتر بری پیشش ... -  

     ***  

پویا که به سمت اتاق پروا رفت به سمت کیان رفتم که بی تاب در 

 حال قدم زدن بود .. آرام صدایش زدم:

کیان!-  

 نگاهش را به من دوخت گفت::

چیزی شده سهیلا؟ -  
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دست  انقدر عمیق در فکر بود که باور می کردم زمان را هم از

و این قدر گیج و گنگ نگاهم کند...  داده باشد   

می خوام برم یه چیزی بگیرم تو قهوه می خوری یا چای؟ -  

 دست رو شقیقه اش گذاشت و گفت:

سردرد دارم... ممنون می شم یه قهوه باشه ... -  

 لبخندی زدم و گفتم:

انقدر نگران نباش ... -  

به نظرت می شه؟ کاش دکتر بی خیال بچه می شد من برای -

 پروا نگرانم ... 

 ابرو درهم کشیدم:

دکترا کمکش می کنن انقدر نترس... -  

 پنجه به مویش کشید و گفت:

شاید هیچ تو فکر می کنی من نمی خوام اون بچه به دنیا بیاد؟ -

اما کس به اندازه ی من برای اومدنش لحظه شماری نمی کرد 
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می تونم انقدر خودخواه باشم ... حق پروا عذاب کشیدن نیست ن

... اون زن مظلوم ترین موجودی که توی زندگیم می شناسم... 

در پیش داریم ... با این هر چی فکر می کنم هنوز چندماه دیگه 

وضعیت تنها کسی که اذیت میشه پرواست.. هر بار که فشارش 

... سهیلا وضعیت الان  بالامی ره خودمو هزار بارلعنت می کنم

این بود  پروا برای بارداری مناسب نیست ... شاید خواست خدا

 پویا... 

 متحیر نامش را بر زبان راندم:

کیان !-  

 قطره اشکی از گوشه ی چشمش چکید و گفت:

 پروا کمبودی احساس نکنه اما  من تمام سعیم رو کردم تا-

ال پویا رو درک امروزفهمیدم کار اشتباهی کردم ... می تونم ح

کنم ... من عزیز کرده اشو ازش گرفتم ... اون بچه حق داره 

...وقتی خودم رو نمی تونم یه لحظه بدون پروا تصور کنم پس 

 چطور می تونم هچین چیزی رو برای پویا بخوام !
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خیلی زود با صدای  باز شدن در هر دو به سمت پویا برگشتیم ...

رنگ به رخ نداشت  و به شدت چشمانش قرمز شده  برگشته بود !

کنارمان با قدم های تند از  ...  وقتی ما را دید نایستاد و بود

له های کنار راهرو پایین رفت... کیان سرش را به از پ وشت گذ

 تاسف تکان داد و شقیقه هایش را گرفت... 

اونم حالش بده ...کاش همه چیز درست بشه ... -  

یه قهوه بگیرم ... بشین من برم -  

 *** 

با دیدن شاهین که کیسه خوراکی در دست داشت لبم بیش از 

 حد کش آمد:

داشتی کجا می رفتی؟ -  

 اشاره ای به دست کردم و گفتم:

دنبال اینا ... وای شاهین دارم از سردرد میمیرم ... -  

 نفسش را محکم بیرون داد و با نگرانی زل چشمانم گفت:
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نگرانت می شم ... دیگه دارم کم کم -  

 دست به چشم هایم کشیدم و گفتم:

کاش تموم بشه ... -  

داری خودتو از پا در میاری... -  

 پلک بستم و گفتم:

دراومدم..-  

 کنار گوشم زمزمه کرد:

باید چند وقتی بفرستمت هاوایی... -  

 با تعجب نگاهش کردم و پرسیدم:

حالا چرا اون جا؟ -  

 شانه ای بالا انداخت و گفت:

فکر کنم تنها جایی که دست دوستات بهت نمی رسه ... -  

داشت غیر مستقیم اعتراضش را نشان می داد این مرد صبور و 

 محترم من ... لب زد:
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معذرت می خوام .. -  

ر کدیوونه نشو .. می دونی که به خاطر خودم نمی گم ... اما ف-

کنم می کنم این جور پیش بری باید یه اتاق اون بالا برات رزرو 

 و فکرشم داره منو دیوونه می کنه ... 

 قبل از بالا رفتن گفتم:

بریم یه چند ثانیه بیرون بشینیم... احتیاج دارم یه کم هوا -

 بخورم ... 

بازویم را گرفت و مرا به سمت خلوتی برد ... نشستم و سرم را با 

 دستانم محکم گرفتم ... صدای  خش خش نایلون بلند شد ... 

بیا این قهوه مال توئه ... واسه کیانم گرفت ... -  

نگاهم را بالا کشیدم و همانطور که لیوان در دار قهوه را می 

 گرفتم ، گفتم:

پویارو ندیدی؟ -  

چرا ... بدجوری تو لک بود ...  منو ندید .. -  
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خوب کاری کردی نرفتی جلو بدجوری داغون شد امروز ... -  

زندگی آرامش توش نیست ... کی تموم میشه ؟  چرا این -  

شاهین امروز خوشحال شدم بچه نداریم ... بیچاره پروا ... -  

 اوهومی کرد و کنارم نشست .. 

منم به همین فکر می کردم !-  

:گفتنگاهم را کامل به سمتش چرخاندم که  خیره به رو به رو  

وجود بچه ها مسئولیت میاره ... اما متاسفانه شاید خیلی -

به وجودشون فکر می کنیم ... این که باشن ... اما هامون فقط 

بعدش رهاشون می کنیم به امون خدا ... شاید اگه ما هم بچه 

داشتیم نمی دونستیم کجا سرگرمش کنیم که به ما و کارامون 

 لطمه ای وارد نشه ... 

 نفسش را با فوت بیرون داد و من به جایش ادامه دادم:

ار کرد ... بشه راه درست رو کاش بشه تو زندگی تعادل برقر-

 انتخاب کرد ... 
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با صدای زنگ تلفنم گوشی را از جیبم بیرون کشیدم و با دیدن 

نام نغمه  آه از نهادم برخاست ... شاهین سرکی کشید و همزمان 

 با لب های من که تکان خورد:

تو رو دیگه کجای دلم بذارم ؟-  

... ابرویی گوشی را از دستم گرفت و تماس را ریجکت کرد 

 درهم کشید و گفت:

تو رو خدا بذار یه بارم خودشون یه تصمیم درست بگیرن .. -  

دستش جلو آمد و با انگشت گره ابرویی را که در هم شده بود 

 باز کرد و گفت:

ظرفیتت برای امروز پره سهیلا ... خواهش می کنم .. -  

است باشه ای گفتمم و سرم را به بازویش تکیه دادم ... شاید ر

می گفت همه چیز دست به دست هم داده بود تا من از خودم، 

مَردَم و زندگی ام گذشته بودم ... داشتم کم می آوردم ... 

وجودم درست مثل سطل زباله ای شده بود که پر بود از غم و 
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غصه های دیگران ... داشتم زیر فشار آن همه مشکلات که مال 

در گوشم نشست: دیگران بود له می شدم ... صدای شاهین  

تو برای فرار از مشکل خودمون ، داری بار مشکلات بقیه رو به -

دوش می کشی ... این درست نیست سهیلا ... درست نیست که 

نمی خوام برای این این جوری از صبح تا شب درگیر باشی ...  

 که منو راضی نگه داری خودت رو نابود کنی ... 

کردم شاهین امروزبا تمام وقتی از جایش بلند می شد احساس  

شاهین هایی که در تمام مدت زندگی ام می شناختم فرق دارد 

.. امروز این مرد را یک چیزی می شد ...از جا بلند شدم و  

 مقابلش ایستادم:

تو چیزی می خوای بهم بگی؟ -  

 نگاه غمگینش را به من دوخت و گفت:

میخوام خودت رو ببینی ... داری خودتو نادیده می گیری ... -

 و این منو اذیت می کنه ... 
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لب هایم به هم دوخته شد و پلک بر هم گذاشتم ... او هم رنجی 

را که این روزها در درونم رو به فزونی بود می دید ؟ شاید در 

خود فرو رفتن هایم... خستگی های بیش از حدم ... اشک 

پنهانی در حمام هایم ووو... آری شاهین حواسش به  ریخت های

 من بود ... من سهیلای همیشگی نبودم ... 

 *** 

در آسانسور باز شد و من و شاهین به همراه پویا که میان راه به 

ما پیوسته بود وارد راهرو شدیم ... با دیدن کیان که پشت در 

بانده بخش پیشانی اش را به مشتش گره کرده ی روی دیوار چس

بود نففس در سینه ام حبس شد ... به قدم های بلند به طرفش 

 رفتم ... صدایشزدم:

چی شده کیان؟-  

سرش را بلند کرد و نگاه رگه دار سرخ و ملتهبش را به ما دوخت 

 و لب زد:

بردنش اتاق عمل!-  
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چیییی؟-  

 کف دستانش را روی صورتش گذاشت و مردانه هق زد... 

 پویا جلو آمد و نالید:

یعنی چی؟ -  

 دست روی شانه اش گذاشتم و زمزمه وار گفتم:

بردنش برای کورتاژ... -  

 آه از نهادش برخاست لب زد:

مامان!-  

حتی حرف های او هم نتوانسته بود جنینی را که هنوز پا به دنیا 

نگذاششته بود نگه دارد ... وضعیت پروا خطرناک بود و بی شک 

ش را به خطر بیاندازد... دکترش این ریسک را نمی کرد تا جان

سال ... فشار بالا .. و خیلی مسایل ممکن بود  35سن بالای 

دوران بارداری سختی برای پروا به وجود بیاید اما همه ی این  

ها زمانی قابل تحمل بود که جنین مشکلی نداته باشد ... با اتفاق 
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افتاده مادر در درجه اول قرار می گرفت و خطر به شدت  پروا 

تهدید می کرد...بنابر این دکتر تشخیص می داد تا قبل از هر  را

اتفاق جبران ناپذیری جنین سقط شود ... نگاه ناامیدم روی 

شاهین نشست  که آرام به سمت کیان رفت و او را به آغوش 

 کشید ... 

***  

با نوازش دست کسی پلک ها سخت و سنگین شده ام را باز   

کردم... دیدن نگاه نگران کیان لبخند تلخی را روی لب هایم 

 نشاند ... 

 لب زد:

خدا رو شکر... -  

و من با خود فکر کردم این شکر گذاری بابت چیست، شاید به 

خاطر بازگشتم به دنیا بود ... انگشتانم را بیشتر فشرد و آرام 

سید:پر  

خوبی؟-  
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 لب های خشکم را بر هم زدم:

کیان!-  

 جلوتر کشید و هرم نفسش را روی صورتم رها کرد:

جانم... چیزی می خوای؟ -  

معذرت می خوام ... -  

 دستم را بالا آورد و نوک انگشتانم را بوسید ... 

دیوونه شدی ... -  

بغض کردم ... چانه ام لرزید .. می دانستم بچه را از دست داده 

 ام ... می دانستم کیان عاشقش بود ... 

تو عاشقش بودی...-  

 نگاهش را به چشمانم دوخت و پچ زد:

نه به اندازه ی مامانش ... -  

اشکم سرازیر شد ... از جا بلند شد و روی پیشانی ام بوسه ای زد 

 و گفت:

شهلا خودي زتده هسل

niceroman.ir



472 
 

فعه دنیا رو با یه دید تازه ببینیم ... اگه بهت می خوام این د-

 بگم با من  تا آخرش بمون ، می مونی؟ 

کیان؟ -  

کیان چی؟  من یه کلمه می خوام ... آره یا نه !-  

ممکنه دیگه نتونم ...-  

 انگشت اشاره اش را روی لب هایم گذاشت و گفت:

م هیششش ... فقط یک کلمه آره یا نه ... من یه همراه می خوا-

 ... یه کسی که تو هیچ شرایطی منو تنها نذاره ... 

نمی دانستم باید در برابر این همه مهربانی اش چه بگویم ... 

نمی توانستم آن قدر خود خواه باشم که خودم را با شرایط تازه 

اما قادر نبودم از دست بدهمش ... عاشقش  تحمیلش کنم ...

 بودم و بی او زندگی معنایی نداشت...

هایم لرزید و زمزمه وار گفتم:لب   

آره ... -  
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 به آنی تمام گره های صورتش باز شد و گفت:

خب پس منم یه خبر خیلی خوب برات دارم ... -  

نگاه بی فروغم جانی تازه گرفت و کیان با شوقی که به پسر بچه 

 ای شاد و سر حال می مانست گفت:

اول این که دیشب من و پویا خان شما حسابی با هم اوکی -

شدیم ... هیچ کار خدا بی حکمت نیست بانو ...  خیلی از دستش 

شکار بودم ... اا خب می دونم اونم یه جورایی حق داشت و ما 

نباید اون طوری توی عمل انجام شده می ذاشتیمش ... این 

و خبر خوب دوم این اتفاق هم عقوبت کار اشتباهمون بود ....  

که یه سفر در پیش داریم برای بهبود خانم خوشگل خودم ... می 

خوام حسابی با هم خوش بگذرونیم ... اون بچه که انقدر زود 

 اومد و دست و پامونو گرفت ... 

 بی اختیار معترضانه ناش را بر زبان راندم:

کیان؟-  
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رت حرف جانم .. عزیزم ... بذار حرفم تموم بشه ... با دکت-

زدم ... مشکلی برای بارداری مجددت نیست در صورتی که 

حسابی آماده باشی برای این کار ... قراره خودش کمکمون 

 کنه تا دچار مشکل نشیم ... خب دیگه چی می خوای؟ 

 ناباورانه به  چشمان براق و خوشحالش چشم دوختم و گفتم:

چطور می تونی انقدر خوب باشی... -  

ومدنت توی زندگیم... با ... این تویی که با امن خوب نیستم -

این که همراهم باشی منو آروم می کنی ... باید بهم  قبول کردن

 قول بدی زودتر سر پا بشی ... 

 دلم آرام گرفته بود که گفت:

می خوای پویا رو ببینی ؟-  

چی شد که بین تون...   -  

 لبخند شیرینی زد و جواب داد:
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دیشب که تو رو بردن اتاق عمل واقعا ندامت و پشیمونی رو -

توی چشماش دیدم .. هر ان منتظر رفتار تند من بود... وقتی 

کنارش نشستم و دست روی شونه اش گذاشتم ، سرش را روی 

شونه ام گذاشت و هق زد ، حالم خیلی بد شد ... اون پسر هم 

ه من و تو رو  مثل ما تنهاست ... اون پسر هم احتیاج داره ک

داشته باشه ... پروا، پویا بچه خیلی خوبیه .. تربیت شده ی 

خودته ... وقتی نمی دونست چطور معذرت خواهی کنه   یاد تو 

افتادم ... خیلی با هم حرف زدیم ...   ضمنا ما مردا می دونیم 

 چطور با هم کنار بیاییم ...انقدری هم سخت نبود ... 

نم نشست ... دلم می خواست فردی مثل بی اختیار لبخند بر لبا

کیان با آن همه اخلاق شایسته و با کمالات برای پویا پدری کند 

 ... کیان سرش را جلو آورد و گفت:

خدا نخواست اون بچه با هزار و یک استرس به دنیا بیاد ... -

ازت می خوا دیگه به هیچی فکر نکنی جز آینده .. این بار پویا 

  هم کنار ماست ... 
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اول سهیلا و بعد هم پویا پشت سرش وارد  و به در خورد ای تقه

 اتاق شدند... سهیلا که خستگی از چشمانش می بارید گفت:

قرار بود همش یه دقیقه ببینیش .... آقا کیان -  

 کیان بوسه ای به پشت دستم زد و متواضعانه گفت:

حق من بیشتر از این حرفاست سهیلا خانم ... -  

د و  با نگاهی که نشان از آسودگی داشت گفت:سهیلا جلو آم  

چی شد ؟ باز بله رو ازش گرفتی؟ -  

 کیان دست روی شانه ی پویا گذاشت و گفت:

تو یه درصد فکر کن من نتونم خانوممرو راضی کنم ...-  

 پویا خندید و گفت:

سلام مامان... -  

و همزمان جلو آمد و بغلم کرد... شانه هایش لرزید و کنار  

 گوشم گفت:

ببخشید مامان ... غلط کردم اون حرفا رو بهت زدم ... -  
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 با کف دستانم  صورتش را قاب گرفتم و گفتم:

نگو اون طوری مامانم... اشتباه منم کم نبود .. -  

 سهیلا کنارم ایستاد و گفت:

و کردی با  کیان برین  بیرون من  خب آقا پویا معذرت خواهیت-

 با پروا کار دارم ... 

هر دو نگاه خاصشان را به سهیلا دوختند و با هم و دوشا دوش 

 هم بیرون رفتند .. سهیلا محکم بغلم کرد و  من گفتم:

چطوری ازت تشکر کنم؟ -  

 لبخند پهنی زد و گفت:

حرف بی خود نزن ...همین که سالمی دارم هزار مرتبه خدا -

 رو شکر می کنم ... 

 دستش را گرفتم و پرسیدم:

کیان راست می گه سهیلا؟ -  

بابته؟ -  
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بچه... -  

آره .. دیشب بعد از عمل ... با دکترت حرف زدیم .. حتی پویا -

هم بود ... مشکلی نداری اگه بارداریت توی حال و هوای 

مساعدی باشه ... دکترت می گفت با این شرایط امکان مناسب و 

پدر و پسر ازت مراقبت هر مشکلی برای بچه بود اما دفعه دیگه 

 می کنن.. 

و ریز خندید ... دلم با حرف هایش قرص شد و گفتم:   

شاید اون بچه رو از دست دادم اما چیزهایی که به دست -

 آوردم بیش از حد ارزشمند بودن... 

همینه ... گاهی باید برای نداده هاشم شکر کنی   حکمت خدا-

چون بعدا می فهمی توش چه حکمتی بود .. راستی خودتو 

 آماده کن دخترا دارن میان ملاقاتت ... خیلی نگرانت بودن .. 

 نگاه قدر شناسانه ام را به او دوختم و گفتم:

مرسی که همیشه هستی ... نمی دونم  اگه تو و کمکات نبود ما -

می شدیم ..چی   
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 *** 

چهار.....     _و_پنجاه_هسل_پست#  

بالاخره نشستم ... آن قدر راه رفته بودم که کف پاهایم از درد 

هم که ده بود ... نگاهم را به گوشی همراشدید به زق زق افتا

میان انگشتانم گرفته بودم انداختم و تصمیم  مدقایقی بود محک

  تایپ کردم:آخرم را گرفتم ...

قرارمون ساعت سه ... پارک ملت ...  همون جای همیشگی -

 ... 

دقیقه  45نگاهم به سمت ساعت رفت و در یک نظر دیدم که فقط 

وقت دارم ... از جا بلند شدم و به سمت مانتوام رفتم .. صدی 

پیامک بلند شد ..دست روی صفحه کشیدم .. تنها یک پاسخ تک 

داده بود ...  ای کلمه  

باشه !-  

مقابل آینه ایستادم و قبل از تن زدن مانتوام نگاهی به خودم 

انداختم ... این من نبودم ... بعد از روزها دلم خواست نغمه 
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همیشگی باشم ... همان نغمه ای که روزی میلاد عاشقش شده 

چطور خودم را فراموش کرده بودم ... چطور دور شده  بود...

ودم به جایی که می بودم از آن همه حس های خوب و رسیده ب

!است ته خطنامش گفتند   

با آرامش نشستم ... نگاهم روی ساعت نشست ... حالا برعکس 

 ساعت های پیشین دقایق می دوید اما مهم نبود، بود؟

می خواستم بعد از مدت ها نغمه باشم ...خسته شدم از همه  

چیزهایی که مرا به این نقطه رسانده بود ... در جعبه ی وسایل 

ایشم را باز کردم ... بی اختیار لبخند بر لبانم نشست .. زیر آر

 لب زمزمه کردم:

دیوونه ... -  

ه ی دیگری منمی دانم چه قدراما زمانی که به خودم آمدم نغ

 "زیبا و به قول آن موقع های میلادقابلم نشسته بود ...م

  "خوردنی
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غم نشسته بر چشمانم را پس زدم و از جا بلند شدم ...لباس 

پوشیدم و شالم را روی سرم رها کردم ... موهای شرابی ام کمی 

آن رنگ فانتزی اولیه اش را از دست داده بود اما مهم نبود، 

هم این بود که بعد از مدت ها کمی آرام گرفته بود؟ 

 بودم...راست می گفتند زمان حلال مشکلات است ... 

پله ها که  زاکیفم را برداشتم و گوشی ام را داخلش رها کردم ... 

از آشپزخانه بیرون آمد و دهان باز کرد  مپایین می آمدم مادر

 تا حرفی بزند اما با دیدن من لبش کش آمد و گفت:

خیر باشه کجا؟ -  

می رم بیرون ... مامان حواست به پسرا هست؟ -  

 ابرویی بالا انداخت و گفت:

اما کجا؟  ...ی ری بیرون کور که نیستم دخترممی دونم داری -

 می دونی که بابات خیلی حساس شده این روزا...
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چه قدر سخت بود جواب پس دادن به مادر ... درست مثل 

روزهایی که در خانه پدرم زندگی می کردم و باید برای هر 

 رفت  و آمدم توضیح می دادم .. 

:مبی اختیار لبم کج شد و گفت  

نترسید با دامادتون قرار دارم ... -  

از ته دلش لبخند زد و گفت:این بار   

الهی قربونت برم ... برو حواسم به بچه ها هست ... -  

عاشق میلاد بود و نمی دانستم او چه طور این قدر در دل پد و 

یک قدم   بی حرف لب هایم به هم چسبید ومادرم جا داشت ... 

تم که مادر بازویم را چسبید:شبردا  

ه ... ممادر نغ-  

جانم ... -  

وبه دست از غرورت برداری مادر... یه کم بهش یه کم خ-

و ول نمی کنه ... شفرصت بده ... آدم با هر دعوایی که زندگی 
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ی شن ... شوهرتم مگ وتا پسرت فکر کن ...ببین دارن بزربه د

ل می کنه ... جنسشونو که می شناسی... مدوریتو یه مدت تح

 چند صباحی سر از جای دیگه در میاره ها... 

ت مرا می ترساند؟ نمی دانست که آب از سر من گذشته مثلا داش

کجایی مادر خیلی وقت "در دلم به حال خودم گریه کردم ... 

  "است سر از جایی دیگر در آورده 

امان ... مه انقدر نگران نباش باش-  

 لبخندی زد و گونه ام را بوسید:

که دوست  دختر من عاقله ... گزک دست مردم نمی ده ... تو-

... مادری نقل مجالس باشی ... طلاق راه کار نیست ندار  

 آرام لب زدم:

مواظب بچه ها باش مامان .. -  

 *** 
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از خانه که بیرون زدم تلفن همراهم زنگ خورد ... میلاد بود.. 

تماس را برقرار کردم : ساعت از سه گذشته بود ...  

بله ... -  

کجایی؟ -  

تو راهم دارم میام ... -  

چیزی شده؟ -  

نه ... -  

ه منتظرم .. شبا-  

و دقیقا نیم ساعت بعد دنبال جایی برای پارک اتومبیلم می گشتم 

که قرار داشتیم به محض وارد همان کافی شاپی شدم وقتی ...  

دیدنم دستش را بلند کرد و من به سمتش قدم برداشتم و مقابلش 

نشستم... یک قهوه و یک کیک شکلاتی نصفه نیمه روی میز 

آن بود که در این مدت بیکار ننشسته .. عطر تلخ مردانه نشانگر 

لعنتی هیچ وقت از این تیپ مکش اش زیر مشامم زد .. 

مایش دست نمی کشید ... شاید هم امروز مثل من شمشیر را مرگ
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خود رسیده بود ...  که این طور لعنتی تر به از رو بسته بود

شلوار طرف ریخته بود و کت و  فرم به یک شموهایش را خو

.نخودی رنگی به تن کرده بود که حسابی به او می آمد   

به خودم آمدم: شبا صدای  

خوشگل کردی...-  

 لبی کج کردم:

بودم .. -  

بر منکرش لعنت ...-  

 زبا روی لب هایم کشیدم و گفتم:

  ای چیزی برام سفارش بدی؟نمی خو-

هر چی دوست داری بگو ... -  

یک اسپرسو سفارش دادم که  منو را برداشتم و زیر نگاه سنگینش

 تی از همان که خودش خورده بود خودش هم یک کیک شکلا

 سفارش داد و گفت:
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خوشمزه بود تو هم بخور ... -  

 نگاه خیره ام را به  چشانش دوختم و گفتم:

چاقم می کنه ... -  

م زنی گوشتی حهیچ وقت باهاش مشکلی نداشتم... اتفاقا ترجی-

 و تپله ...

ویم بالا پرید ... هیچ وقت نگفته بود ... هر چند بی اختیار ابر

هر دو بیش از حد هرگز فرصت حرف زدن به هم نداده بودیم ... 

ه بود ...غرور برمان داشت  

دنبال یه جدیدش بگرد... -  

خودم یکی هم خوشگل و هم دلبرشو دارم ... -  

مثل همان روزها می خواست اغفالم حرف های تازه می زد ...

ن این زبان و روی چرب و نرمش را خوب می کند ... م

  شناختم..
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پشت چشم نازک کردم و او خندید  ... مردانه و خواستنی ... 

 میلاد روزی آرزوی خیلی از دخترهای دانشکده بود .... 

 انگشتانش را در هم گره کرد و زیر چانه اش زد و گفت:

اون دلم برای نغمه روزای اول تنگ شده ... امروز منو یاد -

ساعته  روزا انداختی .. کافی شاپ جلوی پارک ملت ... تاخیر یه

اون روزا همش بعد دیدنت فکرم ... خوشگلی بیش از حد ...

 مشغول این می شد که چطوری یه جای خلوت گیر بیارم و ... 

 نگاهش را به لب هایم دوخت و زمزمه وارگفت:

 انگار هر و یواشکی خیلی مزه داشت ... اصلا بوسیدنت تو خفا -

 چیزی یواشکیش مزه بیشتری داشت... 

ی  و قرار دادن اسپرسو مقابلم او سکوت کرد و با آمدن  کافه  چ

بی اراده دستم دور فنجان قفل شد ... بشقاب کیک را مقابلم  من

 گذاشت و از میلاد پرسید:

دیگه امری ندارید ؟-  

ممنون فعلا نه ... -  
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صدایی خفه گفت:با رفتن او سرش راجلو آورد و با   

می خوام بازم می خوام برگردم به اون روزای قشنگ ...-

  تکرارشون کنم... 

ه روزهایی که در گذشته جا بپوزخندزدم... می شد برگشت 

 مانده بود ... 

بذار حداقل اونا شیرین بمونن .. گند نزن بهشون... -  

آثار خشم روی صورتش پدیدار شد .. فکش منقبض شد و از لای 

ان های قفل شده غرید:دند  

توهیچ تقصیری نداشتی لعنتی؟  باشه من مقصر اما تو چی؟-  

سوالی بود که این روزها مثل خوره به جانم افتاده بود .. من هم 

 هکم مقصر نبودم ... شاید این را زمانی فهمیدم که  از وسط را

برگشته بودم ... هرگز جرات دیدن رقیبم را نداشتم ...آن 

ت تا سایه را ببینم ... ترس داشتم .. میلاد راست می روزپایم نرف

ما هر گفت من هم مقصر بودم ...وجرات اعترافش را نداشتم ... 

 دو با هم خراب کرده بودیم ... حالا شاید او بیشتر ... 
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خیلی فکر کردم ... -  

 نگاهش را قاطع به چشمانم دوخت... 

تو  ....ی شداون موقع که همه چیز بکر و سالم بود این طور-

فکر می کنی الان که داغونیم ... شکستیم ... دیگه به هم اعتماد 

 نداریم ... چطور می تونیم دووم بیاریم و کنار هم بمونیم؟ 

خیلی فکر کردنت این بود؟ -  

 حرصی نگاهش کردم ... 

خیلی فکر کردی که آخرش برسی به راحت ترین راه؟ آره -

 نغمه ... 

خاطره هم...  نمی خوام همون یه ذره-  

همیشه راه راحتو انتخاب کردی ... اونی که هیچ تلاشی نمی  -

خواست ... اما این دفعه پاش وایستادم ... طلاقی در کار نیست 

 رمی گردی خونه ... دیگه نمی ذارم... نه عاطفی نه غیرش ... ب

هیچی رو جدا کنی ... نه خودتو نه اتاقتو ... چوب کم کاریامونو 
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ام تلاشمو بکنم ... می خوام نغمه رو ... می خوام تمبد خوردیم 

 برگردونم ... 

افتادی سر لج!-  

حرف نزدیم  نغمه ...من  ممن و تو ... توی این مدت کم با ه-

 ازت یه فرصت می خوام ... پای تموم اشتباهاتم وایستادم ... 

من نمی تونم زیر یه سقف باهات زندگی کنم ... -  

می تونی ... یعنی باید بتونی ... این فرصت رواز خودمون -

 نگیر ... 

بهت اعتماد ندارم ... به خودمم ... -  

می سازیم ... از اول ... می خوام بشه نغمه ...اما اگه نشد اگه -

نتونستیم  تو اولین محضر تو اولین ثانیه ای که بخوای از هم جدا 

 می شیم ... 

برای چه آمده بودم واو از من چه خواسته بود .. تردید  داشتم 

...باید با سهیلا حرف می زدم .. اما او هم این روزها تصمیم را به 

خودم واگذار کرده بود ... سخت بود ... ما هر دو به هم خیانت 
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کرده بودیم ... میلاد می خواست برگردم و ببخشم ... می 

عجیب بود که برگرداند ... خواست روزهای خوش گذشته را

با صدایش به خودم آمدم :  حرفی از ایرج به میان نمی آورد!  

شماره سهیلا رو بگیر لطفا..  -  

کنی میلاد ؟  چی کار می خوای-  

بگیر ... -   

 شماره را گرفتم و سهیلا جواب داد : 

جانم ... -  

 میلاد گوشی را از من گرفت و گفت: 

سلام خوبی ؟ -  

ب هایش نشست .. حتما سهیلا تعجب کرده بود لبخند روی ل

 گوشی من دست میلاد چه می کرد ... 
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نترس خوبه ... این جاست .. می دونم شما همیشه حواست به -

ول کن اینارو کم به اون شاهین برس ...  همه هست ... برو یه

 زیادی لوسشون کردی...

د هم خود میلااز حمایت سهیلا لبخند بر لبان من هم نشست ... 

 قشنگ خندید... 

.. می خوام اره می دونم ... منم دارم همون غلطو می کنم .-

رضایتش رو فلفور  چی کار کنم الان  برش گردونم ... تو بگو

 بگیرم ... 

و نمی دانم سهیلاچه گفت که گوشی راروی اسپیکر گذاشت 

سهیلا به  دستش را دراز کرد آن را وسط میز قرار داد... صدای

 گوش رسید:

زنده ای ؟نغمه خوبی؟ -  

خوبم عزیزم...-  

که می خواد راضیت کنه ..پس میلاد خان راست می گفت -  

!هیلا س-  
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 کمی صدایش رنگ تحکم گرفت:

بسه نغمه ... دارم به دوتا تون می گم ... تموم کنید و به هم -

  فرصت بدید ... 

 میلاد لبخندی زد و گفت:

اون با من ... فقط بگو اولین کار چیه؟  نگران دوستت نباش-  

اعتماد سازی ... می فهمید ؟ به  هیچ عنوان نباید کاری کنید -

تو که طرف مقابلتون بهتون شک کنه و ذهنش درگیر بشه ... 

در درجه اول باید بتونید به طرف مقابلتون مخصوصا میلاد... 

ش رو اعتماد  ییدو می خوا ثابت کنید که همه جوره پشیمونید

یزی که باعث شکش ...پس باید برای کوچکترین چلب کنیدج

می شه توضیح بدید .. به هیچ عنوان تاکید می کنم به هیچ عنوان 

مخفی کاری نداریم حتی اگه به نفع تون نباشه .. حتی اگه 

رو  ؛بدونید قراره بعدش کلی شماتت بشید باید همه چی رو

 بازی کنید؟ می فهمید بچه ها ...

ی فهمیم...  بله م-  
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صدای محکم میلاد باعث شد سرم را بالا بیاورم و در نگاهش 

 چشم بدوزم .. 

  دارد_ادامه# 

 *** 

برگشته بودم ...خانه این بار رنگ و بویی تازه داشت و این را 

ازشادی و خوشحالی پسرها به خوبی می توانستم بفهمم .. میلاد  

از بددقلقی هایم کم با تمام وجود همکاری می کرد ... هنوز هم 

نشده بود و میلاد یک طرفه کمک می کرد ... دست خودم نبود 

دوباره اما کلاس ها و مشاوره  هنوز سخت بود برایم کنار آمدنِ

های سهیلا مستقیم و غیر مستقیم  کمکم می کرد ... صدایش در 

 گوشم می پیچید ...

. نغمه شما توی زندگی تون دچار کوری عاطفی شده بودید.."

نمی تونستید خوبی های همو ببینید ... این که هر کس توی 

خونه فقط پی کار خودش باشه و دیگری رو نبینه بدترین چیز 
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کم کم طلاق عاطفی به وجود میاد و  ی شه کهکممکنه ...  همین 

"دیگه کلا هم دیگه رواز زندگیتون حذف می کنید ..  

هم پاشیده ما تمام  سهیلا با حوصله و برای تداوم زندگی تقریبا از

تلاشش را می کرد و همین باعث می شد انگیزه ای بگیرم برای 

ادامه راه ...  ظرف ها را از داخل کابینت بیرون کشیده بودم تا  

دستی دور کمرم پیچ خورد و نفس میلاد کنار  ،روی میز بچینم

 گوشم پخش شد :

خوشگلم .. میذاری کمکت کنم؟ -  

رو دادم و تنها به سر تکان دادنی آب دهان خشک شده ام را ف

و مرا بوسید  اکتفا کردم اماوقتی لب هایش کنار گوشم نشست

نفسم رفت ... خیلی سخت بود ... پذیرش میلاد تا حد زیادی 

آزارم می داد ... از نزدیکی اش کلافه می شدم اما این هم 

شروع دوباره ی رابطه یمان بود ...وجزو دستورات سهیلا به هرد

پیش قدم می شد اما هر بار من  میلاد با تمام وجود ...جنسی 

یک گام به عقب برمی داشتم ... دست خودم نبود دلزده بودم... 
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بی اختیار از این نزدیکی و رابطه وحشتزده بود و حالت تهوع 

می گرفتم ... سهیلا گفته بود  باید با هم حرف بزنیم و من از تمام 

م .. ظاهرا با میلاد هم حرف احساس های بدم برای میلاد بگوی

زده بود که مدارا می کرد و اصراری نداشت ..همین دیشب بود 

 که روی کاناپه کنارم نشست و زیر گوشم پچ زد:

میلاد نیستم اگه اعتماد دوباره ی تو رو بدست نیارم ... -  

از گونه هایم سرازیر شده بود ... همین دیشب بود که و اشکی 

کنار گذاشت و گفت: که گوشی ام را گرفت و  

نغمه از این به بعد فقط با هم حرف می زنیم ... نمی خوام -

 کسی جز من ... 

آمده بود  دوقتی نتوانست جمله اش را کامل کند دلم به در

چه قدر گند زده بودیم به زندگی مان... چه قدر در حق هم ...

بد کرده بودیم و من منکرش نبودم که در بخش زیادی از آن 

  بودم... سهیم 
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همین هفته پیش درست وقتی که در دفتر سهیلا بودیم عقده 

از گشایی کرده بودم ... از ایرج و همراهی اش گفته بودم ... 

نداشته هایم .. از چیزهایی که میلاد برایم کم گذاشته بود  و بی 

اختیار مرا سوق داده بود به سمت ایرج... از کمبود محبتی که 

یرج پیدا کرده بودم ... من گریه کرده در غیرت و مردانگی ا

هیچ وقت آن بودم و میلاد غیرتی شده بود اما دم نزده بود... 

کرده شقیقه و گردنش را فراموش  چشمان سرخ و رگ ها ورم

آن مشت گره کرده ای که بارها روی دهانش نمی کردم ...

انگار  نشسته بود اما به قول خودش خود کرده را تدبیر نبود... 

ت خفه می شد ..داش  

اما باید می گفتیم ... باید آنقدر حرف می زدیم تا این زخمی که  

سر  ،همچون یک دمل چرکی تمام زندگی مان را دربرگرفته بود

باز می کرد ... تا این زخم از درد می افتاد و زق زقش کم می 

نمی دانم با ایرج چه کرده بود اما برای من غدقن شده شد ... 

به مردی که در روزهای تنهایی ام شده بود مامن  بود پاسخگویی

آرامشم... نمی دانم با سهیلا چه تدبیری اندیشیده بودند که 
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حرفی از ایرج نبود و  این تنها میلاد بود که داشت برمی گشت به 

 زندگی... 

 با صدایش به خودم آمدم :

نغمه خانم .. بچه ها رو صدا کنم؟ -  

:آرام به طرفش برگشتم ولب زدم  

صدا کن ... -  

ار نفسم را بیرون دادم و بی اختیاز آشپزخانه که بیرون رفت 

 گوشی را برداشتم و به سهیلا پیام دادم:

... تحمل ؟چرا هر باز نزدیکم میشه انقدر حالم بد میشه -

 نزدیک شدنش رو ندارم ... دارم دیوونه می شم ... 

 به ثانیه نکشید که جواب رسید:

فرصت رو بده .. بذار این تابو بشکنه نغمه .. یه بار بهش این -

الان  عاشقش بودی...میلاد همونیه که یه روز عاشقت بوده و
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راه ها رو می ره تا جبران کنه ... مطمئنم پشیمون داره تموم 

 نمی شی ... 

 پلک هایم را محکم  بر هم گذاشتم و زیر لب نالیدم:

خیلی سخته... -  

 دند ، گوشی را کنار گذاشتم وبهدویبچه ها که داخل آشپزخانه 

میلادی خیره شدم که در آستانه در لبخند زنان به بالا و پایین 

پریدن های ماهان و مهران می نگریست ... سنگینی نگاهم را که 

احساس کرد زل چشمانم شد و چشمکی آرام زد ... دست خودم 

 نبود نگاه از او گرفتم و به سمت میز رفت:

رو شستید؟  خوب بچه ها دستتون-  

 مهران که زبل از تر ماهان بود جواب داد:

مامان خیلی کیف داد...بابا کمکمون کرد ... -  

وقتی کاری انجام می ده که نشون  "صدای سهیلا در سرم پیچید

می ده همه جوره کنار شماست از کلمات و جملات قشنگ 

"استفاده کن   
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مغرور درونم نغمه سرسخت و بی اختیار لب هایم تکان خورد اما 

:به سختی گفت  

باید از بابا تشکر کنید که  کنارمونه و حواسش بهمونه ... -  

ویم چشم های میلاد چهارتا شد دروغ نگفتم ...  باورش بگاگر 

نفسم را ...  !برای خودم هم سخت بود چه برسد به میلاد بیچاره

 بیرون دادم و گفتم:

نمی خوای بشینی ؟ -  

بت ... یک جور که ته دلم مالش رفت نگاهش پر شد از نوعی مح

ما که .. کجای زندگی مان همدیگر را گم کرده بودیم ؟ 

روزگاری با عشق وارد زندگی هم شده بودیم کی و چطور دست 

 هایمان را از هم جدا کردیم و در مهی غلیظ گم شدیم؟ 

حکم به دندان گزیدم که برای این که چشمانم پر نشود لبم را م

ماهان گفت: این بار  

بابا چه قدر خوبه که هستی ... مدت ها بود چهارتایی کنار هم -

 نبودیم .. 
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دلم رفت برای پسرهایی که هیچ وقت لب به اعتراض نگشوده 

بودن . میلاد همیشه برایشان کم نمی گذاشت و بود  .. ظاهرا 

ت وهمه چیز سرجای خود بود اما حالا با شزندگی ما همه چیز دا

له می فهمیدم که هیچ چیز سر جای خودش نبوده همین یک جم

 ... میلاد لبخندی زد و گفت:

دیگه همیشه چهارتایی کنار همیم ... -  

وقتی شروع به خوردن ماکارانی خوش رنگ و لعابی که به عشق 

 پسرها پخته بودم این بار مهران گفت:

مامان می دونستی رو دست نداری؟ -  

بیشتر دور رشته های ماهان هم هومی کرد و چنگالش را 

 ماکارونی پیچاند و گفت:

فوق العاده ست ... -  

خند بر لبانم نشست که با کلام میلاد نگاهم در چشمانش جا لب

 خوش کرد:

دلم تنگ شده بود برای دستپختت ... -  
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می توانستم خیلی راحت معنای حرفش را در کنم ... من همیشه  

حالا شوهر و فرزندانم غذا می پختم ...  من همیشه بودم... اما 

دیگری از حسی که من با حضورم به همه چیز منتقل  واکنش

نشان می دادند ... حسی که  با آرامش من در همه کرده بودم  

 چیز حلول می کرد ... 

*** 

 

رنگ  یکه حساب یزن لبش را محکم به دندان گرفت و با گونه ا

 :گرفته بود خجالت زده گفت

  ...ستیتونم خانم دکتر.... اصلا در شأن من ن یمن نم -

 :زدم و با آرامش گفتم یلبخند 

 ...به شأن داره خانم یشأن؟ چه ربط -

 :و گره اش را محکم تر کرد دیجلو کش شتریاش راب یروسر

  ...حرفا گذشته نیاز من و شوهرم ا گهیمن بچه بزرگ دارم .. د-
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 :به او انداختم که گفت هیعاقل اندر سف ینگاه

  ...کنه راجع به من یفکر م ی... شوهرم چهیزیهم خوب چ ایح -

کردن از  یو دلبر یکه شما مهارت عشقباز نیا  زمیعز-

 ستین یناپاک ییایح یب ینشونه  دیشوهرتون  رو بلد باش

 یداره گاه ازی... همسر شما نهیتیترب ی صهینق هی نی!متاسفانه ا

داره همسرش بلد  ازی... ن رهیرو در آغوش بگ ایزن دن نیداغ تر

  ... ببره لذتبراش فراهم کنه که ازش  یباشه چطور بستر

توانستم  یزن سرخ شده بود و از همان فاصله هم م یها گونه

  ... بفهمم گر گرفته است

 ... کشم یمن ... من ... خجالت م-

... رد انگشتانم در هم چفت شد و متفکرانه مقابل دهانم گرفتم 

 نگاهم را گرفت گفت:

 یعنی شما می گی سردی شوهرم از اینه؟ -

 :لبخندی زدم و با ملایمت گفتم
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می  یبه ناکام زود ای رید هنداشته باش یکه عشق باز یازدواج 

ه... توصیه های ما به خانم هایی که مثل شما میان و می گن رس

کاته به مرور که سنشون می ره بالا شوهرشون سرد میشه این ن

... می دونید شما سنی ندارید اما دارید مثل خانم های مسن 

عزیزم سنگین و رنگین بودن مال بیرون از  رفتار می کنید .. 

اتاق خوابتونه... داخل اتاق باید برای شوهرتون جوون و شاداب 

سر  د،یکن یعشوه گرباشید ... درست مثل همون روزای اول ... 

با  د،ینوازشش کن د،یکن شوخی هاشو با دذارین بوبه سر همسرت

قدم  شیپ یروابط جنس یوبرا دیکن رشیغافلگ هاتون بوسه

 .دیشو

چشمان گرد شده از تعجبش را به من دوخت ... می دانستم 

خیلی از بانوان سرزمینم این جور بزرگ شده اند ... خجالت می 

کشند و همه ی این کارها را بد می دانند... همه بر می گشت به 

بیت خانوادگی ... این که مادرها چطور دخترانشان را تر

 پرورش می دادند ...

 جرعه ای از آب توی لیوان مقابلم را نوشیدم و افزودم:
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 ستین یمعن نیبه ا یعشق باز یشدن برا مقد شیپبله جانم -

چه اشکالی داره . یدآورد نیین را پاوتنأو ش دیهست ازمندیکه ن

ن را وجانانه همسرت یعشقباز که با یهیه بار هم این شما باشید 

 .دیکن زیسورپرا

 کف دستانش را خجولانه روی صورتش گذاشت و نالید:

 خیلی سخته ... بعد این همه سال ... -

از جایم برخاستم و مقابلش روی مبل نشستم ... مشکل اکثر 

فرهنگ ما این جور ایجاب می کرد .. خانواده ها همین بود ...

و حیا مانع ازلذت بردن از رابطه جنسی می گاهی داشتن حجب 

شد... وقتی زن همه جوره  به دنبال فرار از رابطه ای بود که 

شرعا و قانونا برای او حلال است ، خب همین می شود که نمی 

تواند آن جور که بخواهد با شوهرش همراهی کند ... حالا می 

  .  توان برای این خجالت و شرم دلایل زیادی  را ذکر کرد.

اصلا . ستین یادی، زبه هم محبّت کنن شتریبی زن و شوهر هر چ-

 یرادیا باشه ادیز یر چکه محبّت ه ییجاهمیشه می گن تنها 
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و  هخوب د،یبه هم محبّت کن ی. هر چه، محبّت زن و شوهرهندار

 یاره... م خود محبّت هم اعتماد

 یعنی شما می گی من امتحان کنم ... -

خب بهتره این کارو انجام بدید تا دلیل  سردی رو پیدا کنید ... -

شاید این یه نوع واکنش شوهرتون به رفتارهای شماست ... خب 

 اونم مطمئنا یه سری توقعات داره ... 

نمی دونم شاید شما راست می گی ... آخه می دونید اون اوایل -

شوهرم اصرار داشت  اتاق  اجمون که خونه مون کوچیک بود،ازدو

خواب مال ما باشه .. اما راستش منم جوون بودم دلم می خواست 

... ما همیشه توی هال خونه می  اتاق رو برای بچه درست کنم

خوابیدیم  و رابطه هامون خیلی کوتاه بود ... بعد اون هم کم کم 

بچه ها بزرگ شدن ... با این که وضع شوهرم خوب شد و ما خونه 

یگه  از خیلی چیزا خجالت گتر گرفتیم و اتاق دار شدیم اما دبزر

م ... البته الان که فکر می کنم بیشتر من این طور می کشیدی

بودم... همیشه دلم می خواست توی اتاق تاریک رابطه داشته 
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یه جور عادت بود ... الانم همش فکر می کنم اگه بخوام باشیم ...

انجام بدم ، شوهرم فکرای بد کارهایی خارج از کارهایی گذشته 

 در موردم بکنه... 

 مثلا چه فکرایی؟-

 مردد جواب داد:

این که چرا یه دفعه دارم اینجوری رفتار می کنم ... یه جورایی -

 شک کنه ... 

مردها متفاوت   ببینید این ها ذهنیت و نگرانی های شماست ...-

نگرانی ها رو با ما فکر می کنن ... بهتر کم کم تمرین کنید و این 

 از درون خودتون پاک کنید

بله من دایم نگرانم ... و می دونم بیشتر دلیلش حضور بچه ها -

در خونه ست .. من واقعا برام سخته وقتی بچه ها توی خونه 

هستند... حالا چه خواب باشن ... چه توی اتاق خودشون ...  دایم 

نگرانم .. همین رو هم به شوهرم منتقل می کنم و برای همین هیچ 
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نداره چون همیشه به خاطرش وقت رابطه جنسی برام لذتی 

 دچار استرس شدید می شم... 

عزیزانی که میان برای درمان این  خب متاسفانه خیلی از -

مشکل رو دارن ... اما راهکار خیلی ساده ای وجود داره ... شما 

می تونید با یه برنامه ریزی ساده زمان هایی که بچه هاتون نیستن 

زن وشوهر اگه با هم مشکل از فرصت استفاده کنید ... ببینید 

نداشته باشن خیلی راحت می تونن برای رابطه هاون برنامه 

 بریزن و هماهنگ باشن... 

 نگاه متفکرانه ای به من انداخت و گفت:

نمی دونم خانم دکتر شما امروز با حرفاتون کلی ذهن منو به -

 چالش کشیدید ... تمام تصوراتم رو به هم ریختید ... 

دید مشاوره یعنی دلتون می خوایید بهترین ها رو همین که اوم-

  کنار همسرتون تجربه کنید ... خوشحالم که حرفامو قبول داشتید 

*** 

 به محض بیرون رفتن زن  اتاق شماره منشی ام را گرفتم ... 
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 جانم خانم دکتر؟ -

 صبا اومده ... -

 بله چند دقیقه ای می شه... -

 باشه ممنونم...-

تماس را قطع کردم و از جا بلند شدم ... از اتاق بیرون رفتم و با 

دیدن صبا لبهایم به لبخندی شیرین مزین شد ..دلتنگش بودم اما 

مسائل و مشکلات این چند وقت باعث شده بود کمی دور بیفتیم 

 و بوسیدیم... ... هم دیگر را در آغوش گرفتیم 

 نم خوبی ؟ گفتی میا نگران شدم اما الان که می بی-

 ریز خندید وگفت:

 بهترم...یعنی روزبه واقعا کمکم می کنه که حالم خوب باشه -

 دست روی کمرش گذاشتم و گفتم:

 بریم تو حرف بزنیم ... -

 سپس رو به منی ام گفتم:
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 دوتا قهوه لطفا.. اگه کیک هم داریم... -

 بله حتما خانم دکتر..-

ی اولین مبل نشست و من به همراه صبا وارد اتاق شدیم .. صبا رو

هم رو به رویش جا گرفتم ... لرزش دستانش به طرز جالبی کم 

 شده بود و کمتر لبش را می جوید ... 

 خب خوشگل من برام بگو ... -

 خندید و انگشتانش را در هم گره کرد ... 

باورت نمیشه  بعد اون ماجرا دیگه روزبه یه لحظه نمی ذاره -

فکرم جای بد بره .. خودش بهم توضیح می ده و با هم حرف می 

 زنیم ... ضمنا قراره بریم یه مسافرت... 

تمام مدت خیره چشمانش بودم ... ترسی که ته چشمانش دو دو 

 می زد را نمی توانست از من پنهان کند ...

 رس توی چشمات چی می گن؟ خب پس اون ت-
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لحظه ای میخ چشمانم شد و به یک باره بلند و صدا دار زد زیر 

گریه ... می دانستم ... من این حالت ها را خوب می شناختم ... 

تمام مدت به خودش فشار آورده بود که متوجه نشوم ... اما این 

حرکات هیستریک.. این خوشحالی مصنوعی .. همه و همه 

.از جا بلند شدم و داشت د که نشان از دل پر آشوبشچیزهایی بو

کنارش نشستم محکم بغلش کردم ...همزمان در با تقه ای باز شد 

و منشی ام که عادت به این صحنه ها داشت سینیقهوه را آرام و 

 بی حرف روی میز گذاشت و بلافاصله بیرون رفت ..

 کنار گوشش پچ زدم:

 عزیزم ...  صبا خانم ...میشه بهم بگی چی شده-

 از من فاصله گرفت و با نوک انگشتانش اشک هایش را  کنار زد:

 ما خیلی بدیم سهیلا .. همش دردامون مال توئه ... -

 خنده بر لب هایم نشست :

 مثل این که کارمه ... -
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نه  قرار نیست تو انقدرخوب باشی ... دیشب کلی با نغمه حرف -

وده  و شک نداشت اگه زدم بهم گفت که چه قدر اوضاعش خراب ب

 ... ی شدتو نبودی الان بی خیال اون زندگی

 عزیزم شما دوستای خوب من هستید ...-

 اما داریم اذیتت میکنیم ... -

 لب هایم به هم چسبید و نگاهش کردم ... لبخند تلخی زد و گفت:

اما به قول نغمه دندت نرم باید تا اخر عمرت جور ما رو -

 بکشی...

 کردم و گفت:مهربان نگاهش 

 قهوه ت رو بخور بعد با حوصله برام بگو چی شده ... -

ضمن خوردن قهوه کمی از پروا وحال خوبش حرف زدیم ... این 

که پویا برگشته بود شمال و خدا را شکر همه چیز به خیر گذشته 

بود ... می دانستم با اخلاقی که کیان دارد به محض نزدیک شدن 

شتباهش خواهد شد ... و دور از تصور شان به هم ، پویا متوجه ا

نبود که کیان می توانست در این مقطع سنی پدر خوبی برای پویا 
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باشد... برای پروا خوشحال بودم که دیگر از آن حجم استرس 

نجات یافته بود و کنار کیان خوش بود ... صبا از یلدا و حامد گفت 

دختر  که کمی عصبی شدم ... باید به دیدن می رفتم ... این

همیشه تو دار بود و همیشه سعی داشت خودش از پس مشکلاتش 

بربیاید اما ظاهرا باز هم دخالت های مادر شوهرش که تمامی 

نداشت اجازه نداده بود خوشی هایش پایدار باشد ... بعد از 

 نوشیدن قهوه گفتم:

 خب از خودت بگو ... چی بهمت ریخته ... -

 ت:گوشه لبش را به دندان گرفت و گف

سهیلا ... روزبه خیلی خوبه اما من هنوز آروم نیستم .. با -

 کوچکترین زنگی به هم می ریزم ... 

 مثلا؟ -

مثلا همین دیروز ... روزبه تو حموم بود و داشت ریشش رو می -

زد ... تلفنش زنگ  خورد ... شماره ناشناس بود ... صداش کردم 
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باورت  یه ... اماو بهش گفتم ... بهم گفت جواب بدم و ببینم ک

 ردم... جوون رو شنیدم  مُنمیشه همین که صدای یه دختر

 خب کی بود ؟-

یکی از شاگرداش ... سهیلا دارم دیوونه میشم... قلبم سیاه شده -

... با کوچکترین چیزی دلم آشوب میشه ... تصور این که روزبه  

 با اون باشه  دیوونه ام می کنه ... 

 داروهاتو می خوری ؟ -

روزبه انقدر دقیقه که نمی ذاره یه دونش جا بمونه ... سر وقت  -

 و به موقع... 

 دستش را میان دستم گرفتم و نوازشگرانه گفتم:

روزبه خیلی دوست داره ... راجع به کارهایی که باید شروع -

 می کردی فکر کردی ؟ تصمیمت چیه؟ 

خب  نمی دونم ... درس خوندن از اولم برام سخت بود ... اما-

هر چی فکر می کنم کاش ازهمون موقع که سنم کمتر بود شروع 

 می کردم ...
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 و بچه دار شدن؟ -

خودت که نظرات روزبه رو می دونی ...  از طرفی با این حال -

واقعا اومدن یه بچه ممکنه بدترش کنه من تحملش رو  ؛و روز من

 ندارم ... 

یشنهاد می دانستم آوردن بچه در این مقطع زمانی چندان پ

 خوبی نیست اما باید تمام ذهنیاتشان را شناسایی می کردم ..

چی کار کنی؟می دونی که بی کاری خب فکر می کنی باید -

 حالتو بدتر می کنه !

خب تصمیم گرفتم برم یه کلاس هنری ... مشغول بشم شاید کمتر -

استرس بکشم ... دارم با کارام روزبه رو اذیت می کنم .. می 

خسته بشه ... همش سعی می کنم جلوش از دستم ترسم آخرش 

حالمو خوب نشون بدم ... باورم نمی شه نغمه چطور تونسته با 

میلاد کنار بیاد ..همش توی ذهنم با خودم کلنجار می رم اگه یه 

 روز همچین چیزی برام پیش بیاد چی کار می کنم ؟ 
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 یشود. ب یزنان محسوب م تیعامل شکاک نیترس، عمده تر

مختلف  یترس و دامن زدن به آن با شکل ها نیبه ا یتوجه

 یمبهم و... م یرفتارها حیامتناع از توض ،یگر یلاابال ،یشوخ

صورت خود مردان هم در  نیشک باشد که در ا تیتواند عامل تقو

 یرفتار دیباسازند، مقصرند .مردها  یخود م یکه برا یجهنم

ابهام، شک ساز  جادیو ا یو واضح داشته باشند. پنهانکار یمنطق

دچار شک و وسواس  یکه وقت رندیبپذ دیبا زیاست. اما زنان ن

از  یلیدارند. خ یمنطق ریغ اریبس یشوند رفتار یهاس شک م

به  نیسوالات، موجب توه یمحتوا ای دنیاوقات نحوه سوال پرس

شود.  یم زیاو از پاسخ ن یدار خودامر سبب  نیمرد است و هم

 حیتوض یهرکار کوچک و بزرگ یاگر بنا باشد برا زیزنان ،خود ن

از نظر  یخواهند شد. چنانچه مرد یبدهند خسته و عصبان

ها و شک و  رادیشود ،ا یمتعهد و خانواده دار تلق انیاطراف

است و زن  تیشکاک یماریب یمورد و از رو یزن ب یوسواس ها

و  یمنطق یلیواقعا دلا نکهیآن مبارزه کند مگر ا باموظف است 

شک ارائه دهد که نه تنها از نظر خود زن ،بلکه از نظر  یواضح برا
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شک و وسواس  یحساب شود. به هر حال وقت یهم منطق گرانید

ببرند قسمت  نیدارند آن را از ب فهیشد همسران هر دو وظ جادیا

همسر  فهیوظ گرید تخود شکاک است و قسم فهیدرمان، وظ شتریب

خیلی دیر اقدام به درمان و پی متاسفانه صبا و روزبه  اوست.

گیری کرده بودند ... شاید اگر همان اوایل که این علایم در صبا 

پیدا شده بود روزبه آن قدر بی توجه نمی شد حالا انقدر اذیت 

نمی شدند ... اما بیماری صبا آن قدر در ذهن و فکرش ریشه 

در  یهمسران نقش مهمدوانده بود که کار را سخت می کرد ... 

 یدرمان آن دارند، گاه ایو  ینیبه شک و بدب گریکدی شیراگ

نقطه  یزنند و وقت یدامن م گریکدی یهمسران به شک و دودل

تحت فشار قرار  قیطر نیاو را از ا ابندی یضعف همسرشان را م

رفتارها به بغرنج تر شدن اوضاع منجر  نیکه ا یدهند در حال یم

 "شود. یم

 وجود اومدن شک ،ضعف ایمانه؟ می دونستی یکی از دلایل  به-

 خیره نگاهم می کرد که ادامه دادم:
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 دما. اهفراهم ایدن یشه تویشک هم یها نهیزمببین صبا جان -

 اون از ابتلا به یو اخلاق یبهداشت معنو تیبا رعا دیبا شونخود

چرا که . هبرخوردار یفیضع مانیشکاک، قطعا از ا ادم. شنب منیا

بلکه  هکن ینم تیتقو وظن روءشک و س وقت چیه توکل به خدا

مهربان و  یخدا هکه معتقد ی. کسهبر یم نیاز ب یبه کل اونو

به  ونوو اکنه کمک بنده اش  به  ازیهست که در مواقع ن یمقتدر

 انتیاز خ وقت پیش پیش  چیهکنه،  یم یاریشکل ممکن  نیبهتر

ه، ترس ه ای نمیگید یهر حادثه احتمال ایو  شخود انیاطراف

می دونه خدا همیشه هست و و چون به وجود خدا ایمان داره 

  کمکش می کنه ... 

نزدیک کردن او به خدا خودش یک نوع روان درمانی بود که 

بهتر از هر دارویی می توانست تاثیر کند.. متاسفانه این روزها 

شکاکیت  در زن ها بیشتر نمود پیدا کرده است ... و دلایل آن 

. امروزیزنان در جوامع  ینامتعادل زندگ طیشراچیزی نیست جز

پاشد  یکه خانواده ها را از هم م یبه خطرات قیترس و توجه عم

 یازدواج مجدد مرد متاهل به راحت یاست. وقت لیدلا نیاز ا
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 ینیزم ریز یازدواجها یهمه ما از برخ یوقت ;است ریامکانپذ

 ی. وقتمیباش گراناست که ن یعیطب م،یدار یاطلاعات انمانیاطراف

فاسد،  یکار یها طیاز مح یاریدر بس یو بند دیق یو ب یبدحجاب

 یمتعدد اتیتجرب یوقت ;شود یخانواده ها م دنیمنجر به فروپاش

است، ترس  ریهم تزلزل پذ یمحکم یثابت کرده است که هر زندگ

    خواهد بود. یعیطب یامدیپ زیزن خانواده دار، ن

 گفت:نفسش را آرام بیرون داد و 

چه قدر هر بار میام پیشت دلم آروم می گیره ...   وقتی باهام -

حرف میزنی انگار همه چیز توی دنیا بی خطره ... انگار هیچ 

 مشکلی ندارم ..

عزیزم اولین راهکار که باید حتما بهش توجه کنی همون از بین -

بردن بی کاریه ... وقتی دایم زمان خالی برای فکر کردن داری 

فکرت شغول چیزهای شیطانی میشه ... اماوقتی در گیرکاری 

باشی و مشغول باشی زمان کمتری برای اذیت کردن خودت پیدا 
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دا هم ی تونه دلت رو آروم می کنی ... نماز خوندن و ارتباط با خ

 کنه ... 

سال هاست که خدا رو فراموش کردم ... اما سعی می کنم -

دوباره با خدا حرف بزنم ... راستی می خوام از بین کلاس های 

 هنری برم سراغ آشپزی و شیرینی پزی .. 

 لبخند بر لبهایم جان گرفت و گفتم:

عالی ... پس  دورهمی بعدی مطمئنا منتظر هنرنمایی صبا خانم -

 باید باشیم ... 

**** 

 ال غریبی داشتم ... احساس خفگی  می کردموارد اتاق شدم ...ح

... من لعنتی داشتم می مردم ... انگار به مسلخ آمده بودم ... 

سهیلا گفته بود برای تداوم... برای ادامه پیدا کردن ... برای 

یدن ... برای ... آه خدای من برای هر کوفتی که بود باید بخش

لباسم را  با هر جان کندنی بود این رابطه بازسازی می شد ...

عوض کردم ... یکی از همان لباس خواب های به قول یلدا مرد 
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افکن را بر تن کردم... آرایش کردم ... عطر زدم ... به طرف 

ایی درست وسط تخت ... تخت رفتم و روی آن دراز کشیدم ... ج

مثل یک ربات کوکی شده بودم ... فقط انجام می دادم ... در باز 

شد ... تنم بی اراده ی من ... بی کنترل من ... روی ویبره رفت 

درست مثل دختری ... می لرزیدم ... محکم خودم را نگه داشتم 

... میلاد آن جا بود ...رنگ او که احساس ترس داشت از تجاوز

یده بود ... چه مرگمان شده بود... جلو آمد و من بی اختیار هم پر

پلک بستم .... لعنتی نمی خواستم ببینمش ... آب دهانم خشک 

خشک شده بود ... تخت پایین رفت ... نفسش آرام کنار گوشم 

پخش شد ... دستش به کار افتاد  و شروع به لمس بدنم کرد... 

اش را جایی بین گوش و این لرز لعنتی تمامی نداشت ... بینی 

گردنم فرو برد و دمی عمیق کشید ... احساس تهوع داشتم ...  هر 

چه در معده ام بود داشت تا حلقم بالا می آمد ... دست میلاد ... 

لعنتی ...وجودم را در می نوردید و تنم را بیشتر به رعشه می 

 ... نفسم ؟انداخت .. من آن جا ، زیر تن این لعنتی چه می کردم

 رفت... دیوانه شدم... جیغ کشیدم و فریاد زدم:
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 کثافت ... آشغال به من دست نزن ... -

هراسان کنار رفت ... چشمانش درشت شده بود و عرق از کنار 

... نگاهم روی نیم تنه ی عریانش  شقیقه اش پایین می ریخت

 میخکوب شد .. بدنم مشمئز شد و زار زدم ... 

 برو بیرون ... -

دن از آن طرف تخت خود را به کمد لباس هایم رساندم به جان کن

چرا گذاشته بودم به من ... می خواستم خودم را خفه کنم ... 

ی که بعد از آن همه گندمی توانست لعنتی چطور دست بزند... 

.. نه من چنین ؟تصاحب درآورد به مرا به زندگی مان زده 

س خواب آغوشی را نمی خواستم ... می خواستم بکنم آن لبا

حریر را که مرا برای او عرضه کرده بود ... وقتی داشت همه ی 

 احساسش را با زنی دیگر تقسیم می کرد من احمق کجا  بودم؟  

به  دستش مرا به خود آورد ... مرا بین در کمد و تن خودش

 در آورد ... جیغ زدم: ی دوبارهاسارت

 ولم کن ... آشغال ... -
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در خانه نبودند...   نفسش را پر درد  خدا را شکر می کردم بچه ها

 رها کرد:

 نغمه ... -

 فریاد زدم :توی صورتش 

 کثیفت نیار ...  هیچی نگو ... اسم منو به اون دهن-

وحشی شد ... محکم تر مرا در برگرفت ... می خواست ببوستم ... 

 غرید:

چرا تمومش نمی چه قدر بگم ...غلط کردم ... گوه خوردم ... -

 کنی؟ 

تمامش می کردم؟ چه چیزی را ؟ تصورات هر لحظه ام را از 

 آمیزش او با زنی به اسم سایه را؟

دیگر نفهمیدم مشت هایم با تمام قدرت بر سر و رویش می بارید 

 ... داد می زدم و فحش می دادم ... 

 کثافت... عوضی... دوستت ندارم ... -
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ر بزنمش تا ی خواست آن قدماما  میلاد ایستاده بود ... دلم  

بمیرد ... نفسم به سختی بالا می آمد ... دست های خودم درد 

گرفته بود و زق زق می کرد ... اشک هایم آن قدر باریده بود که 

 می دید ... وقتی دستش دور تنم حلقه شد آنچشمانم جایی را ن

تم و شقدر خسته بودم که رها شدم ... سرم را روی سینه اش گذا

 نالیدم :

 ست نزن  لعنتی ... به من د-

 گوش نکرد و کنار گوشم پچ زد: 

 هر کاری می خوای بکن فقط ببخش ... -

 جیغ زدم:

 نمی خوام .. نمی خوام ... -

 و مشتم را در صورتش کوبیدم..

قلبم با ضرب می کوبید ... تمام جانم رفته بود... پلک هایم بسته 

پاهایش تا خورد و مرا با خود جایی میان در کمد و خودش بود 

با احساس گرمی تن لرزانم سست و بی رمق شده بود... ... نشاند 
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چیزی که روی صورتم چکید بی اختیار چشم باز کردم ... نگاه 

با دیدن خونی که از وحشت زده ام روی صورت او نشست ... 

 بینی اش می چکید جیغ کشیدم:

 .. داره خون میاد ... میلاد خون .-

بینی اش کشید ... اشکم شره ت روی رمق  و رنگ پریده دسبی 

 کرد:

 مشت من خورده... -

 لبخند تلخی زد و گفت: 

 بیشتر از این ها باید تقاص پس بدم ... حقمه ... -

خون روی سینه اش چکید ... ته دلم ضعف کرد .. حتی زیر 

... دستم ؟!بود ... با چه توانی زده بودمش شده چشمش هم کبود 

 به سمت صورتش رفت ... 

 جلوشو بگیر ... -

 دستش را روی بینی گرفت .. 
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 ؟... بازویش را گرفت از کی انقدر حرف گوش کن شده بود 

 تو حموم ...  پاشوبریم-

 آرام و بی حرف دنبالم آمد ... 

 سرتو بگیر زیر شیر آب ... -

م ... یخ بود ...سرش را زیر آب برد ... آب دوش را  باز کرد

لرزید اما دم نزد ... نگاهش از زیر قطره های آب و چشمان خیس 

 من تار تار بود ... 

سرش را بالا نگه داشت تا خونریزی قطع شود ... بیرون دویدم و 

با رول دستمال کاغذی برگشتم ... نمی دانستم چه می کنم ... 

نی اش گذاشتم ...نگاه به خون دستمال ها را کندم و روی بی

 نشسته اش را به من دوخت :

 هر کاری می کنم تا منو ببخشی ... -

 دستم روی بینی اش بود ... 

 حرف نزن ... -
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دلت نسوزه . من همون خرم ... من همون کثافتم نغمه ..یا -

امشب این میلاد آشغالو تو همین جا دفنش کن یا قسمت می دم 

 تمومش کن ... 

ی . آرام شده بودم ... به طرز وحشتناکبه صورتش بود.نگاهم 

ال را برداشتم ... خونریزی بند مدرونم آرام گرفته بود ... دست

 آمده بود .. پچ زدم:

 قطع شده ... دیگه خون نمیاد ... -

... دستش با وع به پاک کردن صورت و گردنش کردمآرام شر

 خشونت دور کمرم پیچید ... 

 میلاد .. -

 جونم ... -

 ببخشید ... -

ت شیر آب رفت و آب م به سمبه سکسه افتادم ... دست دیگرش نر

کرد ... مخلوطی از آب ولرم زیر پایم روان شد ... مرا  گرم را باز

حالا این آب روان بود که به خود چسباند  و زیر دوش کشید ... 
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 و روی مان پایین می رفت ... سرش را پایین آورد و پلکاز سر 

 آرام گوشه لب هایم نشست و نالید:و بست ... لبهایش نرم 

 آخ نغمه .. آخ ... -

ش محکم تر شد اختیار دستانم دور گردنش حلقه شد ... بوسه ابی 

... ته دلم ضعف نشست ... هر دو خیس بودیم و عطش ... عطش 

... وقتی لباس هایم را  ندی که روزها بود از هم دور بودهای از تن

خواست برای لحظه ای از او جدا با خشونت کند دیگر دلم نمی 

م ...  زیر بارانی از آب در آغوش هم فرو رفتیم ... سهیلا به شو

 .  هدفش رسیده بود .

 *** 

 نه.... _و_پنجاه_پست_هسل#

نگاهم را بالا کشیدم و به چهره ی مردی چشم دوختم که روزی 

. زیر چشم و ناحیه دور بینی اش در اثر ضربه های عاشقش بودم ..

پی در پی ام به صورتش کبود شده بود ... کسی در پس زمینه 

 "بیشتر از این حقش بود ... هنوز دلم خنک نشده"ذهنم فریاد زد 
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بی اختیار لبخند بر لبانم نشست ... با این که چشمانش بسته بود 

 پچ زد:

 اغون کردی ... بخندی زدی صاحب بچه رو د مباید-

 چانه ام را به سینه اش ساییدم و گفتم:

 حقت بود .. -

چشمانش را باز کرد و آن نگاه میلادی اش را که سال ها از من 

 دوخت و گفت: مدریغ کرده بود به چشمان

 آره حقم بود ..نغمه؟ -

 هوم ... -

 نم گفتنات تنگ شده!چه قدر دلم برای اون جا-

دست خودم نبود، تا ون آمدم ...ایشی گفتم و از آغوشش بیر

بتوانم برگردم به گذشته خیلی طول می کشید همین امروز هم 

سرم را روی بالش گذاشتم که تکانی  قدم بزرگی برداشته بودم...
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به خود داد و به سمتم چرخید ... دستش روی موهایم نشست و 

 گفت:

شاید فکر کنی دارم بهت دروغ می گم ... شاید چندشت بشه -

... اما من همیشه دوستت داشتم... فقط نمی دونم چطور بگم یه 

باتو ، با خودم  پیدا کرده بودم .. نمی  جور لجبازی بچگونه 

تونستم بی محلی هاتو تحمل کنم ... من عاشقت بودم و تو مثل یه 

 موجود ... یه موجودِ... 

 به سینه اش کوبیدم : با مشت

 مثل راسو بو می دادی ... -

بیا ... تو بودی چه فکری می کردی ... مگه دست خودم بود .. -

 تو حالت بد بود تو نمی تونستی تحمل کنی ...

 لب برچیدم:

گذشته تبدیل شده  منم دست خودم نبود ... اون میلاد خوشبوی-

 بود به بد بوترین موجود زمین ... 

 محکم و با دمی عمیق به سینه کشید و گفت:نفسش را 
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تو باشی ... یکی باهات این طوری کنه چی کار می کنی؟ ها -

... نمی گم من کارم درست بوده اما همون موقع هم می دیدم 

زنای باردار چطوری رعایت شوهرشونو می کنن ... نمی دونم می 

 تونم منظورم رو برسونم یا نه؟

می گفت ... من بیش از حد بی طاقت  به فکر فرو رفتم ... راست

بودم .. دختر دردانه خانه پدری که همیشه نازکش داشت و نازها 

و لوس بازی  هایش را همه با جان و دل می خریدند حالا تحمل 

خیلی چیزها برایش سخت بود ... حالم بد بود درست اما می 

مت توانستم از راه های بهتری برخورد کنم ... من میلاد را به س

وقتی نگاهم  آن خیانت و تمام این مدت دوری سوق داده بودم .

 داد: را متفکر دید ادامه

اگه یادت باشه همه ی این ها برام قابل تحمل بود اما زمانی -

... بیشتر شد که تو روز به روز دوری و جدایی رو بیشترش کردی 

 اکراهت از نزدیک شدن به من دیوانه کننده شده بود ... وقتی یه

نم هیچ تاثیری نداره و نبود جور برخورد می کردی که انگار بودن

برام ارزش قایل نبودی احساس پوچی کردم وقتی رسما  ،برات
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دلم می خواست یه جوری بهت ثابت کنم من هنوزم به همون ... 

 مقدار گذشته خواهان دارم ...

نفس در سینه ام حبس شد ... این ها واقعیات زندگی من بود ... 

یشه سهیلا می گفت هر عکسی ، عکس العملی دارد ... هر هم

د ... رد و هیچ اتفاقی بی دلیل نمی افترفتاری نتیجه خودش را دا

من خیلی جاها کوتاهی کرده بودم ... حداقل این را پیش وجدان 

ه از تد نشأت گرفلاخودم اعتراف می کردم که نیمی از رفتار می

من خودخواهی پیشه  بود ... نا به جای خودماشتباه و رفتارهای 

کرده بودم ...چون باردار بودم دلم می خواست همه در اختیار 

من باشند.. بیچاره میلاد را همیشه با طلبکاری و توپ و تشر از 

خود دور می کردم ... هنوز هم حرف های خودم را به یاد دارم 

و هر کس وجدانش را قاضی می کرد اگر شاید به قول سهیلا ...  

د و کم کاری ها و اشتباهات نمی دیط طرف مقابلش را مقصر فق

... هیچ زندگی دچار چنین معضلی نمی شد ،را می فهمید خود

سهیلا می گفت وقتی روان شناسان در اکثر طلاق ها کنکاش کرده 

رفتارها که زن و شوهر ها ریزترین اند متوجه شده  اند خیلی از 
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  ..اند عامل جدایی شده اند شاید کمترین توجه را به آن ها داشته

که خیلی ها به راحتی و بی توجه  چیزها دقیقا جزیی ترین یعنی

... او می گفت زمانی که شخص خود را  از کنارشان می گذرند

برا از اشتباه می داند وقتی به کالبد شکافی رفتارهایش می مُ

 ل ریز ودرشت می یابیم که هیچ وقتپردازیم هزاران ایراد و اشکا

 چشم خود شخص نمی آید ... با صدای میلاد به خودم آمدم: به

 نغمه؟ -

 بی اختیار گفتم:

 جانم .... -

 لبخندش تمامم صورت را پر کرد و گفت:

 جانت بی بلا عشقم ... -

تنم مور مور شد .. هنوز هم تحمل خیلی حرف ها را نداشتم اما 

ن یک دلم می خواست درست و منطقی به این قضیه نگاه کنم ... م

آدم بالغ و عاقل بودم ... زندگی ام را داشتم و می توانستم برای 

نجاتش هر کاری کنم ... شاید زمانی بی خیال این زندگی شده 
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همه چیز دست خود آدم  بودم اما تجربیاتم نشان می داد که

هاست ... این آدم ها هستند که تعیین کننده هستند.. این آدم ها 

زندگی شان ،عشق ورزی و محبت درست می توانند با که هستند 

از هر  ن یک جانم یا یک عزیزم خیلی بهتراز نو بسازند .. گفت را

لفظی ست که ما هر روزه برای همسرانمان بکار می بریم ... سهیلا 

می گفت معجزه می کند و من داشتم یکی یکی معجزه های 

وزها و عجیب بود من این نغمه این رکاربرد کلمات را می دیدم ...

  را بیشتر دوست داشتم ... نغمه ای که می خواست زنانگی کند ... 

این حرفا رو نزدم که بری توی فکر ... فقط خواستم بدونی -

ازروی بی محبتی نبود... می خواستم بدونی هنوزم همون قدر 

دوستت دارم و به خاطر این روح بخشنده ات تا آخر عمرم 

 مدیونتم ... 

باید آن غرورکاذب را کنار می گذاشتم.. حالا که او هم به تمامی 

اشتباهاتش اذعان داشت و هر کاری می کرد تا دل بی قرارم آرام 

گیرد، من هم دلم می خواست حرفی بزنم که  او هم آرام شود... 

من این روزها خیلی درس ها یادگرفته بودم ،اگر زن و شوهر خود 
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درد دیگری دردت خودت باشد هرگز به  را از هم جدا ندانند اگر

نقطه ای به نام خیانت نخواهی رسید آن چه باعث دور شدن زن 

و بی محبتی ست   و مرد از هم می شود دوری از هم ، حرف نزدن

... اگر هر سه این ها را نسبت به هم داشته باشیم و از هم دریغ 

نیم و نکنیم بی شک  آن می شود که سال ها در کنار هم زندگی ک

 بی هم نتوانیم روزگار بگذرانیم... 

 شاند گفت:بوسه ای که کنار لب هایم نبا 

 باز که رفتی تو فکر ... اِ -

بی اختیار دستانم را دور گردنش حلقه کردم ... سخت بود اما می 

شد که بشود ... آن غرور لعنتی را باید در خود می شکستم تا هر 

زید ... چشمانم پر شد از اشک دو به آرامش برسیم ... لب هایم لر

 و نالیدم:

 دوستت دارم میلاد... -

انگار لحظه ای هنگ کرد ... مردمک چشمانش گشاد شد و 

 ناباورانه  زمزمه کرد:
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 ... نغمهمی خوامت ... دیوونه تم -

و باز هم این لب هایش بود که به جای کلام برتک تک اعضای بدنم 

درست بود ... من هم کم به  می نشست... ما توانسته بودیم و این

راه اشتباه نرفته بودم ... مگر نه این که با آن اتفاق ایرج  روی 

واقعی اش را نشانم داده بود ... خدا را شاکر بودم که بیشتر از 

این در باتلاق اشتباهاتم فرو نرفته بودم ... باپی گیری های میلاد 

را به انحراف شر این مرد که با ترفند های مختلف  فکر و ذهنم 

کشیده بود از سرم باز شد و حالا می توانستم با درایت زنانه به 

زندگی در کنار همسر و فرزندانم بپردازم .شاید اگر حرف های 

پر محبت و دروغین او ذهنم را پر نمی کرد خیلی زودتر چاره ای 

به میلاد پیوستم و در بوسه هایش  برای زندگی ام یافته بودم ... 

... لبخندی زد و با چشمانی که از خوشی براق تر به  شریک شدم

 نظر می رسید گفت:

  بهت رسیدم،خانوم مواظب باش کار دستمون ندی ... من تازه -

 نمی خوام دوباره ازت محروم بشم...
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 ریز خندیدم و با شیطنت  گفتم:

 اوهوم میلاد خوش بو بهتره ... -

 گفت: دندان هایش را در گردنم فرو برد و با خشونت

 ای بد جنس !-

 *** 

با دیدن تصویر مادر حامد روی صفحه آیفون دستم را روی 

پیشانی گذشتم... دلم نمی خواست دررا باز کنم ... او که می 

دانست این ساعت نه ساغر خانه است و نه حامد... پس چرا آمده 

بود؟ دوباره که زنگ زد بی اختیار دستم به سمت دکمه باز کن 

فلش را چرخاندم و  لای رفت ... آن را زدم و به سمت در رفتم ق

در را  باز کردم ...هن هن کنان از پله ها بالا می آمد ... نمی 

دانم چرانمی گذاشت دوستش داشته باشم ...  همیشه برخلاف من 

بود و هر موقع محبت های حامد زیاد می شد  انگار تحملش تاق 

 می شد که یک چیزی را علم می کرد تا بین ما را خراب کند ... 
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از حامد می ترسیدم ... از اینکه کم بیاورد  و در یکی از  گاهی

همین ترفندهای مادرش او را از دست بدهم ... همین باعث می 

شد نسبت به این زن حس بدی همچون تنفر داشته باشم ... 

 بالاخره رسید و نفس زنان گفت:

 چیه اون طور وایستادی منو نگا می کنی برو کنار دیگه  ... -

طلبکاری اشبودم که همیشه دو قورت و نیمش باقی بود عاشق این 

 .... کنار رفتم و او وارد شد و پرسید:

 حامد که خونه نیست ؟ -

 نه ... شما که ... می... -

 به طرفم برگشت و محکم گفت:

 با خودت کار داشتم ... بیا بشین می خوام برم... -

دم ... بی اما من در را بستم و راهم را به طرف آشپزخانه کج کر

 "تنم همان و بعدا گله گی کردنش همان کهنشسبی پذیرایی شک 

  "زنت یه لیوان آب هم دستم نداد حامد
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شربت درست کردم و  برایش آوردم .. ظرف میوه را آوردم و 

 مقابلش گذاشتم ... نگاهم کرد و گفت:

می دونم اون روز از دستم ناراحت شدی ... نمی دونم چی کار -

د انقدر هواتو داره اما خب هر چی باشه نمی خوام کردی که حام

زندگی پسرم خراب بشه ... اینو برات گرفتم نمی خوام ازم 

 دلخور بشی ... 

دست در کیفش کرد و بسته ای بی اختیار متحیر نگاهش کردم ... 

 کادو پیچ را مقابلم گذاشت:

 باز کن ببین خوشت میاد ؟-

کردنم در مهمانی پاگشای  لب به دندان گرفتم... بعد از ناراحت

 دختر خاله حامد، حالا برایم کادو خریده بود ... 

 لب هایم لرزید:

 شما که گفتید هیچ وقت منو به عنوان عروس قبول ندارید ؟ -

در مهمانی دختر خاله حامد در جمع داشت تعریف می کرد که 

دلش نمی خواسته من عروسش باشم و همیشه چشمش دنبال دختر 
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ده بوده اما خب حامد بود دیگر  پایش را در یک کفش دوستش مان

یلدا و آن وقت او چه مادرانه از خواسته فقط کرده و گفته بود 

برای عروس کردن من برای  ش گذشته بود و الطفات کرده بودا

 پسرش... 

لب هایش را به هم چسباند طوری که پره های بینی اش کمی از 

 هم باز شد:

من حرف بدی نزدم ... تو خیلی زود رنجی ... من داشتم از -

وچه می دونم خاطرات اون موقع می گفتم.. اصرارهای حامد ... 

.. والا اسم ما مادرشوهره مثلا اون وقت باید برای حرف زدنمونم  

 از عروس اجازه بگیریم  ... 

می دانستم اگر این جاست به خاطر دلخوری شدید حامد است ... 

لا فکر پسرش بود ... نفسم را آرام بیرون دادم و بسته را مث

 برداشتم و گفتم:

 ممنون -

 پشت چشمی نازک کرد و گفت:

شهلا خودي زتده هسل

niceroman.ir



541 
 

 پاشو برو بپوشش ... -

از جایم بلند شدم ...دلم برای حامد می سوخت برای همین کش 

دادن این رفتار کاری نداشت ... اوچه گناهی کرده بود که بین 

... بسته را بی آن که باز کنم  به سمت اتاق  ما دوتا گیر کرده بود

رفتم وبه محض ورود در را بستم ... گوشی ام را برداشتم و شماره 

 حامد را گرفتم.. صدایش  در گوش جانم پیچید:

 سلام عزیزم تند بگو که سرم بدجور شلوغه ... -

 بی اختیار بغض کردم... 

 حامد؟-

 جان حامد؟ یلدا عزیزم چی شده؟ -

 ت این جاست؟ مامان-

 صدایش فریاد شد:

 باز چی کار داره ... کله سحر اون جا چی کار می کنه ؟ -

 کادو آورده برام ... -
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چطور می گفتم به این زن اعتماد ندارم؟  صدایش پر از خنده 

 شد:

 یلدا خندیدم ... الان جوک سال بود دیگه؟-

 ا حامد ... -

 مامان من ... اونم مامان من ؟ -

 !حامد جان-

 باور کردم عشقم...حالا چی آورده ؟-

 تازه یاد بسته افتادم:

 بذار بازش کنم ... -

گوشی را بین شانه و سرم نگه داشتم و بسته را باز کردم ..یک بلوز 

خوشرنگ حریر لیمویی بود... حداقلان قدری می دانست من 

 عاشق رنگ لیمویی هستم ... 

 یه بلوز حریرلیمویی... -

 برو گوشی رو بده مامان ... -
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 هراسان گفتم:

 نه .. نمی خوام بدونه بهت زنگ زدم ... -

 باشه ... یلدا؟ -

 جانم... -

 میشه به خاطر من ببخشی... -

 ا دیوونه نشو ... خودتم می دونی نظر منو ... -

می دونستی تو خوشگلترین ... مهربون ترین ... -

 س*ک*س*ی*ترین زن دنیایی ... 

 هایم رنگ گرفت وتندی گفتم:گونه 

 تو هم چرب زبون ترین مرد دنیایی ... -

 بلند خندید و با سرحالی گفتم:

حالا که مامانم زحمت کشیده و اومده دم عروسشو ببینه ، شب -

همون بلوز خوشگله رو بپوش تا منم از خجالت عروس مامانم 

 دربیام ... 
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 حامد!-

 جون حامد... -

 تو سرت شلوغ نبود؟ -

 ن دیگه تا شبم بخوای می تونم باهات لاس بزنم ...الا

 وای حامد ... اصلا پشیمون شدم ... -

 خندید و گفت:

برو بپوشش .. بذار مادر شوهرت بفهمه چه عروس تیکه ای گیر -

پسرش افتاده ... اون وقت انقدر گیر نده به دخترای چپر چلاق 

 دوستاش...

ستم آیا این زندگی اگرجز حامد کس دیگری همسرم بود نمی دان

تا به حال دوام می آورد یا نه  ؟ این او بود که همیشه تلاشش را 

 برای آرامش قلبم می کرد ... 

 دوستت دارم حامد ... -

 پچزد توی گوشی:
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کور خوندی اگه فکر کردی تونستی  با یه جمله منو خر کنی ... -

 شب به مامانت زنگ بزن بگو شام میاییم اون جا.. 

 شاد شد :چشمانم گ

 وا همین دو شب پیش اون جا بودیم ... -

 عزیزم ساغر رو ببریم بذاریم خونه اشون دیگه ... -

دیگر داشتم منفجر می شدم ... حاممدی که گفتم حساب کار 

 دستش آمد و گفت:

 باشه باشه منو نخور ... دختره دیوونه ...-

اما توانسته بود حال دلم را و بالاخره رضایت داد قطع کند ... 

خوب کند ... لباس را به تن کردم و بر خلاف تصورم برای اولین 

بار چیزی گرفته بودم که راضی ام کرد ... به تنم نشسته بود و 

حسابی به اندامم می آمد ... از اتاق که بیرون رفتم مادر حامد 

یی نبود .. صدایش کردم و او از پیچ راهرویی که به سمت دستشو

می رفت  بیرون آمد ...لحظه ای حس کردم رنگش سرخ  شده 
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... درست مثل کسی که تا همان لحظه مشغول کاری بوده ... هول 

 زده گفت:

 این جام ... وایی چه بهت میاد ... مبارکت باشه ... -

نگاهم به حرکات دستپاچه اش بود ... نمی دانستم چرا حس 

 ه به تمام  به حال بدم گفتم:خوبی نداشتم ... اما باز هم بی توج

 دستتون درد نکنه خیلی خوشگله... -

 لبخندی که کاملا تصنعی بود بر لب نشاند و گفت:

خب خدا رو شکر که خوشت اومده ... من دیگه باید برم ... -

 ممکنه حنانه بیاد خونه مون ... بچه م پشت در می مونه .. 

 تعارف کردم:

 ناهار می موندین ... ساغرم از مدرسه بیاد ... -

نه دیگه یه وقت دیگه ... این دفعه فقط به خاطر تو اومده بودم -

 ... 
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نمی دانم چرا اما دلم هری فرو ریخت... از جا بلند شد و تازه 

متوجه شدم کیفش تمام مدت در دستش بود ... از خانه که بیرون 

 *** زد تمام وجودم یخ کرده بود...  

با تمام وجود می لرزیدم ... گوشی را در دستم جا به جا کردم ... 

 صدای مادر که در گوشم پیچید:

 سلام مادر ... خوبی؟ -

بغض کردم ... دلم برای مهربانی اش  ضعف رفت ... از آن 

مادرشوهر ها بود که عروس هایش جان می دادند برایش ... 

 صدایم لرزید:

 سلام مامان ... -

 فهمید .. به آنی

 یلدا مامان؟ چی شده...صدات چرا می لرزه؟ -

نباید می گذاشتم بفهمد ... حرص می خورد ... عذاب بخت بدم 

را می کشید و من بی زار بودم از این که آزارش دهم ... خنده 

 ای تصنعی چاشنی صدایم کردم و گفتم:
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 آ...  هیچی ...شمام دنبال سوژه ای-

 ... آخه صدات-

 دیر از خواب بیدار شدم ..صدام خش افتاده ... -

سر حال  یه کم...خب دختر خوب آدم اول یه چیزی می خوره -

 میشه بعد زنگ می زنه به مادرش ... 

 این بار خنده ام واقعی ست ...دلم بی قرار آغوشش می شود ... 

 همش تقصیر دامادتونه ... -

فرزاد و فرزین دوستش  خدا حفظش کنه ... حامد ماهه ... مثل -

 دارم ... 

 همین دیگه  انقدر لوسش می کنید که ازم حساب نمی بره... -

می دانستم از این حرفم اخم کرده ... مادرم را خوب می شناختم 

 احترام برایش خیلی مهم بود ... 

 آدم راجع به شوهرش این جوری حرف نمی زنه ... هزار بار... -
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.. به بابا می گید بره دنبال ساغر باشه مامان جان ... فقط .-

 ...من یه کم کار دارم.... خودم عصری میام می گیرمش ... 

 چرا که نه ... الهی قربونش برم ... -

 خدا نکنه مامان... -

نگاهم را دور چرخاندم ... باید قبل از آمدن حامد  ،با قطع تماس

ا چیزی را که حدس زده بودم پیدا می کردم ... به طرف مبل ه

 رفتم و اولین تشکچه را برداشتم... 

 *** 

تق کلید که در قفل چرخید نگاهم را به در دوختم ...  با صدای 

بی شک حامد بود ... نمی دانستم چه ساعت بود که خشک شده 

آن جا نشسته بودم ... دست و پایم سر شده وخشکم زده بود ... 

 صدای حامد بلند شد:

 یلدا خوشگلم ... عشقم ... -

لو و دهانم خشک خشک بود ... حتی چشمه چشمانم نیز خشک گ

شده بود ... آن قدر اشک ریخته بودم که پلک هایم باز نمی شد 
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.. حامد وارد پذیرایی شد و تنها حرفی که با دیدنم در آن حال و 

 روز از گلویش خارج شد، نامم بود: 

 یلدا... -

و به طرفم  کیف و نایلون های توی دستش را روی زمین رها کرد

دوید ... چرا به محض دیدنش چشمه ای که خشکیده بود آن طور 

 جوشان و خروشان روی گونه هایم سرازیر شد ... 

وقتی میان دستانش جا گرفتم انگار دنیا را به من داده بودند ... 

چانه اش را روی سرم گذاشت و بارها و بارها در سکوت مرا بوسید 

ا غمی عظیم که دل برایش کباب می ...اشک هایم را پاک کرد و ب

 شد نالید:

باز مامان چیزی گفته که این طور به هم ریختی ؟ من احمق رو -

بگو که فکر کردم همه چیز عالی پیش رفته که دیگه زنگ نزدی 

... 

 هق زدم:

 می خواد هر طور شده ما رو از هم جدا کنه !-
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 چشمانش را گشاد کرد و غرید:

 .. انقدر ساده ام ؟ آره .-

بندوبساط  روی میز نشده لبم را به دندان گرفتم ... هنوز متوجه 

 بود ... 

 می تونه حامد ... داره یه کارایی می کنه ... -

  نگاهش روی بلوز لیمویی تنم نشست ... 

 اینو خریده بود تا آشتی کنه یا دیوونه ت ؟ -

باز هق زدم ... دیوانه ام کرده بود ... آشفته و پریشان شروع به 

کردن دکمه ها کردم ... مچ دستم را گرفت و توی چشمانم براق 

 شد:

 داری چی کار می کنی؟ -

باید درش بیارم ... بدبخت شدم حامد .... اصلا حواسم نبود -

 این هنوز تنمه ... اگه تا الان اثر کرده باشه چی؟ 

 نمی توانست بفهمد از چه حرف می زنم... 
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خیال می کنه مامان چیز خورت   یلدا دیوونه شدی ؟یکی ندونه-

 کرده ... 

 کنارش زدم .. به سمت میز هجوم بردم ... هیستریک جیغ کشیدم:

ببین  ... باورت میشه مامانت اینارو تو خونه امون جا ساز کرده -

 باشه ... 

وا رفته و شوکه جلو کشید و نگاه به کاغذهای تا خورده روی میز 

 ه جاساز کرده بود ... انداخت ... درست در جای جای خان

 این ... اینا چیه؟ -

حامد ... جادو .. جنبل ... دعا ... وای حامد دارم از ظهر تا -

 حالا که دونه دونه شون رو پیدا کردم دق می کنم ... 

 بهت زده نگاهم کرد و لب زد:

 اینا چی کار می تونن بکنن؟ -

 دیوانه وار نالیدم:

 هر کاری ... هر کاری ... -
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 نشو ... این یه مشت کاغذ پاره ان...  احمق-

 سرم را تکان دادم:

 از من متنفره ...هر کاری می کنه ... هر کاری می کنه ... -

 دیوونه ام نکن یلدا ... -

وپنجه به کاغذها کشید و با یک حرکت همه را جمع کرد و از جا 

 بلند شد ... جیغ زدم:

 حامد اونا همش دعاست ...  ی کنیچی کار م-

قدر عصبانی بود که کاسه چشمانش به خون نشسته بود ... با  آن

 خشم بر سرم فریاد کشید:

 چرت نگو یلدا ... -

به سمت آشپزخانه رفت و همه را داخل سطل ریخت ... نمی 

فهمید چه می کند... آرام نگرفتم که هیچ دیوانه شدم ... همیشه 

ودم ... در دورواطرافم ازجادو دعا نویسی خیلی چیزها شنیده ب

چه داستان ها از بخت های بسته شده،  از چشم افتادن ، بچه دار 
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نشدن ووووو که نشنیده بودم ...  با حالی خراب بلوز را از تنم 

 کندم ... به طرفم آمد و بلندم  کرد ... بغلم کرد و گفت:

می خواد کی رو از چشم کی بندازه وقتی تو خود چشمامی ... -

 باید چشمامو کور کنه که تو رو نبینم ... 

بوسه اش روی گردن عریانم نشست و لب های گرمش راه گرفت 

 روی سر شانه هایم ... 

 تو که این خرافاتا رو قبول نداری؟ -

 لب زدم:

 اگه اثر کنه بهمون چی ؟ -

 یلدا یه بار دیگه بگی می زنم لهت می کنما... -

 همسایه مون همین طوری بدبخت شد ...-

 یلدا خرافاته ... -

 دستم را گرفت و به سمت اتاق خواب برد و گفت:
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اول برو یه دوش بگیر ... منم این جا رو مرتب می کنم ... بعد -

 سر حوصله و مفصل با هم حرف می زنیم ... 

 ید از در شوخی در آمد:وقتی تردید مرا د

این جوری وایستادی این جا تضمین نمی کنم از دستم قسر در -

 بری آ...

سوخت ...  راهی حمام شدم ... زیر  دلم برای رنگ پریده اش

دوش ان قدر گریه کردم تا بلکن تمام شود این همه غصه ... چرا 

این زن نمی توانست خوشبختی پسرش را ببیند ؟ فقط به خاطر 

ج و لجبازی؟ فقط به خاطر این که ثابت کند انتخاب حامد یک ل

اشتباه بوده؟یعنی اثبات حرفش ان قدر مهم بود ... چرا ما  را نمی 

دید ؟من ... ساغر و پسرش حامد را .... از حرص شدیدی که 

خورده بودم احساس کردم زیر دلم درد شدیدی دارم ... روز 

ه پوشیدم و از حمام سختی را گذرانده بودم ... بالاخره حول

بیرون رفتم ...  صدای حامد بلند و به شدت عصبانی به گوش می 

 رسید ... بی اختیار و با قدم های بلند پشت در رفتم... 
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مامان کافیه ... به ولای علی تحملم تمومه ...هر چی ما کوتاه -

میاییم شما  شورش رو در میارید ...  آره پرم کرده ... آره اصلا 

د ... زن من عوضی ...  دیگه تموم شد ... این چیزی که  زن من ب

امروز من دیدم همون یه رشته ای هم که بین مون بود پاره کرد 

... نه نیستم ... چی پاپوش ؟ یلدا واسه ی شما پاپوش دوخته؟ باشه 

 مامان من اصلا همون بهتر با همچین عروسی مراوده نکنید ... 

ز اتاق بیرون زدم ... درد در وجودم بی اختیار در را باز کردم و ا

 پیچید و تا خوردم ... 

 حامد!-

  *** 

نگاهم روی حامدی که به دیوار تکیه داده  و خیره یلدا بود  نشست 

... وقتی صدای فریادهای پر از ترسش را به خاطر می آورم مو 

بر تنم سیخ می شد ... آن قدر ترسیده و شوکه بود که هنوز هم با 

تر آرام نگرفته بود .. از جا بلند شدم و به طرفش توضیحات دک

 رفتم :

شهلا خودي زتده هسل

niceroman.ir



557 
 

 حامد جان!-

 نگاهش را از یلدا کند و به من دوخت:

 دیدی که مشکلی نبود ... یه فشار عصبی بود .. -

به یک باره کف دستانش را روی صورش گذاشت و در ناباوری من 

 به گریه افتاد ... نالیدم:

حامد؟ گریه می کنی ؟ وای نکن حامد این جوری ... یلدا که -

 خوبه ... 

 سهیلا...  -

 با اشاره به بیرون گفتم:

 بیا بریم بیرون ...یلدا بیدار میشه می ترسه ... -

همراهم بیرون آمد و روی اولین نیمکت نزدیک اتاق نشست ...به 

ش سمت آبخوری رفتم و یک لیوان آب برایش آوردم ... کنار

 نشستم و لیوان را به سمتش گرفتم:

 بخورش... بهترت می کنه ...-
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می دانستم آتشفشان درونش در حال فوران است ... این مرد را 

سال ها بود می شناختم .. از همان دورانی که وقتی اکیپ پنج 

نفره ی مان از مدرسه بیرون می زد این حامد بود که سر راه مان 

ایی بود... اولین روزها وقتی حامد قرار می گرفت ....چه روزه

با تیپ خاص و قد بلندش دنبالمان می کرد هرِ و کرِ کنان دنبال 

این بودیم که نظر حامد را کدام مان جلب کرده ... هر کس نامی 

بچه  "روی او گذاشته بود اما یلدا هر موقع اورا می دید میگفت

مد ما را ... روزها می گذشت و حا"ها بابا لنگ دراز پیداش شد

بی حرف تعقیب می کرد تا این که یک روز مودبانه جلو آمد و از 

یلدا خواست که وقتش را بگیرد ... و بقیه دخترها کلی خندیدیم 

که هر کدام فکر می کردیم حامد ما را تعقیب می کند ... حامد 

خیلی زود نظر یلدا را جلب کرد ... طوری که وقتی از مدرسه 

دقایقی بعد یلدا ی دنبالمان راه می افتاد وقت و بیرون می زدیم

 به او می پیوست ...با صدای غمگینش به خود آمدم:

من بهش قول داده بودم ... اما نتونستم رو قول خودم وایستم -

 .. 
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 حامد.. تو همیشه شوهر خوبی براش بودی ... -

نه نبودم ... شاید همیشه یه جوری خواستم کارای مامانمو -

....همش از یلدا خواستم به خاطر من تحمل کنه ماست مالی کنم

اما این دفعه ... سهیلا یه کمکی بده ... واقعا دیگه  نمی دونم ...

 چی کار کنم ... 

 نفسم را آرام بیرون دادم و گفتم:

تا بوده دخالت های خانواده ها هم بوده ...متاسفانه خیلی اتفاق -

می افته زن و شوهر یه جا کم میارن و باعث طلاق میشه .. اما اون 

مقصر نمی دونن .. رو  والدین تا آخر راه رو می رن و خودشون 

هستند که باید سعی کنن توی این قضیه  راین زن و شوهباز پس 

مدیریت احساساتشون جلوی هیجانات  جبهه باشن و بایه توی 

ناخوشایند رو بگیرن... خودت هم خوب می دونی اگه نتونی 

احساساتت رو مدیریت کنی ممکنه برخورد های نادرست و ناپخته 

 و این زندگیتون رو بدتر کنه ...   ای داشته باشی ...
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من هیچوقت نخواستم به مادرم بی احترامی کنم .. هر چی باشه -

ما امروز با دیدن اون چیزا و حال بد یلدا بدجور به هم مادرمه ا

 ریختم ...

ببین حامد جان مدیریت که می گم همینه ... درسته که مادرت -

داره اشتباه می کنه و واکنشت بی دلیل نیست اما پیدا کردن راه 

درست بهتر جواب می ده ... الان تو داد و بی داد کردی فکر می 

 ...  کنی بهتر میشه یا بدتر

می دونم بدتره ... همین الانشم می گفت  یلدا این کارا رو کرده -

 .. چشمت بیفتمن از متا 

واقعا نمی توانستم مادر حامد را درک کنم ... نمی توانستم بفهمم 

چه لذتی از تنش و دعوای پسر و عروسش می برد؟  روزانه از این 

همسر رنج زیاد داشتم که از دخالت های خانواده  دست مراجعین

می بردند ... دخالت هایی که راه زن و شوهر ها را چه بسا به 

 دادگاه خانواده می کشاند ... 

 واقعا نمی فهمم...  -
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 فکر می کنم یهمدتی باید رابطه مون رو کم کنم... -

 سرم را به نشانه تایید تکان دادم و گفتم::

البته بهتره خودت رفت و آمدت  رو قطع نکنی ...بروببینشون -

.. مثل گذشته اما یلدا رو نبر ... بذار مادرت ببینه یلدا با وجود 

این همه ناراحتی و دلخوری ازشون تو رو ازشون نگرفته ... یکی 

از راهکارهای  روانشناسی نشون می ده دلیل این رفتارهای 

فرزندشون هست ... ترس این که  خانواده ها ترس از دست دادن

عروس یا داماد بچه شونرو ازشون دور کنه ... خب فکر می کنم 

مادرت از اولم مخالف این ازدواج بود و دلیل لج و لجبازی هاش 

 با یلدا همین بوده باشه ... 

نمی فهممش... واقعا بارها بهش توضیح دادم قانعش کردم اما -

باز هم بعد چند وقت دوباره شروع می کنه ... آخه من تمام سعیم 

... یلدا هم عروسی بر این بوده که هیچ وقت براشون کم نذارم 

نبوده که چیزی رو دریغ کنه یا از من بخواد که بهشون بی توجه 

م بره این یلداست که خاطر نشان باشم .. خیلی وقت ها من یاد
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می کنه فلان چیز رو فراموش کردی ... واقعا نمی دونم چطور 

 اینا رو به مادرم بفهمونم ... 

نظر من همینه ... فکر می کنم یه مدت یلدا رو با خودت نبر ... -

برو سر بزن ... خواسته هاشونو انجام بده اما یلدا باید رفت و 

 آمدش رو کم کنه ... 

لان یلدا خیلی به هم ریخته ست ... می ترسم اگه برم ی ترسم ا-

 یلدا ناراحت بشه ... 

باید باهاش صحبت کنی ... منم ی تونم این حرفا رو بهش بزنم -

اما می خوام که تو خودت باهاش حرف بزنی که بهترین راهه ... 

تو می تونی بهش کمک کنی تا کاملا متوجه موضع تو، توی 

.. همون طور که گفتم در هر شرایطی زن و شوهر زندگیتون بشه .

 باید توی یک جبهه باشن و پشت هم ... 

باشه تمام سعیم رو می کنم ...  سهیلا من ازت تشکر می کنم ... -

فکر می کنم همه ما یه جورایی مدیون کمکات باشیم ... واقعا اون 

 لحظه نی دونستم از کی کمک بگیرم .. 
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دوست مثل خواهر میمونیم ...و تا چایی  این حرفو نزن ماپنج تا-

 که بتونم کنار همه شون هستم ... 

 بازم ممنونم.. 

 از جا بلند شد و در ادامه گفت:

 می رم ببینم یلدا چطوره ...-

همزمان با رفتنش نفسی  به آسودگی کشیدم و برای زنگ زدن به 

 شاهین راه خروج از بیمارستان را در پیش گرفتم... 

 *** 

ای در چشم باز کردم. با دیدن حامد بی اختیار لبخند بر با صد

لبانم نشست ... این مرد نشاط زندگی من بود... دردی که با آن 

شدت آمده بود حالا به صورت چشمگیری کم شده و آرامش بر 

وجودم برگشته بود ... حامد جلو آمد و بی حرف لب هایش را با 

و نفسی عمیق کشید و  بوسه ای حمایتگرانه بر پیشانی ام نشاند

 زمزمه وار گفت:

 یلدا ... -
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 دست آزادم روی گونه اش نشست و  گفتم:

 خوبی؟ -

 سرش را تکانی داد و نگاه در نگاهم گفت:

 فکر کن تو خوب نباشی و من خوب باشم ...یه درصد -

 دردم کم شده حامد ... اصلا نفهمیدم یه دفعه چی شد ؟ -

ا محکم میان انگشتانش گرفت کنارم روی صندلی نشست و دستم ر

 و گفت:

دیوونه ای به خدا ... دکتر می گفت به خاطر فشار عصبی بیش -

 از حده ... 

 الان که فکر می کنم می بینم چه قدر اشتباه کردم ... -

اگه بلایی سرت  می اومد من باید چی کار می کردم؟ فکر من -

 و ساغرو نکردی ؟ 

 حامد ترسیدم ... ترسیدم با اون دعاها تو رو ازم بگیرن ... -
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آخه دختر خوب  بی ایمانی ... خدا وقتی هست ... وقتی -

عشقمون به هم هست .. چرا فکر کردی این چرندیات می تونه  

 زندگی مونو خراب کنه ؟ 

 لب به دندان گرفتم ... 

 ترسیدم .. چیزایی که شنیدم... -

تنها کسایی که می تونن زندگیشون رو خراب  عزیزم من مطمئنم-

کنن ؛ خود زن و شوهرن ... وقتی عقلشون رو بدن دست دیگران 

... تو چرا فکر می کنی مامانم رفته سراغ تیر آخر؟ چون نتونسته 

ما رو از هم جدا کنه ... چون من و تو با هم، با سیاست و با مدیریت 

 له کنیم ... درستمون همیشه تونستیم باهاش درست مقاب

دلم آغوش گرمش را می خواست ... تمام تنم گرمای وجوش را 

می طلبیدد ...دست دراز کردم و او با کمی خم شدن مرا محکم 

در برگرفت ... دلم نمی خواست از دست بدهمش ... با تمام 

مشکلاتی که داشتیم مهم خودمان بودیم که حاضر نبودیم به هیچ 

هیم... به حرفش ایمان داشتم ... وجهی هم دیگر را از دست بد
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هیچ اگر زن و شوهر همه جوره هم دیگر را بخواهند بی شک 

 مانعی نمی توانست آن ها را از هم دور کند ... 

 *** 

 لب هایش را کنار گوشم گذاشت و پچ زد: 

 تلفن همراه خاموش ... اوکی ؟ -

 به طرفش چرخیدم وگفتم:

 صد در صد ... -

روز بیرون خونه می مونه ... فقط من و تو مشکلات تو این چند -

 ... 

 لبخندی زدم و گفتم:

 باید چمدون ببندم ... -

شما فقط می شینی تو ماشین و همراه من میایی ... همه چیز -

 آماده شده است... 

 با چشمانی گرد شده نامش را صدا زدم:
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 شاهین؟-

وشیتو جانم ... نمی خواستم چیزی مانع رفتنمون بشه ... الانم گ-

 خاموش کن .... 

مثل زنی حرف گوش کن ، گوشی همراهم را از کیفم بیرون 

 کشیدم و قبل از خاموش کردن گفتم:

بذار حداقل به پریسا بگم مریضای این چند روز که نیستم رو -

 کنسل کنه .. 

 دستش را به سمتم دراز کرد و گفت:

 نه من می گم ... -

متش گرفتم ... خم شد و لبخندی زد و بی مخالفت گوشی را به س

 بوسه ای کنار لب هایم نشاند و گفت:

 از دخترای حرف گوش کن خوشم میاد ... -

 با مشتی ملایم به بازویش کوبیدم و گفتم:

 برو کارتو بکن ... -
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با پریسا صحبت  و با خنده ای بلند از کنارم گذشت و شماره گرفت

یک دفعه ای ما گفت ... انگار ان طرف خط هم کرد و از مسافرت 

 پریسا حسابی خوشحال شده بود ... 

بالاخره بعد از اتمام کارها گوشی خاموش را به سمتم گرفت و 

 گفت:

نترل اگه فکر می کنی نمی تونی خودتو برای جواب ندادن ک-

 ....  کنی لطفا گوشیتو با خودت نیار

 یش زدم:چشمانم را درشت کردم وتهدید وار صدا

 شاهین جان ... -

 شانه ای بالا انداخت و گفت:

 فقط چند روز می خوام  تمام و کمال در اختیارم باشی ...-

 عزیزم  چشم ... قول می دم ...  -

 با نشستن در اتومبیل لبخندی زدم و گفت:

 وای شاهین چند وقته جایی نرفتیم ... -
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 اتومبیل را روشنکرد و گفت:

 م می رفت ... زن گرفتن داشت یاد-

 نگاهم را با ملایمت و پر مهر به صورتش دوختم و گفتم:

 گوشیمو جا گذاشتم ... -

 بلند و پر صدا خندید و گفت:

 دیگه رسما دزدیمت ... -

شاهین من برای تمام این مدت بهت یه معذرت خواهی اساسی  -

 بدهکارم... 

ار آخرت شک ندارم جبران می کنی بانو .... البته دیگه با این ک-

 هیچ گله ای ازت ندارم ... بریم پی خوشگذرونی ... 

 قلبم لبریز از عشقش گران بهایش زمزمه کردم:

 خیلی دوستت دارم... -

 *** 
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توی راه شام خوردیم و کلی گفتیم و خندیدم .. کمی احساس 

عذاب وجدان داشتم ... کمی هم دلم برای گوشی تنگ شده بود 

.. ارتباط با افرادی که نیازمند  .. خب حضور در دنیای مجازی

کمک من بودند... مشاوره ها و کارهایم ... همه و همه را رها 

کرده بودم ... یک حس عجیبی داشتم  انگار وارد یک دنیای تازه 

 شده بودم ... یک جورهایی کلافه بودم که شاهین گفت:

 سهیلا درست مثل معتادا شدی ؟ -

 خندیدم و گفتم:پس حالم را فهمیده بود ... ریز 

 الان ساعت موادم بود ... برای همین قاطی کردم ... -

...اما دلم می خودت می دونی نمی خوام هیچ وقت اذیتت کنم -

خواست تو این سفر بی دغدغه های اضافی کنار هم باشیم  چون 

 می خوام باهات حرف بزنم..

 نگاهم را به او دوختم و گفت:

 مسافرته... نه ؟پس یه هدف پشت این -

 از جا بلند شدو گفت:
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 پاشو بریم تو راه حرف می زنیم...-

غذا را حساب کرد و از رستوران بیرون زدیم ... سوار اتومبیل 

شدم و او با آرامشی خاص که مختص خودش بود اتومبیل را 

 روشن کرد و راه افتادیم ...  

 راستی تو مشکلی نداری که امشب خونه ی یکی از دوستان-

 بمونیم؟ 

 متعجب گفتم:

 شاهین جان هتل رزرو نکردی ؟ -

 اگه بگم نه ... باهام نمیایی؟  -

 شاهین عزیزم به نظرت درسته بریم خونه ی مردم ؟ -

 سهیلا جان شما به من اعتماد داری یا نه ؟ -

 دیوونه شدی چه ربطی به اعتماد داره؟ -

 چی؟ عزیزم اگه بگم هماهنگ شده و اونا منتظرمون هستن -

 چی تو کله ته شاهین ؟... تو هیچ کاری رو بی دلیل نمی کنی... -
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 گفتم که فقط خودتو بسپر به من... به زودی می فهمی .. -

سرم را کج کردم و به چهره اش که می شد نشاط و سرحالی را 

 در تک تک زوایاش دید خیره شدم :

 چرا نمی تونم ذهنتو بخونم ... -

 بلند و مردانه خندید:

 سهیلا حواسمو پرت نکن ... دارم رانندگی می کنم...-

  

 *** 

آب و هوای شهرهای شمالی همیشه حال دلم را خوب می کرد ... 

انگار پر از انرژی شده بودم ... دیر وقت بود اما همان طور که 

شاهین گفته بود صاحبخانه در انتظارمان بود ... خانه ای زیبا در 

اتومبیل را گوشه حیاط پارک دل یکی از روستاهای شمالی ... 

زن و مردی نزدیکمان شدند ...   با  کرد و هر دو پیاده شدیم ...

لهجه ای تهرانی  با ما احوالپرسی کردند  و خوش آمد گفتند ... 

این دوستانِ شاهین را هیچ وقت ندیده بودم و برایم هزار و یک 
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ال پیش آمده بود  اما باید صبوری می کردم تا شاهین خودش وس

های شاهین مرد که در میان حرف  همه چیز را برایم تعریف کند...

 فهمیدم نامش محسن است  رو به من گفت:

خانم دکتر خیلی خوش اومدید ... خانمم سونیا خیلی دوست -

داشت شما رو از نزدیک بمونه ... فکر کنم این چند روز با سوالاش 

 کلافه تون کنه ... 

بی اختیار لبخندی عمیق زدم که شاهین شانه ای بالا انداخت و 

 گفت:

... محسن ین کارت دست از سر ما بر نمی دارهنه خیر ظاهرا ا-

 جان یه امشب رو بی خیال شو ... 

 سونیا خندید و گفت:

 قول می دم اذیتشون نکنم .. -

 بالاخره من به حرف آمدم:

داره شوخی می کنه عزیزم ... در قبال زحمتی که بهتون -

 دادیم... 
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 محسن میان کلامم پرید و گفت:

 به ما لطف دارن ... ن خان نگید خانم دکتر ... شاهی-

 شاهین دست روی کمرم گذاشت و گفت:

بهتره دست از تعارف برداریم ...  محسن جان این اتاق -

 کجاست؟

با راهنمایی محسن و همسرش در اتاقی فوق العاده زیبا جاگیر 

شدیم ... آن قدر حس های خوب و دلپذیر بر وجودم سر ریز شده 

اتاق از گردن شاهین آویزان بود که به محض خروج آن ها از 

 شدم و به بوسه ای مهمانش کردم ... با شیطنت گفت:

 به به کم کم داره آثار هوای خوب در تو پدیدار میشه خانم ... -

 ا شاهین ....-

 شوخی کردم خانم دکتر ... -

 سر بر سینه اش گذاشتم و گفنم:

 من  هنوز منتظرم ببینم قراره چی بهم بگی ... -
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 می فهمی ... تو که انقدر عجول نبودی ... به زودی -

آن قدری خسته بودم که سر پوشی بر کنجکاویم بگذارم و کنار 

مردی که امروز تمام مدت غافلگیرم کرده بود با خیالی آسوده به 

 خوابی شیرین بروم ... فردا هم روز خدا بود... 

  *** 

گردنش  با نوازش انگشتان شاهین پلک باز کردم ... دستم را دور

 انداختم و نالیدم:

 بذار بخوابم شاهین ... -

 کنار گوشم پچ زد:

 تو انقدر تنبل بودی من خبر نداشتم ... -

 بی آن که  پلک باز کنم گفتم:

 خواب می چسبه ... یه کوچولو دیگه ... -

 لب هایش روی گردنم نشست و غرید:
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ون نه خیر ... نیاوردم بگیری بخوابی ... می خوام ببرمت بیر-

 ... پاشو سهیلا تا به نحو دیگه ای بیدارت نکردم...

باز کردم ... خیلی سریع تهدیدش را جدی گرفتم و چشمانم را 

 گفت: با انگشت اشاره اش به نوک بینی ام زد و خیره نگاهم کرد و

 چه تهدیدایی بهت اثر گذارن...یادم باشه ... -

 ریز خندیدم و گفتم:

 گرسنمه ...  -

 لان خوابت می اومد الان یهو گشنه ت شد؟عجب ... تاا-

 شاهین تفریح بی دغدغه .. خودت گفتی ... -

 بی دغدغه کلی مخلفات هم داره ... پایه ای ... -

 ... با شیطنت سرم را بالا انداختم و او چشمانش رادرشت کرد

 حیف که باهات کار دارم ... پاشو  بریم ... -

  

 *** 
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نگاه های خاص و پر معنای شاهین صبحانه مفصل سونیا را  زیر 

خوردیم و قرار شد به جنگل برویم ... از هر چیزی حرف زده 

هر موقع هم بودیم الا آن چیزی که من باید می فهمیدم ...

پرسیدم حالا چرا جنگل را برای حرف زدن انتخاب کردی می 

تا هر چه قدر جیغ بزنم هم صدایم  "خندید و به شوخی می گفت

  "به کسی نرسد

شدیم بالاخره طاقتم تاق شد  یجنگلپردرخت وارد فضای  وقتی 

 و پرسیدم:

 شاهین من دارم دیوونه می شم چی می خوای بهم بگی ... -

در جایش ایستاد و خیره ام شد .. چرا ان قدر تردید داشت ... 

تک چرا این همه تدارک دیده بود؟ مرا به مسافرت آورده بود ...

اصلا نمی فهمیدم این چه چیزی ست  بود به تک کارهایم را مراقب

که این قدر گفتنش سخت است ...   به طرفم آمد و مرا با یک 

 حرکت به درخت پشت سرم چسباند ... لب زدم:
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شاهین .. داری منو می ترسونی؟ چرا  نمی ری سر اصل مطلب -

 ... 

 می گم فقط باید .. باید ...  -

 شاهین جان ...-

 کرد:پلک بست و آرام زمزمه 

 من بچه می خوام ... -

شوکه و با دهانی باز خیره اش بودم که پلک هایش را باز کرد و 

 گفت:

 چیزی که زندگی مون کم داره ... سهیلا ... خانم دکتر ... -

بغض کردم ... چشمانم که به اشک نشست دستانش مرا محکم به 

 آغوش کشید و کنار گوشم پچ زد:

 م بهت بچه بدم ... اما نشد ... دردم همینه ... کاش می تونست-

کف دستانم را مقابل صورتم گذاشتم و هق زدم ... قلبم برای مردی 

گرفت که این طور عاجزانه درخواستی از من داشت که نتوانسته 
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بودم اجابت کنم ... روزها منتظر این درخواستش بودم ... این 

مشکل برای مردی  همچون شاهین کم چیزی نبود ... دوستش 

اشتم ... عاشقش بودم ... اما دلم نمی خواست  به خاطر بچه که د

شاید در درجه دوم زندگی مان قرار داشت آزارش دهم .... و 

 حالا شاهین از من چه می خواست ؟ 

 دستانم را از صورتم کنار کشید و گفت:

آوردمت این جا تا راجع به یه موضوع مهم باهات حرف بزنم ... -

 ته بدجور ذهنم رو درگیر کرده ... یه موضوع که چند وق

 لب به دندان گرفتم و هق زدم:

 چطور تونستی ازم پنهون کنی؟ -

این چند ماه اتفاق پشت اتفاق ... یه لحظه آروم نبودی ... انگار -

زمین و زمان به هم دوخته شده بود ... نمی شد موضوع به این 

دت از مهمی رو همین جوری مطرحش کنم ... ضمن این که تو خو

حساسیت های من آگاهی ... اول خواستم موضوع برای خودم جا 

بربیام بعد فکرشو بیفته... ببینم می تونم از چنین مسئولیتی 
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هر بار که می اومدم یه چیزی بگم یه چیزی بندازم تو کله ت ... 

 می شد و تو رودرگیر می کرد ...اینشد که تا الان نشد بگم!

 م :مشتم را  بر سینه اش کوبید

... تموم این مدت تنهایی   هاسم اینی که داری می گی زندگی-

  بهش فکر کردی .... 

نمی خواستم وسط این همه فکر و خیال و دغدغه  منم برات بشم -

واستم همه چیز رو آماده کنم یه فکر ... البته اینم باید بگم می خ

اید بستر همه چیز آماده می شد بعد تو رو واردش می کردم ... ب

سهیلا این قضیه رو باید مدیریت می کردم تا به موقعش بهت ... 

 بگم...

 قلبم توی دهانم بود ...

 پس چرا معطلی بهم بگو ... -

 قول بده اول ... -

 چپ چپ نگاهش کردم:
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 چه قولی ؟ -

 ی .... اگر یه درصد هم تمایل نداشتی باید بهم بگ-

اعدم را نگیرد حرف نخواهد زد به همین می دانستم تا نظر مس

  خاطر تندی گفتم:

 باشه قول می دم ... -

توی یکی از همون حسن مددکار اجتماعی هستن... مسونیا و -

 ... سهیلا !باهاشون آشنا شدم  مراسمای خیریه

دست روی بازویش آنقدر کلمات را با استرس بیان می کرد که 

 گذاشتم و گفتم: 

 فکر کن با سهیلا حرف نمی زنی ... -

 یعنی الان تو خانم دکتری ؟ -

 چشم غره ای رفتم:

 شاهین...-
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عمیق مرا بوسید  گذاشت و میلب ها یرا رو شیلب هابه یک باره  

و بعد از چند ثانیه عقب کشید ... متحیر نگاهش کردم که خندید 

: 

سهیلا بودی ... میخواستم طعم لبای خانم خب تا حالا برام -

 دکترم بچشم...

کاملا معلوم بود با این رفتار در حال آرام کردن خودش است 

 انگار برای خودش زمان می خرید ... ..

میدونی سهیلا زن روانپزشک داشتن همیشه هم خوب نیست -

 ...الان فکر می کنم داری تمام ذهنم رو می خونی ... 

 سر اصل مطلب یا ببرمت؟ شاهین می ری -

 بلند خندید و گفت:

 بذار یه نفس بکشم ...می رم ... می رم ...-

 :نگاهم را که دید ادامه داد
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دوتان سهیلا... یه دختر یه پسر ... ده ساله ... دو قلو ... تموم -

 خانواده شون رو توی زلزله کرمانشاه از دست دادن..

 *** 

 بی اختیار لب زدم:

 دوتا؟ -

 را تندی تکان داد و با ذوقی عجیب جواب داد:سرش 

 بله عزیزم .. -

 چانه ام لرزید:

 شاهین ... -

 جانم ... -

 چطور می تونیم ؟ مسئولیت  دوتا بچه .... -

سخت بود ... او مو می دید و من پیچش مو... در آن واحد هزار 

موقعیت کاری من ... ازطرفی فکر و سوال در ذهنم نقش بست ...

ای که به طرز وحشتناکی خانواده شان را از دست داده دو بچه 
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بودند و مراقبت ویژه ای می خواستند ... فقط پذیرفتن این 

 مسئولیت نبود ... مهم از پس آن بر آمدن به نحواحسن بود ... 

 سهیلا می تونیم ... باید بتونیم ...-

پلک بستم ... به نظرم شاهین کمی بی منطق شده بود ... او نمی  

بچه  یاز دارند ..توانست درک کند  این کودکان به مراقبت ویژه ن

هایی که حادثه ی وحشتناک  بی شک آن ها را دچار بحرانی 

سخت و دردناک می کرد ... مگر به همین راحتی بود .. اما حالا 

که شاهین تمام تلاش را کرده بود دلم نمی خواست او را ناامید 

 با ملایمت گفتم:کنم ... 

 ه عزیزم ... من باید بچه ها رو ببینم ... باش-

 مطمئن باش عاشقشون می شی...-

 باید با این خانم و آقا صحبت کنم .. -

 نفسش را پر صدا بیرون داد و گفت:

 اوف .... فکر نمی کردم انقدر راحت قبول کنی ... -
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 بار کردم: شنگاهی سرزن

 شاهین جان الان قبول کردم؟ -

 می دونم می کنی ... عاشق همین انعطافتم ... -

 شاهین قضیه هندونه ست دیگه ... -

 بلند زیر خنده زد و مرا بین درخت و خودش به اسارت گرفت:

...باید با این عشق خب ظاهرا روزهای تنهایی داره تموم میشه -

 و حالای تنهایی خداحافظی کنیم ... 

معلوم بود حسابی عزمش را جزم کرده که حاضر بود از همه 

 چیزش بگذرد... 

 *** 

باورم نمی شد  که دلم به محض دیدنشان چنان پر بکشد که 

ساعتی بعد دلم بخواهد هر چه زودتر با خودمان ببریمشان ... 

حالا می فهمیدم چرا  شاهین این طور بی قراری می کرد ... خدا 

د  که پی قضیه بود و به کمک محسن و را شکر خیلی وقت بو
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همسرش که هر دو مددکار اجتماعی بودند نیمی از راه را رفته 

بودند هر چند که هنوز باید خیلی چیزها  مشخص می شد ... باید 

تا احراز کامل یک سری چیزها  صبور می بودیم ... دختر و پسر  

یرین شان بیش از حد خوشگل و تپل دلم را برده بودند ...لهجه  ش

و دوقلو بودنشان  باعث شده بود برای لحظه ای نتوانم از آن ها 

چشم بردارم ... بخصوص که اوایل زندگی وقتی ا هنوز خبر 

نداشتیم که هرگز بچه دار نخواهیم شد من و  شاهین همیشه از 

داشتن دوقلو ضعف می رفتیم .. شاید دلیل انتخاب آن هم از سوی 

بته  متاسفانه بچه ها تقریبا همه کس و کار شاهین  همین بود ... ال

خود را در زلزله از دست داده بودند و برای همین  می شد راحت 

تر آن ها را به خانه آورد چرا که از شرایط دریافت بچه ها 

 نداشتن هیچ کدام از اقوام بود ... 

دختر کنار آن ها نشسته بودم و از  اسم و رسمشان می پرسیدم... 

زبان تر بود خودش را آوینار  نامید و نام برادرش را که شیرین 

دانیار... دلم برای مظلومیت شان کباب بود ... دلم نمی خواست 

ترحم کنم اما چه کنم حسی درد آلود وجودم را پر کرده بود و به 
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آن ها فکر می کردم که چه قدر سختی کشیده بودند ... از دست 

برای این کودکان سخت دادن تمام زندگی و خانه و خانواده 

ترین حس ممکن بود... این که یک شب در کمال خوشبختی 

بخوابی و فردا روززندگی را با چهره ای دیگر آغاز کنی ... 

تصمیمم را گرفته بودم ... نه این که احساساتی شده باشم نه ... 

بلکه تمام احساسات مادرانه در وجودم جوشیده بود و دلم می 

هدیه به دو کودک بی پناه مقابلم کنم ... خواست تمام آن را 

حاضر بودم بخش اعظمی از کارم را بزنم و این بار مادرانه خرج 

بچه هایی کنم که به من و شاهین نیاز داشتند ... از جا بلند شدم 

 و کنار گوش شاهین پچ زدم:

 کی می تونیم ببریمشون ... -

ز  رو اصولی فعلا یه سری کارهای اداری داره ... باید همه چی-

 و قانونی اجام بدیم ... 

 دلم می خواد زودتر داشته باشیمشون ... -

 نگران نباش ... تقریبا نیمی از راه رو رفتیم ... 
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 مرسی که حواست بود ... -

 باید یه ملک به نام بچه ها بزنیم ... از شرایط گرفتن فرزنده... -

 می دونم ... -

 :مو گفت مابرویی بالا انداخت

 را یادت رفته من  کی ام ... ظاه-

 دست در جیب هایش کرد و بلند خندید ...

 ااتفاقا  خوب می شناسمت... -

می دانستم راه سختی پیش گرفتیم  اما حاضر بودم کنار چنین 

مردی  با دنیا هم بجنگم چه برسد به دست آوردن بچه هایی که 

 حقشان خوب زندگی کردن بود ... 

خونه رو عوض می کنیم ... می خوام یه سه اتاق خوابه بگیرم -

 ... تا قبل اومدن بچه ها باید همه چیز آماده باشه ... 

 به پدرانه هایش فکر کردم ... دست روی بازویش گذاشتم و گفت:

 مطمئنم بهترین پدر دنیا می شی... -
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  *** 

 #پست_آخر

 نگاهش را به انتهای  جاده دوخت و پرسید: 

 به نظرت دیر نکردن؟ -

 لبخند بر لبان شاهین نشست و سرش را بالا انداخت:

تا بیان ما رو پیدا کنن باید یه دور، دور پِارک  اولانه عزیزم ...-

دوماً شما عجله داری فکر می کنی اونا دیر کردن  جنگلی بزنن...

...  

 پر کاهویی را مقابلش گرفت و گفت:سهیلا 

اومد ... این که مهمونی رو وسط جنگل اما از ایده ت خوشم -

 بگیرم خیلی دوست داشتم ..

همش چپیدیم تو  هگفتم بچه ها هم با هم راحت بازی کنن .. چی-

از این به بعد به خاطر بچه ها باید بیشتر وقت بذاریم آپارتمان.. 

 و بیرون بیاییم ...
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نگاه هر  برای فرزندانش خرج کند...  چه پدرانه ها که قرار نبود

دو همزمان روی دختر و پسری که مشغول بازی با توپ بودند 

افتاد ...دانیار و آوینار در همین یک سال گذشته تا بتوانند پا به 

خانه شان بگذارند طوری در دل و جان زن و شوهر جا شده بودند 

 برای به خانه آوردنشان روز شماری کرده بود ... که سهیلا 

 دنبال کیک؟  بچه ها اومدن می ری-

 هر موقع تو بگی می رم عزیزم ... -

لبخند به پهنای صورت در چهره سهیلا نشست ... سال سختی را 

گذرانده بود و برای گذراندن تک تک این روزهای سخت و 

رسیدن به بچه ها و آوردنشان به خانه سخت کار کرده و بیشتر از 

بگذراند ....  قبل خود را درگیر کرده بود تا بتواند همه چیز را

شاهین کمکش بود و در این یک سال اول خانه را عوض کرده 

تا برای آمدن بچه ها آماده باشند ... و حالا دلشان یک بودند 

مهمانی دوستانه می خواست ... و قرار بود بقیه هم بعد از مدت 

 ها در شادی شان شریک  شوند ... 
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از جا بلند شد  با دیدن اتومبیلی که وارد جاده خاکی شد شاهین

 و گفت:

 خب خدا رو شکر میلاد اینا اومدن ... -

... سهیلا هم از جا بلند خاکی را پیش آمد ،اتومبیل سانتافه میلاد 

پس از او  خواند ... ابتدا میلاد و فرا شد و بچه ها را پیش خود 

نغمه از اتومبیل پیدا شدند .. پشت بندشان پسرها از عقب ماشین 

 پایین پریدند و جیغ نغمه را در آوردند:با سر و صدا 

 وای بچه ها خاکی نشین  ... -

 میلاد خنده ای کرد و گفت:

 ولشون کن بذار تا می تونن بدوئن ... -

نغمه  اتومبیل را دور زد و کنار میلاد به سمت آن ها آمد ...سهیلا 

با آرامشی خاص به هر دو می نگریست ...پس می شد  ... 

ر ... درست مثل یک خمیر قابل تغییر البته اگر آدمیزاد بود دیگ

خودش می خواست ...  دستانش را که باز کرد نغمه نرم میان 

 بازوانش فرو رفت و کنار گوشش پچ زد:
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 چطوری خانم دکتر ؟-

  گه میشه بد باشم ... خوبم خوب!با دیدن حال خوب همه مون م-

 میلاد که داشت با شاهین دست می داد گفت:

 خوبی کردید مهمونی رو بیرون انداختید ... چه کار -

 سهیلا با مهربانی گفت:

وقتی کاری رو به شاهین بسپری همین طوری پرفکت و عالی -

 میشه ... 

شاهین خنده ای کرد و همان طور که دست در جیب هایش فرو 

 می برد رو به میلاد گفت:

 می شناسی که خانوما رو ... -

 .. آقایونبله جانم قضیه هندونه ست و زیر بغل ما -

 نغمه غرید:

 آقا میلاد ... -

 ؟جانم عشقم ... بد می گم بگو بد می گی -
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نغمه ایشی گفت و همزمان با نازک کردن پشت چشمش به محض 

 دیدن دوقلوهای کنار دست سهیلا جیغی از سر خوشی زد و گفت:

 میلاد ببین این خوشگلا رو ...  -

ودش مقابل هر دوی آن ها زانو زد و با چشمان کنجکاوش  و خ

 دختر و پسر مقابلش را کاوید:

وای سهیلا ...  خدا رو شکر بالاخره درست شد ...من که این -

روزای آخر دیگه از دلشوره ی تو داشت حلقم می اومد تو 

 دهنم... 

 سپس دستش را به سمت آوینار دراز کرد و پرسید:

 هستی؟  شما آوینار خانوم-

دخترک سرش را تکان داد و بله ی آرامی داد .. خجالتی به نظر 

می رسید ..نغمه با همان حال دست به سمت پسرک برد و با اوهم 

 دست داد و گفت:

 شمام که دانیار جان باید باشی ... -
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 سهیلا لبخندی زد و گفت:

 خیلی خوبه که با پسرای تو هم سن هستند .. -

 میلاد خندید  و گفت:

 شمام صاحب دوقلو بشید ؟کی فکر می کرد  -

 شاهین با لذت گفت:

 خیلی عالیه ... -

 میلاد  نگاهش را به سمت پسران شیطانش کشاند و گفت:

ه اون وقت بهت می گم چه قدر خوب بذار یخ اینا باز بش-

 ... وعالیه

 همزمان اتومبیل دیگری وارد خاکی شد و  سهیلا گفت:

 اومدن ... به به حامد و یلدا هم -

 شاهین سرکی کشید و گفت:

 مهندس کیان هم تشریف آوردن ... -
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خاکی را جاده   نگاه سهیلا روی اتومبیل کیان که پشت سر  حامد 

 پشت سر می گذاشت نشست و خندید:

 خدا کنه اونام زودبرسن..فقط مونده صبا و روزبه ... -

 *** 

نمی شد ... کیان نگاه پروا برای لحظه ای از روی آوینار برداشته 

 کنار گوشش پچ زد:

 خانوم غذات یخ کرد...-

نگاه  پروا به سمتش چرخید که داشت یک تکه جوجه روی  غذای 

 او می گذاشت ... 

    ا کیان من سهم خودمم نخوردم هنوز...-

 کیان عاشقانه نگاهش کرد:

 سهم دخترمونه.... -

 ی مثل دختر سهیلا خوشگل میشه؟ وایی یعن-

 کنار دستش نشسته بود با شنیدن حرفش گفت:یلدا که 
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 بچه شک نکن می شه ... این اون جور که تو زل زدی به -

 کیان بلند خندید و گفت:

یلدا خانوم گل گفتی ... پروا تو خونه کلی مجله داره که دم به -

 رفته ...  شساعت خیره شون میشه کلا منو یاد

 پروا با عشق نگاهش کرد و گفت:

.خب بچه مون دختره ... دوست ندارم فردا رو ای بدجنس ..-

 دستمون بمونه .. 

 این بار میلاد از آن طرف سفره با خنده گفت:

حق داری والا ... یعنی دخترتون شبیه کیان بشه  چی می شه -

 ... 

 کیان تربچه ای را به سمتش پرت کرد و گفت:

 ه خانم به این خاله زنک چیزی نمی گی؟منغ-

 او کرد و گفت: نغمه  ملایم نگاه

 میلاد جان...-
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 جونم عشقم ...اینا همه شون علیه من توطئه کردن.. -

 کیان بلند خندید و گفت: 

 الان میلاد جان تهدید بود دیگه ... -

 همه زدند زیر خنده و میلاد گفت:

قدر معنا و مفهوم گنجونده  اگه بدونی تو همون یه کلمه جان چه-

 بود !

بقیه جوجه های سرخ شده را سر سفره  شاهین که به همراه حامد

 آورده بود گفت:

بچه ها همه یکی یه سیخ می تونید با خانماتون شریکی -

 بردارید.. 

 باز میلاد مزه پراند:

 .الان شما فکر کن نغمه بذاره یه دونه اضافه به من برسه -

این بار مشت محکم نغمه روی بازویش نشست که صدای آخش را 

 بلند کرد و گفت:
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سهیلا می بینی هنوزدرست نشده .. جدیدا هم دست بزن پیدا -

 آخه من چقدر بدبختم!کرده ...

 یلدا گفت: 

 از سرتم زیاده شازده ... -

مه ... زن دانگ خودمه ... عشق خواون که بله ...این بچه پر رو -

 خودمه ... سهم خودمه ... 

 باز صدای نغمه را در آورد:و 

 میلاد بس کن ... وای -

 متم ... عبدتم .. عبیدتم...غلا-

نگاه سهیلا به آن دو بود ... خدا راشکر حال و روز خوبی داشتند 

... هم دیگر را بخشیده بودند و روز به روز با اعتماد سازی و اراده 

قوی توانسته بودند بر مشکلشان غلبه کنند ... نغمه در مشاوره 

اظ عاطفی و هایش گفته بود که ازوقتی هیچ گونه کمبودی  از لح

جنسی برای میلاد نمی گذارد او هم تمام تلاشش رضایت واقعی 

نغمه است ... حالا دیگر می دانستند نباید برای هم کم بگذارند 
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... می دانستند زندگی کم کم یکنواخت می شود و اگر زن و 

شوهر سیاست و درایت داشته باشند با همراهی هم اجازه چنین 

هند... درخت عشق را باید هر روز اتفاقی را بین خود نمی د

آبیاری کرد و رسیدگی کرد ... همین بی توجهی ها ی ذره ذره 

ریشه ها رو خشک می کند و وقتی به خودت  ی دانه است که دانه

درخت به آن تنومندی برگ و بارش  ،آمدی می بینی عجب

..همین است که خیلی از زندگی ها  و تو نفهمیدی  خشکیده است

ز مدت زمان طولانی به جایی برسند که نامی جز طلاق شاید بعد ا

 برایشان زیبنده نیست ... 

نگاه چرخاند و روی حامدی  که کنار شاهین ایستاده و مشغول 

... روزهای سختی بر یلدا و تقسیم سیخ های جوجه بود افتاد 

حامد گذشته بود ... حتی یک بار یلدا کم آورده به خانه پدری 

آخر با پی گیری حامد به خانه برگشته بود  رفته بود اما دست

یلدا حساس شده بود و اگر حامد کمی  بعد از آن اتفاق،...

کوتاهی می کرد بعید می دانست این زندگی را می شد جمع کرد 

... متاسفانه هنوز مادر و خواهر حامد به همان قوت زندگی آن 
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گی ها ها را دچار چالش می کردند ... چیزی که در خیلی از زند

کم نبود ....سهیلا مطمئن بود اگر حامد مثل خیلی از مردان دیگر 

بی سیاستی می کرد این زندگی دوامی نداشت ... باز هم می شد 

فهمید این زن و شوهر هستند که با در کنار هم بودن ، شرایط هم 

را درک کردن ، به هم حق دادن می توانند خیلی از مشکلات سر 

 ..  راهشان را حل کنند .

قلبش از آرامش دوستانش پر شده بود ازحس های خوب و شیرین 

پروایی را می کشد که حالا با  ... عاشق این بود که ببیند کیان نازِ

است و شده باردار  دوباره  مراقبت ها و آرامشی که دارد

دخترکی را در بطن خود می پروراند ... میان شوخی های میلاد 

به زودی  عروس دار شوند و این  ها آن که معتقد بود  قرار است

سهیلا معتقد بود  عشق هر موقع  ،بچه این وسط چه خواهد شد

بیاید خوش آمده و اسباب  تکمیل کننده اش هم  مثل خودش 

شیرین و خواستنی ست ... پویا هم سال آخرش بود و قرار بود بعد 

از اتمام درسش خیلی زود در شرکت کیان استخدام شود و خیلی 

 شود تر هم بساط متاهل شدنش با دختر مورد علاقه اش جورزود
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به پویا کمک  یمدت دخترکی  که  از هانی پروا ... خواستگاری 

های زیاد کرده و درروزهای دوری از مادر حواسش به پسرکش 

 بود باب میل پویا بود و او را هم خرسند کرده بود .. 

... صبای رصد کرد بی اختیار تنها زوج ساکت مجلسشان را 

حساس و روزبه ای که به شدت مراعات حالش را می کرد ... به 

نظرش بیماری شکاکی  حتی از خیانت هم بدتر بود ... درست مثل 

با صآدمی را پر می کرد ... حالا  یک خوره می ماند که وجود

کمک می کرد و گاهی سهیلا فکر می کرد اگر عشق  بیشتر به خود

نبود شاید خیلی وقت پیش جدا می  با آن قوت و صبوری  روزبه

اش  وسواسی و شکاکی های شدند ... حساسیت های صبا و حالت

اما خب روزبه هنوز  کمتر شده بود اما هنوز وجود داشت 

و تمام تلاشش را برای ارامش صبا امیدوارنه همراهی می کرد ...

انجام می داد و سعی داشت تمام توهماتی که صبا از او در ذهن 

خته بود یکی یکی از بین ببرد... صبا هم مشغول خواندن خود سا

درس و ادامه تحصیل بود و در کنارش هم در یک کلاس آشپزی 

ذهنش بسیار کمک می  نخوب ثبت نام کرده بود که به آرام کرد
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دیگر ان قدری سرگرمی داشت که به دنبال خیالات  وکرد ...

 نگردد...

نگاهش دور تا دور چرخید، خدا را شکر بعد از آن همه سختی  

 ها کمی به آرامش رسیده بودند... 

زندگی پستی و بلندی زیاد دارد ... اما اگر زن و شوهر همراه هم 

باشند و درک متقابلی از هم داشته باشند بی شک دوام زندگی 

شان زیادتر خواهد بود ...یکی از چیزهایی که مطمئن بود 

همیشه در مشاوره هایش   و ندگی به شدت تاثیر گذار استدرز

  این بود تاکید زیادی بر آن داشت

زن با گی قرار گیرد... زند تیاولو در همسربه احترام  باید

 ااش ر یزندگ دناتوی با احترام گذاشتن به همسرش م است،یس

د.. بساز . 

از  احس ر نیا دینها باآاحترام زن ها هستند.  ریاس اکثرمردها

! و هستند دیمقتدر،بزرگ،ارزشمند، مهم و مف که رندیبگ زن خود

ن رغبت انشاهمسرمردان هم باید کاری کنند که  البته معتقد بود
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ند...  معتقد بود همیشه داشته باش ار آنهااحترام گذاشتن به 

ی باعث م کهها هستند  آدم خود ی آورد و این احترام احترام م

...ودبالاتر بر انشعزت دنشو  

دومین موردی که همیشه در مشاوره هایش بر آن تاکید داشت  

 این بود:

 گردند،یزنانه و مهربان م هیبا روح ییهامردها به دنبال خانم

زن بتواند مادر  کیکه  شودیباعث م یاتیخصوص نیچن رایز

باشد شیبچه ها یبرا یبهتر . 

ها که مردها انتظار دارند خانم ستیامر بدان خاطر ن نیالبته ا 

 دوست که است خاطر بدان بلکه تر و خشک کنند زیها را نآن

پرورش  دلسوزی و مهربان مادر آغوش در فرزندانشان دارند

... کنند دایپ  

 

🔸 هستند که حس و ظرافت زنانه خود  ییهامردها به دنبال زن

 .را حفظ کرده باشند
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🔹 که دائم به دنبال مد  ستین ییهاآن دسته از خانم البته منظور

و چهره خود را به انواع و اقسام اشکال مختلف در  روندیم

... آورندیم  

مورد بعدی داشتن رابطه جنسی درست و به موقع بین زن و 

چندبار رابطه  کردند یسوال م مارانشیازب یلیخ شوهر است ..

رابطه جنسى در روز  یبرقرار یبرانیاز است ؟   جنسى در هفته

!ستیهفته، نشانه و رقم مهم ن ای  

 

 یبستگ نیطرف یازهایبه ن ییعلاوه، دفعات روابط زناشوبه 

رابطه در  یبار برقرار 2ساله با  30زوج  کیدارد و ممکن است 

 یبا ماه گریساله د 30زوج  یبرطرف شود ول شانیازهایهفته ن

برطرف شود. برخلاف تصور عام، رابطه  شانیازهایرابطه ن کباری

باور که هر بار  نیو ا اردبر بدن ند یاثر سوئ گونهچیجنسى ه

 نیو از ب یانرژ یباعث مصرف هزاران کالر ییرابطه زناشو

 شود،یاز بدن م یو مواد معدن نیتامیو یادیز ریرفتن مقاد

ترشحات پروستات و  یدرصد حجم من 60کاملا نادرست است. 
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است که فاقد هر نوع  یمنو سهیترشحات ک هیدرصد بق 40حدود 

فراتر  نیپا را از ا یحت یا. عدهتاس …و میکلس ن،یتامیو

استخوان و  یباعث پوک یکیباورند که نزد نیگذاشته و بر ا

و سهیلا به عنوان  صحت ندارد وجهچیکه به ه شودیم دیکاهش د

مشاوری کار آمد بیمارانش را همه جوره مطلع می کرد ... او 

همیشه از بی سوادی و بی اطلاعی خیلی از بیمارانش رنج می 

برد وسعی داشت در مشاوره هایش تمام و کمال رفتار  کند و 

همین باعث می شد تا جایی که می تواند در بهبود وضعیت بیمار 

... با صدای شاهین که سیخ جوجه را به کندمراجعه کننده تلاش 

طرفش گرفته بود  از افکارش بیرون آمد ... نگاه همه به او بود 

و این یعنی همان قدر که خودش به آن ها توجه دارد آن هم به 

 او توجه دارند ... لبخندی زد و گفت:

  ببخشید یه دفعه رفتم تو هپروت ...-

 این بار حامد گفت:
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وستای عتیقه ای که تو داری هپروت رفتنت بی والا با این د-

 دلیل نمی تونه باشه ... 

 نگاهش روی عزیزانش نشست و گفت:

خدا رو شکر بعد این همه سال هنوز کنار هم هستیم ... -

خوشحالم تا جایی که میشه مقاومیم و با مشکلات می جنگیم ... 

گه رو خوشحالم که هر جا کم بیاریم اول خدا رو داریم بعد هم دی

 ... 

این بار با شیطنت میلاد که شروع به کف زدن کرد همه  از او پی 

 روی کردند و  با هم کف زدند:

دمت گرم خانم دکتر ... -  

مرسی عزیزم ... -  

خانم دکتر ...  متشکریم-  

ممنون که هستی ... -  

شهلا خودي زتده هسل

niceroman.ir



607 
 

قلبش از آن همه محبت لبریز شد و با خود فکر کرد اگر حالا آن 

مشکلاتی باز خوشبخت است  دلیلش همین جاست و با وجود 

وستان و اطرافیانش است ... وقتی دست های ددعای خیر 

وصدایش زیر گوشش  ردانه شاهین دور شانه اش حلقه خوردم

 پیچید:

عاشقتم خانم دکتر... -  

گل از گلش شکفت و قلبش مالامال از مهر و محبت شد...    

 

 پایان ... 

 شهلا خودی زاده... 

 هسل... 

1397اسفند   
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ممنون از تمام عزیزانی که  در کانال این رمان با من همراه 

بودند و با نقدهای مفیدشون مسیر داستان رو همراه من طی 

                 کردند ... سپاس
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   هسل  جلد دوم 

  به نام خدا 

 نویسنده شهلا خودی زاده .

هر گونه کپی و پخش مجازی در کانال ها و گروه ها عرفا و 

شرعا حرام بوده و نویسنده راضی نبوده و پیگرد قانونی خواهد 

 داشت. 

( 1)داستان   

 

 

... چه قدر حرف زدن  می نشیندنگاهم روی دستان لرزانش 

با فاصله  م و می شوم بلند ... از جای سخت و دشوار است برایش

می  م ... نگاهش را از  پارکت کف اتاق می نشینکنارش ی کمی 

 گیرد و می گوید:

به خدا گفتنش خیلی سخته؟ -  

این حس و حال اکثر مراجعینم  .  می نشانملبخندی نرم بر لب هایم 

ی کنند است ... اولش حرف زدن سخت است اما وقتی شروع م

دیگر کسی جلو دارشان نیست ... درست مثل آبی که تا نجوشیده 

آرام است اما امان از لحظه ای که به نقطه ی جوش برسد ... با 

 لحنی پر از آرامش می گویم:
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... اما قراره با هم حرف بزنیم و  این مشکل خیلی از مراجعینمه-

من بتونم  ا باید راحت بتونی برام حرف بزنی تامشحلش کنیم ... 

 برای مشکلتون راه کار بدم.

سرخ ...  ... سرخ   گونه هایش رنگ می گیرد  

آخه ... گفتنش ... چه جوری بگم ؟ -  

:به شوخی می گویم  

می خوای چشماتو ببندی ؟ عزیزم خیلی راحت ...-  

و لبخند محوی بر  می کندبالاخره کمی از آن انقباض بدنش را کم 

نشاند :می لب   

نه خانم دکتر ... -  

:می گویم  م ومی کناشاره به لیوان آبی که مقابلش بود   

پس قبلش یه قلوپ آب بخور ... بعد خیلی ریلکس برام تعریف -

 کن ... 

اطاعت کرد و آب را نوشید ... سپس انگشتانش را درهم گره کرد 

 و باصدایی لرزان گفت:

دختر باید حیا از وقتی یادم میاد حرفای مامانم تو گوشمه ...-

داشته باشه .. دختر نجیب باید سنگین باشه .. بلند نخنده ... 

حرفایی که در شان یه دختر نجیب نیست به زبون نیاره ... وقتی 

ازدواج کردم ... می دونید خانم دکتر من یه ازدواج سنتی داشتم 

مد خواستگاری اون قدری که انتخاب ... یعنی  وقتی شوهرم او
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دخیل بود من دخالتی نداشتم ... یعنی طوری تربیت خانواده ام  

ورد مشده بودم که بد می دونستن حرفی بزنم... همین که شوهرم 

تایید برادر و پدرم بود یعنی عالی ... خب واقعا محمود مرد بدی 

 نیست ... منم دوسش دارم. اما چه جوری بگم ... 

 کف دستانش را روی صورتش گذاشت و نالید:

ما یه جای کار می لنگه ... تو زندگی -  

خواستم کمکش کنم ... این همه خجالت و شرم مطمئنا فقط به  

یک  بخش از زندگی او برمی گشت ... مثل او کم مراجع نداشتم 

 ... نرم و آرام گفتم:

رابطه جنسی ؟ درسته ؟ -  

. چشمانش سرخ سرخ دستانش را از روی صورتش برداشت ..

ادامه دادم: ،گزید بود ...لبش را شرمزده  

برام بگو ... واقعا این همه خجالت معنا نداره ... -  

 این بار بدون معطلی گفت:

یعنی من توی رابطه مون نمی تونم از شوهرم چیزی بخوام ... -

روم نمیشه از خواسته هام حرفی بزنم ... همیشه رابطه ی بین ما 

ده طرفه است و همین باعث میشه روز به روز ازنزدیکیش دلز یه

رابطه ما در حدی شده که اون میاد و تر بشم ... سرد شدم... 

معذرت می خوام واقعا چطوری بگم .. انگار یه جور رفع نیازه 

... کارش که تموم میشه می خوابه اما من بعدش خیلی حالم بده 

 ... 
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درست بود ... زنانی که به خاطر حجب و حیا و ترس از متهم 

شدن به بی عفتی   بر خواسته های بدنی شان سرپوش می 

 یازهایتوانند خواسته ها ون یزنان نم نیدر واقع اگذاشتند ..    

 تیشود که در نها یمانع آن ها م یزیکنند و انگار چ انیخود را ب

روند، رابطه  نی. تداوم اشود یمنجر م ییزناشو تیبه عدم رضا

خواهد  لیتبد کنواختیو  یتکرار یویسنار کیرا به  ییزناشو

و کم کم این مرد است که متوجه بی روحی  این رابطه خواهد  کرد

که باعث نوعی سرخوردگی و سردی  جاست  شد ... و جالب آن

زوجین می شود ...  بین  

چرا با همسرت مطرح نمی کنی؟  خب-  

تکانی داد و گفت: سرش را تند تند  

صلا حرفشم نزنید خانم دکتر ... می ترسم فکرای بدی در وای ا-

 موردم بکنه ... 

 بی اختیار ابروهایم بالا پرید:

مثلا چه فکری ؟ می دونی اگه این جوری پیش بری باعث پایین -

اومدن کیفیت رابطه تون می شی و شاید همون  اندازه که شما 

رو پیدا کنه ؟ اصلا می دونی اگه  لذت نمی بری اونم همین حس

شوهرت از حس تو خبر نداشته باشه ممکنه باعث بشه رو به 

به کردن کسی دیگه  خیلی چیزای دیگه بیاره ... حتی جایگزین

جای شما .. کسی که شور و حال داره و می تونه با خیلی کارهای 

ساده جای شما رو بگیره ؟ باور می کنید که خیلی خیانت ها از 

می دونی که با حرف  ین حرف نزدن های ساده پیش میاد ؟ هم
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نزدن .. با مطرح نکردن خواسته هات باعث صدمه زدن بیشتری 

یت میشی؟به پایه های زندگ  

 انگشتانش را بیشتر در هم چلاند و گفت:

آخه چه جوری ؟ -  

ببین عزیزم اکثریت خانم ها این مشکلات رو دارن .. و جالبه که -

ی کنن این زن ها هستند که مشکل میل جنسی خیلی ها فکر م

رابطه  یبلکه تنها از برقراردارن اما متاسفانه این طور نیست 

 شوندوست دارند به همسر خود ها زن یشرم دارند. گاه یجنس

  نیا متاسفانهداشته باشند. یخاص های رفتا ایبزنند  ییحرف ها

 یجنس یها یفانتز ای شونازهایخواسته و ن انیب ییتوانا خانوما

را با  شونمشکل خود نیها معمولا ا اونندارند.  ور دشون خو

در صورتی که خیلی راحت میشه این  ...کنن یمطرح نم یکس

 مشکل رو حل کرد ... 

متاسفانه این فرهنگ در کشور ما بیشتر نمود پیدا می کند این که 

که  یتیجنس ضیتبعلذت جنسی فقط مختص آقایان است و همین 

 یشود آن ها را با نوع یاز طرف فرهنگ بر زنان جامعه اعمال م

    کند. یدر رابطه رو به رو م ینابرابر

می دونید خانم دکتر می ترسم اگر حرفی بزنم منو با زن های -

دیگه مقایسه کنه ... مثلا بگه  تو با این هیکل و قیافه دنبال چی 

 هستی ؟ 
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به شدت کمه ... عزیزم شما  این نشون می ده اعتماد به نفست -

الان چی کم داری؟ زیبایی ظاهری که من به اندازه ی کافی در 

 شما می بینم ... 

خب نمی دونم چطوری بگم .. بعد از زایمان یه کم فرم شکمم -

تغییر کرده ... یه جورایی به نظرم اصلا خوش اندام نیستم... هر 

 موقع بهش فکر می کنم افسردگی می گیرم .. 

چرا ما زن ها آن قدر می توانستیم به خود روهایم بالا رفت ... اب

 بی توجه باشیم ... 

 نفسم را به آرامی بیرون دادم و گفتم:

به شدت سخت نشون می دی ...  رو شما راحت ترین کارها-

کاری که میشه با یه ورزش ساده و باشگاه رفتن حلش کرد و 

البته که خیلی راحت می تونم بگم شاید این چیزایی که به نظر 

شما میاد و انقدر ریز بین هستید هیچ  وقت به فکر شوهرتون 

نگر هستیم همون نرسه ... چون اون قدر که ما خانوم ها جزیی 

قایون کلی نگر هستند ... قدر هم آ  

یعنی شما  می گی من باید چی کار کنم ؟ چطوری شروع کنم ؟ -  

 لبخندی زدم و گفتم:

راحت ترین کاری که می تونم بهتون پیشنهاد بدم اینه ... مثل 

 چوب خشک نباشید ... بذارید یه سوالی بکنم ؟ 

بفرمایید؟ -  
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کنید ؟البته رابطه رو چطور شروع می کنید و چطور تمومش می -

 منظورم به هر دوتون هست ... 

کمی فکر کرد ...ظاهرا این بار می خواست شرم و حیا را کنار 

 بگذارد که گفت : 

باورتون نمیشه خانم دکتر  وقتی می ریم برای خواب ترجیح من -

چشم بستن هست ... دلم نمی خواد نزدیکم بشه ... اما خب وقتی 

خواستن و نخواستن من مهم شوهرم رابطه رو بخواد براش 

ما حتی هم دیگه رو نمی وقع میاد سراغم ... نیست ... همون م

خدای من چه قدر سخته عشق بازی نمی کنیم ... وای  بوسیم ...

... من بارها تو فیلم های عاشقانه و رمانتیک دیدم که زن گفتنش

و مرد چه قدر می تونن از هم لذت ببرن ... اما رابطه ما به 

چند دقیقه منتهی میشه و بعد از اون خوابیدن همسرم و همون 

 شب تا صبح حال بد من ...

یه سوال دیگه شما این فیلم ها رو به تنهایی می بینید؟  -  

 سرش را به تایید تکان داد:

بله... همسرم اهل فیلم دیدن نیست ... کارش ایجاب می کنه که -

وردن شام می دیر وقت برسه خونه و اون وقت بعد استراحت و خ

 ره برای خواب ... 

چرا  سعی نمی کنید یه بار امتحان کنید و با هم یه فیلم رمانتیک - 

 ببینید ... 

دوست  ندارم بدونه که من فیلم می بینم ... -  
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چرا؟-  

می ترسم محرومم کنه ...  -  

چرا قصاص قبل از جنایت می کنی ؟ -  

 شانه ای بالا انداخت :

ر اینه که یه بار همون اوایل که داشتم یه نمی دونم شاید به خاط-

رمان عاشقانه می خوندم وقتی فهمید کلی اخم و تخم کرد... منم 

 مجبور شدم همیشه خواسته هامو مخفی کنم ... 

البته منظورم  متاسفانه به جای جنگیدن برای خواسته هات،-

پنهانی عمل کردن رو   ،هست  و بر حقت خواسته های معقول

 به نظرم با چند تا راهکار شروع کنیم ... ...  یانتخاب کرد

 آب دهانش را فرو داد و گفت:

 یعنی باید چی کار کنم ؟-

می خوام به خودت کمک کنی و راه هایی که برات می گم باید -

انجام بدیم .. قراره واکنش های همسرت رو ببینی و تغییرات رو 

 .. 

 خیره نگاهم  می کرد که ادامه دادم:

اولین چیز استفاده از زبان بدنه... وقتی نمی تونی از زبان -

خودت استفاده کنی و خجالت می کشی حرف بزنی باید یه سری 

رفتارها رو انجام بدی تا همسرت رو متوجه خواسته هات کنی ...  

خب همون که گفتم چوب خشک نباش .. وقتی توی رابطه واکنش 
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... هیچ مردی   نشون بدی بدون شک  شوهرت متوجه میشه

نیست که از  لذت بردن زنش ناراحت بشه ... اتفاقا برعکس یه 

ون می ده ... و یه جورایی احساس شجور اعتماد به نفس به

 قدرت می کنن ... 

 با نگاهی گنگ و ناباور نگاهم کرد :

 یعنی باید چی کار کنم ؟ -

باید کم کم خواسته هاتون رو وارد  در مورد شما باید بگم خب-

رابطه کنید .. منظورم به صورت نامحسوس هست .. اینو به 

خاطر این گفتم که بدو ورودتون گفتید اولین باره مشاوره میشید 

 و هنوز همسرتون خبر نداره ... 

دکتر  بله خانم دکتر ... اون فکر می کنه مشاوره و رفتن پیش-

 روانشناس  برابر هست با دیوونه بودن ..

    دادم: سرم را به تایید تکان

البته من در همه حال پنهان کاری رو منع می کنم اما خب بهتره -

مثبت  اول درمان رو شروع کنیم و مسلما وقتی همسرتون  روند

  رو ببینه راحت تر میشه باهاش صحبت کرد .

ممنون خانم دکتر .. اولش که اومده بودم فکر نمی کردم انقدر -

 بتونه کار ساز باشه ... 

ونستید کمی به خجالتتون غلبه کنید و با من حرف همین که ت-

بزنید خودش کمک بزرگی می کنه تا برای رسیدن به هدفتون  

دست از خجالتتون بکشید ... خب بریم سر کارهایی که می تونه 
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به شما کمک کنه تا بدون حرف زدن کمی از منظورتون رو به 

 همسرتون برسونید ... 

نشستم... او هم جرعه ای دیگر از از جا بلند شدم و پشت میزم 

آب توی لیوانش را نوشید ... عینکم را بر چشمانم گذاشتم و نکته 

 ای را روی ورق کاغذ مقابلم یادداشت کردم:

که  ییاز نشانه ها یکمورد اول علائم چشمی  هست ...  ی-

در  راتییده تغ ینشان م وزن و مرد ر تویو لذت  یریپذ کیتحر

ست ... تغییرات توی چشم  ها  نشون می ده تاچه ها حالت چشم

بعدی استفاده از دست مورد حدی تحریک شدید و لذت بردید ... 

هاتون هست ... شما می تونید با حرکت دست هاتون  اونو 

یعنی این که  با نوازش هاتون می تونید طرف مقابل تشویق کنید 

ام انجام رابطه هنگ هاگ...  ودر آخر رو از خواسته تون آگاه کنید 

امر  یه نیا بشه دهیاز شما شن یبرگرفته از لذت جنس ییصدا

 زانیم دیتون یصداها م نی. با ادیرینگ رو شپس جلو یه،عیطب

 می تونید  نی. همچنبدیدن ون نشوبه همسرت تون رولذت خود

بردید ... حرکات لذت  شتریب یم رفتار جنسواز کد دینوفهمب شبه

پس و رفتارهای شما باعث می شن توجه همسرتون جلب بشه ... 

باز هم در قسمت آخر میشه همون حرفی که اول گفتم چوب 

خشک نباشید ... تا وقتی که خودتون نخوایید  هیچ اتفاقی نمی 

  ... افته 

 *** 

 شاهین جان؟ -
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راحت می بی حواس نگاهم کرد ... ذهنش درگیر بود این را خیلی 

توانستم از نگاه خیره اش به تلویزیون بفهمم ...حتی یکی دو بار 

آوینار سوال کرده بود و شاهین بی حواس جواب داده بود و این 

با  یعنی مسئله مهمی بود که سعی داشت مثل همیشه مخفی کند ...

   آرامش پرسیدم:

 اتفاقی افتاده ؟ -

 دستی به موهایش کشید :

 نه عزیزم ... -

ب هایم را به هم چسباندم و خیره خیره نگاهش کردم ... مرد ل 

من از آن دسته مردانی بود که همیشه سعی می کرد اول تا جایی 

که خودش می توانست مشکل را حل کند ... با دیدن نگاه دلخورم 

 گفت:

 جونم خانوم؟ -

 چرا بهم نمی گی چی شده؟ -

پوست کنده  کرد و من همراه بشقاب میوه ای که دستش را باز

برای خواب رفته بودند و ما مثلا  ها بودم کنارش نشستم .. بچه

سی مشهود شاهین اجازه کنار هم فیلم می دیدیم اما خب بی حوا

درست بود که ما روان شناس ها از آن سکوت کنم ... نداد بیشتر

می گفتیم مردها با زن ها فرق دارند .. برخلاف آن که زن ها 

ند مردها ترجیح دارند سکوت کنند تا به دوست دارند حرف بزن
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آرامش برسند اما خب تشخیص من در آن لحظه پی گیری  

 موضوعی بود که ذهن شاهین را در گیر خود ساخته بود.. 

دستی که روی کمرم نشسته بود نوازشگرانه بالا و پایین شد و 

 در کمال ناباوری لب باز کرد:

کی هم ترخیص بشن  جنسامون ترخیص نشدن ... و معلوم نیست-

 .. موعد چک ها سر رسیده ... 

 نمی دانستم چه بگویم که ادامه داد :

 کسری آورده ... بدجوری ونه رو بفروشم ... شرکتخمجبورم -

 با دلخوری گفتم:

  چرا زودتر بهم نگفتی؟ -

سهیلا ... تو واقعا فکر می کنی من نمی دونم تو چه قدر بابت -

 کارت تحت فشاری ؟ 

سعی داشت عصبی نگاهش کردم ... این مرد زیادی خوب بود ... 

 همه چیز بروفق مراد باشد...

 باید زودتر بهم می گفتی ... -

 می خواستم بگم اما فکر می کردم بشه .. -

 میان کلامش پریدم:

 بدون گفتن به من حلش کنی !-

 سرش را میان موهایم فرو برد و نفسی عمیق گرفت:
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 این کارو می کنم ... تاجایی که بشه .-

 شاهین!-

تو به این خونه علاقمند شده بودی .. همه چیش اوکی بود .. -

سه روزه دارم فکر می کنم ببینم بدون اندازه اش ...محله اش ... 

.. ممکنه حتی یکی از ماشین ها می شه کاری کرد؟فروش خونه 

 رو هم بفروشیم ... 

به سرعت  اب بود؟نگاهش کردم یعنی اوضاع این قدر خر متحیر

 راه کار هایی دیگر به ذهنم رسید... 

می تونیم نفروشیمش ... خب از راه های دیگه ... مثلا یه کم از -

 بچه ها ... 

 گفت: متحکم ابروهایش درهم شد و

 قول می دم خیلی زود یکی مثل همین رو برات بخرم ... -

می دانستم از  نمی توانستم عزت نفس مردم را خدشه دار کنم ...

زار است... که اگر نبود تن به فروش خانه نمی قرض گرفتن بی

 داد ... 

 خودت می دونی که دوست ندارم... -

دست و بال خودم هم بسته بود مطب را یک سالی می شد خریده  

وام کلانی که بابتش پرداخت می کردم تقریبا اقساط بودم و با 

 اندم..لبخند بر لب رهیچی عایدم نمی شد .. 

 می دونم که می تونی ... -
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لبخندی زد حالا که او این طور می خواست همراهش می شدم... 

 و گفت:

واحدی نزدیک شرکت پیدا شده واحد اجاره ای  20یه آپارتمان -

اگه موافقی یه مدت بریم اون جا  مال یکی از دوستانه...  داره ...

 تا کارا رو به راه بشه ... 

به همه چیز فکر کرده بود ... نمی دانستم چه   به تنهایی این مدت

بگویم بابت این همه خویشتن داری اش .. به زحمت لبخندی بر  

 لب هایم نشاندم  و گفتم:

  هر تصمیمی بگیری من کنارتم ... -

 خب ما هر دو قوی بودیم .. می توانستیم از نو بسازیم ... 

 با امیدواری گفت:

جنس ها که ترخیص بشه همه چیز رو برمی گردونم سرجاش -

 قول می دم ... 

دستانم را دو طرف صورتش گذاشتم و با لحنی آرامش بخش 

 گفتم:

شاهین ما می تونیم ... حتی اگه اون جنسا ترخیص نشن ... همه -

این چیزهایی که جمع  کردیم برای روز مبادا بوده ... زمانی که 

خونه ... ماشین ... و هر چیزی که متعلق به نیاز داریمشون ... 

دوتامونه ...  باید کارگر بگیریم ... آخر هفته  دو روز مطب رو 

 تعطیل می کنم ... 

 نگاهش هنوز خیره ام بود که ادامه دادم:
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 خیر سرم مشاورم اما شوهرم همه چیز رو ازم مخفی می کنه ... -

 دست زیر چانه ام برد و لب زد: 

 ونی دلم نمی خواد آب تودلت تکون بخوره ... خودتم می د-

 دستانم را دور گردنش حلقه کردم و گفتم:

اگه نمی شناختمت که الان می دونستم باهات چه معامله ای بکنم -

 ... 

 *** 

 (2)داستان 

ایستاد پشت پنجره کامیون که مقابل ساختمان با شنیدن صدای 

..کارگرها پایین رفتم ...اتومبیل شاهین هم پشت سرش ایستاد 

... به  تا در را برایشان باز کنم آمدند و من به طرف آیفون رفتم

متاسفانه  همراه دوتا کارگر خانم دو روزه  واحد را تمیز کردیم ...

مستاجر قبلی به شدت کثیف کار بود و تا خانه را آن جور که دلم 

می خواست نسابیدیم آرام نگرفتم. نمی فهمیدم بعضی ها چطور 

توانستند در محیطی زندگی کنند که این طور کثیف و آلوده  می

بود ...  مریم خانم یکی از همان کارگرها از خاطراتش که در 

خانه های مردم می گذشت حرف می زد ... این که بعضی خانم ها 

دنیایشان خانه و زندگی شان است و بعضی دیگر انگار زندگی 

 جهنم است و باید از آن فرار کنند... 

خانه را یک ساله اجاره کرده بودیم ... یک واحد دو خوابه با    

هال و پذیرایی تقریبا بزرگی بود ... نمی دانم چرا اما حس خوبی 

شهلا خودي زتده هسل

niceroman.ir



به این جا داشتم ... محله آرامی داشت که چندان  از محله ی قبلی 

را با  دور نبود و حسنش نزدیکی به شرکت شاهین بود ... خانه

نیازی نشد تا ماشین شاهین را هم  دیگر قیمت خوبی فروختیم و

بفروشیم ...  نغمه  و پروا وقتی فهمیدند که خانه را فروخته 

بودیم .. کیان دلخور شده بود که چرا با او مطرح نکردیم و همین 

اما خب همه اخلاق شاهین را  حسابی به شاهین توپید طور میلاد

 ر دهند...  می دانستند و زیاد نتوانستند روی این قضیه مانو

تا وقتی خودمان می توانیم انجامش  خودم هم  معتقد بودم که

بدهیم دست دراز کردن جلوی بقیه درست نیست ...   آیفون را 

طبقه بود و راه پله های  5ساختمان زدم تا کارگر ها بالا بیایند .. 

و بود طبقه دوم عریضی داشت که دلگیر نبودند ...  واحد ما در 

... خوشبختانه همان عریضی پله ها و هار واحد در هر طبقه چ

محوطه ورودی واحد ها باعث می شد حس نکنی  چهار واحد در 

هر طبقه قرار گرفته ... در هر حال با توجه به روحیاتم ساختمان 

دلنشینی بود و  حس می کردم یکسال را بدون دردسر در آن جا 

 زندگی کنیم ... 

به االله گویان وارد واحد شد ا که یبا  صدای یکی از کارگر ه

 آشپزخانه رفتم تا بساط  چای را برایشان آماده کنم ...  

 *** 

کارگرها مشغول بردن و آوردن اسباب و اثاثیه بودند ... صدای   

شاهین که هدایت شان می کرد  به گوش می رسید و من مشغول 

آماده سازی یک عصرانه خوب برای آن ها ... دلم می خواست 
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زی بخورند و خستگی در کنند ... همان از اتمام کارشان چیبعد 

طور که ساندویچ های کوچک آماده شده را در ساندویچ ساز قرار  

می دادم از پنجره آشپزخانه به حیاط خلوتی که از میان ساختمان 

راه به بالا داشت وهمه  پنجره ها به آن جا باز می شد نگاه کردم 

که به محض بازکردنش وارد بالکن ... یک در شیشه ای هم بود 

کوچکی که می توانستی خرده ریزهای آشپزخانه  را در آن قرار 

دهی می شدی ... ساختمان به نحوه جالبی مهندسی شده بود که 

پنجره ها دو به دو به هم مشرف بودند ... باز صدای شاهین مرا 

 به خود آورد:

 آره فعلا بذاریدش اون جا ... -

 و پرسید:شپزخانه شد همزمان وارد آ 

 خانومی چایت آماده ست؟ -

 کردم و گفتم: شلبخندی نثار

  چند تا بریزم؟-

 پایینن دوتا بالا با خودم شش تا ...  سه تا-

او از آشپزخانه خارج شد به سمت سماور روی   و چشمی گفتم

کانتر رفتم و سینی استکان ها را که از دیشب آماده کرده بودیم 

جلو کشیدم ...چای دم کرده را با حوصله داخل استکان ها ریختم 

شاهین را صدا زدم  تا چای ها را  و روی شان آبجوش گرفتم ... 

 ببرد و پرسیدم:

 شه؟دقیقا کارتون کی تموم می-
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 و اشاره به ساندویچ ها کردم ... لبخندی پر مهر زد و گفت: 

ساندویچ بخوریم یا چیزی نمونده ... دستتم درد نکنه ... -

 خجالت؟

 مشت نرمی به بازویش زدم و گفتم:

 کاری نکردم ... -

 ابرویی بالا انداخت و با شیطنت پچ زد:

 یادم باشه حسابی از خجالتت دربیام ... پس -

 واو خندید: رشت شدچشمانم د

گفته باشم امشب بچه ها هم نیستن پس زیاد خودتو خسته نکن -

 ... 

وای که این مردها در هر لحظه از زندگی شان رابطه و 

برعکس س*ک*س نوعی آرام بخش و مسکن بود برایشان ... 

زنان که در زمان خستگی حوصله خودشان را هم نداشتند چه 

 برسد به رابطه !

ه سمت ساندویچ ها رفتم و همه را یکی یکی آماده با رفتن او ب

کردم و در سینی چیدم ... اما با صدای شکستن چیزی و فریاد 

مردی دستانم برای لحظه ای خشک شد ... بی اختیار نگاهم  بلند

از پنجره آشپزخانه به بیرون کشیده شد ... صدا از طبقات بالا بود 

م ها سرک کشیدند .. ... هم زمان یکی دو پنجره باز شد و خان

باز شد  کمی خودم را عقب کشیدم اما دیدم که پنجره رو به رویی 
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و تقریبا زنی مسن سر بیرون آورد و به خانمی که روی بالکن 

 آمده بود گفت:

 باز اینا شروع کردن ؟ -

 زن دیگر با تاسف گفت:

مگه نه این که طلاق رو واسه همچین آدمایی گذاشتن ... هم -

 خودشون راحت می شن هم در و همسایه ... 

 گفت: و زن  مسن نچ نچی کرد

 نگو مادر خدا قهرش می گیره .... -

 اما زن جوان بی توجه  گفت:  

آخه خانم ندایی وقتی تفاهم نیست .. وقتی خانم کسرایی اصلا -

می کنه این چه زندگیه ؟ همش کتک و شوهره رو آدم حساب ن

 کاری .. والا ما دیگه خسته شدیم اینا نشدن ... کتک 

با بلند شدن صدای جیغ های ممتد زنی، زن جوان صورتش را 

 چین داد و گفت:

بیا شروع کرد ... من که الان می رم تو خونه و صدای ضبط رو -

 اهَ...زیاد می کنم ... 

و ها زیادی تکراری بود بی حرف زن مسن هم که انگار این کار

داخل شد و پنجره اش را بست ... هنوز صدای زد و نچ نچ کنان 

می آمد که از آشپزخانه  و فریادهای مردی خورد و شکستن

برده بود و کسی بیرون رفتم ... ظاهرا شاهین  چای ها را پایین 
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. در چهار تاق باز بود ... نگاهم را دور تا در پذیرایی نبود

الن چرخاندم و به اسباب کنار هم چیده شده چشم دوختم دورس

می خواستم فکر را از زن و شوهر طبقه بالایی دور نگه دارم ...

اما  و درش را باز کردم  ها رفتم نبه سمت یکی از کارت ... 

همزمان حس کردی چیزی مثل گلوله با سرعت از کنارم گذشت 

ا سرو رویی آشفته  ... وحشتزده به سمتش چرخیدم که دیدم زنی ب

 گوشه ی پذیرایی ایستاده و می لرزد... 

نگاهم به آنی به در باز نشست و او هم مثل من رد نگاهم را 

 گرفت:

 تو رو خدا کمکم کن .. نمی خوام پیدام کنه ... -

در عمل انجام شده قرار گرفته بودم ... نگاه هراسانش باعث شد 

 :بگویم

 برو تو اتاق خواب ...  -

مطمئنا  بی معطلی اطاعت کرد و وارد اتاق خواب  شد ...و او 

واحدها مثل هم بودند که بی سوال در اتاق خواب را باز کرد و 

دوباره آن رگ کمک کردنم گل کرده بود  و نمی داخل شد ... 

نفسم را با فوتی بیرون دادم توانستم بی خیال از کنارش بگذرم... 

با سر و رویی  مردی و به سمت در ورودی باز رفتم همزمان

از پله ها پایین آمد و با دیدن من بی حوصله رو از من  خونین

ناباورانه به در  گرفت و با همان سرعت پله ها را پایین رفت ...

شاید فکرش را هم نمی کرد همسرش در خانه  اتاق چشم دوختم،

 ما باشد ... با آمدن شاهین و دو کارگر دیگر گفتم:
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ها تو آشپزخونه  آماده ست ... من می رم  شاهین جان ساندویچ-

 ...   یه کم استراحت کنم

 کنار گوشم گفت: لبخندی خبیثانه زد و

 این استراحتا ...  از به به خانوم خانوما تا باشه-

او چه فکر می کرد و من داشتم به چه چیزی فکر می کردم ... به 

فل کردم سمت اتاق رفتم و وارد شدم و در را به بهانه استراحت ق

 ... 

بیست و هشت ، نه ساله را  حالا می توانستم زن جوانی حدودا

ببینم ... صورت زیبایی داشت و البته در آن لحظه بسیار آشفته 

... زیر یک چشمش ردی از یک کبودی بود و گوشه لبش پارگی 

خب ظاهرا جنگی دو طرفه بود و نهایت به کمی دیده می شد ...

جلو رفتم و با اشاره به صندلی بود ...شکستن سر مرد انجامیده 

 گفتم:

 چرا نمی شینی ؟ -

لرزان نشست ... یک بلوز و شلوار گلبهی رنگ به تن داشت که 

بدون روسری و با موهایی پارگی روی یقه اش مشهود بود .. 

کاملا معلوم بود یک افشان ... ظاهرا فقط توانسته بود فرار کند. 

که سر و صدا و شکستن ها هم  هدرگیری فیزیکی داشته و البت

 نشانگر همه چیز بود ... لبخندی زدم و گفتم:

 ببخشید می بینی که تازه اسباب آوردیم و وسیله پذیرایی ... -

 میان کلامم پرید:
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 یه دقیقه گوشی تو می دی ؟ -

یب ام را از جحتما می خواست به خانواده اش پیام دهد ... گوشی 

 مانتو بیرون کشیدم و گفتم:

 بیا ... -

تقریبا گوشی را از دستم قاپید و شماره گرفت.. دستانش می لرزید 

دوخته بودم ... زیبا  ... تمام مدت نگاهم را به صورت پریشانش

تقریبا رد عمل را می شد به راحتی در صورتش دید ...  بود و

به کمک پروتز فرم بینی عمل شده و لب ها و گونه هایی که 

مان حال هم آرایش مناسبی داشت که با کمی گرفته بودند ... در ه

دقت می شد فهمید خط چشم و خط لبش تتو ست ... از آن حالت 

هایی که هم در عزا و هم در عروسی یک شکل هستند ... 

 صدایش مرا به خود آورد:

یوسف بدبخت شدم همه چیزو فهمید ... هان ... چه می دونم -

م ... می خواست ...داشت گوشیمو چک می کرد که مچشو گرفت

 منو بکشه ... 

 دست روی گلویش کشید و نالید:

یوسف داشت خفه ام می کرد ... می فهمی ... نه خونه یکی از -

همسایه ها... باشه ... بذار ببینم چطور می تونم از ساختمون 

 بزنم بیرون ... وای دارم می میرم ... گوشیم دستشه ... 
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چه گفت که تماس را قطع نمی دانم یوسف نامی که پشت خط بود 

کرد و گوشی را به سمتم گرفت ... مستاصل روی صندلی نشست 

 و گفت:

 می تونی کمکم کنی از ساختمون برم بیرون ... -

 ابرویی بالا انداختم و گفتم:

 می تونم یه چیزی بگم ... -

 سرش را تکانی داد:

من دکترم ... یه جورایی روانپزشک و مشاور ... می تونم -

 کمکت کنم ... 

کپ کرده نگاهم کرد ... لبخند نرمی بر لب و با چشمانی خیره 

 نشاندم :

 عزیزم می تونیم با هم حرف بزنیم ...  -

 کار از کار گذشته ... -

 گوشه لبم را به دندان گرفتم که ادامه داد:

 کنی ازش طلاق بگیرم ... فقط اگه می تونی کمکم -

 من مشاورم ... -

 با لحنی عصبی گلویش را نشانم داد:

داشت خفه ام می کرد ... اگه گلدونو توسرش نشکونده بودم که -

 ولم نمی کرد .. الانم  اگه گیرش بیفتم می کشتم ... 
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 شوهرت مشکلش چیه؟ -

 دوباره نشست:و پوفی کرد 

 دیگه باهاش حال نمی کنم ...نمی خوامش ... دوسش ندارم ... -

نگاهی به بیرون انداختم هنوز هیچ کدام از اتاق ها پرده نداشتند 

 ... گفتم :

می تونم بپرسم چرا؟ اصلا چند ساله ازدواج کردی و از اول -

 دوسش نداشتی؟

دست روی شقیقه اش گذاشت ... یک چیزهایی از حرف هایش 

م غلط باشد ... موهای دستگیرم شده بود اما امیدوار بودم حدسیات

 لخت و بلندش راپشت گوش زد و  با بی حوصلگی گفت:

 18ده ساله عروسی کردیم ... وقتی اومدم خونه اش یه دختر -

ساله بودم ... می خواستمش ... کمکم کرد تو این چند سال درس 

و بخونم و لیسانسمو رنصفه نیمه ی که خونه بابام نخونده بودم 

 یه شرکت کار می کنم ... بگیرم ... الانم تو 

 نگاهم را روی صورتش چرخاندم و بی مهابا پرسیدم:

 و این آقا یوسف؟ -

  یه جورایی همکاریم.-

 :ابروهایم بالا پریدند 

 انقدر با همکار مردت صمیمی هستی؟ -

 کلافه نگاهم کرد : 
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 یه جورایی دوستیم... -

 :او افزود نگاهم خیره شد... دوست بودند؟ و

 دیگه سعید اون مردی نیست که یه روزی می خواستمش ... -

 سری تکان دادم و گفتم:

 اما یه زمان دوسش داشتی ... نه؟ -

 چشمانش به آنی پر شد :

 دیگه بهش حسی ندارم ... -

چرا؟ توی این سال ها کنارش بودی .. برات همه کاری کرده... -

ی پیدا کردی درست رو خوندی؟ .. رفتی سر کار ... استقلال مال

اون وقت الان تو شرایطی که باید کنار هم باشید می خوای راه تو 

 جدا کنی؟ 

چشمانش حالتی خاص گرفت .. پر بود از نوعی عذاب وجدان .. 

چرا ما آدم ها ان قدر راحت ی توانستیم فراموش کنیم .. فراموش 

کنیم که روزی چه بودیم و حالا چه شده ایم و به کجا رسیده ایم 

.. . 

 فکر می کنی بهش فکر نکردم ... -

 اون وقت نتیجه فکر کردنت شده رابطه با یه مرد دیگه؟ -

 به یک باره که انگار شکست : بغض کرد و

تو رو خدا با حرفات پشیمونم نکن ... یوسف  رو دوست دارم -

برام ... ... هوامو داره ... اصلا وقتی باهام حرف می زنه رو اَ 

شهلا خودي زتده هسل

niceroman.ir



می گه اونم امم می ذاره .. توجه می کنه .. نمی دونی چطور احتر

 نمی دونم اما دست خودم نبود وابسته اش شدم... عاشقم شده .. 

 ت با جنس مخالف دردددم یه ممی دونی این امکان وجود نداره آ-

کنه و وابسته اش نشه ... تموم کسایی که از خیانت  و  و دل

ه جمله شون یزنن اول صحبتادوست داشتن پنهانی  حرف می 

 ست... "اول فقط با هم حرف می زدیم یهو وابسته شدیم ..."

بارها به مراجعینم گفته بودم حریم صحبت ها و روابطتان را با 

حتما پیشگیری  عروس، پسرخاله و... نگاه دارید.همکار، داماد، 

 بهتر از درمان است ... 

 متاسف تر از قبل نگاهش کردم و آرام گفتم:

 شوهرت چطور ؟ اون این کارا رو نمی کنه؟ -

 و همزمان چهره پریشان و خونین مرد را به خاطر آوردم.

 اون خیلی درگیر کاراشه... -

 فکر نمی کنی برای تو انقدر درگیره ؟ دانشگاه کجا خوندی ؟ -

 دانشگاه آزاد تهران شمال ... -

 چی خوندی؟ -

 حسابداری ... -

 ایش خیلی چیزها یاد آوری شود ... می خواستم حرف بزند تا بر

 وهزینه دانشگاهت؟ -
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 نگاه پر از شرمندگی اش را به  من دوخت:

 همه رو سعید پرداخت کرد... -

 از جا بلند شدم ... 

 و این آقا یوسف دقیقا از کی پیداش شد؟ -

دو سالی میشه که توی شرکت کار می کنم ... سعید از طریق -

کرد .. می گفت این طوری خیالم راحته یکی از دوستاش برام پیدا 

 که جای معتبری کار می کنی..

 بیچاره سعید و اعتمادش ...

فکر نمی کنی خیلی خب فکر نمی کنی حق شوهرت این نیست؟ -

 زود خوبی هاشو فراموش کردی؟

... کاملا این را می شد از چشمانش  کلافه در جایش جا به جا شد

این  !فهمید که درگیری شدیدی بین عقل و قلبش پیدا کرده ... نه

چیز نباید  از قدیم می گفتند به چندحس متعلق به حالا نبود ...

به نظرم باید به آن موارد قبل این را هم اضافه می تکیه کرد 

ه داشت از آدم تازه به دوران رسیده ... این زن هر چ کردیم ،

همسرش داشت... تحصیلات و موقعیت و کار عالی و حالا که به 

نمی آمد  به چشمش این جا رسیده بود دیگر همسر زحمتکشش 

  ...  

 بهت کمک کنم ...  ببین عزیزم می خوام -

 آشفته تر از قبل از جا پرید و نزدیکم شد:
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 نمیشه ...  ...بذار برام ... نمیشه .. بخوامم نمی تونم-

 متحیر پرسیدم:

 آخه چرا ؟ -

... من باید از رابطه ی من و یوسف رابطه ی ما ... چطور بگم -

 سعید جدا بشم ... 

متاسف بودم خدای من ... و همزمان اشک هایش جاری شد ... 

نمی شد آدمی هایی از این دست  مباور... چطور توانسته بود؟! 

نداشت  و زن و  هر چند که کم نبودند .. فرقی هم پیدا شوند ...

  مرد نمی شناخت ...

مدت هاست که نسبت به هم سرد شدیم .. مدت هاست که دلم -

اما باهاش نیست ... اون نمی تونه با زنی مثل من ادامه بده ... 

 یوسف خوب بلده چطور ...

نگاهش کردم ... بی شک این رابطه پیشرفته تر  تر از قبل متاثر

 از یک درد و دل بود ... 

لاق با منه ... اگه تا الانم صبر کردم واسه اینه که می حق ط-

 خوام سهمم رو از این زندگی بگیرم ... 

 لب هایم به زحمت تکان خورد:

 سهم؟ -

سعید دو سال پیش خونه رو به نامم زد ... اون خونه مال منه -

 ... 
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متحیر نگاهش کردم ... چطور می توانست؟ او از این مرد درست 

مثل یک پلکان استفاده کرده بود ... به خواسته هایش رسیده بود 

و حالا موقع بهره برداری تصمیم داشت تنهایی از آن ها بهره 

 ببرد ... 

بی اختیار به طرف در رفتم و کلید را در آن چرخاندم ... نگاهش 

 گفت:را به من دوخت و 

 می تونی کمکم کنی؟-

 سرم را به طرفین تکان دادم و گفتم:

 بهتره زودتر از این جا برید ... -

 نگاهی مایوسانه به من انداخت و گفت: 

 با حرفام ناامیدتون کردم ؟ -

فقط نگاهش کردم ... هر کس جنبه ای داشت و این زن از نظر 

  ... من بی جنبه ترین زنی بود که تا به حال دیده بودم 

 فکر کنم همسرتون رفته باشن ... -

 با قدم هایی سست از کنارم گذشت و زیر لب نالید:

 مزاحم شدم..ببخشید ... -

دست روی شانه  ... دلم می خواست آخرین جمله را به او بگویم

 اش گذاشتم.. درجایش ایستاد و من گفتم:

ن را هم اندازه وطرف مقابلم هگید میرس یم ییبه جا یچرا وقت-

 اقتیل میکن یکه فکر م میهست یو دنبال کس مینیب ینم مونخود ی
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یه...یه انصاف یجور ب کیها همه  نیافکر نمی کنی ... هدارو ما ر

 جور بی عدالتی ؟ 

نگاهش پر شد از شرمندگی اما بی حرف سرش را پایین انداخت 

   و از اتاق بیرون زد...

 

 

رهایش تامل و تفکر کند ... او نمی کاش می شد کمی بیشتر بر کا 

ی مثل سعید در این جامعه دانست همان طور که مردان ساده ا

مردان زرنگ و چاپلوس و همه فن حریف مثل یوسف  زیاد هستند

هم کم نیستند ... او نمی توانست بفهمد و بی شک اگر تا صبح هم 

در گوشش موعظه می کردی راه خود را می رفت ... تجربه نشان 

می داد این جور افراد تا خودشان نمی رفتند و لحظه به لحظه را 

ها ین جور آدم گوش نمی کردند ... ا تجربه نمی کردند حرف

 معلوم نبود از زندگی چه می خواستند و چه توقعی داشتند ... 

مطمئنا همسر این زن هم  قلبم فشرده شد ... از کنارم که گذشت 

در عملکرد هایش اشتباهات زیادی داشته که هر دو به  این نقطه 

تمایلی به این زن  نمی خواست رسیده بودند اما هر چه بود 

نا رابطه ای ن حد وارد نشان دهد ... وقتی تا ای زندگی با آن مرد

متعارف می شوی یعنی قید آن زندگی را زده ای ... متاسفانه 

رده بود که برای نگه داشتن او همسر این مرد اشتباه را جایی ک

قدر به او اختیار داده بود و امان از زمانی که جنبه این این

 اختیارات را نداشته باشی... 
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وی صندلی نشستم و فکر کردم ... به زن و شوهر زن که رفت ر 

برعکس این مورد را هم زیاد دیده بودم ... هایی  از این دست ... 

با کم و زن هایی که همه جوره پایه زندگی مردشان بودند و 

زیادشان ساخته بودند... غم و شادی هایشان را ازسر گذرانده 

بودند آن مرد بی بودند و درست وقتی به نقطه امن زندگی رسیده 

متاسفانه توجه شده بود و او را هم اندازه خود نمی دید... 

مردهایی که قدر نشناسانه از کنار از خودگذشتگی و فداکاری 

... کسانی که زحمات همسرشان کم نبودندهمسرشان گذشته بودند 

را در رسیدنشان به هدف نادیده می گرفتند ... چرا آن قدر  

... چطور می توانستیم کسی را که  در غم فراموش کار می شدیم 

کمان کرده بود و ما را کم ،ها و شادی هایمان کنارمان مانده بود

مقصود رسانده بود را به این راحتی فراموش کنیم   به سر منزل

و حالا که باید ثمره آن همه تلاش و وقت گذاری را کنار هم حس 

گر طرف مقابلمان کنیم بگذاریم و بریم ... بی حوصله باشیم و دی

 برایمان کم باشد و نبینمش ... 

شاهین نفسم را با دردی که وجودم را پر کرده بود بیرون دادم... 

 سرکی کشید و پرسشی گفت:

 کی بود این؟-

 شانه ای بالا انداختم و پچ زدم:

 هیچ کس!-

 *** 
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 (3)داستان 

به محض ورود به مطب حضور خانمی رنگ پریده که روی یکی 

انتهایی ترین صندلی های سالن نشسته بود نظرم را جلب کرد از 

ثل همیشه با ... به طرف منشی ام رفتم ... از جا بلند شد و م

بعد از چند روز  کرد ... روی خوش  سلام و خوش و بش

با صدایی آرام  مرخصی با روحیه ای مضاعف برگشته بودم.. 

 پرسیدم:

 ون با خانم امینی نبود؟ ممگه الان قرار-

 :پایین آورد و جواب داداو هم تن صدایش را 

 والا زنگ زدن گفتن تو ترافیک گیر کردن ... -

 و این خانم؟-

تازه اومدن... خیلی اصرار داشتن یه وقت فوری بهشون بدیم .. -

 بشینن تا شما بیایید ...  دیدم خانم امینی دیر می رسن گفتم من

 اتاق رفتم و همزمان جواب دادم: کیف به دست به سمت

 خوب کاری کردی پس زود بفرستشون داخل .. -

خیلی سریع لباس عوض کردم و پشت میزم نشستم .. تقه ای به 

در خورد و زن پا به اتاق گذاشت ... لبخندی زدم و با اشاره به 

 مبل های داخل اتاق گفتم:

 بفرمایید بشینید ... -
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هایی ناموزون جلو آمد و روی   لبخند نیم بندی زد و با قدم

 نزدیک ترین آن ها نشست .. نگاهی به او انداخته گفتم:

 بریم سر اصل مطلب ...  ترفکر کنم باید زود-

 و همزمان شماره منشی را گرفتم:

 لطفا دوتا قهوه ... -

 به محض گذاشتن گوشی زن نگاه از میز مقابلش گرفت و گفت:

 خانم دکتر به دادم برسید ... -

 ابرویی بالا انداختم:

 تا ندونم چه مشکلی دارید که ... -

 میان کلامم پرید:

 به خدا دارم از عذاب وجدان می میرم .. زندگیم شده جهنم ...-

از جا بلند شدم و روی مبل مقابلش نشستم .. لیوان آبی را پر 

 کردم و به طرفش گرفتم:

م بگید قضیه لطفا یه کم آب بخورید .. بعد با چند نفس عمیق برا-

 چیه ؟ 

 کارهایی که گفته بودم را انجام داد و سپس  گفت:

سالشه ...ده ساله   35 سالمه ... شوهرم  29خانم دکتر من -

 ...   ازدواج کردم و یه بچه دارم

 برای یک لحظه مکث کرد و آب دهانش را فرو داد :
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خانم دکتر من دارم یه جورایی بهش خیانت می کنم ... دست -

 خودم نیست خانم دکتر .. به خدا .. 

و این بار بی طاقت و بلند به گریه افتاد ... خب حس بدی بود و 

حرف زد  دباید اجازه می دادم اول خودش را تخلیه کند  تا بتوان

 ... 

 شد .. بی حرفدر با تقه ای باز شد و نازی با سینی قهوه داخل 

 از اتاق خارج شد ...  روی میز وسط گذاشت و سینی را

کاغذی از جعبه روی میز بیرون کشیدم و برگه ای دستمال 

 مقابلش گرفتم:

 عزیزم .. قراره با هم حرف بزنیم .. -

مین فین فین هایش اشک های لغزیده روی صورتش را پاک کرد 

 و گفت:

دارم ... از صبح که خانم دکتر من شوهر خوب و زحمتکشی -

خونه بیاد ...  از چیزی  برای ناهار نمی رسهحتی میره سر کار 

 برای من و بچه مون دریغ نمی کنه اما ... 

 ابرویی بالا انداختم:

 مشکل کار در چیه؟ -

محبتش به من طوری  دکتر فقط یه عیبی که داره اینه...خانم -

انه روز برای ش کنم ... میگه همین که دارم شبسنیست که احسا

شما تلاش می کنم  و هیچی کم ندارید یعنی محبت ..  یعنی 
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دوستت دارم ... خانم دکتر هیچ وقت محبت کلامی نداره ... 

 یه جمله دوستت دارم از دهنش بشنوم ...  م می خواستدلهمیشه 

 هنوز هم منتظر مشکل اصلی بودم که گفت:

و اسباب  ریدچند وقت پیش یه آقایی تو ساختمون ما خونه خ-

خیلی اوقات توی مجتمع می دیدمش ... آوردن ... زن نداشت و 

این آقا خیلی با محبت با من و پسرم  رفتار می کرد طوری که 

ناخواسته وابسته اش شدم ... هر روز به یه بهونه می رم تو 

تا ببینمش .. وقتی این آقا از دلبستگی من خبر دار  مجتمع حیاط

شد شروع به بی محلی و دوری کرد اما حال من خیلی بد شده بود 

... طوری که کل روز بهش فکر می کردم ... حتی وقتی سعی می 

کرد از من دوری کنه سعی می کردم از دور ببینمش ... اون 

دچار عذاب  لحظه حالم خوب می شد اما وقتی می اومدم خونه

نسبت به وجدان می شدم ... دیگه نمی تونم به زندگیم برسم  ..

. شوهرمم اصلا محبتی نمی کنه که  همه چیز بی توجه شدم ..

وابسته زندگیم بشم ...تو رو خدا کمکم کنید ... احساس می کنم 

 دارم خیانت می کنم ... حالم خوب نیست ..  

 :ری ام را کمی سفت کردمگره روس 

هر  بدونیم تعریف هر کس از محبت چیه؟ لاوزم خوبه که عزی-

کس بر اساس نیاز خودش به هر چیزی توجه خاصی داره.. 

مثل ش هست ... افرادی هستند خوداولویت، دیدگاه و نظر و نیاز

دنبال محبت کلامی هستند و در نظر نمی گیرن که شما که 

و همسرشون داره شبانه روز تلاش می کنه تا زندگی شون ر
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بدون هیچ تنشی، بدون این که دنبال چیزی باشه .. بدون این که 

خیانتی بکنه، اداره کنه ...  من یه سوالی از شما دارم ... بهم 

 بگید شوهرتون رفیق باز هستند؟ 

 سرش را تندی به نشانه نفی تکان داد ... ادامه دادم:

می خوام بدونم همسرتون برای خودشون سرگرمی خاصی دارن؟ -

  خیلی مردها وقع استراحت سرشون تو گوشی شونه... مثلا

 نگاهش خیره به من جواب داد:

نه ... هر موقع خونه باشه ... ما رو می بره بیرون ..  حتی -

موبایلشم دوست های  دوران مجردیش رو هم نمی بینه .. 

 برعکس موبایل من اندروید نیست... 

یز و درشت ...ظاهرا این خانم خوشبختی های رلبخندی زدم

اطرافش را نمی دید .. نمی دانست روزانه مراجعینی دارم که 

معضل و مشکل اصلی زندگی شان همین رفتارهای همسرانشان 

است ...  باید این قضیه را کاملا برایش می شکافتم تا به عمق آن 

 دست پیدا کند..

خب باید بگم گاهی این حس ها از درون خود آدم ها نشات می -

ببینید این که ما توی بچگی چه دورانی را گذروندیم .. گیره ... 

یا حتی گاهی زیادی   کم توجهی دردوران کودکی کمبود محبت و

و  باعث این حال و هوای خاص میشه و اضافه بر سازمان محبت

یه جور شخصیت مهر  فرد همون رو از همسرش توقع داره ...

توقع داره  رو و محبتطلب پیدا کرده و از همسرش همون توجه 

نه من نمی گم درخواست شما از همسرتون اشتباهه .. .. البته 
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این که مرد یا زن محبت کلامی داشته باشن خیلی خوبه  اما !... 

شما باید چند چیز رو در زندگی تون بهش توجه کنید ... خیلی از 

آقایون توی خانواده های سنتی بزرگ  شدن و ندیدن این چیزها 

اون چه در وجودشون انباشته شده رو  ،بلد نیستنرو ... در واقع 

 ابراز کنن ... اما این دلیل بر بی محبتی شون نیست ... 

مضطرب بود...می می جوید ..  و بود لبش را به دندان گرفته

 فکر می کرد ... سوال دیگری مطرح کردم: دانستم  که دارد

گی تون تبه خاطر خسحالا بهم بگید آیا خود شما اجازه می دید، -

از کار روزانه و یا حتی بدخلقی  تون، یا  مثلا نداشتن حوصله 

... یعنی بره و به خاطر  ؟همسرتون همین کارو باهاتون انجام بده

رو به بی توجهی شما وابسته کسی بشه و تمام فکر و ذکرش 

.. بهم بگید چی کار ؟اون بده و باهاش رابطه عاطفی برقرار کنه 

نمی گیرید که  گاهی وقت ها شرایط زندگی می کنید؟ چرا در نظر 

باعث میشه که مردها فکر کنن همین که دارن می دوئن.. همین 

و که تلاش می کنن که خرج زندگی زن و بچه اشون رو دربیارن 

..  اولویت زندگی شون خود اون زن هست براشون کفایت می کنه

شون بهشون یاد  شون تو فرهنگ چون یاد نگرفتن ... تو سنت

بگه  ین ... وقتی می خواد به همسرشدادن مرد زندگی یعنی ا

می زیاد جالب باید عملی نشون بده و به نظرش کلا دوستت دارم

ین جور مردها بهشون یاد دادن نیست و شاید کوچیک بشن ... ا

وقتی همه چیز برای ..  ین برای زندگیت بدویباید با دل و جوتو 

ب تو دلشون تکون بخوره زن و بچه ات تهیه کردی و نذاشتی آ
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خب مطمئنا با همچین دیدگاهی اون یعنی نهایت دوست داشتن... 

 مرد  خیلی براش سخته محبت کلامی داشته باشه ... 

 تمام مدت متفکرانه به حرف هایم گوش کرده بود ... 

شما  اون قدر این مسئله رو برای خودت بزرگ  کردی که -

به این راحتی وا دادی ...  متاسفانه در برابر محبت مرد دیگری

عزیزم بزرگ شید و بزرگانه فکر کنید ...چرا در این مدت با 

همسرتون حرف نزدید ؟ چرا از خواسته قلبی تون به صورت 

 منطقی نگفتید ؟ 

 را در هم تنید و گفت: انگشتانش

من و مادرم همیشه در حسرت محبت زبانی پدرم بودیم ... دلم -

بزنه  پدرانه بوستم و حرف های شیرینمی خواست بغلم کنه .. ب

 ... اما هیچ وقت.. 

 من دوخت...  را به شنگاه متاثر

و دقیقا شما دنبال همون محبت در شوهرتون می گردید ... و -

چون به شدت دنبال اون محبت هستید هر آن چه که همسرتون در 

حقتون انجام می ده رو هم نمی بینید ...  و بدترین گزینه رو 

کردید .. خیانت فقط جسمی نیست .. این که ذهنتون درگیر  انتخاب

شخص دیگری باشه خود خیانته ... و درست به همین دلیل دچار 

بهایی عذاب وجدان شدید که همه جوره داره آزارتون می ده ... 

 و بهایی سنگین داره... که شما داری می پردازی بهای خیانته...

  نفسش را با آهی بیرون داد:
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 رو خدا بهم بگید چی کار کنم؟تو  -

زدن هست  بهترین راهکار دادن فرصتی دوباره بهم برای حرف-

همسر شما آدم خوبیه .. ارزش تلاش رو داره همون طور که  ...

خودش هم در تلاش برای شماست.. زندگیت رو دریاب . وقتی می 

بینید شریک زندگیتون آدم خوبیه بنشینید و باهاش حرف بزنید .. 

چرا خودتون محبت کلامی رو بهش آموزش نمی دید؟ این شما 

ون جادو کنید و ایشون رو تهستید که می تونید با استفاده از کلمات

... چرا شما هم دارید راه همون هم به راهی که می خوایید بیارید 

پدر و مادر یا پدر و مادر همسرتون رو می رید ... از الان باید 

روی فرزندتون کار کنید ... فرزندی که پسر هست و می تونه 

ی پدرش رو الگو کنه ... چرا دست به کار نمی شید و با رفتارها

 خاص خودتون همسرتون رو آگاه نمی کنید ... 

رنگ به گونه هایش برگشته بود .. امیدوار به من تگاه کرد و 

 گفت:

 چه قدر خوبه همه دوست مشاوری مثل شما داشته باشن ... -

 از جا بلند شد .. با لبخند گفتم:

 قهوه تونم سرد شد ... -

 خندید و گفت:

 امشب با همسرم می خورم .. -

*** 

 (4)داستان
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زیادی راه انداخته بودند  بچه ها از شوقی که داشتند سر و صدای

می دویدند ... لبخند بر لبانم نشسته  جیغ جیغ کنان پیش منو پیشا

بود و به این فکر می کردم گاهی بعضی از اتفاقات در لحظه خیلی 

سخت و اذیت کننده هستند اما همزمان ورود به آن ها و 

تا تجربه های تازه ای را بدست درگیرشدنشان باعث می شود 

در  پارکی بزرگ بود چیزی که خانه تازه ی مان بیاوری ... پشت  

می توانستی هر روز  و چه قدر خوب بود که  خانه قبلی مهیا نبود

 بگذرانی ...  در آن مکانساعتی از بعد از ظهر را با بچه ها 

 صدای بلند و قهقهه وار آوینار مرا به خود آورد:

 مامانی بریم سرسره ؟ -

 لبخندی زدم و گفت:

 فقط مواظب باشید ...-

ه بازی دوید ... آوینار اما به سمت محوط دانیار سری تکان داد و

موقرانه تر به دنبالش رفت .. نگاهم را دورتا دور محوطه 

چرخاندم تا جایی برای نشستن بیابم که هم نزدیک باشد هم خلوت 

گر آن جا جای سوزن انداختن نبود اما ... هر چند که تا دقایقی دی

خب مهم بازی بچه ها بود و وقتی که باید برایشان صرف می شد 

.. بالاخره نیمکتی را که زیر درخت بید مجنون بود و تقریبا در .

قرار داشت، توجهم را جلب کرد.. طرف راست محوطه ی بازی 

کنار دستم  نشستم ... کیسه خوراکی های بچه ها را جلو رفتم و

 قرار دادم و چشم دوختم به آن هایی که پشت هم از سرسره بزرگ

کدام از یکی از بخش های آن  بالا می رفتند و هر و قلعه مانند
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نگاهم به آن ها بود اما گاهی بی اراده غرق ...  ندپایین می سرید

کودکی خودم ... آن دورانی که  تمام وقت بازی  می شدم در دنیای

به خاله خاله بازی می  با دختر خاله ام فرحمان در گوشه حیاط 

بی اختیار لبخند زدم .. با صدای زنی  نگاهم را از بچه  گذشت ..

 ها گرفتم :

 ببخشید میشه این جا بشینم ؟ -

 کیسه خوراکی ها را بیشتر به سمت خودم کشیدم و گفتم:

 بفرمایید ..  خواهش می کنم... -

چادرش را کمی جمع کرد و بی حرف نشست ... نگاهم روی نیم 

خورد .. چهره ای  زیبایی می رخش نشست .. سی و چند ساله 

و البته می شد گفت به شدت خدادادی، زیرا بدون آرایش  داشت

هم زیبا بود ... سنگینی نگاهم را حس کرد و به طرفم چرخید .. 

دستی به روسری گلدار زیر چادرش کشید و گره اش را محکم 

 کرد:

 بچه های شمام اون جان؟ -

 لبخند زدم:

 بله ... دختر و پسرم ... -

 بخندی محزون بر لب هایش نشست :ل

 دختر و پسر منم ... -

 ابرویی بالا انداختم:
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 چه خوب ... -

 صدایش لرزید :

 اوهوم ... -

نگاهم به سمت بچه ها کشیده شد... با همان ذوق و بدون 

خستگی از پله های سرسره بالا می رفتند و دوباره با همان جیغ 

 ریدند... پایین می س شان و فریاد های از سر شوق

 خستگی ناپذیرن ... -

 همفکر بودیم .. 

 پسر من شب ها از خستگی بی هوش می افته ... -

 کیفش را از زیر چادر بیرون کشید و روی پاهایش گذاشت:

 پسر منم ... -

؟ دلم می چرا حس می کردم صدایش بی رمق و خسته است

خواست جوری سر حرف را باز کنم .. شاید این حسم برمی گشت 

 به شغلم و حس مسئولیت پذیری ام ... 

این محل .. برای همین بچه ها این پارک رو  ما تازه اومدیم تو-

 خیلی دوست دارن ... 

ه سمت من چرخید اما این بار با صدای جیغ نگاهش  دوباره ب

کودکی قبل از هر حرفی هر دو از جا پریدیم ... از داخل محوطه و 

درست از جایی که بچه ها مشغول بازی بودند صدای گریه می آمد 

... به سمت صدا دویدم زن هم با همان سرعت به دنبالم دوید ... 
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هشت نه ساله بچه ها آن سوی سرسره بالای سر دختر بچه ای 

نشسته بودند ... زن محکم به صورتش کوبید و با صدایی خفه 

 گفت:

 بدبخت شدم.. یا فاطمه زهرا -

 :و انداخت و بالای سر بچه ایستادو خود را جل

 چی شدی سحر؟ بذار ببینم -

 اما به جای او آوینار جواب داد:

 پاش گیر کرد به نرده ها و افتاد ... -

   رو به دخترک توپید: ر کرد وزن نیم نگاهی به آوینا

چند بار گفتم مواظب باشید .. این جوری قول دادی؟ حالا من به -

بابات چی بگم ... نمی بینی اخلاقشو ... چند بار التماس کردی 

 ... الان من بدبخت چی بگم بهش ... بیارمتون بیرون

دخترک که دهانش در اثر ضربه برخورد با زمین خونین شده 

 گریه هایش نالید : میان  ،بود

 افشین هولم داد ... -

از دختربچه به نظر می  گاهم روی پسر بچه نشست کوچکترن

و با  فریاد زدتقریبا بر سر او  رسید ... نگاه زن خشمگین شد و

 :بی اعصابی گفت

 خیر ندیده چی کارش  داری ؟ -

 پسر با تخسی شانه بالا انداخت:
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 من چی کار کنم ؟  به من چه .. خودش دست و پا چلفتیه-

نگاهم به دانیار و آوینار کنار هم ایستاده دوخته شد... چطور می 

جلو رفتم  مهم نباشد...  برای برادری،  آسیب دیدن خواهرش  شد

 ر بلند کردن دختربچه  کمک کردم:و به زن د

بیا ببریمش یه آبی به  ... بذار کمکت کنم... چیزی نشده-

 صورتش بزنه .. بچه ست دیگه ... 

 کلافه چادرش را روی سر جلو کشید و گفت:

 آخه شما نمی دونی باباش چی کار می کنه که .. -

 رنگش حسابی پریده بود ... به بچه ها گفتم: 

 شما بدویید پی بازی تون .. فقط مراقب باشید ... -

پا و آن پا کرد اما  از سکوتش پسر که افشین نام داشت کمی این 

 معلوم بود که خطا کار است و دخترک دروغ نمی گوید... به

 اره کردم و گفتم:شدانیار ا

 شماها برید پی بازی تون... -

 به افشین کرد و گفت :زن چشم غره ای 

 می ریم خونه که ... -

 بلند گفت: شمادر افشین بی توجه به کلافگی

 لی منو پیش باباش نکنه ... حقش بود تا اون باشه چغو-
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بیچاره زن بغض کرد و چشمانش پر از اشک شد... با اشاره من 

 به سمت سرسره دویدند ..  بچه ها حرف گوش کن

 دست به سمت دختر بچه بردم و گفتم:

 عزیزم گریه نکن چیزی نشده که ... -

همراه زن به سمت شیر آب رفتیم .. دهان دختر بچه را بالاخره 

خدا را شکر چیز خاصی نشده بود و لبش از داخل  شستیم ..

 پارگی  کمی پیدا کرده بود اما زن دست بردار نبود ..

.. حالا بابات بیفته به جونم  ؟... نگفتی مواظبم ؟نگفتی بریم-

 خوبه؟ 

 دخترک با صدایی خفه و چشمانی که خیس بود گفت:

 ببخشید ... به خدا من بهش نمی گم ... -

 آره نمی گی ..  من که تو رو می شناسم بچه ... -

رابطه مادر و دختری بین شان  نمی دانم چرا اما حسم می گفت

وجود ندارد .. وقتی به طرف نیمکت برگشتیم دخترک را کنار 

 خود نشاندم و گفتم:

بچه های خوب چغولی کردن بلد نیستن... با برادرشون -

 دعواشونم بشه .. 

 میان کلامم پرید:

 اون داداشم نیست .. -

 زن پوفی کرد و کنارش نشست:
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همش لج و لج بازی ...  می خوای یه کاری کنی آخرت مامانت -

 ببرت؟ 

 دخترک سر بالا انداخت و گفت:

 من می مونم پیش بابام ...-

می خب پس چرا یه کاری می کنی آخرش باباتم خسته بشه .. -

 بینی که عصبانی میشه ... 

 دلش تازه شده بود که رو به من کرد و گفت:سپس انگار داغ 

به خدا خانم من دیگه نمی دونم چی کار کنم ...  خودم برای فرار -

 از مشکلاتم  با هزار و یک بدبختی زن باباش شدم ... 

 ...  نفسی آه مانند کشید

نمی اون وقت نمی دونم دارم از چاله درمیام می افتم تو چاه ... -

م یا به درد اینا .. شوهرم ضعف اعصاب دونم به درد خودم باش

گرفته .. با کوچترین اتفاق عصبانی می شه... اون وقت یا میفته 

 به جون این دوتا یا حرصشو سر من خالی می کنه ... 

 نگاهی به دختر بچه کردم و گفتم:

 عزیزم الان بهتری؟-

خوب نبود آن جا بین ما بنشیند و به حرف های بزرگترها گوش 

را در پی بچه ها  نگاهش که سرش را تندی تکان داد وکند. او 

 برد، پرسیدم؟

 می خوای بری بازی ؟ -
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دنیای بچه ها چه قدر عجیب بود ..   دوباره سرش را تکان داد ...

نگاهی به زن کردم  خیلی زود همه چیز را فراموش می کردند ... 

 و گفتم:

 شما یه لحظه صبر کن .. -

زیر  وتم و کیسه خوراکی ها را برداشتم دست دختر بچه را گرف

 نگاه زن به سمت بچه ها رفتم و صدا زدم:

 بچه ها بیایین خوراکی .. -

دوست داشتم بچه ها راحت  .همیشه چند چیز اضافی می آوردم

خوراکی هایشان را بخورند و کنارش هم بتوانند به دوستانشان هم 

ا را به دستشان دست داخل کیسه کردم و اول لقمه ه تعارف کنند.

لقمه های ساده  دادم ... آن قدری بالا و پایین کرده بودند که همان

را با میل بخورند و به قول شاهین من راه تغذیه دادن به آن ها را 

خوب بلد بودم ... آنقدر می دواندمشان بعد  لقمه های نان و پنیر 

  و گردو را به خوردشان می دادم .. خانه ی ما قانون داشت ..

 خوردن هله و هوله هم قانون داشت ... وقت بخصوص داشت ... 

بعد از خوردن خوراکی ها  با لبخند به سمت زن رفتم و کنارش 

 نشستم و گفتم:

اصلا هویج دوست  نداره اما وقتی میاییم پارک اون  من دانیار  -

می خوره .. اونم با قدر بازی می کنه که هر چی بعدش بهش بدی 

 اشتها .. 

 ه زن به بچه هایش بود:نگا
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 نوی دارن؟ من که تو تربیت بچه هاچطور انقدر ازتون حرف ش-

موندم .. هر چند وقتی باباشون انقدر اذیتم می کنه دیگه از بچه 

 ها چه انتظاری می شه داشت ...

 می تونم بپرسم دلیل عصبانیت شوهرتون چی هست؟ -

با  ام گرفت ونگاهی  عاقل اندر سفیه به من انداخت ... خنده 

 بامزه خودم را معرفی کردم: لحنی 

 البته اگه اعتماد دارید...من دکترم ... می تونم کمکتون کنم .. -

و همزمان کارت ویزیتم را از داخل کیفم بیرون کشیده به دستش 

 دادم ... 

 نگاه ماتش را به من و بعد به کارت توی دستم انداخت و گفت:

 واقعا دکترید؟-

کارت شناسایی ام را هم نشانش دادم که بتواند با کارت مقایسه 

  کند ... 

حق دارید اعتماد نکنید .. واقعا دوره زمونه بله روانپزشک ... -

 بدی شده ... آدرس مطب  روی کارت هست ...   

لبخند تلخی زد و بعد پقی  زد زیر نگاهش روی کارت بود که 

دیده بودم .. برایم عادی بود  گریه ... من زیاد از این واکنش ها

 ... دست روی شانه اش گذاشتم و گفتم:

 عزیزم الان بچه هاتون رو می ترسونید ... -

 هق هق کنان با پر چادرش  زیر چشمانش را پاک کرد و گفت:
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امروز از خدا یه کمک خواستم ... شما رو سر راهم گذاشت .. -

 به خدا خسته شدم ... 

 م و گفتم:لبخندی اطمینان بخش زد

 باهام حرف بزنید .. -

صدای شاهین در گوشم نشست" تو همیشه و تو هر حالی یه 

 مشاوری" 

 زن چادرش را روی سرش بالا کشید و کامل به طرفم چرخید :

دو ساله زنه عمران شدم ... یه سالی بود که از بابای افشین -

و  هم مالی هم حرفجدا شده بودم .. فشار روم خیلی زیاد بود ...

 حدیث..

 حق می دادم زیبا بود و بی شک حرف و حدیث زیاد.. 

افشین  هفت سالشه ... مهریه ام رو بخشیدم تا بتونم  بچه مو  -

از زیر دست بابای معتادش دربیارم و حضانتش رو بگیرم ... با 

بال زن بود و منو عمران توسط خاله ام آشنا شدم .. یعنی اون دن

.. بهش معرفی کردن  

ا در کیفش فرو برد و کیف پولش را در آورد .. یک دستش ر

 عکس که هر چهار نفر کنار هم ایستاده بودند ...

شهلا خودي زتده هسل

niceroman.ir



ایناهاش ... این شوهرمه... خوش تیپ بود و جذاب ... بعد یه -

زندگی درب و داغون مردی به سراغم اومده بود که همه چی 

 تموم بود ... از لحاظ مالی هم کم و کسری نداشت .. مهندسه و

یه شرکت داره  و  برای خودش کیا و بیایی داره... اونم طلاق 

گرفته بود و همین سحر دخترشه ... خلاصه سرتون رو درد نیارم 

 اما عمر خوشی من بعد ازدواج کمتره دو ماه بود ... 

 دوباره اشکی که از چشمانش چکیده بود پاک کرد و گفت:

افشین دعواش می بچه ها با هم نمی ساختن... هر موقع سحر با -

شد شوهرم افشین رو دعوا می کرد حتی یکی دو بار کتکش زد 

... اون اوایل قهر می کردم و بعد چند روز بالاخره با یه بهانه ای 

آشتی می کردیم ... اینم بگم شوهرم به شدت مغروره و گفتن 

معذرت می خوام براش از کوه کندن سخت تره .. خب نمی گم مرد 

.. کم کم فهمیدم دایم با زن سابقش درگیره و بدیه چون نیست .

همین رو اعصابش اثر می ذاره... بخصوص که زنش دنبال یه 

     ش بگیره... بهونه بود تا بچه رو از

 لبخند تلخی زد و ادامه داد:متفکرانه نگاه می کردم ..  

یه بار زنش جلومو گرفت و کلی با توپ و تشر گفت که به -

تو چه یشه خیلی حالم بد شد ... من باورتون نمکاهدون زدم... 

فکری بودم و اون تو چه فکری ... بهم گفت عمران بی اعصابه 

... کتکش می زده .. اونم خسته شده و طلاق گرفته ...  حالام که 
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بچه اش رو می خواد  بهش نمی ده ... اینم بگم عمران واقعا پدر 

می ده .. خلاصه  خوبی برای سحره وگرنه که بچه مادرو ترجیح

این که خانم دکتر گیر افتاده بودم .. روز به روز اخلاق عمران 

بدتر می شد .. اون زن با رفت و آمدش بین ما رو بهم می زد ... 

عمران بد اخلاقی می کرد ... موندم خانم دکتر ... یه طرف اگه 

جدا شم کلی حرف و حدیث پشت سرمه .. یه طرف بچه  مه ... 

ا سحر مثل افشین رفتار می کنم اما دعواهاشون کتک خدا شاهده ب

خوردن افشین از عمران خیلی اذیتم می کنه ... فکر می کنم 

خودمم ضعف اعصاب گرفتم ... به خدا به آرامشتون با بچه ها 

 حسودیم شد ... 

 را گرفتم و گفت: دستش

چرا نمی خوای راه درست رو پیدا کنی ؟ مگه آخرین راه جداییه -

 ؟

 متاثر و غمگین نگاه کرد :

چی کار کنم .. همین الانش شب که عمران بیاد خونه و سحر -

 حرفی از شیطنت افشین بزنه ... 

خب بذارید از اول یکی یکی  مشکلات رو مو شکافی کنیم .. - 

 اوکی؟ 

 سرش را تندی تکان داد :

 باشه ... -
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طرفی می شما گفتی شوهرت هنوز با اون خانم در ارتباطه ... از -

دونید که هر بار اونو می بینه بداخلاقی هاش شروع میشه و هر 

 جور شده یه دعوا راه میندازه... 

  بله درسته!-

 یه سوال می کنم ... صادقانه بهم جواب بدید؟ -

 به نظر شما  شوهرتون هنوز همسر سابقش رو دوست داره؟ -

 کمی فکر کرد و گفت:

 دیدم ... چیزی نمن فکر نمی کنم ... یعنی -

  داره  و نشونش می ده؟ پس همسرتون به خود شما علاقه-

زمان هایی که عصبانی نیست واقعا رابطه خوبی داریم اما خب -

چی بگم وقتی عصبانی میشه عمیقا با رفتار و داد و بیدادش 

 آزارم می ده... 

.. شما  وقتی ایشون خیلی  خب ... می ریم سراغ سوال بعدی-

یعنی چطور کمکشون  چی کار می کنید؟  هستن و عصبی ناراحت

 می کنید تا عصبانیتش فروکش کنه ؟ 

 گریه می کنم .. بیشتر مواقع راستش چطور بگم .. می ترسم .. -

  کاری که اکثر زنان انجام می دهند:

ببینید همون طور که گفتید یه عامل خارجی باعث این حجم از -

ش فشارها لسر شما عامعصبانیت و تند خویی  میشه.. که در هم

و اذیت های همسر سابقش هست ... شما باید همه جوره جای 
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این خلا رو پر کنید .. من احساس می کنم شما هنوز نتونستید 

رسما این خلا رو  پر کنید ..  می خوام بگم واقعا برای همسرتون 

زن باشید .. زنی که همه جوره کنار همسرشه ...  با توجه به 

مسائل  یه سرین با وکه شوهرت هامکان وجود دار نیا حرفاتون 

 ه... حل نشده سر و کار داشته باش یعاطف

یعنی می گید ممکنه هنوز همسر سابقش رو دوست داشته باشه -

 ... 

ممکنه این مورد باشه اما مورد مهم تر این که شما نتونستید و -

یا نخواستید  توی این مدت اون خلا عاطفی رو پر کنید .. چه 

برای خودش چه برای فرزندش  .. ببینید ایشون وقتی میاد خونه 

دخترش به قول  پسرتون می ره چغولی .. دلیل این کار چیه؟ من 

 سعی می کنم  دقیق بهتون توضیح بدم ... 

شما پسر خودتون رو دارید همسرتون هم دخترشون رو ... اما 

 شما کاری نکردید که اون دختر احساس کنه شما می تونید

مادرش باشید و همین طور متقابلا همسرتون ... همین  حس و 

حال ها  هر دوتون رو دو به شک کرده .. در حالی که می 

تونستید با رفتارهای درست و صحیح پای اون زن رو از زندگی 

تون بیرون بکشید اما شما با کنار کشیدن خودتون اجازه دادید 

تون رو به چالش اون زن بتونه هر موقع که می خواد زندگی 

با و بکشونه .. به جای این که با پسرتون دوستانه حرف بزنید 

بزنید همه چیز رو رها کردید ..و با  ختر همسرتون مادرانه حرفد
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پرخاش گری که راحت ترین کاره واکنش نشون می دید ..مثل 

 همین اتفاق ساده توی پارک...

چرا یک بار از شوهرتون سوال نمی کنید حالا از طرفی دیگه   

عاتی که وموضراجع به ... چرا نمی شینید با هم حرف بزنید و 

... اصلا همین امشب چرا  صحبت کنید ،داره ناراحتتون می کنه 

قبل از این که بچه ها شما رو با رفتارهای کودکانه شون به 

ه چالش بکشن خودتون نمی رید سراغ همسرتون و قبل از این ک

بی دلیل عصبانی بشه همه چیز رو واضح و مشخص با خودش 

مطرح نمی کنید؟  شما از ترستون حرف می زنید در صورتی که 

می تونه ادم هم خدا به ما زبان داده برای حرف زدن .. این زبان 

ان اگر درست و به موقع به به خشونت بکشونه و همین زب رو ها

... کمک و تسکین دهنده وکار بره می تونه آرامش دهنده باشه 

شما با بی تفاوتی از کنار مشکل همسرتون می گذرید .. انگار که 

این مشکل اونه .. نه مشکل شما .. اما نمی دونید که ترکش های 

اون مشکل اول از همه داره به زندگی شما اصابت می کنه ... 

 توی زندگی به من چه نداریم ... 

ی کرد که بی اختیار لبخند آن قدر با دقت به حرف هایم گوش م

 زدم:

زندگی باید براتون مهم باشه اگرچه زندگی دومتون باشه .. شما -

می تونید با فرزندانتون طوری صحبت کنید که نیازی به این همه  

 درگیری نباشه.. 
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قدرت  نداشتناز  یناش تیعصباناصلا می دونید  دلیل خشم چیه؟

 ور تیکه فرد کنترل وضع هست لیدل نی. اغلب، به اهست یواقع

اون وقته که با عصبانیت می خواد این قضیه  رو  .هدر دست ندار

می تونی بزرگترین نقش رو شما  پنهون کنه ..حالا این جاست که 

در فروکش کردن عصبانیت همسرت ایفا کنی .. وقتی بتونید 

سوتفاهمات رو درست و منطقی از بین ببرید مطمئن باشید 

  کاری هست که ایشون انجام می ده ..عصبانیت آخرین 

 ه. اول از همه، بدین را کنترل کنوهمسرت تیعصبان دیکن یسع

. فقط خودش دیتون یچون نم د،یتمرکز نکن اون رییتغ یتلاش برا

انجام  دیتون یمشما که  ی. تنها کارنه به خودش کمک کنهتو یم

واکنش ورفتارش  ننسبت به او طورست که چه نیکنترل ا بدید

 بدید... ن ونش

آزار  وزن ر هی یمرد ی. وقتزیاده از رنج  یشکل خشممی دونید 

، شاید اولشده.   یهم آزار م وخودش ر ناودر اصل  ، ده یم

، اما به هکه فرد احساس قدرت و کنترل کن بشه باعث تیعصبان

در اصل  .هخور یو از درون خودش را م هسوز یم یآرام

هایی که احساس دعصبانیت قدرت نیست یه جور ضعفه.. مر

ناامنی و هراس می کنن این کارو انجام می دن تا خود واقعی 

شون رو پشت همه ی این حالات پنهون کنن... حالا به نظرم 

 چندتا کار می تونید انجام بدید ..

وقتی عصبانی و خشمگین می شه چه اول به همسرتون بگید که 

قدر شما و بچه ها رو اذیت می کنه... اگر شماها رو دوست داره 
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باید خیلی چیزها رو رعایت کنه.. و البته از اون جایی که گفتید 

همسر مغروری دارید این موارد رو باید در زمان آرامش بهش 

بگید .. گاهی مردها از روی غرورشون نمی خوان دلیل اذیت 

ردنشون رو بگن اما شما باید راهی پیدا کنی که اون از دلیل ک

 ناراحتی هاش براتون حرف بزنه.. 

هوا رو به تاریکی می رفت ... احساس می کردم جلسه مشاوره  

خوبی داشتیم ... همیشه حرف زدن بهترین راه برای حل مشکلات 

 :بود ... با صدای بچه ها از جا برخاستم و او هم کنارم ایستاد 

 احساس می کنم حالم خیلی خوبه خانم دکتر ... -

 لبخند زدم و او ادامه داد :

 یعنی شما می گی امشب قبل بچه ها خودم همه چیز رو برای-

 عمران توضیح بدم ؟

 سری تکان دادم و گفتم:

با بچه  ها حرف بزنید ... از بدی چغولی کردن بگید .. مادرانه -

هر کسی رو سر لج  شرت.. توپ و  یکسان ... برای هر دو

میندازه ..  اونا که دیگه بچه هستن ... حس خواهر و برادری رو 

براشون به وجود  بیارین این که باید حامی هم باشن ... بعد هم 

 یک صحبت مفصل و  پر از آرامش  با همسرتون .. 

 وای خانم دکتر یک دنیا تشکر از شما .. -

رو میارم پارک خوشحال من تقریبا هر روزی که بتونم بچه ها -

 می شم بازم ببینمت .. 
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 جلو آمد و با چشمانی خیس بغلم کرد  و گفت:

 چه قدر خوشحالم دوست خوبی مثل شما پیدا کردم ... -

دقایقی بعد از رفتن شان روی همان نیمکت نشسته بودم و به زنی 

نجره جدیدی که به می کردم که مطمئن بودم امشب از پ فکر

 به دنیای زندگی اش می نگرد ... رویش باز شده 

 *** 

 (5)داستان

آفتاب تند وسط اتاق  کلافه از خواب طولانی از جایم برخاستم ...

ه کردم کسل بودم .. به جای خالی امیر نگانشسته بود... چه قدر 

ته بیرون از اتاق خوابیده بود ... ... باز هم مثل چند شب گذش

اذیتم نمی کرد ... دیگر قهر دیگر نبودش مثل اوایل ازدواجمان 

هایمان عادت شده بود و زیاد مهم نبود ... بیشتر وقت ها مثل دو 

هم خانه بودیم ... جز یک سلام و خداحافظی چیزی بین مان رد و 

بدل نمی شد ...  نمی دانم شاید از اول راه مان اشتباه بود .. هر 

چند روزی بار که تقی به توقی می خورد قهر می کردیم و تا شده 

ه پیدا کرد که  حالا بعد از شش ماه حرف نمی زدیم .. آن قدر ادام

 هم مانزندگی  گاهی قهر هایمان به یک هفته هم می رسد و کک

چه  ... شد و مشتاق هم نمی شدیمد .. دلمان تنگ نمی ینمی گز

زود  از هم سیر شده بودیم .. انگار آتش تند بین مان خاوش شده 

همه شور و شوق دوماه اول زندگی مان خبری  بود و دیگر از آن

نبود... یعنی قهر این بلا را بر سرمان آورده بود؟ یا غرور بی 

 جای هر دوی مان ؟  
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بیرون زدم بی حوصله تر از قبل  تخت را آنکارد کردم و از اتاق  

... صبح جمعه بود ... چقدر امیر شب های جمعه را دوست داشت 

می کرد اما حالا  به قدری  18و  سر آن با من شوخی های مثبت 

سرد شده ایم که دیگر شب جمعه اش را روی کاناپه بیرون از 

 اتاق به سر می کرد.. 

خواب بود ...  روی کاناپه نگاهی به وسط پذیرایی انداختم ... 

مچاله در پتویی سفری ... بی اختیار جلو رفتم ... نزدیک به او 

ایستادم  و خیره به صورتش شدم ... چه شد آن همه عشق؟ 

چطور به این جا رسیدیم که حالا می توانیم روزها بدون هم و جدا 

از هم به خواب برویم .. حاضر نباشیم یک کلمه با هم حرف بزنیم 

هم دریغ کنیم ... حتی هیچ رابطه ای با هم نداشته و کلمات را از

 باشیم و هوس عطر تن هم را نکنیم ... 

نگاهم صورتش را در نوردید ... من در انتخاب این مرد و برای 

زندگی با او با دنیا جنگیده بودم ... مگر نه این که عاشقانه 

 هایمان روزی بی نظیر بود اما حالا به کجا رسیده بودیم ... 

ست خودم نبود ... بغضم گرفت ... دیوانه شدم ..بلند بلند زیر د

 گریه زدم و میان جیغ هایم او را صدا زدم :

 امیر ؟ -

 چند وقت بود که اسمش را صدا نزده بودم؟! 

موهایش  بود و وحشتزده از خواب پرید ... چهره اش ژولیده

پریشان و آشفته .. یاد صبح عروسی مان افتادم .. همین طور 
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خواستنی بود .. چقدر در هم تنیده بودیم بماند که هر دو فردای 

.. با چشمانی درشت خیره شب عروسی ژولیده به نظر می رسیدم 

 ام شد و پرسید:

 پری چی شده؟ -

او چند وقت بود اسمم را بر زبان نیاورده بود ؟ بلند تر به گریه 

 افتادم ... ترسید و از جا برخاست و به طرفم آمد ... 

 می گم چی شده؟ چرااین طوری گریه می کنی ؟ -

دست خودم نبود .. دلتنگی بر قلبم هجوم آورده بود و دل زبان 

نفهمم او را می خواست .. آغوش گرمش را که هر شب دریغ می 

کرد و عطر تنی که یک زمان فکر می کردم اگر روزی نفس 

نکشمش خواهم مرد ... دیگر نفهمیدم خود را در آغوشش پرت 

 ردم .. دستانش آرام دور کمرم قفل شد .. ک

 او هم مثل من دلتنگ شده بود  ؟ 

 نفس عمیقی کشید:

پری ... جان جدت بگو چی شده؟ د آخه برای چی این طوری -

 گریه می کنی؟

قلبم داشت در جایش می ایستاد .. از  زور گریه ای که نمی 

 دانستم از کجا نشأت گرفته بود ... 

 گ شده .. یر دلم برات تنما-
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غرورم را شکسته بودم اما نیاز بود ... آری همین غرور لعنتی 

باعث می شد قهر کنیم .. با هم حرف نزنیم ... اگر هم دلتنگ می 

 شویم دم نزنیم... 

مرا از خود جدا کرد و زل زد توی صورت خیسم ... انگار چیز 

 عجیبی گفته بودم ... لب هایش تکان خورد و پچ زد:

 چی گفتی؟ -

 دستم مشت شد و روی سینه اش نشست :

 می گم دلم برات تنگ شده ... لعنتی ... نامرد ... نمی فهمی ؟ -

انگار تازه می فهمید چه می گویم .. لب هایش کش آمد .. هنوز 

 اشک های من جاری بود .. 

 نفهم ... خیلی بی شعوری ...  -

 دستش را  لای موهایم فرو برد :

 چه قدر دیگه باید فحش بدی تا دلت خنک بشه .. -

 تو اصلا دلت برام تنگ نشده ؟ -

 دستانش محکم تر مرا به خود فشرد :

 خیلی دلم تنگه .. -

 بازویش کوبیدم: مشت دیگری به

 پس خیلی بی شعوری .. -

 چشمانش را گرد کرد:
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 برای چی؟-

  یعنی تا کی می خواستی قهر باشی؟-

کاناپه برد .. خودش نشست و مرا هم  طرف دستم را گرفت و به

... چه قدر دلم برای این کارش تنگ شده بود روی پاهایش نشاند

 خدا می داند :

دلم برات تنگ شده بود اما هر وقت می اومدم خونه یه جوری -

خب منم قیافه می گرفتی و رو ازم می گرفتی حالم بد می شد .. 

  می افتادم رو لج... 

 لب برچیدم:

 تو باهام قهر کردی ... خب چی کار می کردم ؟ -

 کف دستانش را دو طرف صورتم  گذاشت و نالید:

 می دونی وقتی باهام قهر می کنی معنیش چیه؟ -

 سرم را به طرفین تکان دادم و او ادامه داد:

تو مقصر تمام مشکلات من و ... یعنی یستیمهم ن متو برایعنی -

 ...  یهست مونیزندگ

 وا رو شروع می کنی .. خب تو دع-

می بینی اوضاع یعنی راه دیگه ای نیست ؟ تو باید قهر کنی ؟  -

 مونو .. سر دوتا حرف یه هفته ست بهم محل نمی دی ... 
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لب برچیدم .. دلم می خواست همین الان هم به خاطر لحن 

عصبانی اش قهر کنم ... اما دیگر تحملش را نداشتم ... 

 نمیتوانستم .. خسته شده بودم .. کم آورده بودم ... 

 انگار حالم را فهمید که با خنده گفت:

 الانم بذارم باز باهام قهر می کنی ؟ -

 خب نذار ... -

 تنم سفت شد:دستانش محکم دور 

 اتفاقا همین قصدم دارم ...  -

و امان نداد و مرا از جا کند ... جیغی کشیدم و او مرا به سمت 

 اتاق خواب برد ... بی نفس گفتم:

 وای امیر ژولی پولی ام ...-

 لبخندی شیطانی زد:

 خودم از این حالت درت میارم هپلی ... -

تیار لبخند عمیقی و به جای تخت مرا به سمت حمام برد .. بی اخ 

 زدم و سر بر سینه اش گذاشتم ...  

 *** 

ی دلچسب که هر دویمان را سر حال کرده و دلتنگی مبعد از حما

هایمان را برطرف کرده بود به کمک امیر صبحانه که نه یک 

نوش کردیم ... و کنار هم ری و البته خوشمزه تهیه کرده ناهار فو

شهلا خودي زتده هسل

niceroman.ir



احتی  نمی ارزید ... داشتم به آشتی دلچسبی بود اما به روزها نار

 این فکر می کردم که چرا عمر خوشی هایمان آن قدر کم ا

 ست و  دعواهایمان زیاد ... دستش دور کمرم حلقه شد و گفت: 

کاش همیشه تو این حال و هوا باشیم ... با صدای پر غصه -

 گفتم:

 منم داشتم به همین فکر می کردم ..-

 برد و گفت:دستان کفی ام را زیر شیر آب 

 یه دقیقه بیا بشین ... -

 نگاهی به ظرف های نیمه شسته دوختم و گفتم:

 بذار تمومش کنم ... -

 نمی خواد ... بیا کارت دارم .. -

رو بهروی هم نشسته بودیم ... به صورت اصلاح شده اش 

نگریستم .. داخل همام با کلی شیطنت صورتش را اصلاح کرده 

 بودم ... خندید و گفت:

 اونجوری نگام نکن ... باز می برمت تو اتاقا ... -

 لب هایم کش آمد :

 پررو نشو ... -

دستم را کشید و از روی صندلی رو به رو بلندم کرد و روی 

 پاهای خود نشاند :
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 پری من خیلی می ترسم .. -

 بی رودروایسی گفت:

 منم ... -

می دونیم و داریم دستی  دستی با لج و لجبازی زندگی -

 قشنگمونو خراب می کنیم ؟ 

آهی از سر ناراحتی کشیدم... راست می گفت ... به غیر از دو ماه 

 اول بقیه این شش ماه را مدام قهر کرده بودیم .. 

 اگه این جوری ادامه بدیم .. -

 وحشتزده گفتم:

 .. نمی خوام بشنوم-

.. ؟... مگه دوستم نداری ؟ مگه دوست ندارم  نویما باید بشا-

اون وقت شدیم مثل دو تا یادت رفته با چه بدبختی به هم رسیدیم ؟

 بچه کوچیک ... همش قهر ... 

بغ کرده نگاهش کردم ..حرف حساب می زد ... خودم هم خسته 

 بودم ... 

 تو می گی چی کار کنیم؟ -

 کتر روانپزشکه ؟ می دونستی این همسایه جدیده یه خانم د-

 ابرویی بالا انداختم:

 نه .. تو از کجا فهمیدی ؟ -
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 آقای امینی می گفت ... ظاهرا از اون مشاورای کار درسته ... -

 خب  تو می گی برم پیشش ؟-

 بری نه.. بریم... واقعا دوست دارم زودتر این مشکل حل بشه ...-

 ذوق  زده آویزان گردنش شدم :

 عاشقتم به خدا ... -

 هر دو ابرویش رابالا داد:

 موندم چرا وقتی با هم قهریم هیچ کدوم اون یکی رو نمی بینه ؟ -

 شانه ای بالا انداختم  و زمزمه وار گفت:

 دکتر لازمیم به خدا ...-

  *** 

نگاهم به زوج جوانی  بود که می گفتند از همسایه های خانه 

ظاهرا آن ها از طریق جدید هستند .. تا به حال ندیده بودمشان اما 

سرایدار ساختمان متوجه  شغل من شده بودند و حالا برای درمان 

 و حل مشکل شان این جا بودند ... لبخندی زدم :

برای مشاوره انتخاب کردید ... در خدمتم رو خوشحالم که بنده -

 ... 

 گفت:  زن جوان که  بیست و شش، هفت ساله می خورد 

خوشحالیم شما همسایه ما هستید ..من پریسا خانم دکتر ما هم -

 هستم همسرمم امیر ...
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 مهربان نگاهشان کردم: 

 منم سهیلام ...خب بریم سر اصل مطلب .. من می شنوم ... -

 این بار مرد جوان گفت:

خانم دکتر ما همو خیلی دوست داریم . اما در قبالش زیاد هم با -

اخرین بار یه هفته با  هم دعوامون میشه و قهر می کنیم ...همین

 هم قهر بودیم ...

 انگشتانم را درهم گره کرده و گفتم:

چه قدر خوبه که شما هر دو با هم برای مشاوره اومدید .. خیلی -

کم اتفاق می افته زوجین با هم بیان و مشکلشون  رو مطرح 

 ... اینجوری خیلی راحت می شه مشکل رو حل کرد... کنن

 پرسم:لبخند پریسا باعث شد ب

 خب اصلا برای چی دعوا می کنید که بعدش مجبور به قهر بشید؟ -

 پرسیا نگاهی به امیر کرد و گفت:

 خب شاید بگم سر کوچکترین چیزها.. -

 امیر میان حرفش پرید:

به خانم زود برمی خوره ... مثلا اگه بگم ای بابا پری چرا امشب -

 ... غذا شور شده ؟ به جای عذر خواهی طلبکاری می کنه

ابرویی بالا انداختم... پریسا سرش را پایین انداخت ... امیر ادامه 

 داد:
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مثلا کافیه تذکری بهش بدم ... در هر زمینه ای ..از آرایشش -

گرفته  تا لباس پوشیدن و هر چیزدیگه ای... به خدا خانم دکتر 

من دوسش دارم ... اون اوایل کمتر بهش برمی خورد اما هر چی 

 ر  بیشتر بهش برمی خوره ... زود ناراحت میشه ... می ریم جلوت

 دخترک لب به دندان گزید واین بار من پرسیدم:

 پریسا جان شما چندمین بچه خونه ایه ؟ -

 من دوتا برادر دارم و خودم دختر ته تغاری خونه ام ... -

 خب توی خونه تون اوضاع چطور بود ؟ -

 امیر جای او جواب داد:

 ر مشکل همین جاست ... اتفاقا خانم دکت-

 مطمئن بودم اما می خواستم از زبان خودشان بشنوم.. 

 خانم دکتر الان فکر می کنید من دختر لوسی ام ؟ -

 لبخندی زدم :

کلا تک دخترها و ته تغاری ها  به دلیل توجه بیش از حد بهشون -

 یه کم نازشون زیاده ... 

 امیر خندید:

 یه کم نه خانم دکتر ... -

 پریسا هم خندید و رو به او توپید:خود 
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اون وقت که داشتی به بابام التماس می کردی فکر این جاشم می -

 کردی ... 

 امیر بی معطلی گفت:

 من نوکر خودتو پدرتم هستم ... -

خب اوضاع ان طور هم که فکر می کردم خراب نبود ... یکی از 

نه که ارکان اصلی ازدواج عشق و علاقه بین زن وشوهر بود وگر

اختلاف بین همه پیش می آمد اما  باید از راه درست و اصولی 

حل می شد که این زوج جوان خواستارش بودند... خیلی ها بعد 

چندین سال زندگی هنوز نمی توانستند راه درست را از غلط 

تشخیص دهند اماخوبی پریسا و امیر این بود که نگذاشته بودند 

ر... برای هر درمانی هر چه که مشکل بیشتر شود و ریشه دارت

زودتر اقدام شود جواب بهتری هم گرفته می شود خب اگر بیماری 

 بیشتر ریشه بدواند مسلما درمانش هم سخت می شود ... 

از جایم بلند شدم و رو به روی شان نشستم ... دلم می خواست 

برای شنیدن حرف هایم دوستانه تر صحبت کنیم که لازم بود 

 ...  نزدیکشان باشم 

 نگاه هر دو به من جلب شده بود که گفت:

اولین چیز ... لجبازی ممنوع .. پس فرقی نداره .. آقا یا خانم با -

عمل کنید .. خوب گوش بدید و هر دوی شما هستم ... امیدوارم

 این حرف ها مختص یکی ازشما نیست ... 

 هر دو با هم سر تکان دادند و من ادامه دادم:
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به عنوان  وازدواج، قهر ر نیاز طرف یکی اینفر  ۲که  وقتی-

 حیحل صح یکه مهارت ها هنیا یبه معنا کنن یراهکار انتخاب م

که زودتر بتونند  نیا ینند و براود ینمو حل تعارض رمساله و 

به  ترجیحشون به قهر کردنه و ،به وجود اومده فرار کنن از تنش

قهر  ننود یکه نم ی.  در صورتپیدا می کنن لیموضوع تما نیا

مساله به ارتباط  نیزننده تر بیبه عنوان آس هونت یکردن م

 .ههمسران باش

 یکاف یکه هنوز به رشد شناخت هخردسال مال بچه هایکردن  قهر

 وراهکار مناسب ر شونمشکلات خود یبرا تونن یو نم ندینرس

 یبه بلوغ کامل روان ن مسلماکه ازدواج کرد ییکسا ی، ولکنن دایپ

 اون ها یبرا نهتو یامر نم نیا ن ودیرس یو عاطف یو شناخت

خب مورد بعدی  .هن باشوش تحل مشکلا یبرا یراهکار مناسب

توی خیلی ها اینه... وقتی مقدار قهرها روز به روز بیشتر می 

شه ممکنه پای خانواده ها به میون بیاد و باعث بشه هر کدوم از 

ریشه دارتر و دعواها طرفین از چشم خانواده همسرش بیفته 

شما اخرش آشتی می کنید اما این قضیه از ذهن ..بشه

قهر کردن پیامدهای زیادی  به همراه خانوادههاتون پاک نمیشه... 

داره .. این که شما می خوایید تقصیر رو بندازید گردن اون یکی 

دعواها و که در  یدر صورت و طرف مقابل رو مقصر بدونید اما

و هر دو  ستینفر مقصر ن یه وقت چیه ،زن و شوهرها اختلافات

هستند و فقط  میاختلافات سه جادینفر ازدواج، زن و مرد، در ا

و یه جورایی کم و  ه.متفاوت باش گریکدیها با اونکه سهم  هممکن

زیاد ... مثلا امیر خان شما وقتی تذکر می دی باید روی نحوه  و 
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می برخوردت کار کنی .. می گی خانمت رو دوست داری اما ن

تونی اون جور که باید با خانمت صحبت کنی که ازت دلگیر نشه 

... یا شما پریسا جان شما خیلی راحت می تونی دلخوری تو بیان 

کنی و بگی چطور بهت گفته بشه که بهت برنخوره .. اما چی کار 

 می کنید راحت ترین کار رو انتخاب می کنید .. قهر!

کنترل خشم و  یرت هاافراد مها هاگ ییاختلافات زناشو توی

از  ور یکه اعمال و رفتار و گفتار هنن، ممکنوند ور تیعصبان

. هکن شتریب ون ها راوکه شدت اختلاف  نشان بدن شونخود

هم  یو به خانواده ها هشبحرمت ها شکسته این وسط که  هممکن

و سخت  هش یم و بیشترشتریب که مشکل نجاستیو ا کنن نیتوه

  .هش یتر قابل حل کردن م

نفسم را به آرامی بیرون دادم.. باید بین حرف هایم اجازه کمی 

تفکر و تامل به آن ها می دادم ... مسلما  بر حسب تجربه ای که 

داشتم خیلی راحت می توانستم حرف هایی که در دعواهای شان 

 .. بین آن ها رد و بدل شده بود تشخیص دهم

هیچ عنوان قهر خب تا این جای کار تاکید من این هست  که به -

نکنید ... چون حرف زدن و نشست باعث میشه زودتر مشکلتون 

حل بشه.. اما اگر به هر دلیلی کار به قهر کشید سعی کنید طولانی 

شه  مرور باعث می نباشه ... قهر کردن های طولانی و مداوم به

. اینه که روزهای از چشم هم بیفتید و این کار براتون عادی بشه .

ها یکی دوساعته ست اما هر چی پیش می رید قهر اول ازدواج

شه ... چون براتون عادت  تایم قهرهاتون هم بیشتر و بیشتر می
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... نباید اجازه بدید مدت زمان طولانی از هم دور بمونید ...  شده

که شک نکنید هستند زن و شوهر هایی که ماه ها با هم قهر 

نن و رابطشون هستند و درست مثل هم خونه با هم زندگی می ک

 بچه هاستند... 

 ما روزها نیاما ا«! هیدعوا نمک زندگ» نگفت یم ییها یمیقد

 یچرا که آثار مخرب هیجر و بحث سم زندگ یمعتقدروان شناسان م

زن و شوهرها تا  نیمک یم هیو توص ذاره یمشترک م یزندگ روی

، هش یکه باعث دعوا م ییحد امکان از انجام کارها و رفتارها

زن..چون افراد موقع دعوا ممکنه هر حرفی رو به زبون یبپره

بیارن ... بد دهن بشن و نیش و کنایه بزنن...حتی حرف های 

ناروایی بزنن که روح و روان طرف مقابلشون جریحه دار بشه 

... پس توصیه ما اینه سعی کنید قبل از درمان به فکر پیشگیری 

  باشید چرا دعوا که بخوایید بعدش قهر کنید ؟

! آقا هکوب یمحکم به هم م وآشپزخانه ر یها نتیخانم در کاب

می خواب هم خانم  موقع! هکن یم ادیتا آخر زشو ونیزیتلو یصدا

کاناپه گوشه  یرو هم و آقا هکن یقفل م واتاق خواب و در ر ره

ه.. خواب یم ییرایپذ  

وقتی هر دو سرشان را خجولانه به زیر انداختند لبخندی تلخ بر 

 لبانم نشست ... می دانستم ... 

این جور موقع ها بهتره برای هم بنویسید ... حالا که به جای -

حرف زدن آروم سر هم داد می زنید و آخرشم قهر می کنید ... 

برید یه گوشه و حرف دلتون رو بنویسید ... از چی ناراحت می 
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با احساس واقعی تون  شید؟  ... چی عصبانی تون می کنه؟

بازی رو هم همین طور ... بنویسید .. غرور رو کنار بذارید .. لج

 شما بزرگ شدید و باید مثل بزرگترها رفتار کنید ... 

فکر می کنم برای جلسه امروز کافی باشه باز هم اگر مشکلی 

 پیش اومد من در خدمتتون هستم .. 

    *** 

بر اساس سرگذشتی واقعی... تمامی اسامی مجازی ...6)داستان

 هستند(

 

اتومبیلم را  ،آپارتمان ورودی با دیدن کامیون بزرگ مقابل در 

پیاده شدم...ظاهرا اسباب کشی  و گوشه ای پیاده رو پارک کرده

بود .. از کنار اولین کارگر  که رد شدم با شنیدن صدای بلند زنی 

 بی اختیار در جایم ایستادم .. اسباب کشی بود یا دعوا ؟ 

ساختمان که دست به کمر وسط لابی به سمت آقای امینی سرایدار 

بود رفتم و سلام دادم.. با خوشرویی پاسخم را داد اما  ایستاده

 ابروهایش هنوز درهم بود. 

 واسه چیه؟ چه خبره آقای امینی این سر و صداها -

 شانه ای بالا انداخت:

 چی  بگم خانم ..جوون های این دوره زمونه ان دیگه ...-

 به شدت بی حوصله بود ... 
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 از صبح اسیریم ... والا من نمی فهمم ... -

 آخه مگه چی شده؟-

 تن صدایش را پایین آورد و گفت:

بین خودمون باشه خانم ...مادر زن آقای وزیری اومده داره -

ماه پیش بود اینا عروسی همین شش جهاز دخترشو می بره ... 

 کشیده ... کردن. ظاهرا کارشون به دعوا و طلاق 

 ای بابا... -

بله خانم ... وقتی همش از روی چشم و هم چشمی باشه همین -

 می شه دیگه... چشمان متعجبم را که دید گفت:

خانومم بیشتر در آخه اگه بدونی روز جهاز برون چه خبر بود ؟ -

 جریانه.

 و گفتم: و داد های پی در پی دیگر طاقت نیاوردم با صدای جیغ

 آقای امینی ... باشه ممنون  -

و با قدم های بلند به طرف پله ها رفتم ... ساختمان عجیبی بود 

که هر روز یک داستان داشت... بی خیال پله ها به  سمت 

آسانسور رفتم که صدای جیغ زن جوانی مرا در جای میخکوب 

 کرد:

 وای شاهرخ مامانم ... -

 ...  دیگر معطل نکردم و پله ها رایکی دوتا بالا دویدم  

 *** 
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نگاهم روی زن فربه و کوتاه قدی بود که هنوز بی رمق و بی  

گونه  ...و چشمانش را بسته بودحال روی کاناپه دراز کشیده بود 

ظاهرا هایش هنوز هم به خازر فشار عصبی سرخ و ملتهب بود. 

برای نجات آن زن به موقع رسیده بودم . دختر که درهمان مدت 

سینی شربتی به طرفم گرفت و  نام دارد کوتاه متوجه شدم زری

 گفت:

 بازم ممنونم ...اگه شما سر نمی رسیدی... -

 لبخند زدم وهمراه با برداشتن لیوان گفتم:

 کاری نکردم ... یه کم زیادی عصبی شده بودن ...-

با فاصله از مرد جوانی که همسرش بود نشست و نگاهش را به  

زن و شوهر با هم سر   زمین دوخت ...   به محض معرفی خودم

 بلند کرده خیره نگاهم کردند ... بی اختیار لبخند زدم و گفتم:

 هر کمکی از دستم ساخته ست در خدمتم .. -

 پوزخندی زد و گفت:  مرد

 حالا که آب از سر ما گذشته؟ -

 لبخندی نصفه نیمه زدم 

ماهی رو  هر وقت از آب بگیری تازه  هنوز که اتفاقی نیفتاده ... -

 ت. س

 زن جوان با صدایی که آرام و نجوانه گونه بود گفت:
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یم خانم دکتر ... الانم با مامانم می شهم جدا  ما داریم توافقی از-

 اومده بودیم جهازمو ببریم ...

آه از نهادم برخاست ... نگاهم بی اراده دورتا دور خانه زیبای 

 گفتم:شان چرخید... همه چیز لوکس و گران قیمت ... متاثر 

 متاسفم . -

 و محکم گفت: مرد جوان از جا بلند شد

بهترین گزینه ست...  متاسف نباشید خانم ... برای هر دومون -

البته برای این خانم که آزاد می شه و راحت تر می تونه به 

 کاراش برسه ... 

 نیم و بی توجه به نگاه متحیر من ازپذیرایی بیرون رفت . زری

 و گفت:نگاهی به من انداخت 

شاهرخ راست می گه ... واسه هر دومون خوب بود... ازدواجی -

 که بر پایه درستی بنا نشه بیشتر از این هم دووم نمیاره ... 

 می تونم بپرسم چرا به این جا رسیدید؟ -

 و گفت: ه تایید تکان دادبزری سری 

من و شاهرخ از طریق دنیای مجازی با هم آشنا شدیم .. از - 

ه قول ا.. خب من عکسامو می ذاشتم و شاهرخم بطریق اینست

م ... خودش عاشقم شده بود ... من از  فعالای دنیای مجازی بود

 از اونا که کلی فالوور دارن ...

 لبخندی مایوس کننده زد و ادامه داد:
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بگذریم با هم ازدواج  یه جورایی شاخ مجازی ...)آهی کشید(-

اما دنیای مجازی گول زننده ست ..یه نمی دونم  کردیم ... 

نمی خواستم جلوی دوستام کم بیارم جورایی به همه ظلم کردم... 

...  خانواده مو مجبور کردم بهترین جهیزیه رو برام بخرن ... 

بودن از اینایی که  مسابقه های زن و شوهر  اخه تو اینستا زیاد

های  جهیزیه ،های خوشبخت رو می ذاشتن... خونه های لوکس

 آنچنانی ... 

بار دیگر نگاهی به اطراف کردم ... واقعا در نگاه اول مبهوت ان 

.. دکور بسیار زیبا و چشمگیری داشت... ظاهرا خانه می شدی .

 داخلش هم بازسازی شده بود..

شاهرخم مجبور کردم این جا رو اجاره کنه چون قرار بود -

 بهترین جهیزیه رو بیارم تو خونه اش .

 ناله کنان چشم باز کرد و ناله کنان گفت:مادرش 

خانم دکتر... به خدا شوهرم  یه زمین داشت اونو فروختیم تا -

این  شازده همون  تونستیم این جهازو جور کنیم اون وقت مادر

اولش نیومده نه گذاشت و برداشت  و جلوی فامیلش هی کنایه زد 

 ... 

 زری متاسف نگاهش را به مادرش دوخت و گفت:

خب فکر می   بود .. خواستنی همون ماه اولزندگی فقط  ینا-

کردم بعد ازدواج می تونم همون راهو برم ... شاهرخ هم اول 

هیچ مخالفتی نمی کرد... حتی توی یه پیج عکس کل زندگی مونو 
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انداختیم و تو مسابقه اش شرکت کردیم... مسابقه بهترین جهیزیه 

 نفر دوم شدیم ..  از هر شهری بود ......و خونه زندگی

مادرش پوزخندی زد و  همان طور که روی دستش می کوبید 

 "هی هی" کرد.

 بی حوصله خندید ... دختر

متاسفانه دیده بودم مسابقات جهیزیه های آنچنانی که جز ایجاد 

چشم و هم چشم نتیجه دیگری نداشت... واقعا چند درصد از مردم 

تهیه کنند ؟ برای فرزندانشان می توانند چنین  جهیزیه هایی را 

همین چند شب پیش به شاهین گفته بودم چه قدر دنیای ما با 

دنیای این زوج های جوان فرق دارد ... با هم نشسته بودیم و 

عکس های خانه ها و جهیزیه های آن چنانی را تماشا کرده بودیم 

... عکس هایی که تا داخل یخچال عروس را نشان میداد و به 

ای تزیین شده بودند .. حتی  شاهین به  دستشویی هرانه اطرز م

پر پر شده خندیده بود و کلی  های های تزیین شده با شمع و گل

 شوخی کرده بود. 

 و ادامه داد: دخترک رو به مادرش کرد 

 ..نمی دونم ... شاید راهمون غلط بود که به این جا رسیدیم .- 

بیشتر از قبل شده بود  اما روز به روز ولع من برای این نمایش 

... هر روز یه چیزی رو به نمایش می ذاشتم ... تا این که با چند 

.. مجردی بود .. شاهرخ دوستام جور شد یه سفر بریم ترکیهتا از 

مخالف بود اما بعد از کلی عز و التماس قبول کرد و ما راهی 

شدیم ... اولین دعوامون از لحظه ای شروع شد که شاهرخ 
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 و بیکینی با مایو .... لب ساحلکه گذاشته بودم رو دیداستوری 

کنار دوستان عکس انداخته بودیم ... شاهرخ دیوونه شد و زنگ 

زد .. اما دوستام گفتن محل نده ... نشستن زیر پام که تو از اول 

شاخ مجازی بودی و حالا این پسره داره امل بازی درمیاره ... 

ه هست و تو از اول منو می خلاصه که شیر شدم و گفتم همینی ک

 شناختی ..

 ،نگاهم به سمت اتاقی که شاهرخ رفته و درش را بسته بود

 کشیده شد. پس همان بود که خود را مداخله نداده و رفته بود.  

  با صدای مادر زری دوباره توجهم به آن ها جلب شد:

خانم دکتر زمان ما کجا این کارا بود ..هر چی گفتم دختر این  -

ماه عروس  داره گوش نکرد ... الان چی شد ششکارا عاقبت ن

آبرو و حیثیتمون رفت... فامیل نشده برگشت خونه ی باباش ... 

باورتون نمیشه من اصلا نمی دونم  هر کدوم یه چیزی می گن... 

این جهازو کجا باید ببرم .. خودم نداشتم .. خودم نخوردم .. خودم 

ر بین سر و همسر سرش بالا باشه نپوشیدم.. گفتم بذار این دخت

 ...   بابای بدبختش هر چی گفتم نه نیاورد اما حالا ... 

از ماست که بر ماست... وقتی برای خودمان زندگی نکنیم همین 

می شود ... از زندگی که بر اساس دید مردم و فامیل تشکیل شود 

 متاثر گفتم:بیشتر از این چه انتظاری می رفت... 

 وشبختی نیاورده ... زیه برای کسی خهیچ وقت جهی-

 اشک زن جاری شد و گفت:

شهلا خودي زتده هسل

niceroman.ir



 به خدا راست می گید ... اما مگه گوش شنوا دارن این دخترا؟ -

 با دست اشاره کرد به آشپزخانه و گفت:

 همه چیز از یه مارک و چی چی می گید شما بهش؟ -

 دختر خجل جواب داد:

 ند... رَ ب  -

چیه این برندی که می گن...   می بینید من هنوزم نمی دونه -

اما من بدبخت  ...جاریم برای دخترش کم نذاشت اما اندازه وسعش

وهر بدبختم شرو حساب حرفای این دختر پا گذاشتم روی گلوی 

 گفتم باید جهیزیه اش بهتر از جهیزیه دختر عموش باشه...  ...

میلیونی واسه کسی که خودش یه عمر سگ دو زده  200جهیزیه 

یه لقمه نون در اوردن  کمرشکنه ... شوهرم دید جز واسه 

فروش اون یه تیکه زمین چاره ای نداره ... نه من نه دخترم هیچ 

کدوم کوتاه نیومدیم... خانم پشیمونم ... به خدا حماقت کردم ... 

دارم سکته می کنم به خدا ... هر چی می گم کوتاه بیایین اصلا 

 ..آبرومون رفت.انگار نه انگار ... 

دخترک غمگین نگاهم کرد همزمان در اتاق  بازشد و شاهرخ 

 بیرون آمد .. قیافه اش برزخی بود ... 

یاد کاش یه کم به جای این کارا به دخترتون درس زندگی کردن -

تو این شش ماه جز می دادین ... خانم دکتر از این خانم بپرسید 

فعالیت برای اینستا و ظاهر نمایی کار دیگه ای هم کرده؟ همه چی 

مون تو بوق و کرنا ... ما اینو می خوریم .. ما اینو می پوشیم ... 
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ما این جا رفتیم ... دیگه حالم بهم می خوره ... با اون کار آخرشم 

 که دیگه راه همه چیزو بست ... 

 سپس رو به مادرزنش کرد و گفت:

و می دونید شما و بابا جون رو خیلی دوست دارم خودتون هم -

 اما کاری که دخترتون با من کرد ...براتون خیلی احترام قایلم 

 سپس دوباره رو بهمن کرد و با صدایی گرفته گفت:

من دوسش داشتم ... درسته از همون اینستای کوفتی دیدمش و -

شه پسندیدمش اما فکر نمی کردم همون جا هم باعث جدایی مون ب

این خانم از من اجازه گرفت بره سفر منم نخواستم محدودش ... 

سی جنبه نداره و یادش می ره راه درست گفتم برو اما وقتی ک کنم

دوسش دارم اما ازش می  چی کارش می شه کرد.و غلط چیه ...

گذرم چون هر بار یادم می افته چی کار کرده خونمو به جوش 

ی این دوست و شعریانشو تو گو میاره ... هر بار که باید عکسای

 اون دوست ببینم تا مرز سکته می رم... 

نگاه دامادش  تر زری سرش را پایین انداخت و مادرش شرمنده

کرد... وقتی قبح و زشتی کاری می ریخت دیگر نمیشد کاری کرد 

... متاسفانه معضل بزرگی بود که این روزها زندگی خیلی از 

عروسی های چند میلیونی... خرج  جوانان را دربرگرفته بود ..

م شهای آنچنانی و بار سنگین آن ها ... توقع دو طرف از هم .. چ

و هم چشمی ها... قرار بود به کجا برسیم ؟ جایی که پدری زیر 

تا خانواده شوهر جهیزیه دخترش سکته می کرد  دادن   بار فشار  

ده این نقطه رسی پذیرای آن دختر می شد؟ نمی دانم از کجا به
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بود بالا رفتن سکه های مهریه و  بودیم که معیار ازدواج ها شده

های آن چنانی و گرفتن عروسی های متقابلا سنگین  دادن جهیزیه

تر ... و اگر یکی از طرفین توانش را نداشت می شد پتکی 

... چرا نمی خواستیم فرهنگی و سرکوفت بر سر دیگریسنگین 

رفت با بزرگتری درست داشت به بدترین شکل پیش می که را 

کنیم .. چرا ما که بزرگتر بودیم داشتیم به آن دامن می زدیم  و 

گسترشش می دادیم ... اگر پدر و مادری به ارزش دخترشان آن 

قدری واقف باشند هرگز او را این گونه راهی خانه بخت نمی کنند 

و در قبالش دامادشان را زیر فشار نمی گذارند ... این بزرگترها 

این ما هستیم که تند که در این روزگار بزرگتری نمی کنند .. هس

چرا به آن ها یاد    دخترانمان را در ترازوی مقایسه می گذاریم ...

نمی دهیم این متانت و حجب و حیای شان است که با ارزش است 

و خریدار دارد ... این تحصیلات یا هنریست که مثل سکه ارزش 

ا بالا می برد ... نه جهیزیه آن چنانی مندشان می کند و قیمتشان ر

و نه عروسی آن چنانی تر ... دنیای مجازی بد نیست این ما 

 هستیم که از آن بد استفاده می کنیم ...  

گاهی من دکتر هم مستاصل می شدم از زدن حرفی و کم می آوردم 

 برای یک راهنمایی ... از جا بلند شدم و همزمان گفتم:

درست مثل ... دون فکر داره انجام میشهحتی طلاق تون هم ب-

هر زندگی زن ازدواج تون .. کاش قبل از هر اقدامی و فرو پاشی 

و شوهر بشینن با هم حرف بزنن .. از خواسته هاشون بگن... تا 

شناخت واقعی هم دنیایی راهه ... چرا یه فرصت دوباره به هم 

 نمی دین ؟ 
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 پیچید:و به طرف در رفتم اما صدای مرد در گوشم 

 من اون همه عکسو و فیلمو از تو اینستا چطور پاک کنم ؟ -

  ...  سری به تاسف تکان دادم و از خانه خارج شدم 

 *** 

 (7)داستان

نگاهم به جمع صمیمی همیشگی مان نشست ... پروا کنار کیان  

و شاهینی که کنار من بود.  ... یلدا وحامد ... نغمه و میلاد... 

 :ری نبود ... پروا رو به من پرسیدروزبه خبهنوز از صبا و 

 چرا صبا دیر کرد... -

 میلاد جواب داد:

 ...  ن شدون بشه باید نگراشاین دوتا اگه زود پیدا-

 نغمه مشتی به بازوی میلاد زد:

 بازتو مثل خاله زنکا شدی؟ -

 حامد خندید:

 گرم نغمه خانوم. تدمنوش جونت آقا میلاد... خوردی؟ -

 کج کرد:میلاد لبی 

 انوم آقاتونو جمع کن ... خیلدا -

 این بار نغمه به هوا خواهی میلاد گفت:

 حامد جان شما مواظب باش از خانومت نخوری... -
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 مثل همیشه نیم نگاهی به یلدا انداخت و منظور دار گفت:حامد 

 نمیاد ...  ون که بدم ما-

 میلاد زیر لب پچ زد:

 ای بی شرف ...-

 رخ شد.یلدا ریز خندید و س

 این بار کیان بلند خندید : 

 شما دوتا کل نندازین روزتون شب نمیشه ؟-

 شاهین که کنارم ایستاده بود سرکی کشید و گفت:

 بچه ها با یه قهوه توپ چطورید؟-

 همه با هم جواب دادند:

 عالی...-

مثل همیشه جمع مان کنار هم خوب و خوش بودند ... صدای جیغ 

 پروا از جا بلند شد: بلند شد... و هورای بچه ها از اتاق

 الان ماهرخو بیدار می کنن .. -

و به طرف اتاق خواب دیگری رفت که دخترک یک ساله اش را 

 در آن جا خوابانده بود.. 

 گفت: نگاهی به دیگر دورتا دور پذیرایی انداخت و نغمه  

از  هی همسایه هاتون ناراحت نشن؟ حیف اون خونه .. هنوزمس  -

 دم نبودیم یه کلمه حرف بهمون بزنه ؟ دست شاهین دلخورم... ما آ
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 شانه ای بالا انداختم:

 می شناسیش که ... -

با صدای زنگ در واحد به سمت در شاهین کنار گوشم خندید.. 

رفتم .. بی شک صبا و روزبه بودند .. در را که باز کردم با دیدن 

 خندی زدم:صبا که صورتش حسابی گل انداخته بود لب

 کجایین شما؟به به سلام چه عجب ... -

 کوچکی به طرفم گرفت: ییوجعبه کاد

 ببخشید کوچولوئه ... -

 ابرویی درهم کشیدم:

 ...  که واسه خونه مستاجری؟ نخریدیم-

 روزبه مهربان گفت:

 چه فرقی داره مهم اینه که توش خوش باشید ...-

 گفت: سپس با حالت خاصی دست روی کمر صبا گذاشت و

 برو زودتر بشین خسته می شی ... -

 : و ناباورانه پرسیدم ابرویی بالا انداختم

 ... ؟خبریه -

 صبا که ریز خندید ... صدای جیغ خوشحالی نغمه که نمی دانم کی

 د:شپشت سرم ظاهر شده بود بلند 

 بیا ببینم .. بالاخره مثبت شد؟وای الهی قربونت برم ...-
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لب های روزبه کش آمد و دیگر ده دقیقه بعد تا نشستن صبا و  

 معلوم شدن بارداری اش همهمه ای بود که دیدن داشت...  

ی کرد...  خانم ها این طرف مماهرخ در بغل پروا بی قرار 

پذیرایی جمع شده  و به قول نغمه مجلس خاله زنکی بود... آقایان 

شده  بعد از شام جدا هم مشغول بحث و گفتگوهای آقایانه ...

بودیم تا بعد از مدت ها اولین دورهمی بیشتر کنار هم باشیم ... 

کیان از جا بلند شد و نزدیک ما شد..دستش را برای ماهرخی که 

 بی قراری می کرد دراز کرد و گفت:

 بدش من ...  یه کم پیش من باشه... -

ا که به پروا لبخندی زد ونفسش را به آسودگی بیرون داد... بچه ر

 بلند گفت:او سپرد نغمه 

 کیان جان ...  بده  خدا خیرت-

 و سپس رو به روزبه گفت:

 آقا روزبه یاد بگیر ...-

انداخت ... میلاد  به صبا پر از عشق روزبه لبخندی زد و نگاهی

 طبق معمول شیطنت کرد:

 پایان آسایش و آرامشت رو تسلیت می گم روزبه جان...-

 کیان غرید:

احمق نشو بچه نعمته ...بعد از پروا دنیامو می دم واسه ماهرخ -

 ... 

شهلا خودي زتده هسل

niceroman.ir



 حامد دست روی شانه میلاد گذاشت:

 این آدم بشو نیست ... -

صبا کیان که رفت گرد هم جمع شدیم ...نقطه پرگارمان شده بود  

...خدا را شکر خیلی بهتر شده بود ومن می دانستم حال خوبش 

 ه و همکاری بیش از حدش بود .. فقط وفقط به خاطر عشق روزب

 با صدای یلدا توجهم به ان دو جمع شد:

 کی می ری سونو؟ -

صبا تکه ای از سیبی که پوست گرفته بود را بر دهان گذاشت و 

 گفت:

 حالا دو هفته ی دیگه ... -

 یلدا پچ زد:

 خوش به حالت ... -

 پروا نگاهش کرد و آرام پرسید:

 چرا اون جوری پرغصه گفتی؟ -

 یلدا شانه بالا انداخت:

 به خاطر حامد... -

 نگران پرسیدم:

 باز چی شده ؟ -

 بغض کرد:

شهلا خودي زتده هسل

niceroman.ir



 مامانش گیر داده دوباره ... -

 نغمه پچ زد:

 زنیکه ول کن نیست ... -

 پروا توپید:

 این چه طرز حرف زدنه ... مادرشوهرشه... -

 رام تر گفت:صبا آ

 آخه حرف حسابش چیه ؟-

 بود کنترل کند را پاک کرد:یلدا اشکی که نتوانسته 

هفته پیش خونه شون بودیم .. همش حرف بچه رو می کشید -

وسط ... می گفت زنی که واسه شوهرش فقط دختر بزاد زن 

نیست... بازبحث بالا گرفت و حامد عصبانی شد ... مامانشم گفت 

زنت عرضه پسر زاییدن نداره الانم که سنش رفته بالا  ... نمی 

 قدر بد شد ...دونی حالم چه 

 نغمه باز غرید:

 خدایی اینو باید بدن دست من ...-

 این بارمن گوشزد کردم:

 نغمه خانوم!-

 یلدا متاثر تر از قبل گفت:

 بهش پیشنهاد دادم..  مدلم فقط برای حامد می سوزه ... خر شد-
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 همه با دهان باز نگاهش کردیم... آب دهانش را فرو داد:

من دیگه اعصاب یه گفتم اگه واسه خاطر پسره برو زن بگیر... -

 بچه دیگه رو تو این سن ندارم.

 نگاه خیسش به سمت حامد چرخید و دوباره گفت:

چند روزه باهام قهره... الانم زوری تو جمع باهام حرف می -

 زنه... 

نغمه پوفی کرد و پروا ازجا بلند شدو کنارش نشست .. دستش که 

یلدا قفل شد هق هق یلدا بلند شد .. اولین نفر حواس  دور شانه

با صورتی  حامد به طرفمان جلب شد ... از جابلند شد و

دیگر همه ما از دوست داشتن حامد  ...برافروخته نزدیک مان آمد

باخبر بودیم .. جانش در می رفت برای یلدا و روی گریه اش 

تا برود اما با دست اشاره کردم چیزی نیست  همیشه حساس بود.

 او گوش نکرد و بالای سر یلدا ایستاد و حرصی گفت:

یعنی آخرش من خودمو از دست تو و مادرم سر به نیست می -

 کنم ... 

این جمله بی شک نهایت استیصالش بود ... یلدا میان هق هق 

 :تهایش گف

 نمی خوام وسط ما باشی ... -

 حامد اختیار از دست داد و فریاد زد:

 . می فهمی ... من بمیرم که هر دوتون راحت شید... خفه شو ..-
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 حامد!-

 صدایم بلند بود .. رو به من غرید:

این زبون نفهمو حالی کن سهیلا ... من به اندازه کافی با مادرم -

سه من جر و بحث دارم .. دلم خوش بود به این خانم ... وا

ی نشسته داره فکر می کنه... آخه بیچاره من احمق برم چه غلط

 بکنم ..

یلدا بیشتر در آغوش پروا مچاله شده بود و گریه می کرد ... بچه 

ها از اتاق بیرون آمده و متحیر نگاهمان می کردند ... نغمه بلند 

.. ساغر بق کرده نگاهمان می کرد .. شد و همه را داخل برد 

 جلوی  بچه داشت داد و بی داد می کرد.. اشاره به حامد کردم ...

 کلافه دستی به پشت سرش کشید ... کیان جلو آمد و پچ زد:

 مرد حسابی چه خبرته آخه ... بچه رو هم ترسوندی ... -

 صبا هم بلند شد و دست ساغر را گرفت و گفت:

 بیا خاله بریم پیش بچه ها چیزی نیست ... -

 لب باز کردم: ه با رفتن ساغربالاخر

شماها یه جوری رفتار می کنید که انگار چی شده؟ چرا همه چی -

 رو سخت می کنین .. 

 حامد خروشید:
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به این خانم بگو ...  یه هفته ست خون منو تو شیشه کرده ... -

آخه گناه من بدبخت چیه ... مامانم یه حرف می زنه این خانم قهر 

 می کنه ... 

 یلدا هم صدا بلند کرد:

 تو ؟  من قهر کردم یا-

تو شروع کردی .. تو دل به دل مادرم دادی ... با اون پیشنهاد -

 مزخرفت .. 

 خب تو هم پسر دوست داری ... -

 این بار حامد بی طاقت به طرفش حمله کرد:

من خر کی حرف پسر میام می زنم تو دهنت پرخون بشه ها ... -

 زدم که حرف تو دهنم می ذاری؟

یلدا با صدایی  بود عقب کشیدند. او را که عصبی  میلاد و شاهین

 که می لرزید گفت:

 تک پسر خوانواده ایه ... نسلتون ... -

این بار حامد بی اختیار شد و خود را از دست مردها بیرون کشید 

 ... 

ساکت شو ... چی از جونم می خوایید آخه ...وای خدا منو بکش -

 از دست این زن نفهم ...  
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سکته  صورتش کبود که گویی هر آن ود وآن چنان برآشفته شده ب

می کرد .. دستش را که روی قفسه سینه اش گذاشت و نالید .. 

 یلدا ترسیده  لب زد:

 حامد...-

 حامد بی توجه رو به من کرد گفت:

 سهیلا تو کمک کن ... من که دیگه عاجزم ...-

 با ناراحتی گفتم:

؟ چرا گره  آخه شما با این داد و بی داداتون امون می دید؟ چتونه-

 باز می کنید ..  ید با دندوندار ای که  با دست وا میشه 

   *** 

دقایقی بود که تنها صدای هق زدن های یلدا به گوش می رسید 

از جا  ... تقریبا همه در خود فرو رفته بودند که حامد بی طاقت

سر او  بی حرف ... کنارش نشست و بلند شد و به طرف یلدا آمد

روا هم با شکستن بغض را به آغوش کشید ...  نغمه و صبا و پ

 اشک به چشمانشان آمده بود ... حامد پچ زد: دوباره یلدا

غلط کردم ... گه خوردم سرت داد زدم ... د لا مصب خودتم می -

 دونی که چقدر می خوامت ... 

صدایش لرزش داشت و یلدا را محکم به خود می فشرد ... رو به 

 روی شان نشستم و گفتم:
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حامد جان خودتم می دونی که این جوری پیش برین یکی تون از -

دست  می ره ... فکر نمی کنی باید درست و درمون با مادرت 

ی ده ایشون محرف بزنی ؟ کج دار و مریز رفتار کردن اجازه 

خیلی راحت تو زندگی تون دخالت کنه ... خودش نیست اما تا 

یلدا خانم با شما هم با شما همراهه ...  مدت ها جنگ و تنش

هستم ... تو این قضیه هر دو باید به هم کمک کنید ... آخه با 

گریه کردن و غمبرک زدن یا دادن پیشنهادی که اعصاب دوتاتونم 

خیلی ها که  دمی دونی به هم بریزه کاری از پیش می ره ؟ اصلا

رن آخرش خیلی هم دوست دا مثل شما هم دیگه رو دست بر قضا

خسته شدن و از هم جدا شدن  ... من فکر با دخالت والدینشون 

 می کنم امشب باید این جا یه سری حرف ها گفته بشه..

و زیر  و دست حامد دور کمرش حلقه زده بود یلدا آرام گرفته 

...   تقریبا هر کدام از بچه ها  گوشش نجواهای عاشقانه می کرد

 . شاهین از جا بلند شد و گفت:کنار همسرانشان نشسته بودند .

دور هم سهیلا جان بهتر قبل از هر حرفی یه چای و شیرینی  -

   ...بخوریم 

 خواستم از جا بلند شوم که گفت:

 شما نه ... -

 ...تشکری کردم و به نغمه گفتم:به آشپزخانه رفت  و

 عزیزم شما زحمت شیرینی رو می کشی؟ -
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دانستم تنها کسی که می تواند کمی سر درد گرفته بودم اما می 

 این اتفاق را مدیریت کند خودم هستم و بس!

نغمه که از جا بلند شد نگاهم بی اختیار دور چرخید...  چیزی  

پنهان نداشتیم ... دوستی چند ساله مان باعث می شد همه از 

پس زندگی هم خبر داشته باشیم و به مشکلات هم واقف باشیم ...

یزهایی گفته شود که  شاید به درد بقیه هم می نیاز بود که حالا چ

خورد. بعد از پذیرایی وقتی شاهین هم کنار من نشست، نگاهم را 

 به حامد و یلدا دوختم:

و  ننودیو دخالت را نم تیها فرق حمانوادهواز خ خیلیمتاسفانه -

که  یو دلسوز ینومحبت، مهرب جورهر دنیاجازه م شونبه خود

و  ارنین بوبه زب یهو به جا و ضرور ین واقعوبه نظر خودش

 هایدلسوز نیتوقع دارن که در قبال ا یحتتازه گاهی . بدنن ونش

  ! بشه هم یقدردان ازشون  شونهایو مهربان

حس مالکیت روی بچه شون دارن حتی بعد از  جالب اینه خیلی ها

ازدواج ... و خب این گاهی در مورد تک پسرها ویا تک دخترها 

برادر دیگه داشت انقدر تحت  . مثلا شاید اگر حامد  یهبیشتره ..

اما خب دست بر قضا تک پسر خانواده ست و فشار نبود ... 

 مادرش یه جورایی حس مالکیت روش داره ..

 الی فرزند نسبت بهمستگی گاهی هم این جور دخالت ها از واب

 والدین به وجود میاد یعنی وقتی فرزند با وجود ازدواج باز هم یه

یا اقتصادی به پدر و مادرش وابسته ست  جوری از لحاظ مالی

پدر و مادر خیال می کنن می تونن توی زندگی فرزندشون دخالت 
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 یحت ای همسکن ندار هیهنوز قدرت تهکنن .. خب فرزندی که  

 تو خیلی  ،هکنیم هیاز پدر و مادرش ته شوماهانه مخارج خود

  .بدهها تن اونارات ها و انتظبه خواسته ه کهموارد ناچار

نگاهم روی حامدی بود که حالا از وقتی کنار یلدا نشسته بود حال 

 بهتری داشت ... 

می دونید که من مراجعین زیادی دارم و متاسفانه خیلی ها این -

مشکل رو دارن ... مثلا همین هفته پیش یه خانومی اومد مطب 

ی بود ... ...   دلیل دخالت خانواده شوهرش همین وابستگی مال

خب می گفت وقتی با اون آقا ازدواج کرده این قضیه براش اصلا 

مهم نبوده .. همین که می تونسته با مرد مورد علاقه اش ازدواج 

کنه براش مهم بوده .. آقا هم ظاهرا تک پسر هستند و مورد 

توجه کامل خونواده ... خب حالا مشکل این زن و شوهری که 

نواده همسر تهیه شده و دریافتی خونه و ماشینشون توسط خا

 ماهیانه شون از تو جیب پدر شوهر هست چی بود؟ 

  نگاه همه با دقت به من بود ... خوب بود که بدانند .. 

 دادم: ادامه

با  شده بودو قرار میقصد سفر دو نفره داشتاین خانم می گفت -

که گفت  مادرشوهرم اماو  میرپدرشوهرم به سفر ب نیماش

دو  میما قصد دار»گفت  بهش همسرم یو وقت ادیبا ما ب دخوایم

و خونه ما خوب  نیچطور ماش»بلافاصله گفت:  ،«مینفره بر

م؟یخود ما بد یهستند ول  
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که  یها به روشاون الطاف  نیمادر، انتظار داشت که ا نیاخب 

 یوابستگ ،هااز دخالتتو خیلی  بشه. جبران  پسندندین موخودش

 نیا توافراد بتونند  هنقش دارن که اگ یو شغل یو اقتصاد یمال

 .هشین حل مومشکلاتش شنبمستقل  هانهیزم

 ره و این دفعهوجود ندا یمال یوابستگ چیهم ه حالا گاهی

ه.. باز اینم دو ادیز خیلی نیفرزند و والد نیب یعاطف یوابستگ

را  یوابستگ نیا نندتویمرد بعد از ازدواج هنوز نم ایزن  مدله...

ه... گاهی این وابستگی شیباعث بروز اختلاف م نیکم کنند و هم

ده انوودور از خ توننینمکه  از طرف فرزند به والدینشون هست

 شونخانواده خود دیندارن، هر روز با یکنن و طاقت دور یزندگ

ک و بزرگ نظر یامور کوچ جورهر یبرا ایتلفن بزنن  نن،یبب ور

و  ریخ نیمعتقدند که والد شن وب ایجو ور شون خانواده

که همسر، و همین باعث  می شه  خوان،ین را موصلاحش

باعث بروز  مسئله نیو هم هدوم احساس کن گاهیجا شو توخود

  زیادی می شه ... مشکلات

 میتصم ین دو نفروخودش نیاگر زوج میکه ما معتقد یدرحال

بهتر از دخالت  خیلی، هنباش نهیگز نیبهتر هاگ یو حت رنیبگ

ست. حضور خانواده و هن وبهترش یریگمیتصم یبرا گرانید

 هم دیگهن با توافق وخودش نیکه زوج هخوب یزماناون مشارکت 

. و نظر بخوان تمشور اون هاو از  نبر نونشیبه سراغ والد

  .شهیدخالت محسوب م یکمک هر ،وگرنه بدون درخواست کمک
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وابستگی عاطفی از طرف مادر حالا در مورد شما متاسفانه این 

اون حد از  توئه حامد جان ... مادرت فکر می کنه شما هنوز به

بلوغ فکری و ذهنی نرسیدی که راحت می تونه  تو مسئله حتی 

بچه خواستن شما دخالت کنه ... البته قبل تر نشون داده که اصولا 

یه جورایی باید  از اول مخالف این ازدواج بوده همیشه چون

ن خوشبخت نشدن شما باشه و این حق انتخاب رو از شما نگرا

حالا شما هر چه قدر هم سنت بالا باشه باز برای مادرت  گرفته ...

  همون پسر کم سن و سالی...  

 ش کشید .. در این میان نغمه پرسید: حامد کلافه پنجه به موهای

لان ... اصلا یه چیزی ..مثلا  خود من از ا؟الان باید چی کار کنن -

شه ...  زندگی هاشون  فکر می کنم پسرها بزرگ بشن چی می

ور بشه ؟ خب این یه حس مادرانه ست که فکر می کنم  قراره چط

 ... تا حالا از این دید بهش نگاه نکرده بودم

 لبخندی زدم :

به اونم می رسیم نغمه جان ...بذار اول این بخش رو تمومش -

 کنیم ... 

 دادم: ادامهو رو به حامد و یلدا 

خب من بارها  قبلا هم بهتون یه راهکارهایی دادم اما حامد جان -

ر دیگه ای وارد می شه تا نشون بده که چه مادر شما  هر بار از د

قدر می تونه رو زندگی شما تاثیر داشته باشه ... ببینید تو این جور 

موارد قبلا هم گفتم نیاز به یه سری مهارت هست..ما بهش می گیم 

حل مساله یا مهارت  هارت رفتار جرات مندانه یا مهارت مذاکره...م
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کم  ... چیزی که ظاهرا شما تو این قضیه یههاجانیه تیریو مد

 منظورم باز به هر دوتونه...ضعیف عمل کردی .. 

 :را جوید و جواب داد گوشه لبش

عنی برم باهاش دعوا کنم یا جواب شو بدم درست می شه؟ می ی-

 دونی که برام احترام پدر و مادر خیلی واجبه ... 

 ابرویی بالا انداختم و گفتم:

 من این بود؟  یعنی برداشتت از حرف-

 بی حوصله گفت:

به خدا دیگه قاطی کردم .. کم آوردم ... نمی دونم چی درسته چی -

های یلدا رو دارم نه بی تابی مامانمو ...  .. نه طاقت گریه!غلط 

 .. گیر افتادم بین شون 

 سری تکان دادم و گفتم:

که  یدتلاش کن دیفقط با ،ستیبه جنگ و مبارزه ن یازینواقعا -

ضمن این  .!ید همین کن تیبا رفتار درست تثب ور تونخود گاهیجا

که کسب این مهارت هایی که ازش حرف زدم نه فقط از طرف تو 

بلکه باید از سمت یلدا هم باشه ... خب من یه توضیح بیشتری 

 ... من اتفاقا احترامی که تو به میدم تا کاملا متوجه منظورم بشید

خانوادهت می ذاری رو خیلی می پسندم  و همیشه معتقدم خیلی 

تو هر اه و مقامشون رو بدونن و هیچ وقت خوبه که بچه ها جایگ

ترامی نکنن اما چیزی که سنی هم که باشن به والدینشون بی اح

ن من می گم اینه شما هر دو باید یاد بگیرید که اون قدر بینتو
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صمیمیت وجود داشته باشه که حتی هیچ حرف و دخالتی روی 

دگی شیرازه زن یباشه و با هر حرفی این جور شما تاثیر نداشته

میت ارتباط خودتون مطمئن تون به هم  نریزه و اون قدر از صمی

بدونید در هر صورت همسرتون پشتتونه و حامی  باشید که

دید و تونه... در این صورت هست که مهارت رو به دست آور

 نیازی به جنگ و جدل نیست. 

خب حالا چطور رفتار کنیم که دخالت والدین یا اطرافیان تبدیل به  

هیجانات مسئله تفرقه برانگیز نشه... اولیش مدیریت احساسات و 

بر احساسات  یخوب تیریمدناخوشاینده ... چرا که وقتی نتونید 

نپخته  خام و بچگانه و یاحتمال برخوردها د،یداشته باش تونخود

چیزی که الان برای شما اتفاق افتاده .. خب یه . هش یم ادیز هم

مثال می زنم که دقیق متوجه حرفم بشید .. یکی از مراجعینم می 

 نهوبه خ شمدناو ای ممادر شوهر یبعد از هر بار تماس تلفنگفت 

دست به  یشده و حتمی ش دچار مشکل بچه با  ن خانم، او شون

.ه..زد یک میکوچ یزهایبر سر چ ی اونبدن هیتنب  

مادر شوهر،  ندیناخوشا یکه رفتارها یماز کنکاش متوجه شد بعد

 یچندان توجه نشده اما اون خانم می او تیباعث عصبان شهیهم

خردسال  بچهرا سر  تیعصبان نیا ه وبه احساسات خود نداشت

پس این که می گم باید احساسات و  .هکرد یم هیتخل شخود

هیجانات خودتون رو بشناسید یعنی همین ...  تا از خودتون 

واکنش غلط بروز ندید ... خب وقتی خوب احساسات خودتون رو 

شناختید و تونستید مدیریتش کنید حالا می تونید یه جورایی 

حالا این آرام سازی در مورد کسایی  خودتون رو آروم کنید ... 
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زن و شوهر اون قدر با هم صمیمی نیستن یه کم سخته چون که 

نمی تونید بدون تنش حرفتون رو به هم بزنید و این جا نیازه با 

یکی که معتمده مشورت کنید تا اون شخص بهتون راهنمایی 

کنه... مورد بعد این که برای این ارام سازی نباید دائما اون حرف 

کنید .. کاری که الان یلدا با ها و اتفاقا رو برای خودتون تکرار 

خودش کرده... این که تو دایم مثل خوره یه چیزی رو برای 

فلان برخورد مادر  ادیهر روز  هقرار باش هاگ ،خودت زنده کنی 

دنبال و   نیمرور ک تذهن اونو توی یحرف ها ای یفتیب تشوهر

که نه  مطمئن باش ،یباش شقصد و منظور رفتارها پیدا کردن

 ادیکه به احتمال ز هیچ که نمی شیگذشت زمان آرام تر  توتنها 

 یها یداور شیو البته پ می شی بلهر روز ناراحت تر از روز ق

 .زیادتر می شه خانواده همسرت هم یشما در مورد رفتارها

 یلدا لب برچید و گفت:

 چطوری حرفا اذیتم نکنه سهیلا ..  -

حرفی رو به حرف روم کنی ... مثلا هر ذهنت رو آعزیزم باید -

گاهی ما انقدر از یه حرف خانواده چطوری ؟ ببین دیگه ربط ندی ...

همسرمون دلگیر و ناراحت می شیم که متاسفانه یه جورایی نسبت 

به کاراشون هم بی انصاف می شیم..  و دید منصفانه مون رو از 

از  یستیکه ل هبهتر باش این جور مواقع دیشادست می دیم ... 

 نیدر بدتر یتا حت یمکن هیته مونمثبت خانواده همسر یها یژگیو

در کنار نقاط  ثل خود مام هما اون هکه  هباش نموادی هم طیشرا

 می دونید داشتندارن.  ی هم مثبت یها یژگی، وی که دارنضعف
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هم در کوتاه مدت به باعث می شه مورد  نیا توقضاوت منصفانه 

مثل خشم و عصبانیت  ی رو که گفتمجاناتید تا هیکمک کنخودتون 

مدت از نظر  یو هم در طولان دیکن تیریمد هترب ور و دلخوری

داشته  یو قضاوت درست تر بیاییدبهتر با موضوع کنار  یشناخت

 طرف همسرتونزمان صحبت با  از طرفی هم باعث می شه . ینباش

کم بشه ...موردی که باز هم می احتمال بروز بگومگو به شدت 

 ینه که از خانواده همسرتون هیولا نسازید ... تونم تاکید کنم ا

 نگاه پر گله حامد باعث شد لبخندی بزنم:

مطمئن باشید اون قدر تو این زمینه مراجع داشتم که بدونم این -

مسئله چه قدر می تونه اذیتتون کنه... اما اینو بدونید نباید از هم 

ده تون ناراحت بشید .. باید به هم حق دفاع از خودتون و خانوا

بدید... مثلا یلدا، نگه چرا حامد داره با رفتارش یه جورایی از 

مادرش دفاع می کنه ... خب عزیزم این حق رو باید برای طرف 

مقابلمون  قایل باشیم که هر چی باشه اون ها اعضای خانواده اش 

نطور که از وپس همهستند ... مادر پدر و یا خواهر و برادر ... 

 تاز نکرد، او نبه او ور ی توگله  یاگر کس یانتظار دار حامد

که از خانواده  بشیقائل  وحق ر نیا دیبا اونم ی، براهدفاع کن

 ه باشی مسلمانظر داشت وقتی این حق رو در دفاع کند. هم شخود

هر بشی. ضمن این که  حامدتا کمتر وارد بگومگو با  هش یباعث م

  ..ونینمسئول رفتار خودش بد وکس ر

 یعصبان اوناز دست  حامدبه خاطر رفتار خانواده  تو هباشاگر قرار 

 توچرا که  می شه دیهر روز تشد تو و حامدقطعا مشکلات  ،بشی
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 یکنترل نکه او یهست یعصبان حامداز دست  یدر رابطه با موضوع

 ش نداره ... رو

 یلدا متاثر گفت:

 نمی دونم اما این مدت هر چیزی زود بهم برمی خوره ..- 

 ی چرا؟؟می دون-

 سرش را به طرفین تکان داد و این بار من پاسخ دادم:

 م،ینوبد یاز سر بدجنس ور یما رفتار یوقتدلیلش این هست -

پیدا دنبال  مون هم که شدهخود یادعا یاثبات درست یناخودآگاه برا

وقت بعد از  اونو  ای هستیم  یگهکننده د دییتا یرفتارها کردن

بدون مشکل  ایمثبت  یاز رفتارها خیلیکه  میش یمتوجه م یمدت

 ییارهاما به رفت یبد، برا یتیها به ناونبه خاطر نسبت دادن  هم

این همون دید منفی  شده. لیتحمل تبد رقابلیآزاردهنده و البته غ

هست که ما به مرور پیدا می کنیم و حالا با هر حرف و رفتاری 

 اونو به همون بدجنسی ربطش می دیم ... 

 حامد پرسید:این بار 

تموم حرفات درسته اما الان ما باید چی کار کنیم؟ وقتی مادرم با -

  تذکر من بیشتر جبهه می گیره ... 

به نظر من این خود شماهستید که باید با هم حرف بزنید تا کمتر -

از دست هم ناراحت بشید و تنش و جنگ بینتون  به وجود نیاد ... 

 این اختلافات برمی گرده به اختلافشما وقتی به این باور برسید که 

بهتر می تونید با این قضیه کنار بیایید ...    دگاهیو تفاوت د یفرهنگ
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عروس ها  یخانواده ها که باعث دلخور یاز رفتارهاخیلی چرا که 

و  هگرد یخانواده ها برم نیب ی، به تفاوت فرهنگهش یدامادها م ای

ره... مثلا همین قضیه وجود ندا اون ها در پس  یدخالت ایقصد آزار 

... اگه شما یلدا نوه یا خواستن نوه پسری بیشتر شدن دختر و پسر

جان بهاین باور برسی که خیلی از حرف هایی که مادر همسرت 

بهت می زنه بهخاطر اختلاف فرهنگی دو نسله و دیدگاهتون با هم 

ن قضیه فرق داره شاید انقدر زود به هم نریزی و خیلی منطقی با ای

... و اجازه بدی همسرت تو شرایط بهتری با خانواده  برخورد کنی 

 ش صحبت کنه و این جور تنش های بیخودی به وجود نیاد ... 

رنگ نگاه هر دو تغییر کرده بود شاید به این فکر می کردند که 

اگراز تک به تک  حرف هایی که شنیده بودند در زندگی بهره ببرند 

 کمتر درگیر خواهند شد و دچار تنش کمتری می شوند... 

 این بار به سمت نغمه چرخیدم و گفتم:

ی ... نغمه تو گفتی ممکنه در آینده دچار همچین مسئله ای بش  -

عزیزم سعی کنید از همون کودکی قبول کنید بچه ها  بزرگ می شن 

و استقلال فکری و جسمی پیدا می کنن ..  همون که گفتم ماهیگیری 

رو بهشون آموزش بدین  نه این که ماهی رو بگیرین و بدین 

دستشون .. وقتی خودتون از کودکی فرزندتون رو مستقل بار 

فکرتون درگیر تصمیم گیری های  بیارین مسلما وقتی بزرگ بشن

اون ها نمیشه چون می دونید فرزندتون رو طوری بار آوردید که 

بتونه در هر شرایطی از پس زندگی خودش بربیاد و دیگه نیازی 

 به دخالت شما نداشته باشه ... 

شهلا خودي زتده هسل

niceroman.ir



 این بار کیان رو به پروا گفت:

 با شما هم هستند خانوم !-

 پروا مطیعانه گفت:

... من خودم هنوزم که هنوز با وجود مستقل شدن  واقعا درسته-

پویا باز نگرانش می شم ... گاهی اگه کیان جلومو نگیره دلم می 

کنم ... اما خب کیان خواد یه گوشزد هایی به خودش و نامزدش 

مدیریتش خوبه و به موقع عمل می کنه.. ولی الان که فکر می کنم 

تشون راه حل پیدا کنن واقعا خوبه یاد بدیم خودشون برای مشکلا

... 

حس کردم حامد می خواهد حرفی بزند ... نگاه پرسشگرم را که  

 دید گفت:

اول این که خیلی ازت ممنونم به خاطر راهنمایی های خوبت .. -

فکر می کنم من و یلدا خیلی از نکته هایی که گفتی رو درک کردیم 

م ... دوم و مطمئنم که از این به بعد بیشتر بهشون توجه می کنی

این که من به جمع  و همین طور به یلدا یه معذرت خواهی بدهکارم 

... از همه تون معذرت می خوام که شب تون با بد اخلاقی من خراب 

شد ... از یلدا هم معذرت می خوام .. واقعا خودش هم می دونه 

 تحمل گریه هاشو ندارم... 

را بیاموزند  چه قدر خوب بود که مردان و زنان عذرخواهی کردن

.. این کار نه تنها آن ها را کوچک نمی کند بلکه بزرگی آن ها را 

 نشان می دهد ... 
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یلدا هم در پی رفتار حامد از جمع عذرخواهی کرد ... آن شب با 

وجود تلخی که به همراه داشت اما حرف های خوبی زده شد و در 

 ادامه  همه از باقی مهمانی لذت بردیم ... 

 *** 

 (7)داستان

مقابل پنجره ایستاده بودم و همزمان با نوشیدن قهوه ام به منظره  

رفت و  پرنده هایی که  روی درخت مشغولمقابلم می نگریستم ... 

آمد بودند... دسته ای می آمدند و با سر و صدا روی شاخه ها می 

نشستند و دسته ی دیگری که جای خود را به آن ها داده وخود 

ند ... بی شباهت به زندگی آدم ها در این دنیا  نبود پرواز می کرد

... هر آمدنی رفتنی داشت .. فقط مهم نحوه زندگی کردنمان 

بود...این چند صباحی که  هستیم چه قدر لذت برده ایم؟  با همه 

 اش به غم و اندوه گذشت !

من به عنوان یک مشاور .. به عنوان کسی که دایم از مشکلات و 

یدم کمتر کسی را دیده بودم که از زندگی و نحوه معضلات می شن

آن راضی بوده باشد.. انگار همیشه باید یک جای زندگی می لنگید 

... 

به سمت میزم کشاند از افکارم بیرون آورد و صدای زنگ تلفن مرا  

... گوشی را برداشتم و با شنیدن صدای خانم دکتر بهمنی بی اختیار 

 لبخند زدم:

  به ما زنگ زده!به به ببین کی -
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 بلند زیر خنده زد و با نشاط همیشگی گفت :

 من که همیشه زنگ می زنم شما تحویل نمی گیری ...-

  مثل خودش گفتم:

 من که نصف مشاوره هام به تو ختم می شه جانم.. -

 این بار بلندتر خندید :

 بهش می گن سو استفاده...د همین دیگه ... -

)درمانگر  تراپیست هایی سکسمتین بهمنی یکی از بهترین 

کسی که خیلی از مراجعینم بود که می شناختم ...  مشکلات جنسی( 

 به شدت به او و مشاوره هایش نیاز داشتند ...

بهتر از تو هم گه داریم؟ خدایی خانم غفوراز وقتی اومده پیش تو -

ی کنه که تو رو بهش معرفی می زنه به جونم دعا مهمش زنگ 

 کردم ... 

 یطنت گفت:با ش

خب بده بهشون یاد می دم چطوری از زندگی جنسی شون لذت -

 .... می بریم نثواب دنیا و آخرت  کم  ببرن ؟ والا ما

می دونم عزیزم ... خیلی ها واقعا مشکل دارن ... گاهی فکر می -

کنم این همه بی اطلاعی اونم تو عصر تکنولوژی واقعا  از کجا 

 میاد؟ 

متوجه خانم هاست تا آقایون ..البته درصد  خب این مسئله  بیشتر-

کمی از آقایون هم دچارش هستن. اونم به خاطر فرهنگ مون هست 
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که زن ها فکر می کنن اگر راجع به این مسئله حرف بزنن شرم 

آوره ... خجالت و حجب و حیا باعث می شه در جریان خیلی چیزها 

ه... می ین ضربه خوردن به روابط زناشویی  خودشوننباشن و ا

دونی وقتی ما خجالت کشیدن رو از همون دوران بچگی به 

دخترامون القا می کنیم همین می شه... نمی گم باید هر حرفی رو 

زد اما خوبه حواسمون به بچه هامون باشه و تو سنین لازم 

  باهاشون صحبت کنیم .. 

 فنجان خالی قهوه ام را روی میز گذاشتم و گفتم :

خیلی ها فکر می کنن بیشترین طلاق و جدایی ها به خاطر مشکلات -

مالی و اخلاقی هست اما نمی دونن که بالا ترین درصد برمی گرده 

وقتی دو نفرتوی رابطه به مشکلات جنسی و روابط زناشویی ... 

شون سلامت نباشه و یه جای کارشون بلنگه نمی تونن به بقیه 

می دونی  متین جان هم باشن. مشکلاتشون غلبه کنن و همراه 

 ،کاش خانواده ها یاد بگیرن قبل از ازدواج دخترها و پسرانشون

اون ها رو آگاه کنن ... دختری که نا آگاهانه وارد پروسه ازدواج 

در افکارش رابطه رو مثل یک غول وحشتناک می بینه شه و  می

 محکوم به شکست در اون ازدواجه ... 

شه اما چند روز پیش یه خانم مراجعی اوهوم .. شاید باورت ن-

ساله بود .. جدا  26داشتم .. البته خانم که می گم یه دختر خانم 

شده بود ... اما ظاهرا یکی منو بهش معرفی کرده بود و اونم تازه 

البته ظاهرا در شرف  بعد یه طلاق پا شده و اومده  بود پیشمم... 

 ا اطلاع  ازدواج کنه...  ازدواج دوباره بود  و می خواست این بار ب
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 : صندلی ام را پیش کشیدم و پشت میز نشستم 

 خب ... -

 ... ش فرار کرده بودهشه شب عروسی باورت می-

 جدا؟ -

اگه دختره رو می دیدی!  یه تیپ و قیافه ای به هم می زنن که هر -

کی ندونه فکر می کنه طرف خدای این کاره ... می دونی که منظورم 

لا باور کن خیلی از دخترای ما از رابطه فقط سطح چیه ... سهی

خوشگل کنن و چسان فسان کنن و مردا رو به اونو می بیینن...

 خودشون جذب کنن اما به جای سفت کار که می رسه .. اوف... 

اوهوم لابد مرده فکر کرده این از همه چیز سر درمیاره و خواسته -

 اون شب ... 

 گفت: و خندید

گه نمی دونن این روی قضیه ست ... دختره انقدر دقیقا ...  دی-

البته معصوم بود و یه سوالایی می کرد که من باورم نمی شد ... 

اصلا می دونی دلیل سالگی بوده ...  21ازدواج اولش تو سن 

 فرارش شب عروسی چی بوده؟ 

 تو بگو ... -

ظاهرا آقای دوماد اون شب از عروس خانم تقاضای اورال سکس -

)رابطه دهانی( عروس خانومم که فکر می کرده این آقا داشته 

روانیه باهاش بحثش شده .. متاسفانه آقا داماد هم خواسته به زور 

مسئله رو پیش ببره و کار به تجاوز کشیده شده ... دختر خانم هم 

شهلا خودي زتده هسل

niceroman.ir



باورت می شه از هر چی عمل شبانه برگشته خونه پدرش ... 

 زناشویی و سکس بود بیزار بود ... 

واقعا  نمی دونم چی بگم ... این همه  کلاس های آموزشی قبل از -

 ازدواج پس برای چیه؟ 

اتفاقا منم پرسیدم...دختره می گفت همسرم گفته بود احتیاجی به -

این کلاس ها نیست و اون روز از کلاس ها در رفته بودن .. و 

حرفه ای و خانم در حد اکابر به  حد همین باعث شده بود آقا در

 همچین مشکلی بر بخورن .. 

ظاهرا آقا هم گول تیپ دختره روخورده و فکر کرده همه چی بلده -

 و نیازی نیست ... 

دقیقا .. چون دختره تو حرفاش به این قضیه هم اشاره کرد ... می -

گفت همیشه طوری رفتار می کردم که طرفم فکر می کرد از همه 

 رمیارم ... البته ظاهرا نامزدیشون هم خیلی کوتاه بوده .. چی سر د

 پوفی بیرون دادم و متین گفت:  با نفسم را

ببین سهیلا یه روز بیا از نزدیک ببینمت ... خیلی دلم برات تنگ -

 شده ... 

 لبخندی زدم و گفتم:

 من و شوهرم مشکلی نداریم ... -

 بلند زیر خنده زد و گفت:

 دم فقط حرفای خانومانه بزنیم ... ای بدجنس قول می -
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با قطع تماس مراجع ام که مرد سی ساله ای می نمود اجازه ورود 

 خواست و وارد اتاق شد .. 

سرش پایین بود و وقتی نشست هنوز نگاهش به سرامیک های 

زیر پایش دوخته شده بود.. خب اکثر آقایان وقتی مشکلات شان 

ک خانم مراجعه می کردند مربوط به خانم هایشان می شد به پزش

 ... 

مشکلش را مطرح با لبخند خودم را معرفی کردم و خواستم راحت 

 نماید ... نگاه را به دوخت و گفت:

راستش خانم دکتر من فکر می کنم منو همسرم دچار طلاق عاطفی -

 شدیم.. 

 انگشتانم را در هم قفل کردم و پرسیدم:

 خب چرا همچین فکری می کنید ؟ -

قته دارم علائمش رو می بینم اما هر بار می گم شاید اشتباه خیلی و-

 می کنم اما امروز تصمیم گرفتم مطمئن بشم ... 

 اوکی .. می تونید از روابطتون برام بگید ... -

 سری تکان داد و گفت:

وقتی هر دو مون تنهایی رو ترجیح می دیم ... وقتی کارها و -

کی باید به پیش برد کار  تفریحات مشترکمون کم شده  و انگار هر

خودش فکر کنه انگار که داریم تنها زندگی می کنیم ... وقتی 

و بی توجهیم به خواسته های  حوصله حرف زدن با هم رو نداریم

هم ... حتی وقتی حرفش پیش میاد انکار می کنیم که همچین مشکلی 
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داریم .. وقتی ماه به ماه تمایلی به هم نداری و رابطه ی جنسی 

امون می شه سخت ترین و عذاب آورترین کار چه اسم دیگه ای بر

 میشه روش گذاشت جز طلاق عاطفی ؟ 

متفکرانه نگاهش می کردم ... هرگز  طلاق عاطفی بی دلیل اتفاق 

 نمی افتاد ... 

بسوز و  کیو ش یشکل امروز یبتوان گفت طلاق عاطف دیشا

است. هرچند زن وشوهر ممکن است با هم بودن را  میبساز قد

ادامه دهند، اما جاذبه و اعتماد آنها  یگروه اجتماع کیمانند 

همسران به  یرفته است. درطلاق عاطف نیاز ب گریکدینسبت به 

و تنزل عزت نفس  یدر جهت آزار ، ناکام گریاز همد تیحما یجا

اثبات  یبرا یلیدل افتنیبه دنبال  کیو هر  کنندیعمل م گریکدی

 یطلاق پنهان یهستند. طلاق عاطف یگریو طرد د ی،کوتاه بیع

به  یدارد، ول راطلاق آشکار  یها یژگیاست که از هر نظر و

 یو قانون یتیموقع ،یمعنو ،یارزش ،یوجود موانع فرهنگ لیدل

ازدواج باطل  نکهیها بدون اطلاق نیدر واقع درا شود؛یآشکار نم

 یسقف با حداقل ارتباط )حت کی ریها ز شود، همسران سال

طلاق . کنندیم یعمر خود را سپر امیا نی( بهتریارتباط کلام

است که  یهمسران انیمشخص و آشکار م یفاصله عاطف ،یعاطف

 نیاز آنها ممکن است ا یکیهر دو ناپخته هستند، هر چند 

با ابراز اعمال مسئولانه مفرط،  یگریکند و د دییرا تأ یناپختگ

  .را انکار کند یزیچ نیچن
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دعوا،  یدوره طولان کیهمسران پس از  یدر طلاق عاطف

 یتفاوت یب تیتنفر و سپس به وضع ،یکشمکش، به مرحله دشمن

زن و مرد  نیمرحله روابط ب نیکه آخر یتفاوت ی. در برسندیم

تنها  دیندارد و شا یگرید یبرا یفرق یکیاست، بود و نبود 

 .شودیباعث ماندن در کنار هم م یزندگ یمسائل جنب

 بعد از سکوتی کوتاه پرسیدم:

فکر نمی کنم این اتفاق بین شما از اول توی زندگی تون بوده -

باشه ... می خوام بدون دلیل به این جا رسیدن با این حجم بی 

 تفاوتی چی می تونه باشه ... 

با یه عشق افلاطونی با هم ازدواج  درسته ... من و همسرم-

اما یکی از دلایل اصلی رسیدن به این جا ایراد گیری  کردیم ... 

 بیش از حد هر دومون از هم بود ... 

برام خیلی جالبه که شما  توی حرفاتون تنها خانم تون رو مقصر -

 نمی دونید ... 

 آهی از سر تاسف کشید و گفت:

چون وقتی فکر می کنم می بینم منم مقصر بودم ... عشق برای -

ما تو همون دو سه ماه اول زندگی مون مقدس بود ... اما بعد از 

اون شروع کردیم تو هر چیزی همو اذیت کردن ... شما فکر کن 

از کوچکترین کارها مثل نظر دادن برای یه غذای ساده تا الی 

 ماشالا... 
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 افتدیاتفاق م ییزناشو یو درشت در زندگ زیمعمولاً مشکلات ر

 یاریبس تیاهم نیمواقع نحوه رفتار و برخورد زوج نیکه در ا

 یریدر جهت جلوگ نیزوج یاز رفتارها برا یبرخ یریادگی .دارد

است  ازیبوجود آمدن مشکلات مورد ن نیو همچن یاز طلاق عاطف

 :مانند

دو نفره  یهاصحبت دیاجازه نده یدر زندگ هایبا بروز دلخور  

مکالمه دو نفره  یرا برا ییهاشما حذف شود و زمان یدر زندگ

 .دیکن میخود تنظ

 هیرفتارها مانند کنا یدر هنگام صحبت کردن از بروز برخ    

خود  یاز بلند کردن صدا یدر زمان ناراحت ایزدن، زخم زبان، 

 .دیکن زیپره

و از  دیقدم باش شیبا همسرتان پ زیمحبت آم یرفتارها یبرا    

و هرگز مقابله به مثل  دیاموزیرفتار را به او ب نیا قیطر نیا

 .دینکن

و از  دیکن انیها و انتظار خود را به طور واضح بدرخواست    

 .دیسرزنش کردن همسرتان اجتناب کن

و به  دیهمسرتان قرار ده یقبل از شروع صحبت، خود را جا    

بهتر  دیتوانیشد که چگونه م دیروش بهتر متوجه خواه نیا

 .دیکن انیمسائل را ب

قائل شده و از  زیتما ترتیمسائل مهم و کم اهم نیب دیکن یسع    

 ی.. نکن تیشکا یهر مسئله کوچک و جزئ
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ما خودمون یه جور لج و لجبازی توی زندگیمون به جریان -

چه  انداختیم و نفهمیدیم که این کار وقتی روز به روز پیش بریم

شه ... مثلا وقتی خانومم یه غذای خوشمزه قدر می تونه  بدترب

می پخت و توقع داشت من ازش تعریف کنم خب من تعریف می 

کردم اما بعدش می گفتم اما فلان مهمونی خانم دوستم خیلی 

خوشمزه ترشو درست کرده بود ... بعد ها می دیدم خانمم یه جای 

ه سرم درمیاورد و به قول مناسب تلافی همین حرفو یه جور دیگ

ما مردا  بدجور می زد تو برجکم... گاهی مشاجره هامون به 

می دونید خانم دکتر یه  دعوا می کشید و تا چند روز قهر ...

جورایی احترام گذاشتن به هم رو فرامو کرده بودیم .. اگه تو جمع 

بودیم گاهی اعمال و رفتار همو به مسخره می گرفتیم و به هم می 

دیدیم ... شاید همون تحقیر ها ما رو کم کم از هم دور کرد .. خن

بی توجهی به شخصیت هم دیگه ... خانم دکتر الان که فکر می 

می فهمم بیشتر کارامون از روی بچگی بود .. عاقلانه رفتار  کنم 

نکردیم .. فکر می کردیم همون دوست داشتن آتشین اولیه برای 

مون تیشه برداشتیم وبه ریشه  حفظ زندگی مون کافیه ... خود

زدیم ... اگه اون روز تو محضر کسی بهمون می گفت روزی به 

جایی می رسیم که حتی حاضر نیستیم صدای همو بشنویم 

 باورمون نمی شد ... 

از جایم برخاستم و درست جایی رو به رویش نشستم و با آرامش 

 گفتم:
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گشت هست ... اما همین مراجعه شما می تونه نشون بده راه بر-

می تونه نشون بده شما این زندگی رو دوست دارید و می خوایید 

 برای حفظش تلاش کنید ... 

 برقی از شعف در چشمانش درخشید و  با شوق گفت:

 هر کاری بگید می کنم خانم دکتر ... فقط کمکم کنید ... -

ما قدم اول رو برداشتید ... همین که معترفید در زندگی خیلی -

شتباه کردید و حاضرید برای حفظش دوباره تلاش  کنید این جاها ا

یه قدم بزرگه ... به نظرتون همسرتون هم تا این اندازه مشتاق 

 هست؟ 

ومدم مشاوره .. تشویقش می می زنم ... می گم اباهاش حرف -

کنم  اونم بیاد ... احساس می کنم از لحظه ای که حرف دلم رو 

 زدم خیلی آرومم .. 

ید اگر همین حرف زدن منطقی رو با خانومتون  داشته و می دون-

باشید به مراتب خیلی موفق ترید ؟ وقتی زوجین به هم احترام 

بذارن ... وقتی با هم حرف بزنن ... وقتی برای هم وقت بذارن و 

از چیزایی که ناراحتشون می کنه به هم بگن شک نکنید نیازی به 

ون به خیلی از اشتباهات نفر سوم نخواهد بود .. شما توی حرفات

اعتراف کردید چرا همین حرف ها رو با خانومتون توی یه خلوت 

دو نفره و با آرامش نمی زنید ؟ من بهتون اطمینان می دم بهترین 

 روش درمان هست ...  
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از جا برخاست ... انگار انرژی گرفته بود .حالا دیگر از مرد 

افسرده ای که در لحظه اول وارد اتاق شده بود دیگر خبری نبود 

 ... 

*** 

 (8)داستان

از آسانسور خارج شدم و مسیر راهرو را تا مقابل در مطب طی 

کردم... کیفم را روی شانه جا به جا کردم ودستم رفت روی زنگ 

کاملا اما قبل از فشردنش صدای هق هق گریه و صدایی که برایم 

آشنا بود مانع شد ... بی اختیار دست از روی زنگ برداشتم ... 

نازی در را نبسته بود ... بی اختیار لای در باز بود ..عجیب بود که 

گوش هایم تیز شد و این بار متوجه شدم که صدای گریه مال کسی 

 نازی نیست ...  خود جز

 ...  هبه هم ریخت خیلی اعصابمماهی به خدا خودمم خسته شدم... -

ابرویی بالا انداختم و دست روی زنگ گذاشتم و همزمان با 

دم که باز شد ... به محض ورود فشردنش ، فشار کمی هم به در دا

نازی از جا بلند شد و دستپاچه سلام داد و همزمان با کسی که پشت 

 خط بود خداحافظی کرد .... لبخندی بر لب نشاندم که گفت:

 زود اومدید خانم دکتر؟ -

 شانه بالا انداختم:

 می خوای برگردم؟ -

 با دست روی گونه خیسش را پاک کرد و گفت:
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 ...  این چه حرفیه-

 دوتا قهوه لطفا ... -

 متحیر گفت:

 هنوز تا اومدن اولین مراجع یک ساعت مونده .. -

 با اشاره به در گفتم:

 در مطب رو ببند ... با خودت کار دارم ... -

چشمانش گرد شد و من همزمان با خنده ایی صدا دار به سمت اتاقم 

 رفتم ... 

مانتو ام را در آوردم و روپوش سفیدم را به تن کردم .. روسری 

ساتن خوشرنگی را که دیروز با شاهین خریده بودیم سر کردم و 

 پشت میز نشستم ... 

 نازی  که با سینی قهوه وارد شد گفتم:

 قهوه ام اعتیاد میاره ... بخصوص که تو خوب بلدی دم کنی ... -

را شسته چون خبری از اشک و  ریز خندید ...معلوم بود صورتش

 البته آرایش همیشگی اش نبود ...

 بیا بشین ببینم ... -

فنجان قهوه مرا مقابلم گذاشت و خودش هم در نزدیک ترین مبل 

 فرو رفت... 

 خب؟-
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 لبخند تلخی زد و گفت:

 از شما میشه چیزی پنهون کرد خانم دکتر؟ -

شاید اگه به موقع سر نرسیده بودم بله .. اما الان می خوام بدونم -

 چی شده که چشمات بارونی شده و اعصابت به هم ریخته ؟ 

 نفسش را با آهی غلیظ بیرون داد و گفت:

 رفته ...  م درخانم دکتر نمی دونم چرا افسار زندگی م از دست-

ا مهربان و ام یک دختر معمولیساله بود و مجرد ...   35نازی 

 ... فوق دیپلم کامیپوتر داشت ... خوش برخورد

ن معلوم بود، توقع پدر و وش فیتکل م،یقد یخوش به حال دخترا-

 ستیب-هجده جیسن مه تو یوقت ؟ین معلوم بود. حالا چومادر ازش

درس  دیبا نگ یم تپدر و مادر یو خواستگار هم دار یهست یسالگ

سنت  هگیو د یکرده شد لیدختر تحص یه. چند سال بعد که یبخون

موقع ست که پدر و  نی. ایندار ستگارخوا ینقدرابالاتر رفته 

رن و ذا یخودت م یپا وافتادن ازدواجت ر ریبه تأخ تمادر

 هش یجا ختم نم نیبه هم هیکشن، قض یکاملا کنار مو ن روخودش

پسر  یهبا  دنیشن یم ای دنید یم هاگ روزیتا د اونایی کهو 

 ای یکار یحرف معمول یچند بار لیفام ایهمکار و  ،یهمکلاس

 یم قتیحالا تشو دادن ین موعکس العمل نش عیسر ،یزد یسدر

 یه آدم و حالا باید و بالغ یخودت عاقل که نیبه آشنا شدن و ا کنن

 نیشما تا ا کنن ینم وحسابش ر ی. ولیکن دایپ یزندگ یمناسب برا
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درک  ور انیو خواسته اطراف یبزرگ شد یه اگیسن با فرهنگ د

 ی... کن ینم

دختران مجرد ، فشار خانواده و  تمشکلا نیمهمتریکی از 

و سنت  یتیترب ستمیکه در س یطیآن هم در شرا است انیاطراف

در مورد  یداتینشده و تمه ینیب شیمسئله پ نیخانواده ا یرفتار

فکر دختر از سه جهت  تیوضع نینشده است. در ا دهیشیآن اند

بابت مجرد ماندنش، دوم به خاطر فشار  اول مشغول خواهد شد

حل  یو سوم هم نداشتن مرجع مناسب برا انیخانواده و اطراف

 کیاسترس  شیافزا است: زیچ کیفقط  جهیمسئله. نت نیکردن ا

  .دختر سن بالا

فنجان قهوه ام را برداشتم و همان طور که جرعه ای می نوشیدم 

 گفتم:

 خب حالا چی شده که اشک تو رو در آورده؟ -

 با لحنی که انگار داشت ادای کسی را در می آورد پوفی کرد و

 گفت:

خب اون اوایل خوب بود اما هر چی جلوتر می ریم حرف و حدیثا -

دایم می شنوم اذیتم که  ییحرف ها.. مثلا خانم دکتر زیاد می شن

 هیخودت،  ی عروسشاءالله انمی ریم   یعروس می کنه ....

 . گهیبکن د یحرکت

 دنیآرزو به دل د امرزیخدا ب م،یجبران کن تیعروس ،عزا تو

 . موند تیعروس
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شونزده سالشه نامزد کرده... مردم چه  یدختر فلان یمهمانتوی 

ته مونده سفره رو  جا نیا نیبش، سفره!  توی مجلس و زرنگند

 . بتکونم سرت بلکه بختت باز بشه

انگشتر عروس رو دستت کن ، دست ،  اقوام ینامزدمراسم تو 

ان شاءالله  ،دختر . حتی امسال تو روز سر تو یراستش رو

 ... ساله ها نیامسال آخر

که  می شنوم  کیاز دور و نزد مختلف ینقدر صحبت هاا خلاصه

دیگه  .مشرکت کن یخانوادگ ،یمراسم رسم تو کمترسعی می کنم 

اون بگذریم از وقتایی که مثلا قراره دسته جمعی بریم مسافرت و 

خب وقت یه آقای مجرد هم همراهمونه .. از پچ پچ ها متنفرم ... 

خانم دکتر من از ازدواج بدم نمیاد .. دوست دارم ازدواج کنم اما 

شرایط جور نمیشه .. یا اونی که من می خوام نیست ... گاهی 

  ... بخت رو می زنه مامانم حرف بستن 

 همدردانه سرم را تکان دادم و او ادامه داد:

آخر  مثلا همین دیشب ... باور می کنید سر رفتن به عروسی-

و کسی با مادرم بحثم شد ... دلم نمی خواد دیگه جایی برم  هفته

.. حالا اینا یه طرف توقعات اطرافیان یه طرف...  به خدا رو ببینم 

 اذیت می شم خانم دکترات  بی جای اطرافیان اون قدر که از توقع

ثلا خواهر و برادرام چون ماز مجرد بودنم اذیت نمی شم ... 

مجردم هر کاری دارن میندازن گردنم ... یادتونه چند ماه پیش 

خواهرم فارغ شده بود دو هفته مرخصی گرفته بودم برای موندن 
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پیشش ...  مامانم می گه چه اشکالی داره وقتی مجردی کمکشون 

  باش انگار نه انگار منم برای خودم زندگی دارم ... 

 گره روسری ام را سفت کرده گفتم:

 نشدی؟ به نظر خودت یه کم سخت گیر -

 متفکرانه نگاهم کرد و با مکث گفت:

اذیتم می کنن چرا اتفاقا .. چیزایی که قبلا ناراحتم نمی کرد الان -

... زود بهم بر می خوره ... اصلا می دونید چیه خانم دکتر گاهی 

اوقات فکر می کنم سخت پسند شدم.. یه جورایی ایراد گیر .. 

اصلا فکر می کنم این همه اضطراب هیچی به دلم نمی شینه ...

 باعث افسردگی من شده.. 

کم   که زدی آشنام ..  می دونی عزیزم من با تمام حرفهایی-

یکی از مواردی که خیلی مهمه و   نداشتم.مراجعینی مثل  تو 

دختران جوان ما رو به این نقطه می رسونه اینه که واقعا نمی 

شن  دونن که این خودشون هستن که مانع ازدواج خودشون می

ازدواج فقط بخشی از زندگی ماست نه همه ش ... اگر واقعا ... 

ئنا اولین کار اینه که آدم قصد ازدواج خوب داشته باشیم مطم

شادی باشیم ...مضطرب و افسرده نباشیم ... چون هیچ مردی 

حاضر نیست یه زن افسرده و داغون رو به زندگیش اضافه کنه .. 

طمئن باش وقتی شاداب و سرحال باشی  خواستگار خوب هم و م

به سراغت میاد ... ضمن این که اول زندگی همیشه سخت هست 

شما کلی دردسر و مسئولیت هست..  پس باید و برخلاف تصور 

قبل ازدواج خودتون رو برای اونا آماده کنید نه این که دایم 
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مضطرب باشید .. خودتون رو از همه چیز محروم کنید که چرا 

 ازدواج نکردید یا دور و برتون حرف و حدیث هست؟ 

 کار کنم؟  نمی دونم چی -

عزیزم جذب جنس مخالف، برقراری رابطه سالم ،پیدا کردن -

همسر مناسب و ازدواج کردن ، همه و همه  زمانی اتفاق می افته 

که شما از نظر روحی سلامت داشته باشی . متاسفانه این مسئله 

بخت بستن و این حرف ها هم ذهن شما رو درگیر می کنه ... یه 

تاثیر می ذاره و ذهنشون جورایی حرفای اطرافیان روی ادم ها 

رو خراب می کنه ... کاش شماها که نسل جدید هستید کمتر 

خودتون رو درگیر این خرافه ها  کنید ...این جادو و جنبل نیست 

که ازدواج رو به تاخیر میندازه و یا به کل از بین می بره این 

 رفتارهای خود ماست که باعث همه این ها میشه .. 

 رد و انگشتانش را زیر چانه اش گذاشت :دستانش را بالا آو

 چه رفتارهایی؟-

سحر و جادو و این حرف ها رو کنار بذار و به خودت و رفتارات -

فکر کن .. معمولا ا اشتباهات و عیب های خودمون رو نمی بینیم 

...اطرافیان هم چیزی نمی گن و اون وقته که ما می مونیم و یه 

را کسی دوستم نداره ... من معتقدم توََهّم ... من که انقده خوبم چ

می تونیم بخت خودمون این ما هستیم که با رفتارهای خودمون 

 کنیم .. رو ببندیم یا باز

 خب خانم دکتر منظورتون از این رفتارها چیه؟ -
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ببین عزیزم از طرز لباس پوشیدن و  آرایش کردن  و حرف زدن -

ناخواسته توی  بگیر تا  طرز رفتار مون با آقایون .. گاهی ما

حرف هامون به آقایون توهین می کنیم و بدون این که بدونیم 

حالشون رو می گیریم و این نه تنها جاذبه نداره بلکه به طرز 

وحشتناکی دافعه خواهد داشت .. یا حتی انتخاب مون اشتباه باشه 

و خودمون رو توی یک رابطه ناسالم قرار بدیم .. یا طرز 

شنایی اشتباه باشه ... مثلا داشتم مراجع رفتارمون تو دوران آ

خانمی که می گفت خواستگارهای خوبی دارم اما در مرحله 

آشنایی از دست می دمشون .. مسلما این خانم رفتار اشتباه زیاد 

و این نشون می داشته و بلد نبوده رابطه رو درست پیش ببره ...

از مواردی ده خیلی ها زنانگی کردن رو بلد نیستن ... یکی دیگه 

که این روزها باعث میشه که دختران ما بعد از یه مدتی برای هر 

چیزی ایراد بگیرن بالا رفتن توقعاتشون همراه با بالا رفتن 

سنشون هست ... و البته این در مورد آقایون هم صدق می کنه 

 ... 

ازدواج داراي سن متعارفي است كه اگر از آن سن عبور كنیم،   

انگیز بودن خود را تا حدود زیادي نشاط و خاطرهدیگر شادابي و 

تحول در الگوهاي رفتاري و تغییر سبك و  دهد.از دست مي

الگوي زندگي جوانان اعم از دختر و پسر یكي از دلایل بالارفتن 

سن ازدواج در آنان است. ادامه تحصیلات و تحول در موقعیت 

ازدواج در برخي تواند یكي از دلایل بالا رفتن سن بانوان نیز مي

اي كه وقتي با آنان درباره ازدواج ها باشد، به گونهاز خانم

كنیم، ادامه تحصیل را بهانه قبول نكردن ازدواج عنوان صحبت مي
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بالارفتن  كنند درحالي كه ادامه تحصیل منافاتي با ازدواج ندارد.مي

ها، وسواس بیش از حد در انتخاب سطح توقعات، افزایش هزینه

ترین تر و آزاد مهمیا حتي اعتقاد به داشتن زندگي راحتهمسر 

 دلایل افزایش سن ازدواج و كاهش تمایل جوانان به ازدواج است.

وسواس در ازدواج و انتخاب همسر آینده نیز بسیار كار ناپسندي 

رود یا براي یك اي كه فرد بارها خواستگاري مياست به گونه

آیند اما به دلیل تلف ميدختر چندین خواستگار در مراحل مخ

وسواس بیش از حد و به این گمان كه بعدي شاید بهتر باشد تن 

آید كه سن و سالي از او دهد و وقتي به خود ميبه ازدواج نمي

به عنوان  .شودگذشته است چراكه زمان به سرعت سپري مي

 یازدواج م یکارشناس لاتیکه در سطح تحص یمثال توقعات خانم

و  یتیشخص طیکه دکترا دارد تفاوت دارد چرا که شرا یکند با کس

پس چه خوب است خانواده ها با  کرده است. رییآنها تغ یاجتماع

کمک فکری شرایط ازدواج را در دوران تحصیلات بالا برای 

  فرزندانشان مهیا کنند ... 

توان به دلایل دیگري مانند مي گفتمدر كنار این دلایلي كه 

هاي زیاد و هاي بالاي ازدواج و ترس از هزینههگرایي، هزینتجمل

با  .عدم توانایي فرد در تأمین مخارج زندگي مشترك اشاره كرد

كنار گذاشتن برخي از رسوم غلط و تبیین یك الگوي سالم و ساده 

 .توان به جلوگیري از افزایش سن ازدواج جوانان كمك كردمي

جز اخلاقیات و  وقتی ملاک دختران و پسران برای ازدواج چیزی

ایمان باشد ... وقتی معیار ها داشتن خانه و ماشین و مدرک و 

كه از  می شودتمام تلاش جوانان این بی شک  ،پست و مقام باشد
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هر راهى، امتیازات مزبور را به دست آورند و از این طریق، به 

مقبولیت اجتماعى كافى برسند. اما به دلیل آنكه رسیدن به این 

زمان زیادى مى طلبد، به ناچار از ازدواج در ابتداى ملاك ها، 

جوانى محروم مى شوند و بدین روى، سن ازدواج افزایش مى 

پس کنار خود جوانان این جامعه و خانواده است که می  یابد.

تواند به آن ها کمک کند ... وقتی خود خانواده ها چشم و چشم 

داریم که هم  را سرلوحه زندگی قرار می دهند چطور توقع 

 جوانان به موقع ازدواج کنند ... 

وقتی به جایی می رسیم که عکس های زندگی های به ظاهر مجلل 

را در فضای مجازی  می گذاریم  و پخش آن ها لبخند بر لب می 

آوریم که چند هزار لایک خورده ایم همین  می  شود که آن پدر 

ی و درخور کارگر مجبور به هر کاری می شود تا جهیزیه آن چنان

دخترش تهیه کند یا برای پسرش با هزار قرض و قوله عروسی 

 آن چنانی بگیرد... 

اگر در جامعه ساده زیستى و استفاده از حداقل امكانات مادى  

ارزش نباشد، سن ازدواج كاهش  ارزش گردد و یا ـ دست كم ـ ضد

پیدا مى كند; اما اگر داشتن خانه و اتومبیل مدل بالا و امكانات 

چشمى هاى زیان آور گسترش  مادى ارزش شود و چشم و هم

یابد، جوان امروزى ما ناچار است به دنبال تهیه آن برود و تا 

وقتى آن را تهیه نكرده است، ازدواج نكند. در نتیجه، از داشتن 

 خانواده در سن جوانى، محروم مى ماند.
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بسیارى از هزینه هایى كه در زندگى صرف مى شود، اعم از 

ینه هاى جشن عقد و عروسى، یا جهیزیه، مسكن و سایر هز

لوازم زندگى، ضرورت ندارد و امكان حذف یا كاهش آنها هست. 

اگر پسر و دختر و خانواده هایشان تصمیم بگیرند هزینه هاى 

غیرضرورى را حذف كنند و به حداقل امكانات اكتفا نمایند، امكان 

اینكه جوانان ما یا  ازدواج براى بیشتر جوانان فراهم مى شود.

خانواده هایشان این تصور را داشته باشند كه در ابتداى زندگى، 

باید از همه یا بیشتر امكانات مادى برخوردار باشند و در 

برگزارى مراسم عقد و عروسى، هزینه هاى سنگینى بر یكدیگر 

 تحمیل كنند، نتیجه اى نخواهد داشت جز فرار جوانان از ازدواج.

در خیلی از این موارد این خانواده ها هستند که دخالت متاسفانه  

 مستقیم دارند و باعث تغییر و نگرش جوانان می شنود ... 

به خوبی به یاد دارم مراجعی را که می گفت این مادرش بوده که 

با وجود علاقه او به جوانی شایسته فقط به جرم  مشکل مالی او 

ی پولدار ازدواج کرده اما را رد کرده بودند... و حالا او با مرد

زندگی درست ودرمانی ندارد..دایم کتک می خورد و هر بار حرف 

می زند تحقیر می شود ... واقعا برای یک زندگی خوب  معیار 

پول شاید اهمیت داشته باشید اما در درجات اخر قرارمی گیرد ... 

 اقد اخلاق و ایمان باشد تا چه اندازه می تواند ضامنوقتی مردی ف

 خوشبختی یک زن باشد ...

یكى از دلایلى كه جوانان را از ازدواج دور كرده، نداشتن 

اطلاعات صحیح از ازدواج و وجود بدبینى هاى بى مورد است. 

بسیارى از جوانان نسبت به اصل ضرورت ازدواج بى اطلاعند و 
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برخى هم از افكار ناصحیح و خرافى در این زمینه رنج مى برند. 

مشاوره ازدواج كمك شایانى به جوانان مى كند و وجود مراكز 

  دغدغه هاى بى مورد آنان را برطرف مى سازد.

به  ریاخ یدارد. در سال ها یادیاست که ابعاد ز یا دهیازدواج پد

موضوع پر  نیشود و ا یم یادیازدواج توجه ز یبعد اقتصاد

از  شیاما پ ستین یقابل چشم پوش یشود. البته بعد مال یرنگ م

جامعه  تینیدارد. اگر در ع یبالاتر تیاهم یاقتصاد ، بعد فرهنگ

  توان کاهش داد. یرا م یزندگ یها نهیاز هز یاریبس میتوجه کن

 با صدای نازی لبخند بر لبانم نشست :

کاش همه مادر و پدرها  بتونن مثل شما به بچه هاشون مشاوره -

بدن ... دختران و پسرانی که با گذشت زمان به مرحله ای مثل من 

 می رسن ...  

می دونی عزیزم یکی از دلایش نداشتن مطالعه ست .. پدر و -

کتاب می خونن می تونن تو  تو زمینه های  مختلف مادری که

برای بچه هاشون کمک بزرگی باشن. پدر و موقع مناسب 

مادرهایی که می تونن با راهنمایی های درست فرزندانشون رو 

  در زندگی خوشبخت کنن ...   

 

  **** 

 (9)داستان
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دستمال کاغذی توی دستش را ریز ریز کرده بود ... اجازه داده 

بودم تا راحت باشد... باید همزمان با حرف زدن اجازه میدادم تا 

 وب به چیزهایی که می گفت فکر کند ... خ

 به خدا نفهمیدم چطور شد به این جا رسیدم خانم دکتر !-

 لبخند نرمی بر لب نشاندم ... 

من آدم راحتی نیستم .. یعنی خیلی راحت با هر کسی ارتباط نمی -

 و خیلی زود اعتماد نمی کنم...  گیرم

 اما ظاهرا این بار ... -

به خدا خانم دکتر نمی دونم چطور شد؟ وقتی به خودم اومدم با -

 تمام تفاوت هامون عاشقش شده بودم .... 

 عاشق مردی متاهل که به قول خودتون دو تا هم بچه داره ... -

از روزی که وارد محل کارم شدم ایشون یه جور خاصی بهم توجه -

... اما توجهاتش  ساله 39سالمه ... اونم یه مرد  27می کرد ... من 

خاصن ... همه جوره حمایتم می کرد ... وقتی با هم درد و دل می 

کردیم اون از زنش می گفت که دوستش نداره و به اجبار باهاش 

 یعاطف یرابطه  چیهمسرش اصلا همی گفت با اردواج کرده  ... 

 نکهیو ا بوده بدون عشق و به اجبار شون همندارن و اول ازدواج

هم به مرز  یبار دو ساختن و چن خاطر بچه ها سوختنالانم ب تا

خلاصه این که می گفتن تازه الان طع عشق رو  بودن، دهیطلاق رس

 چشیدن ... 

 متاثر نگاهش کردم .. جوان بود و زیبا ...
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فکر نمی کنید تو این دوره زمونه که مرد و شما هم باور کردید؟ -

ی کنه هیچ مردی به اجبار با کسی مسالاری تو جامعه ما بیداد 

ازدواج نمی کنه ؟ شاید تو فیلم ها و قصه ها از این چیزا زیاد باشن 

 اما تو جامعه ما اونم از جانب یه مرد ... 

 سرم را به نشانه تاسف تکان دادم و ادامه دادم:

از  شما یه دختر مجردی ... با خودت فکر نکردی که این آقا داره-

  ده می کنه؟شما از سو استفا

ما عاشق هم شدیم خانم دکتر .. روزای اول وقتی می گفت اما -

عاشقت شدم باورم نمی شد من خیلی کنار کشیدم اصلا دوست 

نداشتم با یه مرد متاهل رابطه برقرار کنم دایم بهش گوشزد می 

کاری کرد که دلم  هکردم که این کار درست نیست  اما وقتی هرباری

... بهش می گفتم نمیشه ه شدمرو به دست بیاره من بیشتر وابست

.. فراموش کن ... اما اون خیلی تلاش کرد که بهم نزدیک بشه 

... می دونید خانم دکتر ... اون یه آدم معقول ... مودب ... 

مهربون ... من تو این مدت هیچ رفتار بدی ازش ندیدم ... یه 

می تونم بهش تکیه کنم... فکر می کردم و بود ده جورایی پشتم ش

 یمنم عاشقش شدم و واقعا حس پاک یبعد از مدت این که  صهخلا

و دروغ  م دارهتنم که اونم واقعا دوسمئنسبت بهش دارم و مط

...چون همه جوره عشقشو بهم ثابت کرده نمی گه  

ده شده را میان انگشتانش مچاله کرد ... چقدر سادستمال تکه تکه 

 پرسیدم: اعتماد کرده بود... با لحنی پر از استیضاح

 خب... با این همه تفاسیر مشکل چیه؟ -
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 من و منی کرد و با تردید گفت:

که تا  گنی دو تا فرزند دارن و م شونیکه ا نهیا یاصل هیقض- 

 کنمی نم رکه بچه هامو سروسامون ندادم به ازدواج دوم فک یزمان

... حالا که  کشمی عذاب م یلیخ خانم دکتر کمکم کنید من دارم

 وابسته اش شدم .. حالا که بدون اون نمی تونم زندگی کنم ...

 یول میعاشق و دلباخته هم دایبکنم. ما شد تونمی نم یچکاریه

که باهم به  دهی نم وناجازه رو بهم نیا تما هس نیکه ب یطیشرا

از  ...کنم یبدون اون زندگ متون ینمدیگه  من   .مینک رفک ندهیا

بچه هاش لطمه  هیبشم که به روح شیوارد زندگ تونمی مطرفی هم ن

 ... ... دارم عذاب می کشمبزنم

اما  بود لیوانی آب برایش ریختم و به دستش دادم ... عاشق شده

به غلط ... اشتباه پشت اشتباه ... چطور می شد او را از چنین 

حداقل برای او  ده ... رویایی که درروزهای آین؟ رویایی بیدار کرد

    چشم انداز خوبی نداشت ... 

ببین عزیزم می خوام بدونم  دلیل اومدن  به این جا برای چی -

هست؟ آیا فقط اومدی من بهت یه راه کاری بدم که بری به عشقت 

برسی ؟ یا این که اگر حرف های من باب میلت نبود و حتی شاید 

  ل می کنی؟، قبوبه ضررت

اشک در کاسه چشمانش پر شد وروی گونه هایش لغزید ... نفسم 

 را پر صدا بیرون دادم وبا لحنی  آرام گفتم:

می خوام این ماجرا رو با هم از اول تحیلی کنیم .. می خوام آخر -

 حرفامون خودت به نتیجه درست برسی و بهم بگی ... 
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 :سرش را به تایید تکان داد و من ادامه دادم

خب اول میاییم سراغ این که آقا گفتن جوری عاشقت هستند که -

حتی اگه به هم نرسید باز هم فراموشت نمی کنن و شما همون 

 عشق اول و آخرش هستید ... 

د با حرفهای خودش باز هم تنها سرش را به تایید تکان داد... بای

 ودن راهی که در پیش داشت می رساندم ... او را به غلط ب

گفتی ایشون با شما مهربون بوده .. بهتون بها داده و یه شما -

جورایی بهتون ثابت کرده که عاشق شماست اما فکر نمی کنید این 

عشق نیست؟ بذارید  منطقی با هم حرف بزنیم ... واقعی چیزا معنی 

مردی که وارد زندگی یه دختر جوون می شه که خودش قبلا ازدواج 

برای این که دل شما رو به دست  مطمئناکرده و زن و بچه داره 

ز بیاره و یه توجیهی برای این کارش داشته باشه  مثل خیلی ا

 دوست نداشتن همسرشه ، اونمآقایون دیگه یه مشکل مشترک داره

... این که عشقی بین شون نیست .. این که از زندگی شون خسته 

شدن و دلشون یه زندگی  پر از عشق می خواد ... این که بچه 

دارن و نمی تونن طلاق بگیرن چون به بچه شون لطمه می خوره 

.. و همه شون به خاطر بچه هاشون سوختن و ساختن .. می 

 نه؟ دونستی اینا ویژگی های مشترک این آقایو

همان طور که خیره خیره نگاهم می کرد آب دهانش را فرو داد ... 

 سری به تاسف تکان دادم و ادامه دادم:

وکنار اون زندگی  رو آوردن اما با تمام این مشکلات به امثال شما-

خودشون اجباری می خوان با شما حرف بزنن ... درد کنن  به قول
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فراموش کنن ... خب .. لحظه های بد زندگی شون رو کنار شما 

حالا می ریم سر اصل مطلب .. مردی که برای زندگی خودش وقت 

بذاره برای همسرش وقت بذاره و برای مشکلات زندگیش بشینه 

فکر کنه  و عاقلانه بررسیش کنه و منطقی حل شون کنه   مسلما 

 ...حالادر گوشه و کنار زندگیش برای کسی دیگه وقت نخواهد داشت

یک زندگی با دو بچه هست مطمئنا اون قدر درگیر  مردی که  صاحب

رو برای عشق و اضافه ای مسائل زندگیش هست که نتونه وقتی 

 ... عاشقی با کس دیگه ای پیدا کنه  

حالا ما فرض می گیریم ایشون راست می گن و واقعا عاشق شما 

شدن و با صداقت تمام داره باهاتون برخورد می کنه ... هدف از 

ه کردن شما به خودشون چی هست؟ هدف از این رابطه این وابست

خب ایشون می گن به اجبار با خانوم ازدواج  چیه ... ازدواج؟ 

کردن ... ایشون یه مرد هستند ... همون طور که  قبلا هم گفتم با 

وجود جامعه مرد سالاری ما این جوری نیست که یه آقا به زور 

الب این جاست که با وجود جاز طرفی بیاد سر سفره عقد بشینه ... 

قوانینی که هست مردها خیلی راحت می تونن بچه هاشون رو 

بگیرن و همسرشون رو هم طلاق بدن و خیلی راحت تر از اون 

ازدواج کنن ... این که من نمی تونم بدون این که بچه هامو سر و 

سامان بدم ازدواج کنم خب اگر نمی تونسته و مشکل داشته  چرا 

یر این عشق کرده؟ چرا  تمام مدت شما رو با رفتارهاش شما رو درگ

وابسته خودش کرده؟ ایشون خیلی با زرنگی شما رو در بند خودش 

نگه داشته ...  شما تا کی می تونی منتظر بمونی  که این آقا به 

بچه هاش  سر و سامانی بده و بعد بیاد سراغتون ؟ در  و زندگی
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شون شما رو کنار خودشون نگه اصل این آقا به نحو جالبی با حرفا

داشتن ... این انتظار تا کی؟ الان شما می تونید ازدواج کنید ؟ اگه 

همه رو رد می کنید چون آگاه بیاد ناخود خوب خواستگاریه براتون 

منتظر ایشونید.. الان می تونید تصمیم بگیرید و برید دنبال زندگی 

 ...  دخودتون؟ کاش یه کم منطقی فکر کنی

نگران و متفکرش  نشان از آن داشت که خودش هم به این نگاه 

حرف ها فکر کرده و فقط نیاز به یک تلنگر دارد ... گاهی ما انسان 

کسی ها برای تصمیم گرفتن نیاز به آن داریم کسی کمکمان کند ...  

 خارج از گود... 

فکر نمی کنی از اعتماد شما داره سو استفاده می شه ؟ فکر نمی -

مسیر مسیر دوست داشتن نیست؟ این مسیر عاشقی نیست کنی این 

 ... عزیزم مردی که زندگی خودش رو داره ...

با یه توجیه ساده که به خاطر بچه هام نمی تونم طلاق بگیرم 

یعنی این که شما رو بازیچه خودش کرده ... این آقا خیلی راحت 

شما رو پا در هوا توی زندگیش نگه داشته .. شما تمام موقعیت 

هاتو از دست می دی به خاطر انتظار برای عشقی که مطمئنا 

یه من اینه بیشتر به این سرچشمه درستی نداره ... عزیزم توص

جالب این جاست که ایشون کنار زندگیش قضیه فکر کن ...  

سرگرمی برای خودش درست کرده ... و شما وسیله ای هستید 

که ایشون کمبودهای به قول خودشون در زندگی شون رو 

احساس نکنه .. فکر نمی کنید این مسئله یه جور ظلم به شما و 

د شک کنید که ایشون که این جور اون خانم هست ؟ شما نبای

شهلا خودي زتده هسل

niceroman.ir



سرگرمی برای خودش ساخته شاید اصلا برای زندگی اصلیش 

وقت صرف نمی کنه ... از کجا می دونید همه این کمبودها از 

طرف خودش  نباشه ؟  مگه پای درد و دل اون خانم نشستید؟ 

یعنی یه آقایی اومد و گفت توی زندگیش مشکل داره و از شما 

شق و عاشقی راه بندازید مطمئنا راست می گه خواست باهاش ع

چیزی که این روزها توی جامعه  که انقدر راحت باور کردید ؟ 

زیاد شده از این دست آقایون هست ... زندگی خودشون رو دارن 

.. زن و بچه ... کار و شغل و موقعیت .. همه چیز سرجاشه اما 

ل مشکل کنارش با حرف های گول زنک دختران و یا زنان متاه

دار رو جلب خودشون می کنن ... اینم نوعی دیگه از خیانته ... 

این که در خفا با شما وقت بگذرونه هم خیانت به همسرش و هم 

خیانت به خود شماست ... عزیزم شما وقتی به خودت میایی که 

کار از کار گذشته ... شدی یه عروسک در دست مردی سو 

 استفاده گر ... 

چندین و چند  خانم توی این زمینه به ما مراجعه می دونی در ماه 

می کنن... خانم های متاهلی که شاید به خاطر مشکلات  در 

زندگی خودشون خیلی راحت گول چنین مردانی رو می خورن  اما 

 زمانی به خودشون میان که غرق در رابطه ای پر از گناه شدن! 

چنین  وقتی به شدت به گریه افتاد فهمیدم روزهاست درگیر

افکاریست ... مسلما راه سختی برای فراموشی داشت اما مطمئن 

بودم می تواند خودش را از چنین منجلابی که عاقبت خوشی 

  نداشت نجات دهد ...
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*** 

 (10)داستان 

 سلام خانم دکتر... -

به آرامی سرم را به طرف صدا برگرداندم ... زن جوانی بود .. 

یک فرزند چهار ساختمان دیده بودم...چند باری او را در محوطه 

پنج ساله داشت که برای دوچرخه سواری در محوطه پایین می 

لبخند زدم و با خوشرویی پاسخش را دادم ... کمی این  آوردش...

 پا و آن پا کرد و گفت:

من نمی دونم می شناسید یا نه ... ببخشید مزاحمتون شدم ...-

 واحد نه...  ه سوم ...مریمم از همسایه هاتون هستم .. طبق

خواهش بارها او را در محوطه کنار جمع خانم ها دیده بودم... 

می کنمی گفتم و اجازه خواستم در واحد را باز کنم ...دو کیسه ی 

خرید را داخل گذاشتم .. شاهین مرا بعد از خرید مقابل ساختمان 

ه آن پیاده کرده بود تا بچه ها را که با دیدن پارک اصرار داشتند ب

روی لب هایم ببرد ... با حفظ لبخند  بروند برای بازی به پارک جا

 گفتم:

 بفرمایید داخل؟ -

 می شناخت که  تعلل نکرد و گفت: خوب ظاهرا مرا

 مزاحم نیستم؟ -

 سری تکان دادم:
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باباشون رفتن پارک منم می با نه عزیزم ... بفرمایید ... بچه ها -

 خواستم برم شام درست کنم .. 

 سی خانم دکتر ... مر-

 را از روی زمینیکی از کیسه ها تندی با هم وارد شدیم و او 

 برداشت و گفت:

 بذارید کمکتون کنم ... -

 مخالفتی نکردم و با هم به سمت آشپزخانه رفتیم ... 

 کیسه را روی کانتر گذاشت و گفت:

 تعریف تون رو خیلی از همسایه ها شنیدم ... این چند وقت -

 ابرویی بالا انداختم و گفتم: بی اختیار

 چه زود معروف شدم ؟ -

 خندید و گفت:

 چی ؟  ...فقط حرف شما بود اگه بگم دیروز تو جلسه-

 همزمان با خالی کردن اولین کیسه بلند خندیدم و گفتم:

 ؟ جلسه -

سه دوم را او روی میز خالی کرد .. ظاهرا خیلی راحت تر از کی

 جواب داد: آنی بود که می گفت...

 ببخشید قصدم فضولی نیست می خوام کمکتون کنم... -
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سپس همان طور که یکی یکی بسته ها را به دستم می داد ادامه 

 داد:

بهش می گیم جلسه خانومای ساختمون در ماه یه دوره دارن ...-

خب برای بهتر شدن اوضاع ساختمون  و البته یه جور  ...

 دورهمی زنانه ... 

  چه جالب ...-

و اشاره کردم روی صندلی آن سوی کانتر بنشیند ...  جوان بود 

ساله ... زیبا و چشم و ابرو مشکی ... به طرف یخچال  30حدودا 

و ظرف میوه را بیرون آوردم و مقابلش روی میز گذاشتم .. رفتم 

 پیش دستی را کنار دستش گذاشتم و گفتم:

 من زیاد تعارفی نیستم .. لطفا راحت باش ... -

 خندید و گفت:

مطمئن باشید منم تعارفی نبودم که سرمو انداختم پایین و اومدم -

 فقط تو رو خدا فکر نکنید خیلی پرروام... تو خونه تون ..

روی میز آشپزخانه  لبخندی زدم و قوطی رب و بسته ماکارانی را

گذاشتم ... امشب بچه ها قول یک ماکارانی را از من گرفته و با 

پارک رفته بودند .. خوشبختانه شاهین هم این غذا خیال راحت به 

را دوست داشت ... بسته قارچ را داخل سینک ظرفشویی گذاشتم 

 مریم انداختم و گفتم: تا به موقع آن را بشویم .. نگاهی به

 پس اول از خودت پذیرایی کن ... -

 ت کندن کرد و گفت:تعارف سیبی  برداشت و شروع به پوسبی 
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وای که  شما چه قدر ماهید ؟ اصلا فکر نمی کردم انقدر راحت -

 برخورد کنید ... 

 ابرویی بالا انداختم و گفتم:

خب گذشته از همسایگی مون فکر کنم یه دکتر مشاور باید همین -

 طور باشه ... 

خندید وتکه ای از سیب پوست کنده اش را با نوک چاقو به طرفم 

 گرفت:

 بفرمایید ... -

 ان دادم و گفتم:شم را ندستان

 نوش جون .. من از بیرون اومدم .. -

 همان طور در حال جویدن گفت: را به دهان گذاشت و سیب

ا رو هم مراستش من این جام تا به نمایندگی از طرف اعضا ش-

دعوت کنم ... البته ما همیشه همسایه های جدید رو دعوت می 

  افتخاره ..یه کنیم اما حضور شما برای ما 

 تشکر کردم و گفتم:

 می دونید که من شاغلم و واقعا نمی ... -

 میان کلامم پرید و گفت:

خانم دکتر نه نگید  تو رو خدا ... اکثر خانم های ساختمون هم -

اونم بعد از ظهر5برای همین این برنامه جمعه ها ساعت  ..شاغلن
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برگزار میشه .. خیلی خوبه بیایید و با همه  تو خونه خانم ندایی

 آشنا بشید .. 

 لبخندی زدم و گفتم:

 فقط... سعی خودم رو می کنم ...-

 فقط چی؟-

 دیروز جمعه نبود ... -

 بلند خندید و گفت:

 جلسه دیروز اضطراری بود...-

 خوشحال از جا بلند شد و گفت:سپس  

خونه خانم ندایی  تو همین طبقه . منتظریم..پس من برم .. فردا -

با هم  .. البته من خودم اون ساعت میام دنبالتون ...خودتونه 

  بریم ... 

بازهم تشکر کردم .. وقتی که رفت مشغول پختن  شام شدم و   

جالب بود که انرژی خوبی گرفته بودم ..خوب بود به نوعی با 

دعوت بی ئن بودم این خانمهای ساختمان آشنا می شدم اما مطم

  دلیل نیست و بی شک هدفی پشت این دعوت بود.

 *** 

همان خانم  ک تک خانم ها نشست ... خانم ندایینگاهم روی ت

مسنی بود که  روز اول از پنجره آشپزخانه دیده بودم ... خانم 

کرد و برای  وبسیار خوشرو... ظاهرا تنها زندگی میمهربان 
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.. تعداد خانم ها از تعداد همین خانم ها در خانه اوجمع می شدند 

واحدها کمتر بود که مریم گفت،چند نفری شوهرشان اجازه شرکت 

درجمع همسایه ها را نمی دهند  و همین دوازده نفر هستیم .. 

بالاخره معارفه انجام شد و من با یکی یکی شان آشنا شدم ... 

خانم جوانی که خود را مژگان معرفی کرده بود مرا مخاطب قرار 

 و به شوخی گفت:داد 

ن جمع رو می بینید از وقتی فهمیدن یه خانم دکتر یخانم دکتر ا-

اومده تو ساختمان هزار و یک نقشه ریختن تا چطور شما رو 

 ...   خودشون بیارن تو جمع

خانم زمانی که خانم میان سالی بود و بعد از خانم ندایی سن دارتر 

 از بقیه بود گفت:

 سرافراز کردید...کتر ... واقعا خوش اومدید خانم د-

ار چندم تشکر کردم و اظهار خشنودی کردم ب لبخندی زدم و برای

خیالم از شاهین و بچه ها راحت بود... که در جمع شان هستم ... 

قرار بود با هم یک کارتون جدید ببینند و بعد هم وقتی کار من 

ان پذیرایی از مهمانتمام می شد برای شام بیرون می رفتیم ...   

به عهده مریم و دونفر دیگر از همسایه ها بود وقتی همه نشستند 

 مریم گفت:

خانم دکتر شاید فکر کنید ما خیلی پرروییم اما به خدا این طور -

 نیست ... 

و نگاهی به خانم ندایی کرد.. زن عصایش را که در دست داشت 

 جا به جا کرد و گفت:
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ما کمکشون کنید .. بچه ها مشکل دارن خانم دکتر و می خوان ش-

 بته حق ویزیتتون محفوظه... لا

 پس می خواستند مشاوره شوند ... 

 باز مریم گفت:

خب  پیش روانشناس راستش خیلی از خانوما دوست ندارن برن-

یکی شوهرش نمی ذاره یکی می ترسه  می دونید که موانع زیاده

بقیه راجع بهش فکر بد کنه خلاصه این که امکانش برامون 

اما حالا که یه دکتر روانشناس اومده تو ساختمون دلمون نیست 

 می خواد از بودنش بهره ببریم ... 

 نگاهی به جمع کردم  و گفتم:

 شه این من مشکلی ندارم ... هر چند که تو مطب خیلی راحت می-

ا این جا هم هر سوالی باشه تاما   و مشاوره داد کارو انجام داد

جایی که بتونم جواب می دم و هر کاری از دستم بربیاد دریغ نمی 

 کنم.

 خانوم دیگری که نامش سودی خانم بود گفت:

مطمئنا اگه بقیه هم بفهمن جلسه هامون پر بار تر از قبل شده و -

رده هر طور شده شوهراشون خانم دکتر افتخار داده و تشریف آو

 رو راضی می کنن .. 

 دقایقی بعد وقتی بالاخره تعارفات تمام شد  خانم ندایی گفت: 

راستش خانم دکتر ما اکثرا وقتی جمع می شیم دورهم سعی می -

کنیم مشکلات رو حل کنیم اما خب خیلی وقتا افاقه نمی کنه و 
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حیفمون اومد از  شایدم بدتر بشه ... برای همین وقتی شما اومدید

شما و تحصیلاتتون استفاده نکنیم ... از من پیرزن هفتاد ساله 

گرفته تا اون نوعروس احتیاج داریم به این مشاوره ها ...دخترم 

 هر گلی بزنی سر خودت زدی .. 

نگاه همه به من بود ... خب شاید انرژی که همیشه از درون من 

... انرژی کمک به هم ساتع می شد روی آن هاهم اثر گذاشته بود 

من هر جا که بودم در هر زمان و هر مکان اگر نیاز می نوع  ... 

 دیدم دریغ نمی کردم ... 

 لبخندی زدم و گفتم:

 من درخدمتم ... -

این بار همه به هم نگاه کردند .. ظاهرا در حالا تعارف بودند که 

چه کسی اول از همه مشکلش را مطرح کند ... مریم باز به جای 

 همه گفت:

من می گم اول از همه بیشترین مشکل شروع کنیم که فکر کنم -

 مشکل یه چندتایی از همه ماست ... 

 نگاهی سوالی کردم که گفت: 

خانم دکتر من هشت ساله عروس یه خانواده هستم که دوتا پسر -

دارن من عروس بزرگه ام ... می دونید از وقتی عروس جدید 

شروع شده ...بس که مادرشوهرم از  اومده تو خانواده مشکل من

این عروس جدید تعریف می کنه و یه جوری حرف می زنه که 
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انگار سقف آسمون پاره شده و این خانم افتاده پایین .. یعنی فرق 

 که می گم فرق  ها ...  

 یکی دیگر از خانم ها هم افزود:

منم همین مشکل رو دارم البته مورد من برعکسه ... من -

ه ام اما از وقتی وارد خانواده همسرم شدم اون قدر به عروس تاز

شه...  عروس بزرگشون احترام می ذارن که من حسودیم می

یعنی مادر شوهرم یه ندا می گه صدتا ندا از دهنش می ریزه اما 

من بدبخت هر کاری می کنم یه جوری برخورد می کنن  که اصلا 

 انگار آدم نیستم ... 

.. ظاهرا اکثریت این حس و حال را در به بقیه نگاه انداختم.

زندگی خود کم نداشتند و طعم آن را حالا کم یا زیاد چشیده بودند 

 ... 

یه موردی که همه خانم ها باید در زندگیشون در رابطه با  ببینید-

خانواده همسر رعایت کنن سه اصل هست ... که اگر رعایت بشه 

ترام ... فاصله ... هیچ وقت مشکلی پیش نمیاد ... محبت ... اح

این که شما به اندازه محبت کنید و احترامشون رو داشته باشید و 

مهم تر این که فاصله رو رعایت کنید ... مثال می زنم وقتی 

فاصله ها بیش از حد کم بشه و زیادی در دست و بالشون باشید 

مطمئنا اون ها هم زیادی باهاتون راحت برخورد می کنن  ... و 

احتی شما رو دارن اذیت می فکر نمی کنن که با این ر شاید اصلا

 کنن .. 
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رو به  آن خانمی که گفته بود عروس بزرگ را احترام می کنند 

 کردم و گفتم:

مطمئنا این عروس خانم این سه اصل رو به اندازه و درست -

رعایت کرده که حالا این طور بین خانواده شوهرش ارج و قرب 

 داره... 

 ناراحت گفت:مریم با لحنی 

همه جوره فرق می ذاره ... خب یعنی چی آخه ؟ مادر شوهر من -

هیچ وقت یادم نمی ره برای ما یه عروسی درست و درمون 

 نگرفتن اون وقت واسه عروس کوچیکه بیا و ببین ... 

 نگاهم هنوز روی مریم بود که دیگری گفت:

نیست ت هیچ کس از زندگیش راضی اصلا نمی دونم چرا هیچ وق-

.خانم دکتر تو خانواده همسر من هم همین طوره .. بین دخترا و 

عروساشون فرق می ذارن .. این واقعا اذیت کننده ست ... من 

خودم به شخصه دوست ندارم دیگه باهاشون رفت و آمد کنم ... 

اذیت می شم و دست خودم نیست منتقلش می کنم به شوهرم ... 

شه و اونم  همین بدبینی رو  یخب بیشتر اوقات هم باعث دعوا م

نسبت به خانواده ام پیدا کرده ... نمی دونم واقعا باید با این 

 مشکل چطور برخورد کنیم ...

 با لبخند آن ها را به آرامش دعوت کردم و گفتم:

عزیزم ببینید گاهی وقت ها شرایط خیلی دخیله ... ممکنه اون -

خیلی از شرایط زمانی که شما تازه عروس این خانواده شدید 
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جور نبوده حالا چه مالی چه از لحاظ فکری . مثلا خیلی ها رو می 

شناسم که می گن سر بچه اولشون خیلی چیزا رو بلد نبودن یا 

و انجام بدن اما هر اش رو نداشتن و نشده خیلی کارها رتجربه 

چی جلو رفتن و به بچه های بعدی رسیدن اوضاع بهتر شده و 

م کارهایی عروس دو مثلا سر ری انجام بدن..تونستن کارهای بهت

نتونستن اون ها رو انجام  انجام دادن که زمان اومدن عروس اول

این دلیل نمی شه شما فکر بدن ... این دلیل تبعیض نیست ...   

... متاسفانه چون دید  و فرق گذاشتن کنید تبعیض قایل شدن

گاهی  خانوم ها همیشه سر مادرشوهر و عروس بودن این هست

اوقات اون رو خیلی برای خودشون بزرگ می کنن و شروع به 

خود خوری می کنن و دایم هر چیزی رو زیر نظر می گیرن ... 

یلی مثال می زنم ...  گاهی عروس اول میاد و خودش خ باز ببینید

 شه جام خیلی کارها قانع میچیزها رو راضی میشه و  نسبت به ان

.. حالا به هر دلیلی  می پذیره و در واقع اعتراضی نمی کنه و

ی بینه شوهرش نداره و وسعش نمی رسه اون کار رو ...مثلا م

از  ی این طور نیست و رضایت نمی ده ونجام بده اما عروس بعدا

حتما انجام بشه ... پس گاهی  هامی خواد که اون کار ششوهر

این خود ما هستیم که این فرق ها رو به وجود میاریم حالا اون 

ع نخواستیم و رعایت کردیم و انجام نشده دیگه اینو نباید الان موق

... خودمون قانع بودیم به اون و بکنیمش کینه طلب داشته باشیم 

بی می کنه و لشرایط .. حالا عروس تازه اومده و همه رو ط

خانواده مجبور به اجرای اون هستند پس ما الان نباید بیاییم 

زهر کنیم که چرا اون موقع زندگی رو به خودمون وهمسرمون 
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شه ... شاید اگر شما  این کارها انجام نشده و الان داره انجام می

انجام می شد اما باز هم می  هم رضایت نمی دادید  برای شما هم

تبعیض نیست ... چون شرایط هر دوره اون طور ایجاب  این هاگم 

توی  رولا این شما هستید که ذره ذره این افکار می کرده ... و حا

شید و دایم با مقایسه  خودتون می ریزید و با خودتون درگیر می

منو نخواسته .. منو  اش اون ها به خودتون می گید خانواده

دوست نداشته و ناخواسته خودتون و همسرتون رو اذیت می کنید 

.. 

 مریم تندی پرسید:

حالا می گیم این درسته و حق با شماست ...من خودم الان که -

فکر می کنم می بینم خیلی رعایت کردم .. اون موقع  بیشتر

همسرم سربازیش تازه تموم شده بود و از لحاظ مالی یه کم دست 

و بالش بسته بود.. خیلی چیزا رو رعایت کردم اما خانم دکتر نوع 

حرف زدن چی؟ چرا با ما یه جور حرف می زنن با اون یکی جور 

 احترام گذاشتم ..در صورتی که من همیشه بهشون  دیگه .. 

نگاهم را دور چرخاندم ... تنها کسی که لبخند می زد و از 

نگاهش تجربه می بارید خانم ندایی بود .. شاید پاسخ این سوال 

 را او هم به خوبی می دانست ... با آرامش جواب دادم :

این خود شما هستید که جایگاه تون رو با رفتارهاتون مشخص - 

گید تبعیض و فرق من قبول ندارم ... مطمئنا کردید ... این که می 

این خود شما بودید که از اول سکوت کردید ... متلک شنیدید یا 

طعنه و کنایه خوردید سکوت کردید و حرفی نزدید و فقط 
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وایستادید گوش کردید اما به اون یکی حرفی زدن و اونم جواب 

فضای به وقتی شما .. و مطمئنا کسی دیگه بهش حرفی نزدهداده 

اجازه می دید که هر گونه رفتاری با شما بشه این نشون  موجود

دهنده خودتون و شخصیتتون هست .. شما این اجازه رو بهشون 

دادید .. شما این فضا رو ایجاد کردید ... نگید من احترام گذاشتم 

م گذاشتن تا اگه احترام گذاشتید پس چرا اعتراض می کنید ؟ احترا

شخصیت خود شما تحقیر ایجاد نشه  تویزمانی درست هست که 

می شید یعنی باید حرف  شه و اذیت ... وقتی تحقیر ایجاد می

منتها این حرف زدن  باید در قالب محبت و احترام هم بزنید ... 

باشه با زبان درست بیان بشه و به همسرتون هم منتقل نکنید 

و  خودتون حرف خودتون رو بزنید .. نذارید مسائل انقدر حجیم

بزرگ بشه که حالت تنفر پیدا کنه ...که حتی راضی نشید 

ببینیدشون .. این ها خانواده همسرتون هستند و همین رفتارها 

شه همسرتون هم متقابلا بگرده و نکات منفی خانواده  باعث می

شه  تون رو پیدا کنه و با همون ها مقابله به مثل کنه ... این می

شه و مقابل خانواده های  جاد میکه دایم بین شما دونفر تنش ای

هم جبهه می گیرید..  این می شه که کلا باید قطع رابطه کنید تا 

بلکه بتونید یه کم آرامش داشته باشید .. باز هم تاکید می کنم 

روی اون سه اصل ... محبت .. احترام.. فاصله ..نه خیلی نزدیک 

دربیارن  بشید که بسوزید و داغ بشید.. و خدا نکرده پدرتون رو

...خیلی قاطی بشید و شوخی کنید و بخندید و فضای بی احترامی 

رو براشون باز بذارید... و نه خیلی دور بشید که دیگه نباشید و 

و اصلا حضور نداشته باشید که جوری بشه که به چشم نیایید 
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و .. بعد همه این ها جمع بشه داخل خودشون به حسابتون نیارن

 جوری که حاضر به دیدنشون نباشید. ..خدای نکرده بشه تنفر 

همسرتون اگه عزیزه پدر و مادرش هم باید همون طور عزیز 

باشه و متقابلا این در مورد شما هم صدق می کنه... باید یاد 

بگیریم بین دو خانواده تعادل برقرار کنیم ... کاری به اون 

نتظارات چیزهایی که در قدیم هم اتفاق افتاده نداشته باشید ... حد ا

و توقعات رو منطقی بذارید .. این رو بدونید شما هشت سال پیش 

ازدواج کردید و بر اساس همون توقعات پیش اومدید اگر می 

نه حالا .. و نه با خواستید باید همون موقع پافشاری می کردید  

دیدن زندگی جاری یا خواهر شوهری که تازه ازدواج کرده  ... 

ودش می سازه با نوع رفتار و هر کس زندگی خودش رو خ

 شرایطی که خودش ایجاد کرده .. 

با اتمام حرف هایم پچ پچ ها زیاد شد ..ظاهرا همه را به تفکر 

 واداشته بودم .. خانومی گفت:

واقعا خانوم دکتر درسته .. من این حرف هایی رو که زدید عملا -

توزندگیم تجربه کردم ... من وقتی وارد خانواده شوهرم شدم هر 

چی به هم گفتن حرفی نزدم ... همش گفتم اگه حرف بزنم میشه 

بی احترامی .. اما عروسای بعدی زبون دار بودن و همیشه هم 

 ...  خیلی راحت به خواسته شون رسیدن

 مریم این بار گفت:

وای خانم دکتر مادرشوهرم یه مجسمه خیلی خوشگل تو خونه -

اش داشت که خیلی ازش خوشم می اومد چند بار می خواستم 
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بهش بگم اونو به من بده اما هسچ وقت روم نشد ... چند وقت 

پیش رفته بودم خونه جاریم دیدم همون مجسمه تو  بوفه اشه ... 

آوردم ... ازش پرسیدم اینو چطوری گرفتی  داشتم شاخ در می

 خیلی راحت گفت از مامان خواستم اونم نه نگفت ... 

 لبخندی زدم و گفتم:

خب این همون اصل درست بیان کردنیه که گفتم .. بعضی -

عروس ها سیاست دارن و خیلی مدبرانه با رعایت اصول 

گاهی خودشون رو تو دل خانواده همسر جا می کنن اما متاسفانه 

بی سیاستی ها و بی تدبیری های خودمون باعث می شن جز 

 خودخوری و پرورش نفرت توی دلمون کار دیگه ای نکنیم ... 

و آمدن پیامک شاهین که می گفت  با بلند شدن صدای گوشی ام

 همه با هم گفتند : بیرون منتظرم هستند ،

 عالی بود...  وای اصلا نفهمیدیم زمان چطور گذشت...-

 ایم بلند شدم و این بار خانم ندایی گفت:از ج

خیلی شیرین و فصیح صحبت می کنید خانم دکتر ... ممنون که -

 خیلی استفاده کردیم ... دعوتمون رو پذیرفتید .. 

***   

 ( 11)داستان

فین فینش که بلند شد  بی حرف قوطی دستمال  کاغذی را به 

... با اشاره سمتش گرفتم... برگه ای بیرون کشید و تشکر کرد 

 به لیوان آب مقابلش گفتم:
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 فکر نمی کنی با گریه کاری درست نمی شه ؟ -

 انگار سد چشمانش برداشته شده بود که بی امان می بارید ... 

 هق هق کنان گفت:

خانم دکتر خودش هم می دونه چه قدر دوسش دارم .. شاید -

تی دعواهامون شدید بوده اما همیشه به یه ساعت نمی کشید آش

 می کردیم .. اما این دفعه ... 

 و بلند و های های گریست ... 

اما نمی دونه منم خسته شدم... کم بهم گفت دیگه خسته شده ... -

 آوردم ... 

 با کمی تحکم گفتم:

عزیزم بهتره گریه رو کنار بذاری و دقیقا بهم  بگی مشکل  چیه -

 ؟ 

 نگاه خیسش را به من دوخت و گفت:

دا همسرم یکی از بهترین آدمای روی زمینه ... خانم دکتربه خ-

اما این زیادی خوب بودنش داره اذیتم می کنه  خیلی دوسش دارم 

 ... 

 مشکل کجاست جانم؟-

خانم دکتر تنها ایراد شوهرم تو مشورت نکردن با منه ... منی -

که زنشم ... برای انجام هیچ کاری با من مشورت نمی کنه و من 

 هستم  که خبردار می شم ... همیشه آخرین نفری 
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نفسش را به زحمت بیرون داد و دوباره اشک جوشیده از 

 چشمانش را پاک کرد ...

دیروز با هم دعوامون شد اونم سر کارهایی که بدون مشورت با -

ساله ازدواج کردیم و یه دختر دوساله  6من انجام می ده ... 

یی برای زندگی داریم اما هنوزمتوجه این نشده که نباید به تنها

خیلی به برادراش و خانواده اش اهمیت می مون تصمیم بگیره ...

ده طوری که بیشتر مواقع از حق ما می گذره و به اونا اختصاص 

الان مدتیه می می ده ...در حالی که اونا اصلا این طوری نیستن.. 

خواد با برادرش خونه بخره .. اولش که من نفهمیده بودم یعنی 

نگفته بود ومن اینو از زبون جاری شنیدم ... کلی  اصلا به من

سر این مسئله بحثمون شد  الانم فهمیدم پولی که دارن انقدری 

ضمن این که و مجبورن وسیله های خونه رو بفروشن .. نیست

نمی تونیم توی اون خونه زندگی کنیم چون برادر شوهرمم 

و نفره خانم دکتر مگه این زندگی د شریکه و اونم متاهل ... 

نیست ؟ مگه من به عنوان بخشی از این زندگی نباید در جریان 

می خوام بهش بفهمونم که من و دخترش تو اولویت باشم ؟ 

هستیم ...آخه تا کی می خواد تو فکر بقیه باشه ... وقتی خودمون 

 خونه نداریم  و مستاجریم ... 

 سری به تایید تکان دادم ..

در هر کاری که قرار هست بدون شک توی زندگی زناشویی -

با اطلاع هم باشه ... اتفاقا بحث مهمی  انجام بشه باید تفاهم و

هست ودو نفر وقتی با هم ازدواج می کنن اولویت اصلی در 
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زندگی زناشویی زندگی خودشون باید باشه.. الان مشکل شما دو 

جنبه داره ... یکی این که شوهرتون تو هیچ مشکل و مسئله 

هاتون مشورت نمی کنه و اون چه خودش به تنهایی زندگی تون با

صلاح می دونه رو انجام می ده که این صحیح نیست ... ببینید در 

مانی که ما توی زندگی خودمون مشکلی نداشته مورد دوم تا ز

باشیم .. خونه ای داشته باشیم .. ماشین داشته باشیم .. و کلا 

اره به  اعضای اون رفاه نسبی رو داشته باشیم چه اشکالی د

خانواده مون کمک کنیم .. بالاخره اون ها هم جزوی از زندگی ما 

هستند و گاهی ممکنه ما هم در زمانی بهشون احتیاج پیدا کنیم اما 

در زمانی که ما خودمون هم دچار این مشکلات و درگیری ها 

هستیم اولویت زندگی و زن و بچه خودمون هست... تا وقتی که 

ودچار مشکل نکنیم ... منتها این کمک کردن ها و آینده اون ها ر

اصولا هر کاری در زندگی زناشویی کردن باید با صلاح و 

مشورت دو نفره باشه ... با تفاهم و هماهنگی بین زن و مرد 

هست .. متاسفانه بعضی از آقایون این رو یاد نگرفتن .. از همون 

م انجام دوران کودکی هر چیزی رو خودشون گفتن و خودشون ه

دادن و از کسی هم نظر نخواستن و  حالا در جایی که نیاز هست 

با شریک زندگی شون هماهنگ باشن قادر به چنین کاری 

نیستن... اما این سبک تربیتی قرار نیست در زندگی زناشویی هم 

تداوم پیدا کنه چرا که وقتی می گیم شریک زندگی یعنی در همه 

هر دو با هم تصمیم  ختی ها ...چیز شراکت .. چه خوشی ها چه س

می گیرن .. هر دو با هم نظر می دن و برای رضایت مندی هم 
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تلاش می کنن ... پس یکی از اصل های زندگی همین هست .. اما 

 در مورد شما خب به نظرم یه کم راه رو اشتباه رفتید ... 

 لیوان آب را برداشت و جرعه ای نوشید و گفت:

 خانم دکتر من چی کار باید می کردم که نکردم؟ -

ببینید من توصیه ام این هست که تمام خواسته هاتون رو با -

زبانی زیبا بیان کنید .. این عصبی شدن و دعواهای شدید هیچ 

وقت جواب ندادن ..می دونید نحوه بیان می تونه خیلی تاثیر مثبت 

که هر بار دعوا کنید  داشته باشه ... شما اگر از اول به جای این

و کار رو با قهر پیش ببرید به طرز درستی باهاشون صحبت می 

کردید شاید به این جا نمی رسید ... متاسفانه گاهی لحن بیان 

باعث میشه  طرف مقابل فکر کنه شما دربرابرش جبهه گرفتید و 

یا شاید فکر می کنه یه عمر این جوری زندگی کرده و شما دارید 

ی افسار اختیارتش رو از دستش می گیرید ..  وقتی با زورگوی

دایم در تنش و دعوا هستید مطمئن باشید بیشتر از قبل از هم دور 

می شید و ایشون هم کمتر اجازه دخالت و نزدیکی شما رو می ده 

 ... 

خانم دکتر من می تونم به خودم مسلط بشم ... ازتون کمک می -

خوام دوست دارم همسرم هم اینو متوجه بشه ... چطوری اینو 

 بهش بگم ... 

من فکر می کنم بهترین راه آگاه شدن همسرتون هست .. از این -

به هم  نقدریزن و مرد ا یها تیفعال یامروزهای  یزندگ که تو

به  وها ر یریگ میتصم شه ینم هگید شده  که کیو نزد هیشب
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وجود  یکمتر زن قدیم روزگار تو کرد. مثلا مینه تقسونه و مردوزن

خبر داشته  قیهمسرش به طور دق تیداشت که از درآمد و فعال

، اما امروزه به  هکن تها دخال یریگ میتصم توو بخواد  هباش

 نهیهمه زم توی شجامعه و مشارکت توزن  گاهیرفتن جا بالا خاطر

  گرفته .  تیبه واقع کینزد یاشتراک شکل نیا یزندگ یها

نظر،  دگاه،یاز د ننتو یبا مشورت کردن مآقایون باید بدونن 

خاص استفاده  نهیزم اوندر  شونهمسر اتیها و تجرب ییتوانا

با مشورت و  یو در ضمن وقت نریبگ یبهتر میو تصم نکن

نادرست  شونمیاگر تصم نریگ یم یمیتصم شونت همسرقمواف

 شون همکرد و همسر دنسرزنش نخواه دشون روخودیگه  هباش

با  ور تیمسوول این جوری  و هنک یرا شماتت نم اون ها

 کردن... میتقس شونهمسر

که زن و شوهر با مشورت  هنیا یریگ میتصم یروش برا نیبهتر

، اما  هباش لیتمام امور دخ تویو نظر هر دو  رنیبگ میهم تصم

. مثلا شما رنیبگ میتصم ییبه تنها دیافراد با یکه گاه هیعیطب نیا

 نیاما ا د،یریبگ میتصم دینتو یم تونخود یراجع به امور شخص

 ی. هر زندگهن باشونظر همسرت فبرخلا دینبا یریگ میتصم

که در  هست ینیقوان یدو طرف دارا دیبر اساس عقا ییزناشو

 کیدو طرف به هم نزد دی. هر چه عقاهمختلف متفاوت یها یزندگ

مورد توافق هر  شتریب هش یکه گرفته م یماتیتصممسلما  هتر باش

کاملا  یانسان چیو ه هریست. اما اختلاف نظر اجتناب ناپذهدو 

 توی هاختلاف نظر نتون نیکه ا نیا ی. براستندیبه هم ن هیشب

 کیکار وضع  نیبهتر ندازهاختلاف ب ینزوج بینها  یریگ میتصم
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کاری که هر . هزن و شوهر یخانواده با را یبرا یقانون کل یسر

 زوجی به محض شروع زندگیش باید انجام بده...

ن وو همسرت تونخود لیمطابق م یماتیتصم دینکه بتو نیا یبرا

 ...دیذارب ینیهر دو قوان دیبراساس عقا یزندگ یدر ابتدا بگیرید

با  هبا دوستاش باش ادیهمسرش ز هدوست ندار کسیمثلا اگر 

 دنیکه مثلا د دیذارب اصل نیبر ا یقانون دینتو یتوافق هر دو م

ً ینها ای کیاز  شتریدوستان ب هر  ای ستین زیدو بار در ماه جا تا

 لیبق نیو از ا میبربا هم  مین برودوستانم دنیبه د میخواست وقت

نظر هر دو طرف جلب  ماتیتصم یکه با محدود کردن نسب ینیقوان

شما به  یکه وقت هیعیطب نیا ...نباشن یکدام ناراض چیو ه بشه

خواسته  ،در مقابل هماو  دبدیگوش  تونهمسر خود یخواسته 

 اجرا  وشما ر یها

 به همراه هم هش یکه م یینجااومشترک تا  یزندگ ه تویخوب پس

 میتنها تصم میخوا یکه م ییو در جاها بگیریم میتصم هگید

 انیدر جر نو همو اوکنیم ن مشورت وحتما با همسرم میریبگ

 .میذارب

باید یه  دیریبگ مینحو تصم نیبه بهتر دینکه بتو نیا یبراحالا 

 :دیکن تیرا رعا نکات سری

 

خود و  یزندگ یاگر برا .. یعنی دیکن تیرعا وعدالت راول این که 

 نحتما عدالت را در قبال او دیریبگ یمیتصم دیخوا ین موهمسرت

 یبرا (اغلب مردها )از همسران  یمتأسفانه بعض. دیکن تیرعا
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ن وخودش یکه برا یدر حال رنیگ یم یماتیتصم شونهمسر خود

 .ستنیقائل ن یتیمحدود چیه

شما  ماتیبه تصم دیخوا ین مواگر از همسرت ییزناشو یزندگ در

احترام  ناو یبه نظر و خواسته ها دیبا همشما  ناحترام بذار

خودش  ینفر و تنها با نظر شخص هی هاگر قرار باش .دیذارب

 ؟ده یم یمشترک چه معن یزندگ هگیپس د هریبگ میتصم

 دیبا دیریگ یم یمیاگر تصم بودن هست، ریپذ تیمسوولمورد دوم 

نه  ..دیباش ریپذ تین مسوولوو هدفت میتصم اون یدر قبال اجرا

 یگاه دینداشته باش یکار اونو به بعد  دیریبگ میکه تنها تصم نیا

 بدید رییتغ اونوو  دینظر کن دیتجد یمیتصم توی هلازم باش هممکن

 .کنید یریگیو پ یبررس و خوبر دیریگ یکه م یماتیپس تصم

 

به  یطیتحت هر شرا همیشه و ،دینکن یقانون شکنمورد بعدی 

 نیو قوان دیذاراحترام ب ،گرفتیدن ومشترکت یزندگ یکه برا ینیقوان

 .دیکن لیدخ نوتها یریگ میتصم توی ور

 یمختلف م یها نهیزم تو هگید هم یها ییکردن توانا دایبا پ

ن و وهمسرت یها ییبا توجه به توانا وها ر یریگ میتصم دینتو

 .دیکن یبند مین تقسوخودت

تفکرانه به حرف هایم گوش می داد و چه قدر خوب بود که می 

 توانست دانه به دانه آن ها را در زندگی اش اجرا کند ...
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 رندهیگ میتنها تصم یزن را در زندگ ایمرد به طور کلی نمی توان 

خسته  ردیرا بگ ماتینفر همه تصم کیدانست، چه بسا که اگر 

از  یبکند. در بعض یمصرف یاحساس ب زین گریشده و فرد د

زن است که  نیا گرید یمرد و در بعض ییزناشو یها یزندگ

 یا ییزناشو یگفت که زندگ دیاما با رد،یگ یرا م ماتیتصم شتریب

و با مشورت  رندیبگ میموفق است که در آن دو طرف با هم تص

کار کند.  میها تقس یریگ میببرند و در تصم شیرا پ یزندگ گریکدی

ها،  یتوان گفت زن ها در امور داخل خانه، مهمان یم یبه طور کل

دارند و  یشتریب ییاتوان یفرزندان و دخل و خرج و... زندگ

خانه  رییروابط خانواده و تغ ،یکار یها یریگ میا در تصممرده

موارد در همه  نیگفت که ا دیدارند. اما با یشتریب ییو... توانا

را  شانیها ییتوانا دیکنند و همسران خود با یزوج ها صدق نم

 .بپردازند یریگ میتصم فهیوظ میو طبق آن به تقس ابندیب

در پایان مشاوره از خانم خواستم اگر توانستند حتما یک بار در  

مشاوره زوج درمانی هر دو با هم شرکت کنند ... بی شک شرکت 

 هر دو با هم بسیار مثمرتر می شد ... 

 

 

 زن و شوهر  مشورت کردن دیفوا

 

 دادن به طرف مقابل؛ تیشخص .۱
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 او استفاده کردن؛ یاز توان عقل .۲

 

 به همسر؛ یمحبت عمل احترام و .۳

 

 نقاط قوت و ضعف از نگاه طرف مقابل؛ دنید .۴

 

 ؛یو خودخواه ییازخود رأ زیپره .۵

 

 اثبات عشق و محبت به همسر؛ .۶

 

 ها و ضررها؛ بیکاهش آس .۷

 

 شتر؛یو تفاهم ب یهمدل جادیا .۸

 

 ؛یدرست و منطق یریگ میتصم .۹

 

 . اعتماد به همسر.۱۰
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 ***  

12)داستان(  

اتومبیلم را مقابل در بزرگ کافی  شاپ پارک کردم و همزمان با 

لام دادم و گرفتن شماره شاهین پیاده شدم... با شنیدن صدایش س

و گفتم: ریموت دزدگیر را زدم  

عزیزم من رسیدم ...-  

:با مهربانی جواب داد  

خوش بگذره ... نگران بچه ها نباش .. کارم تموم شد می رم -

شون می دارم و میاییم دنبالت ... بر م وخونه مامان  

 تشکر کردم و گفتم:

شاهین ... -  

جانم.. -  

مرسی که انقدر همراهی ... -  

 با شیطنت جواب داد:

خوشگلم به موقع جبران می کنی ...-  

ای بدجنس ... -  

 بلند خندید و با خباثت تمام گفت:

آخه شما زنا با سلاح هایی که دارید ... -  
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شاهین !-  

خانم روانشناس دروغ می گم ؟ -  

 چه باید می گفتم ... 

نه والا ... -  

که همیشه در خفا و در دو نفره  بالاخره با کلی شیطنت هایش

جلوی در کافی شاپ از او  هایمان رنگ و بوی خاصی داشت،

یط بسیار شیک و البته به شدت خداحافظی کردم و وارد مح

 موسیقی لایت و عطر قهوه فانتزی کافی شاپ شدم .. 

دو شاخصه اصلی این کافی شاپ بود .. با دیدن  مخصوصش

نوشین که از همان فاصله از جایش بلند شد و برایم دست تکان 

داد به طرفش قدم برداشتم ... به محض نزدیک شدن به او فاصله 

کرد و محکم مرا به آغوش کشید:باقی مانده را پر   

سلام خانم دکتر ... -  

ندی به رویش پاشیدم:لبخ  

سلام خانم وکیل ... -  

و همان طور که با انگشت به تخته میز  مثل همیشه  بلند خندید

:می زد گفت  

کنه روز به روز جوون تر و خوشگل شاهین باهات چی کار می  -

  تر می شی ؟

 روی صندلی نشستم و گفت:
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بدجنس نشو... -  

 همان طور که رو به رویم می نشست گفت:

ه .. جدی می گم...خودتم می دونی اگه خواستگاری مثل دیوون-

شاهین داشتم تا حالا صد دفعه بله رو داده بودم ... تو یکی از 

 خوش شانس ترین هایی... 

 ابرویی بالا انداختم و گفتم:

خودتم می دونی که وسواس پیدا کردی وگرنه خواستگار خوب -

... و نداری خانم وکیلکم نداشتی   

پرسید:زد و  لبخندی  

همون سفارشای همیشگی ؟ -  

سرم را به تایید تکان دادم و او پیش خدمت را فراخواند و 

 سفارش قهوه و کیک های مخصوص را داد ... 

چه قدر دلم برات تنگ شده بود سهیلا ... -  

منم عزیزم .. وقتی زنگ زدی به شاهین گفتم امروز دیگه هر -

نوشین رو ببینم .. برم و طور شده باید   

کاش دوران کار ...  هامون شده همش کار و می دونی زندگی-

 قدیم دوباره  برمی گشت..

من که این مدت خیلی درگیر بودم ... اسباب کشی و کلی کار -

 خونه ... 
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من که مجردم یه فکر دارم و هزار سودا اون وقت واقعا از شما -

 دیگه انتظاری نیست ... 

را روی میز گذاشت لحظه پیش خدمت که سر رسید  و فنجان ها 

 ای سکوت کردیم .. با رفتن او گفتم:

اما حس ششم من می گه قراره یه چیزایی بهم بگی ... درسته ؟ -  

 لبخندی زد و گفت:

عاشق اون حس ششمتم .. فعلا قهوه تو بخور ... من که عاشق -

 این کیک شکلاتی ها هستم .. 

نوشین !-  

... می گم بهت ... یه کم بهم فرصت بده -  

نگاهم روی صورت زیبایش نشست ... نوشین از آن دسته از 

دوستانی بود که خیلی اتفاقی یافته بودمش اما دوستی مان عمیق 

بود ... او وکیل دادگستری بود و  در کارش بسیار تبحر داشت ... 

سال ها تلاش و تمرکز در کارش از او وکیل قدرتمندی ساخته بود 

ه مربوط به مشکلات زنان بود پیروز که در اکثر پرونده هایش ک

از میدان خارج می شد... انگشتانش را دور فنجان مقابلش حلقه 

 کرد و گفت:

می خوام سهیلا ...  فکری  ازت کمک -  

فنجانم را برداشتم و همان طور که نگاهش می کردم جرعه ای 

 نوشیده مزه مزه کردم ... 
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پس حدسم درست بود ؟ -  

حسابی درگیری فکری دارم ... اوهوم ... چند وقتیه-  

چرا تو این چند وقت پیشم نیومدی ؟ -  

چون واقعا تصمیم به انجامش نداشتم اما الان خیلی تحت فشارم -

 ... 

 فنجان را روی میز گذاشتم و این بار محکم پرسیدم:

واضح بهم بگو ... -  

چند وقتی از طرف یکی از موکلام بهم پیشنهاد ازدواج شده ...  -  

ایم بی اختیار کش آمد:لب ه  

این که خیلی خوبه .. ظاهرا باید آدم موجهی باشه وگرنه تو -

 اصلا بهش فکرم نمی کردی ...

 سری تکان داد و گفت:

ارهای حقوقی بهم مراجعه کرد اما دقیقا ... به خاطر یکی از ک-

عدش دست از سرم برنداشت .. به گفته خودش عاشقم شده ... ب

اسی .. اما تو که منو می شن  

بله خانم .. مگه می شه نشناسمت .. حتما کلی ایراد ریز و -

 درشت از بیچاره در آوردی ؟ 

یلات رادی نداره .. تحصرعکس .. این آقا از نظر من هیچ ایب-

ت شغلی مناسب... قیافه خوب ... خانواده محترم عالیه ... وضعی

 ... 
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خب؟ -  

  فقط .. فقط ...-

ادامه داد:نگاهم هنوز خیره بود که   

سهیلا ... یه مشکلی هست ... -  

چی شده نوشین ... چرا انقدر به هم ریخته ای ؟ -  

 نگاه متاثرش را از من گرفت :

ببین ما چند جلسه ای با هم و برای آشنایی هم بیرون رفتیم و از -

خواسته هامون حرف زدیم .. البته این خواسته من بود ... خودت 

ون قدر پرونده طلاق از زیر دستم می دونی تو این سال ها ا

 گذشته که نخوام خیلی راحت به کسی جواب بله بدم ...  

یه جور وسواس پیدا کردی ؟  خودتم می دونی-  

سهیلا این وسواس نیست وقتی هزار و یک مورد دیدم که با چه -

 عاشقانه هایی ازدواج کردن و ... 

 میان کلامش پریدم:

ا باشی ... این افکار مثل خوره قرار نیست تو جزوی از اون ه-

 اذیتت می کنه و نمی ذاره از زندگیت لذت ببری ... 

 کمی خود را جلو کشید و گفت:

هست ...  یه مشکلی-  
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با آرامش تردید برای گفتن اجازه حرف زدن را از او گرفت .. 

 گفتم:

نوشین جان درسته قرارمون این جاست ولی خودتم می دونی -

عنوان یه دکتر مقابلت نشستم ... الان من این جا به   

 گونه هایش سرخ شد :

ببین سهیلا ... من و این آقا توی چندباری که با هم صحبت -

کردیم و راجع به خواسته های ازدواج مون حرف زدیم ... 

 چطوری بگم تاکید این آقا رو مسئله سکس خیلی زیاده ... 

یعنی چی می خواد ؟ -  

یه جورایی زیادی هاته  اولویته ...می گه این مسئله براش تو -

 ...  

خب این خیلی خوبه که اون داره از اول موضع خودش رو -

مشخص می کنه ..همین که مخفی نمی کنه و می خواد مسئله رو 

قبل از تعهد بین خودتون حل کنه به نظر من نشان از صداقتشه 

... خودت می بینی که این روزها درصد بالایی از جدایی ها سر 

زه بعد ازدواج بهش همین مسئله و نا آگاهی های دو طرفه که تا

و  یتوجهیب به خاطرها  طلاق نیا ی ازادیبخش ز پی بردن ...

ست... نهیزم ی توی اینعدم شناخت کاف  

 دارم می ومسئله همین جاست سهیلا .. من خودم این کاره ام -

جدا می شن اما تا آخرش  مبینم ... باورت می شه خیلی ها از ه

از  خیلی هم نمی فهمن علت طلاقشون همین مسئله جنسیه ..
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سوء  به خاطر یتوافق ریغ یحت ی یاتوافق یهاطلاق یهاپرونده

 تو شخود فیاز وظا نیاز طرف یکی یمنطق ریغ یهابرداشت

ییه... روابط زناشو  

خب پس مشکل کجاست؟ تو که خیلی بهتر از من این ها رو می -

 دونی ... 

نمی دونم .. یه جور دلزدگی .. یه جور ترس افتاده به جونم ... -

سئله خیلی براش مهمه مو از طرف دیگه این  می گه عاشقم شده

 .. 

مگه این دوتا از هم منافاتی دارن؟-  

فکر می کنم با مطرح کردن این مسئله عشقی که ازش دم می زد -

 رو زیر سوال برد... 

گفتم:لبخندی زدم و   

اما من فکر نمی کنم این طور باشه ...  -  

  بهم کمک کن ... -

کنی ...  رو خیلی راحت تر از اون چه که فکرش-  

 لبخندی زد و این بار با خیالی آسوده گفت:

می دونستم دارم میام پیش یه آدم کاربلد .. حتی به محسن هم -

 گفتم جواب قطعی رو بعد از حرف زدن با تو بهش می دم ...

متاسفانه یکی از دلایل مشکلات  ما عدم آگاهی ما در آن زمینه 

چنگال را در کیک شکلاتی مقابلم فرو بردم و گفتم:ست ...   
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تو باید می اومدی  مطب تا راحت تر حرف بزنیم .. -  

 بلند خندید:

نمی دونم چرا ... -  

 شرورانه نگاهش کردم و با لحنی آرام گفتم:

تنها راهش اینه که تو یه نگاهی به مسئله سکس و روابط -

جنسی از دیدگاه آقایون بندازی .. اون وقت خیلی چیزا دستگیرت 

 میشه ... 

 صدایش را پایین آورد :

ثانیه  یک بار به  7تو برام بگو ... یه جا خونده بودم مردها هر -

 سکس فکر می کنند.. 

 دستم را تکان دادم و با خنده گفتم:

نه دیگه انقدر ... محققا می گن مردها این قابلیت رو دارن که  -

بار در روز به رابطه جنسی فکر کنن ... حالا ممکنه این با  19

 دیدن یه عکس باشه ،یه فیلم ..یا حتی حرف های روزمره ...

والا همچین کم هم نیست .. -  

بار در  10البته این قضیه توی خانم ها هم به طور متوسط -

زه... رو  

 چشمانش را ریز کرد و گفت:

خب ... -  
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لبخندم پهن تر شد ..کافی شاپ خلوت بود و من باید هر لحظه 

 مراقب تن صدایم می شدم:

خدا خفه ت نکنه ...این جام شد جا ... می اومدی مطب کل -

 مشکلت رو حل می کردم .. 

 ریز خندید:

خجالت نکش ادامه بده ... -  

 بی پرده گفتم:

 ریس شهیهم ندوست دار ر تا این حد بهت بگم که مردابذا بله،-

خوردن  یبرا لیتما درست مثلاز نگاه مردان  ی. رابطه جنسنباش

، هداشته باش یطعمبراشون  هتون یم یجنس ههر رابطه و شکلات

... به  نیریشبی نهایت  ایتلخ  یکم دیشا ،یکره ا ،ینرم و کرم

  می شه؟روز بدون دسر کامل  نظرت

گفت: و همانطور که چشمانش درشت شده بود زدههیجان   

عجب دنیایی دارن این لعنتی ها ... -  

 خندیدم و گفتم:

والبته  خیلی راحت تر از اون چه فکر کنی ممکنه با یه دعوای -

 کوچولو اشتهاشون کور بشه .. 

مشتاقانه نگاهم کرد:   

داره برام جالب تر می شه ... -  
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اتفاقا اگر خانم ها کاملا به تمام زوایای وجودی مردهاشون واقف -

 باشن خیلی از مشکلات و مسائل زندگی شون حل می شه... 

اینو قبول دارم ... ببین من اولش خیلی از حرف محسن ناراحت -

 ومدشدم و بدم اومد ... اما وقتی بیشتر بهش فکر کردم به نظرم ا

ن مورد سر دربیارم حداقل با یه ادم حالا که نمی تونم خودم از ای

 اصلح مشورت کنم ... 

به نظرم برای داشتن یه زندگی خوب داشتن سواد زندگی  از -

و خیلی ها  واجباته ... چیزی که متاسفانه خیلی کم دیده می شه

   یعنی زندگی می کنن اما نهاز روی اصول! ... ندارنش 

... به خداسهیلا تو مثل یه گنجی -  

: خندیدم  

لنگم اما تلاش می کنم راه درست منم شاید خیلی جاهای زندگی ب-

... ئنم برای هر مشکلی یه راه حلی هستمرو پیدا کنم ... مط

همون کاری که تو امروز کردی ... ترس و شاید حتی خجالت  رو 

کنار گذاشتی و تصمیم گرفتی فرصت فکر کردن و گرفتن تصمیم 

    ...نهایی و درست  رو از خودت نگیری

اوهوم واقعا هم همین طوره ... حالا بیشتر برام توضیح بده -

 ...می خوام بیشتر بدونم ... 

تکه ای دیگر از کیک داخل بشقاب را بر دهان گذاشتم و ادامه 

 دادم:
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 ی  . انرژرابطه جنسی برای مردها مثل انرژی می مونه ...-

به کار و رو می ده تا خیلی راحت لازم  یرویهورمون ها به مرد ن

  .زندگی شون برسن

 یبرقرار یبرا رهیذخ یروین یههم  یاوج خستگ تو یحت امرد

و  مشکل نیکوچک تر ها با که زن یدارن. در حال یرابطه جنس

و همین باعث می شه میل جنسی شون از بین می ره ...  یخستگ

ما زن ها نتونیم خیلی جاها درکشون کنیم چطور که متقابلا اون 

رو دارن ... اما اگر دو طرف به بدن و حس و حال هم همین حس 

 های هم واقف بشن این مشکل به راحتی بین شون حل می شه ... 

 نیزتریانگ جانیه برای مردها مثل یرابطه جنس یبرقرار

فوق  یلذت ده نیماش ن ها. بدن اوهشون یزندگ یها ییماجراجو

 ساده بایتقر مردا یبه انزال برا دنیجا که رس اون. از هیالعاده ا

 یجذاب برا یمختلف راه یها تمیو ر شنی، کشف کردن پوزست

 ه.بهبود لذت بردن

و  یچه فانتز ،یجنس ریتصو اینوع غمزه، لبخند، حرکت اندام  هر

مغز با و  هستند مغز مرد یتلنگر برا ه شون مثل یههم ،یچه واقع

 .شه یم یرابطه جنس یآماده برقرار ن هااشاره او نیکوچک تر

بر خلاف اون ها این زن ها هستند که زمان بیشتری می خوان تا 

 بتونن برای یه رابطه آماده بشن ... 

 می ببینن... دنیعشق ورز یبرا یراه رو یجنس رابطهمردها 

  ه...عشقخود  یجنس رابطهاز نظر اون ها 
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 ی، رابطه جنسی اون روز پر مشغله و چالش ها هیم شدن وتم بعد

 نیکه ا ی. با وجودشهو آرام تیعشق، حما یبه معن مردا یبرا

 که صرفا به دنبال خواسته بشهمتهم  نکه او هش یرفتار باعث م

 یبرا ور یرابطه جنس از مردا خیلیواقعا ، اما ش هستخود ی

 و این فلسفه وجودی و آفرینششون هست.  نخوا یکسب آرامش م

احساس تعلق  جادیا یبه معن از نظر اون ها  یعشق ورزدرواقع 

 ه.ینیو خوش ب یوفادار ق،یعم

 یم یارتباط جسم هارجح ب ور یارتباط عاطف ازنمی دونی خیلی از 

ونن الان خودتو چه قدر ناراحت شدی ؟ با خودت فکرکردی عشق د

نمی دونی  ، اماو عاطفه توسط این آقا با حرفش زیر سوال رفته 

. هیضرور تیداشتن حس امن یبرا از نگاه مردا یرابطه جنس که

ه گیاست که راه د هیهد هی ثلمردا م یبرا یرابطه جنس ت،یدر نها

 .هبه سمت عشق ای

 شونه...احساسات انیب یبرا یراهحتی 

 یاز تنش م یخلاص یبرا یراه ور یرابطه جنس از مردا خیلی

اتفاق  ای، شون هستنمحل کار خود توی یزینگران چ مثلانن. ود

یا به خاطر رخ داده  ونو همکارش خودشون نیب یناراحت کننده ا

رفتارشون با همسرشون پشیمونن ...  جالب این جاست تو این 

جور مواقع به رابطه جنسی روی میارن .. یعنی یه جوری حرف 

 دلشون رو می خوان بزنن ... 
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. ندیدن آموزش رو  ابراز احساسات و حرف زدن  از مردا خیلی 

 یو به جا را ابراز کنن شوناحساس خود تونن ینم   جه،یدر نت

 میارن که نوعی بیان احساسشون هست. رو  ین به رابطه جنساو

. ستیقابل درک ن از نگاه مردا یجنبه از رابطه جنس نی، ازنا یبرا

، نداشته باشن تیاحساس امن یکه به لحاظ عاطف یتا زمان ها زن

به سکس  که مردا هیدر حال نی. ابرقرار کنن یرابطه جنس تونن ینم

از تنش ها  ور ن هاکه او کنن یبه شکل قرص آرام بخش نگاه م

 .هکن یرها م

 ی، در حالهبرس یبه اوج لذت جنس قهیدق 5تا  3 تو هتون یمرد م هی

 تفاوت خب همچین ست.  قهیدق ۱۰از  شیب زنا توزمان  نیکه ا

به  دیو هر دو با می شه زنا و مردا  نیب یادیاختلافات ز هیماهایی 

 . مصالحه باشن جادیا یبرا یراه پیدا کردندنبال 

 دیگر تحملش تمام شد و با خنده و با صدایی خفه گفت:

 یچ وقت خاموش نمی شه ؟ه آقایون   یجنس موتورظاهرا -

 سرم را به تایید تکان دادم و گفتم:

 کلیس دارن، یقاعدگ کلیس ها همون طوری که خانم ادقیق-

 یه جور انباشت تستسرون. هوجود دار  نویآقا هم توی کیولوژیب

  ...سه روزه دارن

 چشمکی زد و با شیطنت گفت:

 می خوان.  یبار رابطه جنس هیسه روز  یعنی مردا هر  -

 دستانش را مقابل صورتش گرفت و پچ زد: 
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 خدای من ... -

در مردان و زنان به درک بهتر  یاطلاعات از تفاوت نگاه جنس

 .کند یکمک م یگرید یازهایزوج از خواسته ها و ن

 یاز زندگ تیدر رضا یادینقش ز تیفیبا ک یرابطه جنس داشتن

به نظر من و اکثریت روانشناسان و مشاورین قبل  .مشترک دارد

از ازدواج مطرح کردن این گونه مسائل و شناخت کامل خود 

راهکاریست که می تواند زن و مرد را در زندگی پیش رو کمتر 

 دچار اشتباه و تنش کند.

بشر است و حرف زدن از  یازهاین گریمانند د زین یجنس رابطه

غلط و افکار اشتباه در  یتابوها ریاسنباید . ستیخجالت ن هیآن ما

 شویم.  یمورد رابطه جنس

 یازهایان به صراحت در مورد خواسته ها و نمهمسر باوقتی 

یم بی تلاش کن ازهاین نیو هر دو در رفع ا میحرف بزن انم یجنس

شک کمتر دچار اختلاف شده زندگی بهتری پیش رو خواهیم 

 .داشت

حرف  یخوب برا یاز راه ها یکی یجنس مشاورهدر این زمینه 

مشاوره و  افتیدر ،یجنس یازهایزدن در مورد خواسته ها و ن

  …پر شور است یجنس یزندگ کیبه  دنیرس

 لبخند رضایتی زد و گفت:
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خانوم ها برخلاف آقایون  ر کنم توی همه این موارد تقریبا مافک -

عمل می کنیم و واقعا نیازه که زن و مرد این مسئله رو خوب 

 بدونن و درک درستی در این زمینه داشته باشن ... 

دقیقا همین طوره وهمین عامل هست که این روزها جدایی بر -

 ر گرفته.. متاسفانهسر مسئله جنسی در راس همه دلایل طلاق قرا

ی باعث این مسئله می شه ... اطلاعات کافنداشتن   

 نفسش را با آهی بیرون داد و گفت:

واقعا باید به این مسئله خوب فکر کنم ... -  

مطمئنم می تونی و من منتظره یه جواب درست و منطقی هستم -

 ... 

   ***  

(13)داستان  

که از سر کوچه خریده وارد آسانسور شدم کیسه  توت فرنگی را 

دست به دست کردم که همزمان بوی خوش آن در فضای بودم 

کابین پیچید... بی اختیار لبخند بر لبانم نشست ... آوینار عاشق 

این میوه بود و عطر توت فرنگی مرا همیشه در هر کجا که بودم 

به یاد او می انداخت ... حتی در انتخاب شامپو و خمیر دندانش 

... هنوز دستم به سمت  همیشه اولویت با این عطر و اسانس بود

وارد کابین شد و شروع با عجله دکمه طبقه دو نرفته بود که زنی 

 به عذرخواهی کرد :

ببخشید ... -  
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 خواهش می کنمی با لبخند نثارش کردم و پرسیدم:

طبقه چندم؟ -  

:لبخند خسته ای زد و آرام جواب داد  

  ممنونطبقه چهارم ...-

ردمشان ...همزمان با دستم روی دکمه ها رفت و تک تک فش

بسته شدن در زیر چشمی به زن نگاه کردم. اولین بار بود که می 

دیدمش . اگر از همسایگان بود  چرا او را در جمع و دورهمی آن 

ساله می خورد و چهره ملایم و  50... حدودا  ؟ها ندیده بودمش

زیبا و البته به نظرم به شدت شکننده داشت ... این را از خطوط 

ن های ریز دور چشمانش می شد به راحتی فهمید ...و چی  

زن به  ،با ایستادن آسانسور در طبقه دوم، قبل ازباز شدن در

 طرفم چرخید و پرسید:

تازه اومدید تو ساختمون؟  که هستید شما خانم دکتری-  

پس آن نگاه متفکر دوخته شده به رو به رو نشان از دو دوتا 

... لبخند زدم و گفتم:چهارتایش برای پرسش از من بود   

بله خودم هستم ... ببخشید معرفی نکردم ... -  

 عجولانه عذرخواهی کرد و گفت:

تعریفتون رو خیلی عذرخواهی کنم ... شما ببخشید من باید -

 شنیدم..
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د و من خواستم شبودیم که در باز مشغول تعارف تکه پاره کردن

 قدمی بیرون بگذارم که گفت:

خانم دکتر ؟ -  

جانم ... -  

می تونم چند دقیقه وقتتون رو بگیرم ؟ -  

 نگاهش نوعی التماس داشت ... لبخند زدم:

پس بیایید تو راهرو ممکنه کسی بخواد از  .خواهش می کنم-

 آسانسور استفاده کنه ... 

 بی معطلی پشت سرم از آسانسور بیرون آمد و گفت:

تو رو خدا خدا خیرتون بده... نمی دونستم چطوری بگم ... -

 ببخشیدا... 

:مبه سمت در واحد رفتم و گفت  

  این چه حرفیه بفرمایید ..-

 تندی دستش را به نشانه نه تکان داد و گفت:

نه .. نه .. مزاحمتون نمی شم ... فقط  یه سوال داشتم ... -  

خواهش  می کنم ... -  

 من و من کنان کمی به در و دیوار نگاه کرد و گفت:

ست و دو ساله دارم که یه  ساله عقد کرده ست من یه دختر بی-

 ... 
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 نگاهم پر مهر شد :

مبارکه ان شاءالله ... به سلامتی ... -  

ممنون ... اما خانم دکتر مدتیه فکر می کنم خیلی تو خودشه ... -

یه جورایی دیگه اون دختر شاد و سرزنده قبل نیست ... همش 

هر چی فکر می کنم افسرده شده ... نمی دونم چطوری بگم .... 

ازش می پرسم جواب سربالا می ده ... اما من یه مادرم می فهمم 

تو دار شده.. قبلا حرف دلش با بچه م یه چیزیش هست ... خیلی 

اما تازگی ها هر چی می پرسم یه جورایی از جواب دادن  من بود

 طفره می ره ... 

 بی معطلی گفتم:

می تونم ببینمش؟ -  

 باز هم مکثی کرد و با تردید گفت:

باباش دوست نداره ... -  

چی رو؟ -  

رفتن پیش مشاور ... البته می ترسم شوهرشم بفهمه ... اون -

ت ممکنه هزار و یک حرف و حدیث پیش بیاد ... وق  

آن همه تردید برای چه بود ... با آرامش گفتم: بفهمم انستممی تو  

مشکلی نیست اگه بتونه بیاد این جا ... -  

 گل از گلش شکفت :
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خدا خیرتون بده ... به خدا هزینه  اش هر چی باشه پرداخت می -

انواده شوهرش یه کم ... کنم اما نمی خوام بیاد مطب ...آخه کلا خ

...  که منظورم چیه می دونید  

 دست روی شانه اش گذاشتم و گفتم:

بیاد پیشم .. اون تایم بچه ها و پدرشون خونه  5بگید ساعت -

یه گپ کوچولو با هم می زنیم ...نیستن..  

 انگار دنیا را به او داده باشم گفت:

چشم ... احتیاجی نیست خودمم باشم؟ -  

د خودش بیاد .. چون اگه حرفی بود که می خواست اجازه بدی-

ما بدونید مطمئنا تا به حال به خودتون گفته بود ...  ش  

 نگاهش رنگی از غم گرفت و گفت:

حتما می فرستمش ... بازم ممنون..خانم دکتر هزینه اش... -  

 دستم را بالا برده و به نشانه حرفش را هم نزنید گفتم:

فعلا بیاد ببینم میشه کاریش کرد ... -  

 لبخندی زد و همراه با خیر و دعا به سمت آسانسور رفت ...

  *** 

مقداری توت فرنگی با قیمانده را داخل پیش دستی گذاشته و روی 

 میز مقابلش گذاشتم و با لبخندگفت:

ببخشید کمه ... ..  پریا خانم اینم سهم شما-  
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لبخند محجوبانه ای زد وتشکر کرد  دخترک ظریف و زیبا بود ...

... 

  مرسی زیادم هست... -

دخترم خیلی دوست داره ...فصل توت فرنگی که میشه دیگه -

تو خونه ما  دایمی میشه ... خریدش  

 خندید و گفت:

منم خیلی دوست دارم ... -  

طرفش سراندم و گفتم: بشقاب را بیشتر به  

تماد کنی و باهام پس شروع کن .. کنارشم دوست دارم بهم اع-

 حرف بزنی ... 

 نگاش را به بشقاب دوخت و گفت:

حتما مامانم گفته افسرده شدم ... -  

 لبخندی نرم زدم ... دانه ای توت فرنگی برداشت و گفت:

نمی دونم خانم دکتر شایدم شدم ... -  

چی باعث شده انقدر ناامید حرف بزنی ؟ در صورتی که شنیدم یه -

 ساله عقد کردی... 

نفسش را با آهی عمیق بیرون داد و توت فرنگی را داخل بشقاب 

 برگرداند. 
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خانم دکتر نمی دونم از کجا و چطوری شروع کنم  اما اینو می -

 دونم راه همه چیزو به خودم بستم .. با سادگی ... با حماقتم ... 

برای منی که روزانه با انواع و اقسام مراجعین در ارتباط بودم 

نبود ...اما با این حال پرسیدم: چیز تازه ای  

راحت با من حرف بزنی ؟  میشه-  

شوهرم ازم سو استفاده کرد ... خانم دکتر -  

 بی اختیار ابرویم بالاپرید :

شوهرت؟-  

 به آنی چشمانش پر از اشک شد و گفت:

از همون روزای اولی که با هم عقد منظورم همون نامزدمه ...-

شدیم ازم رابطه جنسی می خواست ... می گفت ما دیگه زن و 

اماالان ... شوهریم ... مال همیم.. چه الان چه یه سال دیگه ...   

بغض کرد .. معلوم بود خیلی دوست دارد خودش را نگه دارد ... 

برخاستم اجازه دادم تا هر جور راحت است رفتار کند ... از جایم 

به آشپزخانه رفتم ...  دوتا چای خوشرنگ ریختم و بازگشتم .. به 

 محض دیدنم اشک هایش را پاک کرد و با چشمانی سرخ گفت:

ببخشید... -  

بابت چی عزیزم ؟ -   

 شانه بالا انداخت .. 
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خیلی خسته ام .. می خوام همه چیزو به هم بزنم اما نمی تونم -

 ... متاسفانه ... 

هیچ بحثی .. می دانستم این چه حالی ست ... جای سکوت کرد 

نبود وقتی پدر و مادرها نمی توانستند فرزندانشان را درست 

جلوگیری می کردند  مشاوره بدهند وقتی از رفتن به مشاوره هم

همین می شد که دختران و پسران ما جایی کم می آوردند که شاید 

 راه برگشت برای شان سخت می شد ... 

ول کردم که باهاش رابطه برقرار کنم فکر نمی کردم شاید وقتی قب-

جایی از این دوران اون قدری ازش بدم بیاد که بخوام ازش جدا 

بشم ... شاید اونم می دونست که این جوری راه برگشتم رو بست 

... خانم دکتر شاید بگی طلاق برای همین وقتاست اما برای منی 

احمق بدون شناخت ...  ن  ه نه.. مکه خانواده ام انقدر حساس  

به گریه که افتاد کنارش نشستم و دست دور شانه اش حلقه کردم 

اشت و هق زد ... همیشه حرفم این گذ ... سرش را به سینه ام

بود دوران عقد و نامزدی برای شناخت دو طرف است ...شناختی 

نسی نباشد خیلی بهترشکل می اساس رابطه جو که اگر بر پایه 

 گیرد  .

مرسوم است دختر و پسر بعد  یرانیا یاز خانواده ها یاریدر بس 

و آغاز  یرا تا گرفتن جشن عروس یعقد مدت غهیشدن ص یاز جار

سقف در خانه پدر و  کی ریمشترک در ز یکردن زندگ

جوان در  یدوران زوج ها نیبرند. در ا یبه سر م شانیمادرها

و هر چند  دبرن یبه سر م یاز لحاظ روابط جنس یفیبلاتکل کی
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رابطه  دیزن و شوهرند اما از لحاظ عرف جامعه نبا یقانون

 .کامل برقرار کنند ییزناشو

 هکه رابطحال برای اکثر جوانان این سوال مطرح می شود  

اکثرمشاورین معتقد باشد؟ دیدر دوران عقد چگونه با ییزناشو

باید حد وحدودی قایل  در دوران عقد یرابطه جنس یبرا هستند که

برقرار  یرابطه جنس یاست در دوران نامزد بهترد و بی شک ش

 .  شودن

پسر و  نیعقد دائم ب غهیص یوقت ینظر شرع ازدرست هست که 

کاملا آزادانه  ییشده ، آنها اجازه دارند روابط زناشو یدختر جار

همبستر شوند و  گریکدیتوانند با  یم یعنیداشته باشند.  یا

 .را کاملا ارضا کنند گریکدی یجنس زهیغر

از مشاوران به زوج جوان  یبرخ یاز خانواده ها وحت یاما برخ 

رابطه کامل  یکنند که از برقرار یم هیو خصوصا به دختر توص

را  ییکنند و رابطه کامل زناشو یخود دار ،در دوران عقد یجنس

یکی از مواردی که باید به آن  .موکول کنند یبه پس از عروس

مین مسائل و مشکلات شناختی است که زن و توجه داشت ه

شوهر ممکن است در دوران عقد داشته باشند و قادر به حل آن 

 نبوده و مجبور به جدایی شوند ...

 

متداول هستند،  اریبس یکه اختلافات در دوران نامزد میبدان دیبا

و در  یراه زندگ یکه در همان ابتدا یشمار کسان ستندیاما کم ن

 یقبل از برقرار نیجدا شده اند. بنابرا گریکدیدوران عقد، از 
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موضوعات خوب فکر  نیبه اباید با نامزد،  یروابط کامل جنس

 .نندک

تا بعد از  یجنس یانداختن روابط جد قیبه تعو یبرا یادیز لیدلا

وجود دارد که عبارتند از :احتمال به هم خوردن ازدواج،  یعروس

و انحراف  یقرار یامکان باردار شدن ناخواسته عروس ، ب

دلبسته شدن  ،یشهوان دیشد لیشدن م داریب لیبه دل ادیز یفکر

رفتن  نیاز ب گر،یکدی ملدر شناخت کا ییدو طرف و عدم توانا

 یزندگ لیتشک یدر دوطرف و خصوصا پسر برا اقیو اشت زهیانگ

خود را  یجنس لیم نکهیمشترک چرا که معتقدند مردان بعد از ا

 .شوند یم زهیانگ یب یعروس یبرگزار یارضا کردند، برا

 یدر دوران عقد عواقب یجنس زهیکردن غر گرمحدودیطرف د از

سرپوش گذاشتن بر  رایدارد ز یرا در پ یمانند اختلافات و کج خلق

را حق  یرابطه جنس یفراد برقرارکه ا یسرکش شهوت زمان لیم

 .مشکل است اریدانند بس یخود م یقانون

 میتصم یک، اما زوجین استبا  گیری میتصمخب این جاست که 

 گیری درست!

 یدر دوران عقد اشکال یرابطه جنس یو قانونا برقرار شرعا

 یو درباره مسائل گرفته شود میتصم یندارد اما بهتر است عقلان

 زوجین یبرا کامل یرابطه جنس یکه ممکن است بعد از برقرار

 ، اطلاعاتی کسب شود. دیآمی  شیپ

 یدر رابطه با برقرار فرد یتواند برا یکه م یتنها کس نیبنابرا

 شو همسر فردکند خود  یریگ میدوران عقد تصم یرابطه جنس
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کار  نیا یبرا میست اما تصم یمسئله خصوص کی نیو ا است

دچار  ندهیتا در آ شدهن یپس بهتر است سهل انگار ستیساده ن

 .ندگردنمشکل 

رابطه  یاز برقرار قبلوقتی می گوییم کسب اطلاعات یعنی، 

 ندهیکه ممکن است در آ یبا همسرتان بهتر است با مشکلات یجنس

از  یکیناخواسته ،  ی. باردار دی، آشنا شو دیآ شیپ تانیبرا

رابطه در دوران عقد است و جدا شدن از  یمشکلات برقرار

قبل از  دیمشکلات دوران عقد است که با گریو طلاق از د گریکدی

 فکر شود.رابطه درباره آن ها خوب  یبرقرار

توان از عاقبت ازدواج با خبر  یکه نم لیدل نیدوران عقد به ا در

بود و دائم بودن آن را در نظر گرفت ، بهتر است با نامزدتان 

هم دختر و هم پسر دچار  ییدر صورت جدا رایز دیتر نشوهمبس

در دوران عقد  ییگر چه تبعات رابطه زناشو ,گردند یم یمشکلات

در  زیپسران ن یقانون یها تیولاست اما مسئ شتریدختران ب یبرا

 .شود یم شتریصورت برداشته شدن بکارت ب

 یبهتر است برقرار دیدر دوران عقد بچه دار نشو دیخواه یم اگر

تمام  رایز دیموکول کن یرا به بعد از مراسم عروس یرابطه جنس

 .ستندیشده ن نی% تضم100 یاز باردار یریجلوگ یراه ها

تجربه  کی یرابطه جنس نیپندارند اول یاز پسران م یبرخ

دختران درد  یرابطه برا نیکه اول دنبدان دیاست اما با کیرمانت

 ییبهتر است رابطه زناشو نیاست بنابرا یزیآور و همراه خونر
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 دیباشد تا در صورت بروز هرگونه مشکل بتوان یبعد از عروس

 .نداقدام کن تیدرمان و بهبود وضع یبرا

دوستشان  نکهیاز جوانان در دوران عقد به علت ا از طرفی خیلی

دوران تجربه کرده ،آن  نیکامل با همسرش را در ا یرابطه جنس

به خاطر  نکهیا ایکار را انجام دهند و  نیخواهند ا یم زیها ن

رابطه  یخود حاضر به برقرار یباطن لیرغم م ینامزدشان عل

  هستند . 

 گریه اش که تمام شد دستمالی را مجددا به دستش دادم و گفتم:

 بدون گریه بگو چی شده؟  خب الان برام-

 فین فین کنان بینی سرخ شده اش را فشار داد و گفت:

من و امیر با عشق ازدواج کردیم ... یه سال با هم دوست بودیم -

که اومد خواستگاریم و منم که فکر می کردم می شناسمش جواب 

مثبت دادم ..  عقد کردیم  تا اوضاع کاری امیر جور بشه و بتونیم 

بریمم سر خونه و زندگیمون ... البته جهاز منم هنوز آماده نبود 

ه بعدش امیر دایم بهم گیر می داد که خیلی ... اما درست از یه ما

روش فشاره و دوست داره حالا که محرمیم با هم رابطه داشته 

گفتم نه دعوامون می شد و باشیم ... خانم دکتر هر بار که می 

هام عصبی برخورد می کرد ... خب از طرفی منم ترسای اونم با

و اگه یه  خودمو داشتم ... می دونستم خانواده ام چه قدر حساسن

دیگه بابام تو روم نگاه نمی کنه ضمن این که یه موقع حامله بشم 

جورایی اخلاقای امیر کم کم اذیتم می کرد ... چیزایی که شاید تو 

 زمون دوستی زیاد ندیده بودم ... 
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 مکث کرد و من این بار پرسیدم:

 مثلا چیا؟  -

می کنه خانم دکتر دروغ زیاد می گه ... برای هر چیزی لجبازی -

و دایم می خواد حرف حرف خودش باشه ... خانم دکتر یعنی من 

فقط برای این زنش شدم که خودشو ارضا کنه ؟ اصلا مسئولیت 

هیچی رو به عهده نمی گیره .. اگه من زن عقدیشم چرا فقط تو 

برای خرید  ه و بقیه چیزا نه .. الان مناین مسئله پی گیر

بام؟ وقتی هم بهش می گم می ره مایحتاجم بازم باید برم سراغ با

و دو هفته قهر می کنه ... می ترسم از اخلاقاش به مامانم بگم 

چون می دونم به بابام می گه اون وقت اگه بابام بگه جدا شو من 

 احمق چی باید بهشون بگم ؟ بگم زنش شدم ... بگم چی ؟ 

ه متاثر نگاه کردم .. به استیصال و درماندگی اش ... به اتفاقی ک

افتاده بود .. هر چند که شاید خیلی از ناآگاهی ها وجود داشت که 

جوانان را به چنین مراحلی می کشاند اما راه هر چیزی جدایی 

 نبود ... دستش را میان دستم گرفتم و گفتم:

چرا فکر می کنی راهش جداییه ...  خب این مدت برای شناخت -

م خیلی چیز اخلاق و روحیات دوطرف هست ... شاید همسرت ه

ها رو نمی دونه و در جریان مسئولیت هاش نیست ... درسته که 

بهتر بود رابطه جنسی بین تون نبود تا بهتر می تونستی تصمیم 

بگیری اما حالا با این شرایط باید برای حفظ زندگیت قدم دیگه ای 

 برداری ... 
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وای خانم دکتر واقعا نمی دونم چی کار کنم زندگیم شده همش -

 ون کاری ... می ترسم حرف بزنم ... پنه

 با اطمینان گفتم:

باید این مسئله رو من زوج درمانی رو پیشنهاد می کنم ... فعلا -

بین خودتون حل کنید ... همسرت هم مثل خودت جوونه و احتیاج 

به مشاوره داره ...چیزی که این روزها خیلی از جوون های ما 

 نمی دونن .. 

همه تنشی که داشت لبخندی از ته دل زد و بالاخره بعد از آن 

 گفت:

 واقعا نمی دونم چطوری ازتون تشکر کنم خانم دکتر ... -

 بشقاب میوه را به دستش دادم و گفتم:

 تا دونه آخرش رو بخور ... -

 دانه ای  توت فزنگی به دهان گذاشت و گفت:

 کاش قبل از عقد با شما آشنا شده بودم ... -

 گفتم:خندیدم و به شوخی 

 الانم دیر نیست ... -

 وقتی  کار از کار گذشته... -

برای هر چیزی راهی هست ... فقط باید دو طرف بخوان ... می -

دونی نصف اختلاف بین زوجین نداشتن آگاهی و اطلاعات درست 

 هست ... 
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شما و همسرتان  نیب یاست که روابط عاطف یدوران عقد دوران

دوران باهم انس  نی. درارسدیو به اوج خود م ردیگیشکل م

را تا حدود  گریهمد یو قلق ها دیشناس یرا م گریکدی د،یریگیم

است که شما به  ی.دوران عقد در واقع دوراندیکن یم دایپ یادیز

از او به دست  یتر شدنتان به همسر خود، شناخت کیلطف نزد

حد او را بشناسد  نینتواند تا ا گریکس د چیه دیکه شا دیآور یم

تان  بیاست که از با هم بودن نص یالبته صرف نظر از لذت نیو ا

 .شود یم

اگر  یو رابطه جنس ردیگیشکل م یدوران عقد احساسات عاطف در

 نیو ظهور ا یریگبه شکل تواندیباشد م فیکنترل شده و خف

تنها هدف  یحال، رابطه جنس نیکند. با ا یادیاحساسات کمک ز

رابطه شکل  نیکه تنها براساس ا یازدواج چیو ه ستیازدواج ن

  .ماندیو استوار نم داریپا ردیبگ

 اریبه همسر، در مردان بس یجنس لیکه معمولا تما ییآنجا از 

پسر در دوران عقد،  یجنس زهیاست. عدم ارضا شدن غر یقو

ممکن است باعث شود او نسبت به همسرش سرد شود. البته 

 یعنیاز همسرش داشته باشد.  یمعقول یهاخواسته دیبا زیپسر ن

. او ردینظر بگ در زیدختر و خانواده او را ن طیها و شراخواسته

 یهارابطه ایکامل  یرابطه جنس یدر دوران عقد به برقرار دینبا

قرار  تیو معذور ینامعمول، اصرار کند و دختر را در سخت یجنس

 .دهد
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اسلام  نیدر دوران عقد از نظر د یداشتن رابطه جنسدر کل 

 میتحک یبرا دهیپسند یندارد، بلکه امر یرادیا نکهیعلاوه بر ا

و  یاجتماع یرابطه زن و شوهر است. اما به خاطر هنجارها

دوران چهارچوب  نیدر ا یجنس زشیآم یبهتر است برا یخانوادگ

در دوران  کنندیم هیشود. کارشناسان توص نییتع یو حدود مجاز

و تا  دیکن زیکامل با همسر پره ییرابطه زناشو یاز برقرار عقد

مشترک به داشتن معاشقه با همسر بسنده  یزندگ لیزمان تشک

ناخواسته وجود  یصورت احتمال باردار نیا ریدر غ رای. زدیینما

ها معمولا جامعه و خانواده یدردوران عقد از سو یدارد و باردار

 یاز برقرار دینبا گرید ی. از سوستین رشیذو پ دییمورد تا

با  رایکرد. ز زیپره یدر دوران عقد به طور کل یرابطه جنس

ضمن برطرف  توانیدر دوران عقد م ییرابطه زناشو یبرقرار

 یو محبت، شناخت جنس تیمیصم شیو افزا یجنس ازیشدن ن

از طرف مقابل کسب کرد یمناسب . 

 

کامل در دوران  یرابطه جنس یبه برقرار لیاگر ما شودیم هیتوص

 یاحتمال باردار د،یحاصل کن نانیاز انتخابتان اطم د،یعقد هست

را  یمناسب یو زمان یمکان طیو شرا دیریناخواسته را در نظر بگ

 .دیریدر نظر بگ

مشکلی که در زندگی پریا دیده می شد و او را از این رابطه دلزده 

.. و شاید کرده بود همین اطمینان خاطر برای ادامه زندگی بود .

حالا برای اوسخت می شد که به خاطراین نوع وابستگی پیش آمده، 
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درست تصمیم بگیرد... پس فعلا بهترین راه مشاوره و زوج درمانی 

و راهنمایی هر دوطرف قبل از زیر یک سقف رفتن و دادن آگاهی 

و اطلاعات لازم به هر دو طرف برای یک زندگی خوب و نرمال 

 بود...

 

 *** 

 (14)داستان

 خسته ام  خانم دکتر... خسته ... -

نگاهم روی صورت جوان اما بی حوصله اش نشست ... به نظر 

شاد نمی رسید و دل و دماغ یک زن جوان و پر روحیه را نداشت 

 ... 

خودم کارمندم ... کار بیرون یه طرف مشکلات داخل خونه هم یه -

ه ... می دونید خانم طرف ... با دوتا بچه کم سن واقعا برام  سخت

 دکتر بعضی روزا از شدت کم آوردن فقط گریه می کنم .. 

این جوری هیچ کمکی به خودت نمی کنی جز این که افسرده بشی -

 ... مگه نمی گی دوتا بچه داری...

اشک هایش سرازیر می شود و نگاه من روی دستان لرزانش می 

 نشیند... 

 یه دختر .. یه پسر... - 

 بگو... از همسرت -
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همسرم مرد خوبیه اونم از سن پایین پدرش رو از دست داده و -

تقریبا همیشه تکیه گاه خانواده اش بوده ... سعی کرده جای خالی 

پدر رو برای خواهراش پر کنه تا جایی که برای عروسی و جهاز 

و سیسمونی شون   خیلی تلاش کرده ... می دونید چون ازدواجمون 

زدیک من شاهد کاراش بودم ... اما الان مشکل فامیلی بود دور و ن

که برای خانواده  من اینه نمی تونم اون دلسوزی و خواستن رو

برای خودم ببینم ... دلم می خواد همه جوره حواسش به  اش دیدم

من و بچه ها باشه ... دلم می خواد وقتی از سر کار میام اونو کنارم 

ن چیزا رو می گم پرخاشگری ببینم ... کمکم کنه .. اما هر موقع ای

.. مگه بقیه  مثل همه زنا به وظیفه ات عمل کن می کنه و می گه 

و سر من منت   چی کار می کنن تو هم داری برای زندگیت می کنی

همه کارها با منه  ... می دونید خانم دکترتقریبا مسئولیت  نذار

مریض  ...خرید بیرون از خونه ... لباس و وسایل بچه ها... بچه ها

چیزی می خوان من تهیه می کنم ...اما  ،می شن من  دکتر می برم

وبا راه  وقتی کوچکترین کارو ازش می خوام هیچ توجهی نمی کنه

.. از طرفی  انداختن دعوا منو از گفته خودم پشیمون می کنه 

مادرشوهرم دایم خونه ماست ... ما تو یه آپارتمان زندگی می کنیم 

اما مادر همسرم اکثر اوقات تا دیر وقت تو  .. واحدامون جداست 

... هر موقع هم حرفی و یه جورایی ناظر همه کارامخونه ماست 

بزنم شوهرم می گه یه روزی خودتم پیر می شی و عروست باهات 

 همچین کاری می کنه ... 

 دیخر دن،یشستن لباس ها و اتوکش ،یآشپز ،یریجارو کردن، گردگ

روف و نظافت آشپزخانه، نظافت حمام خانه، شستن ظ یروزانه برا
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کمک به حمام بچه ها، غذا دادن به بچه ها، نظارت  ،ییو دستشو

بدن  رونیکمک به مسواک و خواب بچه ها، ب ف،یبر انجام تکال

… گردش بردن بچه ها و زدن، نیو بنز نیزباله ها، نظافت ماش

و کارها  یخانه و امور مربوط به فرزندان، طولان یکارها ستیل

و خسته کننده است.  یاز آن ها تکرار یو البته برخ ادیز اریبس

 ینفر بر نم کیکارها از عهده  نیاست که انجام همه ا نیا تیواقع

 یاز همسران مشارکت چندان یکیکه  یبه روز یگفت وا دیو با دیآ

 کارها نداشته باشد! نیدر انجام ا

خانه و امور فرزندان  ینکردن همسران در انجام کارها یهمکار

همسران و البته سلامت  نیرا بر روابط ب یادیتواند عوارض ز یم

خانه و امور  یکارها شتریکه ب یزنان روان آن ها داشته باشد.

مشترک  یدهند، از زندگ یانجام م ییمربوط به فرزندان را به تنها

 یجسمان یها یماریداشته، در برابر ب یکمتر تیخود احساس رضا

است و  شتریدر آن ها ب یو احتمال ابتلا به افسردگ رترندیپذ بیآس

خانه و بچه  یت هایناچار از انجام مسئول ییکه به تنها یهمسران ای

 کنند. یبه موضوع طلاق فکر م شتریها هستند ب

از طرفی همکاری نکردن پدر خانواده خود ممکن است روی رفتار 

و توانایی های کمتری   فرزندان تاثیر گذار بود ... بچه ها مضطرب

 نسبت به دیگر هم سن و سالانشان خواهند داشت .. 

شاید این سوال خیلی ها باشد که در چنین مواقعی چه باید کرد ... 

 نگاهی به او که منتظر دادن راهکار بود کردم و گفتم:
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خب باید بگم که من فکر می کنم شما به دلایل زیاد و البته بیشتر -

به خاطر رعایت حضور مادرشوهرتون در خونه ترجیح دادید 

همیشه با تمام این مشکلات کنار بیایید و بار مشکلات رو به دوش 

 بکشید تا مثلا حرف و حدیثی نشه .. 

 سرش را به تایید تکان داد:

ه اومدن تنها راه حل  من بود.نمی دونم دقیقا همین طوره ..کوتا-

شاید به این خاطر بود که نمی خواستم حرف توی خونه ام به جایی 

درز کنه ...و کسی از مشکلاتمون خبر دار بشه ... ضمن این که 

اخلاق شوهرم زورگویانه ست و یه جورایی حرف هیچ کس رو 

نم گوش نمی ده و خیلی خودش رو قبول داره.. زیاد که حرف بز

خیلی راحت با تلخی می گه که دوست نداشته زن بگیره و به اجبار 

مادرشه که ازدواج کرده ... اون حتی یه دوستت دارم ساده رو از 

من دریغ می کنه و من باید عشق و دوست داشتن رو گدایی کنم... 

 گاهی واقعا خسته می شم ... 

 لبخندی تلخ بر لب هایم نشست و همراهانه گفتم:

برخلاف تصورتون شما خیلی قوی هستید ... همین که با  عزیزم-

وجود این همه درگیری فکری و ذهنی حواستون به زندگی تون 

هست و دارید یه تنه می چرخونیدش یعنی قدرت و قوت شما ... 

اما همون جور که خودتونم تایید کردید راه کار اشتباهی رو پیش 

رو در هر زمینه ای رو کردید و وقتی همسرتون کوتاه اومدنتون 

 دیده خب مسلما خیلی راحت ازش بهره برده... 

 با ناراحتی گفت:

شهلا خودي زتده هسل

niceroman.ir



 الان باید چی کار کنم خانم دکتر؟ -

باید با هم حرف بزنیم ... هنوز هم دیر نیست و میشه برای تک -

تک مشکلات شما راهکار ارائه کرد اما یه کم صبوری و مقاومت 

ازه دادید سال های زیادی با بیشتر شما رو  می طلبه ... چون اج

 همین روند زندگی تون پیش بره ...

 امیدوارنه گفت: 

...شمارو یکی از دوستانم  و سعی می کنم انجام بدم می خوام بدونم-

معرفی کردن .. به خدا خانم دکتر حسرت زندگی همکارامو می 

 خورم ... شوهراشون همراه و کنارشونن .. 

برای همراهی بیشتر کنارش نشستم  از جا بلند شدم و مثل همیشه

 و دوستانه گفتم:

خیلی چیزها هست که باید توی زندگیت تغییر بدی عزیزم ... از -

نوع حرف زدنت تا نوع رفتار کردنت ... عادت هایی که خودت 

باعث رشد بیشترشون  در همسرت شدی ... یلی وقت ها سکوت و 

بینید نمی گم برید کوتاه اومدن باعث بدتر شدن رفتارها شده ... ب

دعوا کنید و پرخاشگری کنید .. این میشه راهی که همسرتون پیشه 

کرده ... نه .. برعکس شما با سیاست باید همه چیز رو به جای 

 درست برگردونید ... 

 کنجکاوانه پرسید:

 مثلا چطوری؟ -

 با حوصله توضیح دادم:
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 مادرها پدر و ی که همه یهاز موضوعات یکیسلامت بچه ها مثلا -

هم وقت صرف  یکم»که  نیحساس هستند. در عوض گفتن ا اونبه 

« !یپارک نبرد هیچه قدر وقته اون ها رو  یدون یبچه ها بکن، م

 یجسم تیکه بچه ها تو سن رشد هستند و فعال یدون یم» یدبگ

 هیهفته اون ها رو حتما  نی، لطفا اهمهم یلین خوش یسلامت یبرا

مربوط به  هاتون موثرتر بودن درخواست یبرا ایو « پارک ببر

 نیکن. به عنوان مثال ا انین بچه ها بواز زب وها ر اونبچه ها، 

کتاب امشب رو  ،یدوست داره براش کتاب بخون یلیخ نایمب»که 

 «گذاشتم کنار تخت خوابش، لطفا زحمتش رو بکش.

ن عوارض انجام ندادن وهمسرت بدیداجازه  یگاه هبد نباش دیشا

وقتی شما می بینید خریدی که  خواستید رو  .هتجربه کن ورکارها 

انجام نداده یا می گه فراموش کردم زود مسئولیتش رو به عهده 

ساده ترین  و خودتون به جاش اون کار رو انجام ندید ...نگیرید 

 رونین بوکه آشغال ها را همسرت  هقرار هاگمثال که می تونم بگم 

 اون هفته و بو گرفتن کی یه ها براجمع شدن زبال دیکن ی، سعهببر

 وکار ر نین اوهمسرت تیدر نها بدیداما اجازه  دیتحمل کن وها ر

 .بدهانجام 

گاهی اوقات این رفتار خود ماست که مانع انجام دادن کاری توسط 

همسرمون میشه ... ایرادگیری ها یا این که تو خوب انجام نمی دی 

.. به نوعی سرکوفت هستند و باعث میشن کم کم  طرف مقابل 

 ترجیح بده دیگه اون کار رو انجام نده ... 
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ید دوطرفه باشه .. البته قدر شناسی هم خیلی مهمه ... این کار با

همسر شما باید بدونه برای تک تک کارهایی که در منزل و یا 

بیرون انجام می دید تشکر کنه و قدردانی . در مقابل شما هم باید 

 در برابر کارهای ایشون همین جور باشید .. 

اوقات  یگاه و در این راه .ستین نوشما آس یزندگمی دونم 

 هکن یکمک م ت. افکار مثبت بهدیکردن بخند هیگر یبه جا هبهتر

ادامه  رتیسخت و طاقت فرسا همچنان به مس یبا وجود فشارها

 بدی.

قدرت  تکه به تیروشن زندگ های جنبه هو ب باش نیخوشب

 یکن یتمرکز کن. هر زمان احساس م ده یم وحرکت رو به جلو ر

 ،یقو تو. ن فکر کنوت بچه هابه  دیستین یقادر به کنترل زندگ

روشن  ندهیاز دست نده و به آ ور دتی. امیباهوش و شجاع هست

 فکر کن.  اون ها

باعث  دیزن شاغل بودن نبا یهمادربودن، همسربودن و از طرفی 

حفظ  شهیهم ت روخود یزنانگ دی. بابشیبرده  یهبه  لیکه تبد بشه

کنن  یبزنن و فداکار شونعادت دارن از خود ها از زن خیلی. یکن

 ی. لذت هاستین حیصح کار نیباشند. اما ا شیآسا تو گرانیتا د

برای خودت وقت بذار. زنده نگاه دار.  تخود توی شهیهم وزنانه ر

 یهم لباس ها خودت یو برا وبر شگاهیآرا بار هیهرچند وقت 

 یزن باق کیکن با غرور  یو سع یزن هست هیتو . بخر کیش

 .ونیبم
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مقصر  ور شونخودمورد دیگه ای که هست خانم های شاغل نباید 

 یادار یو هم کارها خونه یهم کارها ستیقادر ن یزن چیه ونن..دب

 ور ت. خودهبا هم هماهنگ کن یکم و کاست چیبدون ه ش روخود

 ،یکن یآشپز یستیو قادر ن ی. اگر امروز خسته اونمقصر ند

و .دیبخور یحاضر یغذا ه باریاگر هرچند وقت  هندار یاشکال

 همسرت باید کنارت باشه و متوجه  تمام این ها باشه ...

خب خانم دکتر بیشتر به خاطر حضور مادرشوهرم ن خیلی وقتا -

نمی تونم خیلی از این کارایی که گفتید رو انجام بدم ... مثلا همین 

غذا حاضری که گفتید ... می ترسم هزار و یک حرف پشت سرم 

 د ... به وجود بیا

 لبخندی زده گفتم:

ببین عزیزم برای این مسئله هم باید با سیاست های ظریف و -

خاصی پیش بری.. اصلا شاید یکی از دلایل همراهی نکردن 

همسرت نوعی اعتراض به رفتارهای شما باشه .. مثلا وقتی غر 

می زنی مامانت همش این جاست .. حوصله ندارم یا هر رفتاری 

اهات مقابله به مثل که بخوایی نارضایتی تو نشون بدی هسرت هم ب

 یبا زنان وتر ربالا تیآرامش و رضا یزندگ ها تومردمی کنه ... 

 ای ژهیو یتیمیو صم رنیپذیم شون روکه خانواده  کنندیتجربه م

که  خودت هستبه نفع  نی. اکنندیم جادیها ااونو  شونخود نیب

به مثبت  ییگرا یاز منف تهمسر ی درباره خانواده ور تتیذهن

بدی... این که دایم بخوای نارضایتی تو نشون بدی سوق  یشیاند

هیچ وقت اثر گذار نیست و شاید بدتر هم بشه ... اگر به هر طریقی 
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از مادرشوهر یا افراد خانواده همسرت بدی می بینی یا به نحوی 

 نیمسئول تمام ا ور تهمسر هندار یلیدلرفتارشون آزار دهنده ست 

این خود تو هستی که باید در کنی... ونی و دایم شکایت مشکلات بد

رفتارهای بهتری هم از  و مطمئنا کنی شحل درجه اول با درایت

جانب همسرت مشاهده کنی ... گاهی مردها اعتراضاتشون رو در 

 لفافه و با رفتارهای غیر مستقیم به شما نشون می دن ... 

مثلا همین بی توجهی به کارهای خونه و حتی خود شما ... گاهی 

اوقات درسته که تمام حق به جانب شماست اما وقتی پای صحبت 

های طرف مقابل می شینیم می بینیم چه  رفتارهای اشتباهی به 

صورت ناخواسته انجام شده که باعث چنین موضع گیری های نا 

به جایی شده و یه جوری اعتراض غیر مستقیم هست... و تنها 

ندگی با هم حرف نمی دلیلش هم این هست  که زن و شوهر  توی ز

نباید به صورت گله و شکایت مطرح بشه  ها زنن .. این حرف زدن

رو به مرور که نوعی سرکوفت به حساب میاد و تاثیرات مخربی 

زمان روی طرف مقابل میذاره ... و این می شه که طرف مقابل در 

جایی که قدرت دستش هست اونو مثل یک حربه استفاده می کنه و 

رمی گردونه ... برای همین هست که هر مشاوری به خودتون ب

برید  اولین موردی که به زن و شوهر ها گفته میشه حرف زدن 

هست اونم با رعایت و درک یک دیگر ... این رو در نظر بگیرید 

شاید اگر در آرامش حرف های دلتون رو برای همسرتون بازگو 

 .کنید اون هم بتونه همین کارو باهاتون انجام بده ..
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 *** 

 (15)داستان

از پشت میز بلند شدم و همان طور که بشقاب های کثیف را برمی  

داشتم به سمت ظرفشویی رفتم اما نرسیده به آن دستان شاهین دور 

کمرم حلقه شد... در جایم ایستادم و او بیشتر خودش را به من 

 چسباند و نفسی از کنار گوشم گرفت و گفت:

 امشب ظرف شستن با من... -

و دستانش را دراز کرد و بشقاب ها را از من گرفت. با شیطنت 

 گفتم:

 اوهوم .. با کمال میل ..-

 مرا به سمت خود چرخاند و با چشمانی که برق می زد پچ زد:

 دختر خوب ... -

پست همین دو کلمه  کلی حرف خوابیده بود که من فقط می توانستم 

 بفهممش .. سری کج کردم و با ناز گفتم:

 چ وقت پیشنهادات خوب رو رد نمی کنم ... هی-

 اوکی پس صبر کن تا بسته پیشنهادی رو بذارم رو میز ..  -

 ریز خندیدم:

می دونستم پشت این پیشنهاد خوبت یه پیشهناد خوب دیگه برای -

 خودت قایم کردی .. 
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 خوب شاهین رو شناختی ... -

 روی پنجه بلند شدم و کنار گوشش به نرمی گفتم:

 تو اتاق منتظرتم ... -

 برق چشمانش قلبم را به تپش انداخت و او گفت: 

 می دونی که چه قدر دوستت دارم ...-

که گرم بر لب هایش زده از آشپزخانه بیرون  بوسه ایبا  جوابش را

 زدم ... 

 *** 

 از حمام که بیرون آمدم شاهین لبخندی زد و گفت:

 عافیت باشه خانوم .. -

وموهایم را حوله پیچ کردم و به سمت آینه رفتم.. جوابش را دادم 

قبل ازمن به حمام رفته و حالا روی تخت دراز کش مشغول خواندن 

کتاب محبوبش بود ... کرمی را که به تازگی برای آب رسانی پوستم 

 خریده بودم به دست و صورتم مالیده گفتم:

 شاهین...  -

کش به من نگاه از کتاب توی دستش گرفت و از بالای عین

 نگریست:

 جانم ... -

 امروز یه مورد جالب تو مراجعینم بود ... -
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با بستن کتاب و گذاشتنش روی میز نشان داد که به حرفم توجه 

 کامل دارد ... لبخندی نثارش کردم گفتم:

 یه موردی که تازگی ها خیلی زیاد شده واقعا ... -

 

 :عینکش را برداشت و کنجکاوانه پرسید

 ؟ چه موردی -

 نگاه از آینه گرفتم و کاملا به طرفش چرخیدم:

از  بزرگ ترکم بیست سال  هکم با سن کم با خانم  یه پسرازدواج -

 خودش... 

 :و خیلی عادی گفت دستانش را پشت سرش گره زد و دراز کشید

 15کاری که یکی از همکارای ما کرد ...  رفت یه دختر گرفت  -

  دختره هم خونه داشت هم ماشین ..  سال بزرگتر .. 

 بالا انداختم .. بلند خندید و به شوخی گفت:ابرویی 

خانم به قدیم نگاه نکن مردا ده دوازده سالی از زنشون بزرگتر -

بودن و نان آور خونه .. الان برعکس خانوما نان آورن و پسرا 

 سرخوش ... 

 تیدختران وضع نکهیامروزه پسران به علت ا راست می گفت 

 کنندیم دایپ لیتما یدارند، به ازدواج با زنان یبهتر یو مال یشغل

ازدواج مشکلات  یکه بزرگتر از خودشان هستند تا در ابتدا

 اما دلیل مهمتری هم وجود داشت .  داشته باشند. یکمتر یاقتصاد

شهلا خودي زتده هسل

niceroman.ir



 اما یه چیز مهم تر هم هست ... -

 کنجکاوانه پرسید:

 چی؟ -

پسرها این ازدواجا همشم به خاطر پول و مادیات نیست ..خیلی از -

بزرگتر از  هاییکه دارن به سمت زن یعاطف یکمبودها  خاطر به

به خاطر ازدواج کنن؛  اون هاتا با  کننیم دایپ شین گراوخودش

می کنن و یه جورایی  توجه و محبت هابه پسر این که این خانوما

 ازشون حمایت می کنن ... 

داشتند و  یتعامل خوب گریها با همدخانواده یدر گذشته اعضا

امروزه مهر و محبت  یول کردند،یبه فرزندان محبت م شتریب نیوالد

 ینیو شهر نش یها کمتر شده و تکنولوژخانواده یاعضا نیب

هستند که محبت  یپسران دنبال زنان نیکرده است بنابرا شرفتیپ

هم پسران محبت مادرانه را  یاهگ دهند؛یاز خود بروز م یشتریب

 .کنندیم افتیکه بزرگتر از سن آنها هستند، در یاز دختران

آنها به ازدواج  شیگرا یاز علل اصل یکیپسران  نییعزت نفس پا

 یو اقتصاد یمال تیبزرگتر از خودشان است؛ وضع یبا دختران

که پسران  یمهم است به طور اریپسران بس یخوب دختران هم برا

و  یمال تیبزرگتر از خودشان که وضع یدارند با دختران لیتما

 دارند، ازدواج کنند. یخوب یاقتصاد

 بادست به جایی کنار خودش اشاره کرد و گفت:

 بیا این جا ... -
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از جا بلند شده و کنارش دراز کشیدم ... دستش روی کمرم لغزید 

 و با شیطنت گفت:

 ازدواج کیه؟خب خانم دکتر شما می گی بهترین سن برای -

سن  توزن  ی؛ وقتهمرد سه تا پنج سال از زن بزرگتر باش هبهتر-

مرد اعمال  هب ور یشتریقدرت و کنترل ب باشه ناخودآگاه بالاتر

پس اگر مرد از طرف  هگذاریبه مرد م ور یو احترام کمتر هکنیم

 ییزناشو یزندگ هنکن افتیدر ومحبت و احترام ر د،ییهمسرش تأ

ه. البته خب همیشه استثناهایی هم وجود افتیبه مخاطره م اون ها

 داشته و داره اما اصولیش این هست ...

 تیو پا به سن گذاشتن جذاب مانیاز زا بعد ها زنضمن این که 

زودتر  شونو جسم دهنیاز دست م شون رو کم کمخود یجسمان

زن با  یجسمان تیاز دست دادن جذاب ه پسشیفرسوده م هااز مرد

 دیتهد و بیشترمعکوس ر یهاکه ازدواج یهخطر شسن شیفزاا

 ازدواج نیا هباش دتا سه سال بزرگتر از مر ۲اگر زن  ؛هکنیم

بزرگتر از مرد  یلیزن خ وقتیاما  ،نهکینم جادیا یمعمولاً مشکل

 .بشهبه طلاق منجر هممکن  ازدواج نیا هباش

 گفت:شاهین  با برداشتن حوله  پیچیده شده دور موهایم 

 این شکلی خوشگل تره ... -

 و انگشتانش را میان موهایم فرو برد ... لبخندی زدم و گفتم:

 قبول  داری هر چیزی اندازه اش بهترینه؟ .. نه افراط نه تفریط .. -

 سری تکان داد و تایید کرد:

شهلا خودي زتده هسل

niceroman.ir



 مطمئنا همین جوره ...-

می دونی تازه فقط اینا نیست ... ازدواج معکوس یه سری -

 مشکلات نهفته داره ... 

 وقتی با سکوتش نگاهم کرد ادامه دادم:

با دختر بزرگتر  بچه شونبا ازدواج  هخانواده پسر هاگمثلا - 

از طرف خانواده شوهر باعث  قبول نکردن همین  موافق نباشن

زن و  ه قدر هم کههر چ هباش زابیازدواج آس نیکه ا هشیم

را  یتفاوت سن نیو اباشن دوست داشته  ور گریشوهر همد

با  یتیاز نظر شخص یادیز یهاتفاوت ها زنببین  .باشن رفتهیپذ

 یبه رشد عقلان هازودتر از مرد اون هادارن به طور مثال  هامرد

دورو  به مسائل ای شکافانهزنان نگاه مو ین طورهم رسنیم

در اون ها  نیبنابرا پس هستن نگریمردان کل یدارن، ول برشون

 امرد یستیاز نظر زحالا  .نشیارتباط با مردان دچار مشکل م

 توی وقدرتمندتر از زنا هستن و دوست دارند که قدرت و اقتدار ر

قدرت و اقتدار را نداشته  نیا اون هاخانواده داشته باشن؛ اگر 

 ی شونزندگ و تویر رخاط تیو رضا یباشند احساس خشنود

زودتر به  خاطر این که  به .  خب حالا فکر کن یه خانم ندارن

به  یزیآمنگاه تحکم ی رسهم یو اجتماع یفکر ،یبلوغ جسم

حالا ، ه و البته که این غیر ارادی هست همسرش داشته باش

 اون وقت هست که به مرورو  هر یسئوال م ریز این آقا اقتدار

 نیو ا شهیم یاز زندگ یتیو نارضا یمرد دچار پرخاشگر

ه. کنیفراهم م ییجدا یبرا ور نهیزم یتیو نارضا یپرخاشگر
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که بزرگتر از مردا هستن به طور مداوم  ییزنا ضمن این که

کنترل کردن  نیا یمدتیه  از  بعدکه  کنندین را کنترل موهمسرش

دچار  ن وبا همسرش اون ها روو ارتباط  هشیسخت م مرد یبرا

 ه.کنیمشکل م

 در جایش نشست و مرا هم کنار خود قرار داد:

 الان مشکل مراجعت چی بود ؟ -

 را با حوله کنار دستم  گرفتم و گفتم: منم موهای

سالش بود .. خیلی هم به خاطر ورزش و نمی دونم  47این خانم -

تغذیه درست و این حرفا سعی کرده بود خودش رو جوون و تازه 

نگه داره ... البته قبلا یه ازدواج ناموفق داشته و الان  سه سالی 

ساله ازدواج کرده ... شاید باورت نشه  27میشه که با یه آقا پسر 

بهم نشون داد واقعا حس کردم اونا می  اما وقتی عکس پسره رو

تونستن جای مادر و پسر هم باشن .. اما خب کار من مشاوره 

 ست و نباید قضاوت  کنمشون.. 

 مشکلشون چی بود ؟-

خانومه می گفت یه مدته احساس می کنه دیگه  رابطه بینشون -

 مثل سابق گرم نیست .. ظاهرا این سردی از طرف مرد ست.. 

 ی زد:شاهین پوزخند

 لابد به هر چی خواسته رسیده و حالا .. -

ین شاتفاقا خانومه هم همین رو می گفت ...  ظاهرا از خونه و ما-

خریدن بگیر تا سفر خارج از کشور .. اما الان احساس می کنه 
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مدتیه پسره سرش جای دیگه گرمه ... می گفت دایم  سرش تو 

اون جور که  گوشیه و خیلی چیزها رو ازش پنهون می کنه ...

یه جورایی همه می گفت پسر داره دایم ساز مخالف می زنه و 

 مدله ازش ایراد می گیره .. 

 شاهین سری به تاسف تکان داد:

 پس شک نکن اون چه نباید اتفاق بیفته،افتاده ... -

 گفتم:با ناراحتی 

می دونی مشکل اصلی اینه که هیچ کس نمی تونه واقعا برای دل -

دنیا زندگی کنه ... هر ازدواجی ممکنه مشکلات خودش توی این 

 شتریمشکل بخودش رو به همراه داشته باشه اما به نظر من 

وارد فکر و ذهن و  ور گرانیکه د هنیها و ازدواج ها ا یزندگ

مشکلات وارد ست که هوقت  اونکنن و  ین موخودش یزندگ

 زندگی زناشویی می شن ... 

 

طرف فقط  ایدن نیا بتونن تور آدم ها اگبه نظرم هر وقت 

  ... دینیبب مقابلشون رو

 

  .... نکن نمملو از او ور شونقلب بتونن اگر

 

  .... یگهد یاگر ها و

شهلا خودي زتده هسل

niceroman.ir



 

کرد چون می تون با هر مشکلی شک نباید ازدواج  دیگه تو اون

   !!!! بسازن و باهاش کنار بیان

می دونی چیه شاهین ، وقتی مردی با یه زن بزرگتر از خودش 

ازدواج می کنه مسلما به مرور زمان حرفای دیگران روش تاثیر 

منفی می ذاره ... مثلا این خانم می گفت جدیدا همسرش بهش می 

گه که دوستاش مسخره اش می کنن و می گن انگار داری با 

مادرت می گردی ... در صورتی که اوایل ازدواج هیچ کدوم این 

ه با همین فاصله سنی حرف ها مطرح نبوده ... خیلی ها بودن ک

چون همون  ،ازدواج کردن و سال ها کنار هم خوشبخت هم بودن

جور که گفتم قلبشون رو از هم پر کردن و دیگه کسی نمی تونه 

فکر و ذکرشون رو تحت تاثیر قرار بده اما اکثریت به خاطر تاثیر 

حرف اطرافیان بعد چند سال نتونستن دووم بیارن و کار به جدایی 

الان این خانم خیلی ناراحت بود و می گفت حس می کنه .. کشیده .

پای یه زن جوون درمیونه... خب این آقا مگه اون موقع این خانم 

رو با همین شرایط نخواسته ... چطور شده که الان همین خانم به 

 نظرش  هم سن مادرشه ؟ 

 متفکرانه به حرف هایم گوش می داد .. 

 

هر  یایکنند و دن یسقف زندگ کی ریاگر دو نفر بخواهند با هم ز

بست به بن شانیزود زندگ ای ریباشد، د بهیغر یگرید یکدام برا

 یو صددرصد برا یعامل قطع کی ی. اما اختلاف سندیخواهد رس
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 تواندیقدر مهمان ی. اختلاف سنستیمشترک ن یزندگ کیشکست 

 .توانندیعوامل م گریشود که د یزندگ کیباعث شکست 

زن هر قدر  کیکند.  هیتک یبه کس یدارد تا در زندگ لیزن تما کی

 گاههیتک تواندیمرد م کی یدارد؛ ک اجیاحت گاههیمستقل، به تک

سطح هم ای یکه از نظر رشد عقل یهمسرش باشد؟ وقت یبرا یخوب

 یقاعده مشخص شودی. اما نمترافتهیرشد یکم ایبا زن باشد، 

تجربه  یآن قدر در زندگ یکرد؛ ممکن است مرد فیتعر شیبرا

اگر سنش کمتر از زن باشد، در اداره  یکسب کرده باشد که حت

 .تر عمل کنداز او قدرتمند یزندگ یجار لیمشکلات و مسا

 نیکه طرف یتفاهم نیاکه  نیهم وجود دارد. ا گریشرط د کی البته

 یوقت یعنینباشد؛  نیو دروغ یکنند، ساختگ یبه خاطر آن ازدواج م

مشترک دارند، تظاهر نکرده باشند. چون  قیکه علا ندیگویم نیطرف

 یعیطب یهایافراد به زندگ شود،یتر مکه عشق کم رنگ یبعد از مدت

ها زود اختلاف یلیحالت خ نی. در اگردندیم زخود با نیشیو پ

 سن. پاشدیاز هم م یموارد زندگ شتریو در ب شوندیآشکار م

 یاز عوامل مهم یکیزن و مرد  انیمناسب م یازدواج و فاصله سن

دهد.  یمشترک را تحت الشعاع قرار م یاز زندگ تیاست که رضا

با هم  یناز نظر س نیامر ازدواج معتقدند که اگر زوج نیمتخصص

 7تا  3 نی)ب یمشخص یمرد با فاصله سن یعنیتناسب داشته باشد 

 ،یجنس ،یتجرب ،یکیزیف  ،یسال( از زن بزرگتر باشد؛ از نظر عقل

 کیبه هم نزد زین یـ اخلاق یاجتماع یو رفتارها یروان جاناتیه

   .شوند یشده و با هم هماهنگ تر م
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رسند از آن طرف  یم یهمانگونه که دخترها زودتر به بلوغ جنس 

. معمولاً کندیشان زودتر از مردان فروکش م یجنس یازهاین هم،

شوند.  یم ییدر روابط زناشو یدچار سرد یانسالیخانم ها در م

ً یزن دق یحال اگر سن مرد از زن کمتر باشد دوران سرد مصادف  قا

 یامر ستون ها نیجان مرد و همیو ه یشود با دوران گرم یم

 کند. یم یمشترک شان را متلاش یزندگ

 دستان گرمش دور کمر من حلقه شد و مرا به سمت خود کشید:

چرا انقدر خوشگل حرف می زنی که ادم هیچ وقت سیر نمی شه -

 ازش ؟ 

 سر بر شانه اش تکیه دادم و گفتم:

شاهین خیلی دلم می خواد اینو به مراجعینم بفهمونم که هر مسئله -

ای توی زندگی مشترک می تونه عامل اختلاف بشه اما همون 

صلی  مسئله تو زندگی یکی دیگه تاثیر گذار نیست چون عامل ا

ازدواج فراتر از این حرفاست ... مثلا همین مسئله سن ممکنه تو 

شکل با هم داشته باشن ایت بشه اما اونا بازم مرعزندگی خیلی ها 

نمی تونه مطلق باشه وتو خیلی از زندگی ها  پس هیچ موردی

متغیره .. برای همینه که می گیم نمیشه زندگی کسی رو الگو کرد 

ها ما نیستیم .. ما باید برای زندگی خودمون چون آدمای اون زندگی 

 ... ، خود واقعی باشیم تا بتونیم درست و اصولی زندگی کنیم 

 ***   (16)داستان 
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دستان لرزانش را روی گونه های گر گرفته اش گذاشت و مردد 

 گفت:

دیگه خسته شدم خانم دکتر .. حالم از خودم و این فکرای عجیب -

 غریب به هم می خوره ... 

نگاهم روی صورت جوان و زیبایش دوخته شده بود ... گفته بود 

ساله است . از افکار پریشانش گفته بود . از آن هایی که ما  25

 روانشناس ها به آن افکار می گفتیم فانتزی های جنسی ... 

اینو حس می کنم شوهرمم داره یه جورایی اذیت می شه ..  دیگه-

 از کم شدن رابطه هامون می فهمم...

بیشتر از افکارت توضیح بده ... -  

گزید . حرف زدن شاید از آن چه  زیر دندان را محکم زیرینش لب

 که روح و روانش را درگیر خود کرده بود سخت بود ...

واقعا نمی دونم از کی این فکرها تو سرم پیدا شدن ... اما وقتی -

به خودم اومدم که حتی حاضر شده بودم شوهرم یکی رو صیغه 

 کنه .. 

 انگشتانش را پر استرس درهم پیچید: 

آخه من دایم بهش می گفتم دوست دارم جلوی من با یه زن دیگه -

این کار باعث می مت می کرد و می گفت اومعاشقه کنه ... اونم مق

شایدم باورش نمی شد من ازش شه روابط خودمون خراب بشه ...

دست خودم نیست دایم این فکر توی سرم  همچین چیزی بخوام.

م تا حداقل زمان رابطه وول می خوره ... یه مدت مجبورش کرد
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و فکر کنیم یکی دیگه هم کنارمون از یه نفر سوم حرف بزنیم 

ن این حرفا و کارای فانتزی من ارضا تا جایی که دیگه بدوهست 

 نمی شدم . 

بودن آن  یرعادیموجب غ یجنس یفانتز کی یمحتو نکهیباا 

.. باشد یمشکل روان کینشانه  تواندیتکرار آن م شود،ینم  

خب می دونید همسرم خیلی بهم اهمیت می ده ... اوایل زندگی یه -

سری مشکلات داشتیم اما اون خیلی صبوری کرد تا من به خاطر 

سن کم بتونم خودم رو با زندگی زناشویی وفق بدم ...اما خب دو 

سه سالی میشه این مشکل آزار دهنده شده ... به خدا خودمم نمی 

ی وقتی همسرم بهم گفت که این فهمم چرا این طور شده .. حت

مسئله گناه داره بهش گفتم حاضرم یه زن رو صیغه کنه تا از اون 

 لحاظ هم مشکل حل بشه ... 

خب به عواقبش هم فکر کردی؟ اگر اون زن اومد و در همین -

 رابطه ها همسرت وابسته ش شد چی؟ 

پریشان نگاهم کرد ... رگه های سرخی در مردمک چشمانش پیدا 

بود که نشان از آشفتگی فکرش بود ... شده   

دارد؟  تیاهم یجنس یفانتز کی یاصل یوتتا چه اندازه محاصلا  

ی زمان مسئله تا نیاعتقاد دارند که ا یدرمانگران جنس ی ازاریبس

. مثلا ندارد یباشد، اشکال دیمف یجنسرابطه نیزوج ح یبرا که

با همسر خود،  یجنسدر رابطهیکی از مراجعینم آقایی بود که 

از  آن حسبرگرداندن  یو برا داده خود را از دست یریپذکیتحر

خود  یبازتمرکز بر عشق یو بعد برا می گرفتکمک  یفانتز کی
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که  بودمهم ن گرید خب این جا،می کردبا همسرش آن را فراموش 

که تمرکز او دوباره به  بود نیچه بوده است. مهم ا یآن فانتز

را بالا  شاننیب تیمیبتواند صم تا دمی شف خود معطو یبازشقع

 ببرد. 

یا ادامه  می ماندمان طول رابطه در ذهن هدر  یفانتز نیاما اگر ا

.کند شتریرا ب شاننیفاصله ب ستتوانی، مدار می شد   

وقتی تردیدش را برای پاسخ دیدم ادامه دادم:   

ببین فانتزی جنسی ممکنه تو ذهن هر کدوم از طرفین باشه و -

لذت رو ازرابطه بیشتر کنه به شرطی که در آخر شما رو دچار 

مشکل نکنه ... موردی از مراجعینم داشتم که دقیقا خودش این 

مسئله رو در رابطه ش وارد کرده بود و به قول خودش شوهرشم 

ل کرده بود اما بعد از از روز اول خیلی از این مسئله استقبا

اد دیگه این کارو نکنه اما گذشتن سه سال حالا خانم ترجیح می د

همسرش دست بردار نبود و دایم می خواست توی رابطه هاشون 

اسم خانم های فامیل و یا هنرپیشه ها برده بشه تا لذت بیشتری 

 ببره ..

 رنگ باخته نگاهم می کرد که گفتم:

 رییتغ ه ومتنوع و جذاب باش دیبا یجنس یرابطه درسته که -

 یجنس کیتحر یروشها رییو تغ شیها ، تنوع در آرا نیشیپوز

کمک  نیزوج بین یجنس یبه پر شور تر شدن رابطه  نهتویم

اما نیاز هست از راه صحیح و درمان درست اتفاق .  هبکن یانیشا

بیفته. گاهی بعضی از فانتزی ها بیشتر به انحرافات جنسی نزدیک 
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دست  دیبا یتکرار یخارج شدن از رابطه جنس یبرا تر هست.  

 .  دیکن جادیا یجنس یو باز دیبزن تیقبه خلا

من فکر می کنم شما نیاز به مشورت با یک سکس تراپیست 

دارید تا بتونید از طریق درمان درست قبل از این که رابطه تون 

 رو به بیراهه بکشونید مسیر درست رو پیشه کنید. 

  

 ییدر جدا یینقش بسزا یروابط جنس م،یبگو توانمیبه جرات م

 .امروز دارد یها

 

 تواندیآن ] پس از ازدواج [ م نییپا تیفیبد و ک یجنس روابط

و فرجام  یو رفتار یعاطف ،یاز مشکلات روان یباعث بروز برخ

که  یبهمراه داشته باشد. زن و شوهر نیزوج یبرا یندیناخوشا

و  دیاگر عقا یوجود داشته باشد حت نشانیدر ب یتوافق جنس

در  نکهیبدون ا توانندیشته باشند مدا زیمخالف ن یها دگاهید

 یو بدون جنگ و اختلاف رندیقرار بگ ییخطر جدا دیمعرض تهد

که عشق و  یطیکنند، اما در مح یباهم زندگ د،یایبوجود ب انشانیم

 یزندگ یاختلاف فکر نیوجود نداشته باشد کوچکتر یتوافق جنس

 .کندیرا متزلزل م

 

کار  کیمثل: تکن ییها نهیدر زم ستیو عشق، با یزندگ ستیآرت

 یاطلاعات جامع و کامل الیو ام جاناتیآن با ه یبدن و وابستگ
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صرفا اطلاع از اعضا  د،یداشته باشد. البته توجه داشته باش

 نیدر ع ست،ین یبدن و روابط متقابل انها کاف یاعصاب و غده ها

معاشقه و  ،یعشق باز ،یجنس یها یباز نیبه قوان دیحال با

 .آشنا بود یجنس جاناتیهوس و ه یرابطه 

 

 یتوام با ب و خانم ها انیامروز آقا یروابط جنس متاسفانه،

. کنندیرا فقط در قاب لذت نگاه م یست. آنها روابط جنس یاطلاع

به  یروابط جنس دانندیهستند که م انیاز خانمها و آقا یزیناچ ۀعد

که با جسم رابطه دارد با روح هم رابطه دارد. عشق  زانیهمان م

 یبه درک و رفتار هنر ازین گریاز کار د شتریب یجنس لیو تما

  .دارد

بنابراین اگر حس می کنید در روابط جنسی می لنگید و خطر 

جدایی زندگی تان را تهدید می کند حتما با یک مشاور و یا سکس 

 گیرید . تراپ مشورت کرده راه درمان را پیش ب

 دستانش را گرفته گفتم: 

خیلی از دلایل وجود داره که ممکنه باعث خراب شدن ذهن و -

بیمار شدن اون ها میشه ... مثلا اتقافات بد جنسی  یا آزارهایی 

که در کودکی دیده میشن .. یا دیدن فیلم های پورن و مقایسه اون 

 ها در زندگی ... تمام این ها تاثیر گذار هستند ... 

 چشمانش پر شد و جواب داد:
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اون اوایل زندگی خب من تجربه خاصی از روابط زناشویی -

نداشتم و همین باعث میشد همسرم گاهی اوقات منو وادار به 

 دیدن این فیلم ها کنه .. 

می دانستم جایی از این رابطه می لنگد ... دیدن این گونه فیلم ها 

 د ... اثرات بسیار مخربی روی زندگی زناشویی دار

می دونی شاید دلیل این ذهنیتی که پیدا کردید به خاطر دیدن -

 همون فیلم ها باشه ؟ 

 سرش را به تایید تکان داد و گفت:

 خیلی وقت ها ازش استفاده می کنیم .. -

 انیبن بیتخر یباور رقابلیمستهجن به طرز غ یهالمیف یتماشا

باعث  یامحسوسو ن فیطور ظرکار به نیدارد. ا یخانواده را در پ

 ند،یو روان او بب تیشخص یمرد، جسم همسرش را سوا شودیم

رفته او قائل است، رفته یکه برا یحس احترام و ارزش جهیدر نت

رفع  یبرا لهیوس کی رحدشود و او را در ذهنش تا س فیتضع

.اوردیب نییپا یجنس ازین  

 

و  کندیم رغبتیب ییمرد را نسبت به رابطه زناشو ن،یبر ا علاوه

 جهینکند. نت تیاز رابطه با همسرش احساس رضا شودیباعث م

 ییزناشو یزندگ کیدر خلق  یجز ناتوان ستین یزیچ نهایتمام ا

 ت .و احترام به همسر استوار شده اس تیمیصم هیسالم که بر پا
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که  یمثل مواد مخدر است؛ احساس لذت هالمیف نیو عملکرد ا ریتاث

تکرار  گرید دهد،یآنها به فرد دست م یبار با تماشا نیاول یبرا

به مصرف ادامه  شتریب اریبس یزانینخواهد شد مگر آنکه با م

 یتجربه، شروع به تماشا نیدهد. مردان هم اغلب، پس از نخست

از همسر  شودیکه باعث م یزی. چکنندیم هالمیف نیا شتریهرچه ب

 .آنها لطمه وارد کند یبه بازده کار یحت ایو خانواده دور شوند 

 

 

ها صرفا زن خورد؛یبه چشم م یجنس ضیتبع ینوع هالمیف نیدر ا

 یتیو در وضع شوندیظاهر م ازیرفع ن یبرا لهیوس کیدر نقش 

 شودیامر باعث م نی. ارندیگیبا مردان قرار م یکاملا نامساو

از خود بداند و به  ترتیاهمکم یمرد، همسرش را به مثابه فرد

به او نگاه کند.  اشیجنس لاتیاتم یارضا یبرا یچشم ابزار

 ییجز رابطه زناشو یابا همسرش رابطه تواندینم یمرد نیچن

فقط جسم او  ند،یبیهمسرش را نم تیبرقرار کند، چرا که شخص

 .ندیبیرا م

 کند؛یم لیتمایمرد را نسبت به همسرش کسل و ب هالمیف نیا 

دائم در  پردازد،یم هالمیف نگونهیا یکه مدام به تماشا یمرد

برهنه است که در  یهااز اندام یمتنوع اریمعرض گستره بس

 شیبرا تواندیاندام همسرش نم گریتنوع، د نیا جهینت

 .باشد بخشتیرضا
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 آورندیبه وجود م نندهیرا در ذهن ب ییبایاز ز یاریمع هالمیف نیا

امر منجر  نی. اابدیبه آن دست  تواندینم یزن چیه تیکه در واقع

 اشیزندگ تیو اشتباه مرد در مواجهه با واقع یتیبه نارضا

است که باعث  نیمستهجن ا یهالمیاثر سوء ف نیتر. عمدهشودیم

صرف همسرش کند، هرز  دیکه مرد با یجنس یتمام انرژ شودیم

معناست که رابطه  نیمرد به ا یجنس زهیو هدر رفتن غر رودیم

 .خواهد شد تنوعیکننده و بکسل شانییزناشو

هیچ اتفاق یا واکنشی در ربطه زناشویی بی دلیل نیست . متاسفانه 

با بی اطلاعی خیلی از آقایان و خانم ها مسیر این رابطه ها به 

اشتباه کشیده شده و وقتی به خود می آیند که دچار بیماری هایی 

یگر از یک دیگر لذتی نمی برند... خب ذهنی و روحی شده ، د

دختر خانمی که تازه ازدواج می کند اگر در ابتدای ازدواج با 

مشاوری درست در تماس باشد و اشکالات و اشتباهاتش را 

برطرف کند هرگز در آینده با چنین مشکلات و منطقی  درست 

اما کاش همه بدانند متاسفانه فرار از روحی درگیر نخواهد شد ... 

مشاوره و بیان مشکلات بیشتر از قبل زوجین را دچار مشکل 

 عدیده می کند. 

  *** 

 )داستان آخر ( 
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با نشستن دست نغمه به روی شانه ام سرم را به طرفش چرخاندم 

. در آن لباس مجلسی و آن آرایش غلیظ  کلی تغییر کرده بود . 

 لبخندی زد و کنار دستم نشست:

چیه خانم دکتر تو فکری ؟ -  

نگاه به عروس و دامادی انداختم که بی توجهی به شلوغی وسط 

چیک تو چیک هم مشغول صحبت بودند ... لبخند  ،پیست رقص

 زدم و گفتم:

فکر که زیاده از کدوم بگم .. -  

 ریز خندید و گفت:

می ترسم آخرش وقتی همه رو سر عقل آوردی خودت دیوونه -

 شی ... 

و ابرویی  برایش آمد و گفت:صبا که کنار دستم نشسته بود چشم   

نمیری نغمه با این حرف زدنت... -  

 بلند خندید و گفت:

...باباسهیلا خودش می دونه دارم شوخی می کنم -  

پشت  یدن وسط پیست برگشته بود،یلدا که نفس زنان  از رقص 

و همان طور که چند دستمال کاغذی از داخل قوطی  میز  نشست

گفت: را پاک می کردو عرق صورتش  بیرون می کشید  

باز شما دور هم جمع شدین ... بابا پاشین یه ذره به خودتون -

 تکون بدین دیگه .. 
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 نغمه عاقل اندر سفیه نگاهش کرد و گفت:

 من که دیگه کف پام صاف شد ... خانم دکترم که اسمش روشه و -

کلا دنبال این قر و قمیشا نیست ... صبا هم که اگه بره اون وسط 

راست بفرستیمش بیمارستان واسه زایمان زود رس ...  باید یه

 اون وقت تو منظورت الان با کیه ؟ 

بی اختیار خنده ام گرفته بود . صبا هم دست دراز کرد و از همان 

 جا روی دستش زد:

لال بمیری ببین می تونی کاری کنی من امشب برم بیمارستان -

 ... 

 یلدا هم خندید و گفت:

ا نزدی ؟مسط چیزی اون وسطنغمه حالت خوبه ؟ -  

:و به قهقهه خندید نغمه این بار بلند  

کلی وعده داده  .. همش تقصیر اونه به خدا ..کوفت بگیره میلادو-

 قبل عروسی .. دیوونه  انگار شب عروسی خودشه .. 

و مگر می شد  18باز افتاده بود روی دور شوخی های مثبت 

 جمعش کرد . تندی گفتم:

وست دارم ... وقتی می بینم پروا انقدر امشب رو خیلی د-

 خوشحاله حال دل منم خوب میشه.. 

بی اراده با نگاه به دنبال پروا گشتم . حال دل پروا درشب و 

عروسی پسرش عالی بود ... ماه ها برای این عروسی برنامه 
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ریزی کرده بودند... اما باز صدای نغمه را شنیدم که مثلا داشت 

 پچ می زد:

لعنتیا ... ببین چطوری رفتن تو دل هم ... بابا فکر این مجردای -

 بدبخت باشید ... 

ماد اشاره کرد:م به طرفش رفت و او به عروس و دانگاه  

همه فکر می کنن همیشه همین جوری می گذره ... دیگه نمی -

 دونن بابا خبری نیست و قراره خر داغ کنن .. 

 باز صبا کفری گفت:

م نیستی یه ضرب المثل رو درست تعریف کنی . خدا روشکر بلد-

؟ تو اصلا معلوم هست چته  

 نغمه سر بالا انداخت:

نه بابا تو به خودت نگیر ... -  

وقتی این جوری حرف می زد و ظاهرش را خوش و خندان نشان 

 می داد یعنی یک چیزی اش بود ...

 آرام پرسیدم:

باز چیزی شده؟ -  

 بی تفاوت شانه بالا انداخت:

سهیلا یه امشب رو بی خیال شو ... خسته نشدی از این دکتر -

  بازیا؟
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 یلدا ابرو درهم کشید:

باز زد به سرت ؟ دختر تو همین نبودی الان داشتی می خندیدی -

 و جوک زیر نافی می گفتی ؟ 

آن ها نمی توانستند بفهمند گاهی بعضی آدم  سعی می کنند غم ها 

وخی و خنده  مخفی سازند و غصه هایشان را زیر پوششی از ش

... آدم هایی که پر بودند از مشکلات اما ظاهر خود را با لایه ای 

د ادا کسی به درونشان دست پیدا نکناز شادی می پوشاندند تا مب

و می دانستم در  نغمه همیشه برای من جزو این دسته بود  .. 

 درون ناآرامش چه غوغایی برپاست ... 

بود که بی تفاوت گفت:نگاه هر سه ما روی او   

هیچ خبر نیست فقط من زده باز به سرم ... دیگه دارم میلادم -

 دیوونه می کنم .. 

خبر داشتم که بعد از ماجرای میلاد و خیانتش نوعی شک و 

وسواس نغمه را درگیر خود کرده بود . می دانستم همه جوره 

مقاومت می کند تا فراموش کند اما خب گاهی به قول خودش 

کاری مخرب بر ذهن و جانش هجوم می آورد و او را تا چند اف

هر ماه برای مشاوره می آمد  اما این  روز به هم می ریخت .

افکار ظاهرا تمامی نداشت ... میلاد هم صبورانه رعایتش را می 

کرد اما گاهی او هم خسته میشد و تا به حدی می رسیدند که 

 دعوایشان می شد . 

کارم بیرون آمدم:با صدای نغمه  از اف  
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کاش زندگی انقدر سخت نبود ..-  

 یلدا گفت:

برای همه هست .. هر کدوممون به نوعی ... -  

 صبا نالید:

یه جوره ... تو هر مرحله اش -  

با تغییر موزیک نگاه هر سه مان به سمت عروس و داماد کشیده 

شد و لبخند مهمان لب هایمان شد... پروا هم آن جا بود و دست 

را گرفته به همراه پسرش برای اجرای رقص دو نفره  عروسش 

 به میان پیست می برد ...

هزار و  که با و پسری به زندگی دو جوان فکر می کردم ... دختر

... کاش همه قبل از آن  یک آرزو پا به خانه مشترک می گذارند

 که پا به این مرحله بگذاریم سواد زندگی کردن را به خوبی یاد

... کاش توقعاتمان از زندگی کردن بالا بود ... شاید می گرفتیم 

خیلی ها فکر کنند منظورم از توقع بالا خانه آن چنانی و ماشین 

...  !مدل بالا و به قول امروزی ها زندگی لاکچریست .. اما نه

منظور من از توقع بالا همان داشتن سطح شعور و درک و فهم 

این چند صباحی که هستیم   بالاست .. سواد زندگی یعنی بدانیم از

و داریم با شریک زندگی مان تقسیمش می کنیم چه توقعی داریم 

...  هم دیگر را عذاب ندهیم ... وقتی روزانه با انواع و اقسام 

مراجعین با مشکلات متعدد مواجه می شوم به این فکر می کنم 

  این خود ما هستیم که می توانیم حلال مشکلاتمان باشیم .
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 انمدرون یبایز یایدن

 با فکر کردن را

 گرانیاشتباهات د به

 یمنکن لیجهنم تبد به

 

 یمو ببخش یمبزن لبخند

 ییهایمانبا کمک توانا و

 را یزندگ نیبهتر

 یمبساز مانخود یبرا

  ش می نویسد...خوددست  یرا برا ایدندرست مثل کسی که 

 ش...خط خود بهو 

 ،  ایدن چون

 ... ایدن یبرا او ، نه اوست یبرا

کاش همه بدانند سواد زندگی یعنی ارزش قائل شدن به لحظه 

لحظه زندگی مان ... وقتی روزها با انواع و اقسام مراجعین 

پردرد و غم مواجه می شوم می دانم که تنها راه علاج شان یک 
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چیز است؛ ایمان به خود ... ایمان به توانایی ها که خدا در وجود 

 گذاشته است ...  تک تک ما انسان ها به ودیعه

این ما هستیم که با خالی کردن ظرف درونمان به خود کمک کنیم 

 ... 

ید...کن یظرف درونتان را خالآری   

 

بودن است،  یته ازمندین حیصح یکردن باورها نیگزیجا  

 یبرا ییو رنجش است جا نهیوجودتان پر از نفرت، ک کهیزمان

 نیدر برابر ا یادیماند و ذهن مقاومت ز ینم یافکار مثبت باق

  دهد،یافکار نشان م

تان را  یافکار منف دیدار یعنی دیشیاند یبه خاطرات بد م کهیزمان

افکار مثبت  یبرا ییو ظرف وجودتان همچنان جا دیکن یم تیتقو

 .نخواهد داشت

 .دیکن یخال یمنف یزهایوجودتان را از چ نیبنابرا 

 .دیها را رها کن نهیها و ک رنجش

 .دیتوکل کن یواقع یمعنا به

 .دیبد را تکرار نکن خاطرات

 .دیرا ببخش خودتان

 .دینکن یناسپاس
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 .دینکن تیگله و شکا هرگز

 .دیبردار گرانیاز کنترل د دست

 و دست آخر باید گفت:

 

 ستین یاتفاق یزندگ

 در برابر بخشش ها یپاسخ بلکه

 .شماست یداده ها و

 صدا و آهنگ خودتان است یزندگ

 تان بازتاب یاز زندگ یبعد هر

 و افکار شماست تین

 .دیتان هست یخالق زندگ شما

  

 پایان  

    1398دی ماه سال 

 شهلا خودی زاده 

 کپی پیگرد قانونی داردهر گونه 
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